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یف بر #۶ 4 # و ب چ بو 


ا و 


الحمد لله رب العالمیین وصلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهر يسن 
واللعنة الدائمة على أعداثهم أجمعين . 

وبعد چنین گوید این حقیر فقیر» بی‌بضاعت محمود بن السيده‌هدي موسوي 
ده‌سرنعی اصنهاني .که دراین اوقت که سنه ۱61۴ هجریست شصت وهفت سال 
از عم رگذشته وهیچ خا کي‌بر سر نکرده» وئوشه‌ای برای رفتن بسف رآخرت مهیا 
نکرده» نه درسي مو انده تادر زمره علماء باشده ونه منبری رفته تادر فرقه وعاظ 
درآیده ونه گر بای کرده تادر جم بکائین بشمار آید. هر جه فکر کر دم» تکرم 
بجائی نرسید؛ یک وقت‌یادم‌آمد تقریباً چهل ودوسال‌قبل مرحوم «حقق‌شر اسانی 
واعظ معروف آن زمان درنجف اشرف درمسجد بالا سر حضرت آمیر المومنین 
عليه السلام بعداز نماز مغرب وعشاء مرحوم آية الله ااسید جمالالدین گاپابگا نی 
منبر میرفت وقصه سوره پوسفرا میفرمسود : درضمن تسیر بقصه آن پیر ذنی 
رسید که کلافی ازنخ خام در دست داشت آورد که بوسف‌را بخرده باو گفتند 
ای ببچاره » خزینه دو لتي آورده‌اند برای خریدن پوسف . گفت میدانم ولي 
میخواهم اسمم در زمره خریداران یوسف برده شود » بفکرم افتاد کسه انسان 
نباید همتش از آن پیره زن کمتر باشد . 


ر 2 4 
پامثال دیگر : گر بسه مسکین سر سفره حاضر میشود چند مرتبه صدا بمعو 


1 رمز المصيبة 
معو بلند میکند » هرچند آن گربه منفور صاحب خانه باشد وقتی اصر ار کرد 

یکت دو لقمه بنزد آن میاندازد . ۱ 

حقیر دیدم سفره آمسام حسین لا روحي لمقدم غلامه التر کی فداء در 
تمام عالم مسلمان وغیرمسلمان گسترده وپهن است » وهمه از آن ساره بهره مند 
هستند » منهم کر حسيني میشوم معو معو معو .. . میکنم خیلی بعید 
است که یکت لقمه نزد این گر به پیر » بی‌دندان نیاندازند . لذا این کتاب را که 
بنام ( رمز المصيبة فى مقثل من‌قال انا قتیل العبرة ) جمع آوری کردم» امیدو ارم 
از فضل و کرمش رد نفرماید ( بحق محمد و آله الميامین ) . 

( مقدمسه ) 

دوسئوال دراین مقام فده یک آنکه چرا ضرت امام حسین اا ازمدینه 
و بعداز مدینه از مکه معظمه بااهل وعبالش بیرون آمد ؟ 

دوم چر | حداوند ولي ودوست‌خودرا از کشته شدن وظلم وستم نجاةنداد؟. 
وایشان را ببدترین کفار مبتلا نمود ؟ . 

مرحوم در بندی در اسرار الشهادة ص ۲٩‏ از مرحوم مجلسی در ايراد اول 
چنین نقل کند» کما في البحار ج۴۵ ص۹۸ . 

که اخبار بسیاری دلالت دارد ) براینکه هربک از ائمه ا مأموریست 
حاص داشتند» که در کب وصسف آسمان که بر رسول خدا وارد شده نوشته 


بوده» پس ایشان عمل بات میکردند . 


(۱) موف گوید من‌جمله از آن اخبار درکافی ج ص ۲۷۷۹ خدیث اول معاذ 
ابن کثیر از امام صادق لالز روایت کند که وصیت نام از آسمان بر حضرت 


سه 


ممه 8 


n 
محمد 9 نازل شد درحالیکه نوشته شده بود وهیچ نوشته‌ای بر ضرت نازل‎ 
. نمیشیدد که مهر شده باشد» مکر این وصیت نامه‎ 

پس جبرئیسل عرض کرد ای محمد این وصیت شمااست در أمتت نرد آهل 


° 


حضرت فرمود کدام اهل بیتم اي جبرئیل؟ عرض کرد نجیب خدا ازایشان 
( يعنى آمیرالمومنین ا ) وذریه‌اش تاعلم نبوت را از تو بارث ببرند چنانچه 
بارت گذاشت ابراهیم له . ومیراش مال علي وذرية تو ازصلب اواست . 

فرمود: وب رآن وصیت نامه ٣ه‏ رها ئي زده شده بود » فرمود : پس علي 12 
مهر اولش را باز کرد و آنچه درآن نوشته بود امتثال کرد . 

پس از او امام حسن ل مهر دوم را باز کرد وبرطبق آن عمل‌نموده وچون 
امام حسن وفات نمود . 

امام حسین للا مهر سوم را بساز کرد دید نوشته است جنگث کن بکش 
و کشته‌بشو» وجماعتی را همراه حود بردار برای‌شهادت و کشته شدن؛ وشهادتی 
هم برای آن وما عت يست مکر باتوء حضرت هم امتثال امر نمود . 

ودر وقت شهادتش آن وصیت نامه را بعلي بن الحسین هم سپرد الخ ۰ 

ومن جمله درکافی ج۱ ص۲۸۰ حدیث یکت از محمد بن احمد بن عبیداألله 
( عید اللّه ) الء‌مری ازپدرش از جدش از امام صادق 4 روابت کند که فرم‌ود: 
کد او زد عزوجل کتابي بر پیغمبرش ازل کرد قبل ازوفاتش وفرمود : ای محمد 
این وصیت نامه شما است به نجپاء از اعلت » عرض کرد نجیساء اهلم کیست 
یاجبرئیل ؟ عرض کرد علي بسن آبي طالب و آولادش » ول » وبر وصیت نامه 


سس 


۹ رمز المصية 


وسزاوار ثیست که احکام متعلقه بایشان را ماقیاس بأحکام خحودمان پنمائيم. 
و بعداز اطلاع بر حالات پیغمبر ان گذشته » و اینکه اکثر ایشان مبعوث وفرستاده 


وه 


مهرهائی از طلا بود » پس پیغمبر ور دادنسد بأمیر المومنین بر » یکی از آن 
مهرهارا باز کرد وعمل نمود بآنچه درآن بود . 

پس از آن دادند بامام حسن ل پس مهری راباز کرد وعمل فرمود با نچه 
در آن بود ۰ 

پس امام حسن دادنسد بامام حسین لب ویک مهری را باز کرد دید در آن 
نوشته است بیرون برو باجماعتی برای شهادت وشهادنسي نیست ایشان را مگر 
باشما و بفروش جان ودرا بخداي عزو جل پس بجا آورد تا آحر حدیث . 

من جمله وز ص ۲۸۱ از ضریس کناسی از امام باقسر 4 روایت ند که 
حمران تعدمست حضرت عرض کرد فدایت شوم چه سبب شد که علي وحسن 
وحسین وال خروج کردند وتیام بدین خدا نمودند ورسید بایشان از مصیبتها 
از دست ظالمان و کفار از کشته شدن وظفر یافتسن بایشان تااینکه کشته شدنسد 
ومغلوب شدند ؟ . 

پس حضرت باقسر و[ فرمود : ای حمران خداوفد تبارك وتعالی مقدر 
کرده بر ایشان این بلاهارا وحکم کرده بود وامضاء وحتم فرموده بود . پس از 
آن اجراء نمود . 

پس بواسطه علمي که از طرف رسول‌شدا داشتند علي وحسن وحسین وال 
قیام کردند وبواسطه همان علم ساکت شدند آنهائیکه ساکت شدند . 

پس خروج هریکک از امامان وسکوت ایشان بأمر خدا بوده نسه دلبخواه 
واجتهاد . 


َة 


مدمه ۷ 


میشدند برهز اران نفر از کفار» وخدایان ایشان را سب ولعن میکر دند وایشان را 
دعوت بدین خود مینمودنه . 

وهیج با کی هم از کشته شدن و حبس رفتن و آزار وآذیت کشیدن نداشتند. 
وسزاوار نیست که اعتراضی بأئمه دین در امثال اینطور امور بشود . 

بااینکه بعد از ثابت بودن عصمت ایشان بابر اهبن ونصوص متواتره جای 
اعتراضی نیست » بلکه واجب است تسلیم ایشان باشیم در در کاریکه از ایشان 
صادر میشورد ‏ 

علاوه براینکه اگر تأمل کني میدانی که حسین 4 چگونسه جان خودرا 
فدای دین جدش نمود . وار کان دولت بنی آمیه مت لزل نشد مگر بعداز شهادت 
او » و بر مردم کفر و گمراهی ایشان ظاهر نشد مگر بعداز شهادت‌او > واگر با 
ایشان مدارا میکرد سلطنت ایشان قوی‌تر میشد» آنوقت امر برمردم مشتبه میشد 
و آثار دين بکلی ازبین میرفت . 


بااینکه حضرت از مدینه از ترس کشته شدن فرار کرد بمکه» ووتتی فهمید 
در مکه هم قصد کشتن اورا دارند حج را میدل بعمره کرد واز مکه تارج شد . 

ودر بعض کنب معتبره دیدم که پزید عمروبن سعید بن عاص را امیر حاج 
قرار داد» و لشکر عظیه‌ی بااو فرستاد و آمر کرد که حسین تا را مخفیانه بگیرد 
واگر نشد اورا غفلتاً بکشد . 

پس ازآن سی نفر از شیاطین بنی‌امیه را مخفیانه فرستاد وامر کرد حسین 
عليه السلام را بکشند در هرحالیکه ممکن باشد . 

لذا حضرت وقتي فومید حج را مبدل بعمره نمود . 

و باستاد معتبره روایت شده که چون محمد بن حنفیه منع کرد حضرت را 


که طرف کوفه رود سصضرت فرمود ای‌بر ادر بدا فسم اگر درسوراخ حیوانات 


۸ رمز المصيبةً 


زمین بروم مرا از آنجا حارج کنند وبکشند » الخ . 
اما جواب از سقوال دوم که چرا خداوند ظلم و کشته شدن را از مه دور 
نساخعت وچرا ایشان‌را مبتلا گردانید . 


مرحوم مجلسی در بحار ج٤٤‏ ص ۲۷۳ از محمد بن ابراهیم بسن اسحاق 
طالقانی روایت کند که گنت نزد شیخ آبی‌القاسم حسین بن روح ) قدس الله 
روحه باجماعتی بودم کسه من جمله ایشان علي بن عیسی فصری بود که مردي 
پر با ایستاد وعرض کرد سثوالی دارم فرمود سئوال کن آنچه را میخواهی . 

عرض کرد خبر ده مرا ازحسین بن‌علي و آیا او ولي ودوست خدا بود 
پاخیر ؟ فرمود بلی » عرض کرد خحبر ده مرا آیا کشنده‌او دشمن دا بود یاخیر ؟ 
فرمود بلی . 

آن مرد عرض کرد آبا جایز است خداوند دشمنش را بر دوستش مسلط 
کند ؟ 

پس جناب ابوالقاسم ( حسین بن دوح ) قدس الله روحه فرمود باهم آنچه 
را بتو می گویم خداونسد عزوجل بامردم نطاب نمیکند علناً وبا ایشان سخن 
نگویده ولي پيغمبراني از جدس خود بشر برای ایشان میفرستد . 

واگر از غیر ایشان ( ملکی یاجنسی ) میفرستاد بشر زیر بسار نمیرفتند واز 
ایشان نفرت میگردند» ولي چون از جنس وصنف خود بشر پیغهءیر آمد ومئل 
ایشان عوراك میخوردند ودر بازار راه میرفتند گفتند شما مثل مامیباشید ( اگر 
راست می گوثید ازطرف خدا آمده‌اید ) از شما قبول نمیکنیسم مگر وقتی که 


چیزی بیاوریسد ومعجزه‌ای نشان دهید که ما عاجز از آوردن آن باشیم آنوقت 


(۱) حسین بن دوح دکیل سوم حضرت امام زمان عليه السلام میباشد وبیش از ۲۱ 
سال صفارت داشت ددر سنه ۳۲۱ دفات فرمود . 


مد مه 4 


بدائیم که شما مخصوص هستید نه ما » پس خداوند باایشان «عجزاتی قر ار داد 
که دیگر ان از آن عاجز ماندند . 

بعضی را باطوفسان فرستاد بعداز انکه قوم خودرا ترسانید وعذری برای 
ایشان نگذاشت پس هر کس که طغیان کرد وزیر بار نرفت فرق نمود ( مثل 
عفرت نوح 8 ) . 


وبعضی را در آتش انداعتند وخداونسد آن را سرد وسلامت قرار داد » 


وبعضی از سنگث سخت شتری در آورد ودر پستانش شیر جاری ساعت 
(شل حضرت صالح ا ) . 


وبعضی دریسارا شکافت واز سنگث آب وچشمه‌ها جاری ساعت وعصائی 
باو داده شد که هرچه ساحران درست کرده بودند انهارا بلعید ( مثل حضرت 
موسی و )۰ 

وبعض ی کور مادر زاد وپیسی‌را شفا داد ومرد گانرا باذن خدا زنده گردانید 
وایشان را از آینده خبر میداد که چه میخورید وچه چیزرا ذخیره میکنید» (مثل 
حضرت عیسی ا ) ۰ 

وبعضیرا ماه را برای‌او دونیم کرد وباحیو انات سض گفت مثل شتر وگرك 
وغیر آنهاء ( مثل پیغمبر آنعر الزمان محمد بن عبدالله يق ) . 

پس چون اینطور معجزات را آوردند ومردم عاجز شدند از آوردن مثل 
آن آنوقت خداوند ازجهت لطفي که ببند گانش داشت وحکمتش اقتضاء میکرد 
ومقدر فرموده پیمبرانش‌را بااین معجزات گاهی غالب و گاهی منلوب و گاهی 
قاهر و گاهی مقهور قرار میداد . 

واگر میخواست همیشه ایشان غالب وقاهر باشند مردم حیال میک ر دند 


۹ رمز المصيبة 


ایشان خدا هستند» ودانسته نميشید که ابشان صابر بر بلاء وامتحان هستند . 

لذا حداوند احوال ایشان‌را مثل سائر مردم قرار داد که دراوقات گرفتاری 
صابر ودر اوقات عافیت شا کر باشند» ودرجمیم حالات متو اضع وفروئنی کنند 
نه تکبر وعود نمائی . 

ومردم هم بدانند که ایشان حداثی دارنند که ایشان‌را ایجاد نهوده وتد بير 
کارشان بااواست؛ آنوقت مردم خدارا عبادت کنند واز پیغمبرانش اطاعت نمایند 
وحجت دا هميشه ثابت باشد براي کسانیکه از حد تجاوز میکنند وایشان را 
دا میدانند ویا عناد ومخالفت میکنند ویامعصیت وانکار میکنن دآنچه ازعار ق 
نعد! آمده بواسطه پیغمبر انش . 

ودیگر انکه هر کس هلاك شد از روی بینایش باشد وهر کس زنده دل شد 
از روی دلیل باشد . 

محمد بن ابراهیم بن اسحاق می‌گوید فردا بنزد شیخ ابی‌القاسم حسین بن 
روح رفتم وپیش خود گفتم آیا آنچه را روز گذشته فرمود بما از پیش خود 
فرمود ؟ 

پس جناب حسین بن‌روح ابنداء فرمود ای محمدبن ابراهیم اگر از آسهم‌ان 
پرتاب شوم وپرند گان مرا بخورنسد باباد تندي مرا بجای دوری بیندازد برای 
من بهتر است از اینکه در دین خدا از پیش خود چیزی بگویسم بلکه آنچه را 


گفتم از حضرت حجت لإ شنیده بودم . 


(فصل اول درئواب گریه برحسین 
مطلوم عیه ۳۳ ۲ 


۱3 در بحار ج٤٤‏ ص۲۷۸ از علي بن حسن بن فضال از پدرش روایت 
کند که امام رضا لا فرمود هر کس باد مصيبتهاي ما کند و گریسه کند برای 
آنچه که بمارسیده در روز قيامت در درجه ماباشد » و کسی که پاد مصیبتهای ما 
کند و گریه کند وبگریاند روزیکه همه چشمها گرپانند چشم او گریان نباشد » 
وهر کس بنشیند در مجلسی که اهر مارا زنده میکنند تلب او نمیرد روزیکه همه 
تلبها مرده است . 

6۲۶ واز بکر بن محمد ازامام صادق لب روایت کند که فرمود هر کس‌باد 
ما کند یاما نزداو یادآوری شویم پس مثل پررمگس از چشم‌او اشك خارج شود 
خداوند گناهان اورا بیامرزد ولو اینکه مثل کف دریا باشد . 

¥{ واز ابان بن‌تغلب ازامام صادق لڳ روایت کند که فرمودآه کشیدن 
شخص مهموم وغم دیده برای ظلمی که بما شده ثواب تسبیح دارد (سبحان الله 
گفتن) وحز نش برای ما عبادت است» و کتمان‌سر ما جهاد در راه عدا است؛ بعد 
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حضرت صادق زر فرمود و اجب است این حدیث را باطلا نوشت . 

۹2 ودر صفحه ۲۷۹ از ابن عارجه از امام صادق بر روایت کند که 
گفت مانزد حضرت بودیم که یادی از حسین بن علي تم شد » که بر قاتلش 
لعنت دا پاد پس امام صادق ا گر به کرد وماهم گریهکردیم پس سر ميارك 
بالا کرد وفرمود امام حسین ل[ فرمود من کشته گریه هستم مرا مؤمنی یاد نکند 
چ ر آنکه گر یان شود الخ . 

۶+ واز محمد بن عماره کوفی روابت کند که گفت شنیدم جمفر بن 
محمد از میفرمسود هر کس چشه‌ش گریسان شود برای خاطر خحونیکه از ما 
ریخته شده با حقیکه ناقص‌شده وبا عرضیکه هتک شده یا برای یکی ازشیعیان‌ما 
تود‌اوند همیشه جای اورا در بهشت ثر ار دهد . 

1{ واز ابن الربیم بسن منذر از پدرش از حضرت امام حسین و 
روایت کند که فرمود هیچ بنده‌ای نیست که برای خاطرما چشمش یکث قطره 
اشکت بریزد یا گربان‌شود جز انکه عداوند جای‌اورا هميشه در بهشت قر ار دهد. 

{ve‏ ودر صفحه ۲۸۰ از معاوية بن وهب ازامام صادق ا روایت کند 
که فرمود هرجزع وگریه مکروه‌است جز جزع وگریه برای‌حضرت امام حسین 
عليه السلام . 

KA‏ واز ابی‌بحبی حذا از بعض اصحاب ازامام صادق لا روایت کند 
که أميرالمۇمنین للا نظر بامام حسین لا نمود وفرمود اي‌گریسه هر مژمنی 
امام سین ا فرمود من اي پدر؟ فرمود بلی اي فرزندم . 

۹3{ واز ابی‌عماره منشد روابت کند که فرمود یاد آوری حسین بسن 
علي تدم نشد نزد امام صادق لاا در هیچ روزی که اورا عندان ببینند تاشب 


وهمیشه میفرمود حسین للا سبب‌گریه هر ممن است . 


واب گربه ۳ 


1¥{ واز اسماعیل بسن جابر از امام صادق ل روایت کند که امام 
حسین 1 میفر مود من کشته شده گر ه‌ام.. 

۱۱ ¥ ودر صفحه ۲۸۱ از محمد بن مسلم‌وایت کند که امام صادق د 
میفومود بدرستیکه حسین‌بن علي م نزد پرورد گارش نظرمیکند باشگر گاهش 
و کسانیکه بااو شهید شده‌اند ونظر میکند بزوارش . 

واو داناتراست بایشان واسها واسمهای پدرانشان و بدرجات ومنز لتی که 
نزد نعدا دارند ازیکی شماها نسبت بفرزندش » واو می‌بیند هر کس راکه برای 
او گربه میکند پس طلب مغفرت میکند بر ای ایشان واز پدرانش میخواهد که 
ایشانهم طلب مغفرت کنند برای او . 

ومیفرمود اگر زاثر حسین ا بدانند چه مقامی نزد دا دارند هر اينه 
خو شهدا لی ابشان بیشتر از حزن ایشان میود . 

و بدرستیکه زائرش برمیگردد و گناهی برای اوباقی نمیماند . 

¥{ واز محمد ازامام صادق لا روایت کند که لي‌بن الحسیو, ار 
میفرمود : 

هرموّمنی که برای کشته شدن امام حسین ا4ا گربان شود بطوربکه اشکث 
بر صمو رئش جاری شود عدارند در بهشت غرفهاگی آماده میکند که همیشه دران 
سا کن باشد . 

وهر مؤمنی که گریان شود بطوریکه اشگث برصورتش جاری شود برای 
آذیثّی که از دشمن'در دنبا بما رسیده نحداوند مهیا کند در بهشت جائی برای‌او. 

۱ وهر مومنی که بواسطه ما آذیتی باو رسیده باشد پس چشمانش گریان‌شود 
بطوریکه اشکت بر صورتش جاری شود بو اسطه درد مضیبتیکه أآذیت کرده شده 


خد اوند هر بدی را ازاو بر گردانسد. وروز قیامت از سخط خود و آتش جهنم 
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ایمنش ساژد . 

۲ ودر صفحه ۲۸۲ از آزدی از امام صادق ولا روایت کند که 
حضرت بفضیل فرمود اي فضیل باهم می‌نشینید وحدیث میکنید؟ عرض کرد بلی 
فدایت شوم » حضرت فرمود بدرستیکه آن مجالس را من دوست میدارم پس 
زنده کنید مر مارا اي فضیل» پس عدا رحمت کند کسی را که مر مارا زنده 
کند » اي فضیل کسی که یاد ما کند یاما نزدش یاد شویم پس از چشمش مثل 
پر مگس اشک خارج شود خحداوند گناهان اورا بیامرزد ولو اینکه بیش از کف 
دریا باشد . 

3 واز اپی‌عماره منشد ( شعر خوان) روابت کند که حضرت صادق 
عليه السلام بمن‌فرمود اي اباعماره چند شعر درامام حسین 4 برای‌من بخوان 
گفت خواندم پس حضرت گریه کردند باز خواندم وحضرت گریه کردند پس 
بدا قسم من فر در مره حواندم وصضرت گریه کرد تاوقتی صدای گربه را 
از داعل انه شنیدم . 

س حضرت فرمود اي اباعماره کسی که ,مرثیه حسین بن علي شعربگوید 
پس پنجاه نفررا بگریاند بهشت برای‌اوست . 

و کسی که درحسین شعر بگوید پس سی‌نفررا بگریاند بهشت برای‌اوست. 

و کسی که در حسین,شعر بگوید پس بیست نفر را بگرباند بهشت برای 
أوست . 

و کسی که در حسین شعر بگوید وده نثررا بگریاند بهشت برای اوست . 

و کسی که در حسین شعر بگوید پس یکت نفربگر اند بشت برای‌اوه‌ت. 

و کسی که درحسین شعر بگوید پس گربه کند بهشت برای اواست . 


و کسی که در حسین شعر بگوید وخودرا بگریه زند بهشت برای‌اوست . 


وت 


و اب گریه ۰ 


۱# 4 واز زید شحام روایت نموده که من باجماعتی از اهل کوفه زد 
حضرت صادق لا بودیم که جعفر بن عفان و ارد شد حضرت اور کرام فرمود 
ونزدرك خود نشانیدپس‌فرمود اي‌جعفر عرض کرد لبيك حدا مرا فدای‌تو گرداند 
حضرت فرمود بمن رسیده که تو در مرثیه حسین لبا شعر می گوئی ونیکو می 
گرئی عرض کرد ؛ بلی فدایت شوم حضرت فرمود که پس بخوان چون جعار 
مرثیه حواند حضرت وحاضر ین گربستند وسعضرت آنقدر گر رست که اشکث‌چشم 
مبار کش برمحاسن شریفش جاری شد . 

پس فرمود بخدا قسم که ملائکه مقربان در اینجا حاضر شدند ومرئه ترا 
برای‌حسین از شنید ند و بیشتر از آنچه ماگریستیم گر یستند» و بدرستیکه‌شد او ند 
در همین ساعت بهشت‌را باتمام نستهای آن از برای تو واجب گردانید و گنامان 
ترا آمرزید . 

پس فرمود اي جعفر میخواهی که زیادتر بگو یم عرض کرد بلی اي سید 
من فرمود هر کس در مرئیبه حسین لب شعری بگوید و بگرید و بگر یاند البته 
حقتعالی بهشت را برای او واجب گرداند واورا بیامرزد . 

۱۹ 4 ودر صفحه ۲۸۳ از ابر اهیم بن ابی‌محمود روایت کند که حف رت 
امام رضا 4 فرمود بدرستیگه حرم ماهی بود که اهل‌جاهلیت در آن جنگ را 
حرام مید‌انستند پس دون مارا در آن حلال دانستند وحرمت مارا هتكك نمودند» 
و بچه‌ها وزنان مارا اسیر کردند وخيمه‌هاي مارا آتش زدند» وهر جه در آنها بود 
غار ت کردند» وحرمت رسول الله را سبت بما رعایت نکردنده بدرستیکه روز 
حسین 4 چشمان مارا زم کرد و اشکان مارا جاری‌ساعت و عزبزان مارا ذلیل 
کرد در زمین کرب وبلا و گرفتساری وبلا را تاقیامت بما ارث داد » پس برای 
مثل حسین باید گر به کنند گان گربه کنند بدرستیکه گربه بر او گناهان بزر گرا 
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اژ بین میبرد . 

اش از آن فرمسود همیشه پدرم ماه محزم که »یر سید وندان دیده نمرشد 
وغم واندوه براو غالب ميشد تا ده روز می‌گذشت پس چون روز دهم میشد آن 
روز روز مصیبت وحزن و گربه اش بود ومیفرمود این همان روزیست که حسین 
عليه السلام در آن کشته شد صلی الله عليه . 

ب۱۷ 4 ودر صفحه ۲۸۵ از ابی‌بصیر از امام صادق لب روایت کند که 
امام حسین لا فر مود من کشته شده گریه هستم وهیج مومنی مرا یاد نکند جز 
آنکه گر یه‌اش بگیرد . 

۱۸ واز فضیل ازامام صادق ا روایت کند که فرمود هر کس ما نزد 
او باد شویم پس چشمش گربسان شود ولو اینکه مثل پر مگس باشد آمرزیده 
شود گذاهانش و لواینکه مثل کف دریا باشد . 

۱3 ودر صفحه ۲۸۵ از محمد ازامام باقر لا[ روایت کند که فرمود 
هر مومنی که گربان شود چشمانش برای کشته شدن حسیین ابا بطوریکه اشکث 
بر گونه اش جاری شود مهیا میکند حداوند در بهشت خرفهائی که همیشه در آن 
سا کن باشد . 

۲ واز فضیل بن فضاله از امام صادق ل روایت کند که فرمود هر 
کس مانزد او یادآوری شوبم پس چشمانش گریان شود حرام میکند داو ند 
صورتش‌رابر آتش . 

1¥{ واز ریان بن شبیب روایت کند که گفت حعدمت امام رضا 9 
رسیدم در اول از روز محرم پس سضرت فرمود : 

آي پسر شبیب آبا روزه گرفنه‌ای عرض کردم یر » پس حضرت فرمود 
امروژ آن روزیست که حضرت ز کریسا خدای خود را خوانسد وعرض کرد 


ثواب گربه ۷ 


(رَب هب لي من دنك ذربة طيبة انك سیم الدعاء ) )پس خداوند اجابت 
فرمسود برای او وملاٌکه را امر فرمود ژ کریارا ندا کردند وحال انکه او در 
محرابش مشغول نماز بود حداوند بشارت میدهد ترا به ( بحیی ) پس هر کس 
این روز را روزه بگیرد ودعاء کند عداونسد دعای اورا اجایت کنسد چنانچه 
دعای ز کربارا اجابت فرمود . 

پس ازآن فرمود : 

آي پسر شبیب محرم ماهی بود که اهل جاهلیت در زمان گذشته ظلم وجنگت 
را در این ماه حرام میدانستند برای حرمت این ماه » پس ان ات حرمت ان 
ماه را نگاه زداشتند و حرمت پیغمسر را ندانستند » ودر این ماه باذریه پیغمبر 
شمود جنگید ند وزنان‌ایشان را اسیرنمودندواموال ایشان را بغارت بردنك . 

پس خداو ند ابشان‌را هر گز نیامرزد . 

آي پسر شبیب اگر گریه میکنی برای چیزی پس گریه کن برای سین بن 
علي و که اورا مانند گوسفند ذبح کردنسد واورا باهیجده نفر از اهل بیتش 
شهید کردند که هیچ رکف در روی زمین مانند نداشت . 

وبدرستیکه گربه کر دند برای کشته شدن او آسمانهای هن تگا نسه وزمینها » 
و بدرستیکه چهار هزار ملك برای یاری او از آسمان فرود آمدند وچون بزمين 
رسیدند او شهیك شاه بود ۰ 

پس ابشان پیوسته نزد قبر آنحضرت هستند ژولیده می وگردآلود تاوقتی 
که حضرت قائم تلا ظهور کند واز باران اوخواهند بود» ودر وقت جنگ 
شمار ایشان این کله» عواهد بود ( یا لثادات الحسین لالز ) یعنی اي کشند گان 


(۱) در سوره آل عمران آیه ۳۸ یعتی ای دای من هبه کن مرا از لطفت ذر یه 
پا کیزه‌ای بدر ستیکه تو شنوا هستی دعاه مرا . 
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اي پسر شبیب خبر داد مرا پدرم از پدرش از جدش که چون جدم <سین 
عليه السلام کشته شد آسمان حون وخحاك سر خ پارید . 

آي پسر شبیب اگر گریسه کنی بر حسین اا تا آب دیدۀ تو بر روی تو 
جاری شود حقتمالی جمیع گناهسان صغبره و کبیره ترا پیامرزد عواه کسم باشد 
وشواه زياد . 

آي پسر شبیب اکر شواهی دا را ملاقات کنی وهیج گناهی بر تو نباشد 
پس زیارت کن امام حسین 4 رأ 

اي پسر شبیب اگر خواهی که درغرفه عالیه بهشت ساکن شوي بارسول 
الله وائمه طاهربن لچ پس لعنت کن قاتلان حسین لش را . 

اي پسر شبیب اگر خواهی که مثل ثواب شهدای کر بلارا داشته باشی, پس 
هرگاه که مصیبت آن حضرت را یاد کنی بکو ( اي کل معکم اور فوزا 
عظیما) بعنی اي کاش من بودم باایشان ورستگاری بزرگی میافتم . 

آي پسر شبیب اگر خواهی که در درجات عالیمات بهشت باما باشو, پس 
برای اندوه‌ما غمناك باش و برای شادی ما شاد باش وبر تو باد برولایت ومحبت 
ما که اگر مردی سنگی را دوست دارد عداوند اورا در قیامت با آن محشور 
میکند . 

۲۷ ودر بحار ج٤٤‏ ص۲۸۱ وکامل الزبارات ص۱۰۵ از عبداله بن 
غالب روایت کند که چون داخل شدم بر امام صادق 2ا انشاد کردم مر ثيه امام 
حسین لب را پس چون رسیدم باین شعر : 

( لبسلية تسقو سينا بمسقساة الثری غيسر التو اب ) 


کر به کننده‌ای از رشت پرده صبحه زد باابتاه . 


ثواب گریه 4 


۳۶ ودر بحار ج٤٤‏ ص۲۸۷ وکامل اازبارات ص۱۰۵ از آبي هارون 
مکفوف ( نابینا ) روابت کند که داحل شدم بر امام صادق تلا پس بمن فرمود 
شعر مرئیه بخوان برای من » بس خواندم فرمود : نه آن طور بخوان که نزد 
خودتان میخوانید ونزد قبرش مرثبه سرائی میکنید» پس من شحو اندم 

( امرر على جدث الحسین فقل لاعظمه ااز کیف() ) گنت چون حضرت گریه 
کرد من سا کت شدم حضرت فرمود بخوان پس خواندم فرمود بازهم بخوان 
( باز هم بخوان ) پس این شعررا خواندم : 

( پامریم قومي و أنديسي مولاك وعلی الحسین فأسعدي ببکاك ۱۳ ) 

پس حضرت گریه کرد وزنها شیون کردند . 

وجون زنها سا کت شدند فرمود : 

اي اباهارون هر کس شعری بر ای امام حسین بل( بگوید پس ده نفر را 
بگرباند ( بهشت برای اوست) پس بنا کرد بکث یکت کم کند تارسید بيك نفر 
پس فرمود هر کس شعری بکوید در مرئیه حسین لباز ویکث نقر را بگریاند 
پس برای اوست بهشت » سبس فرمود هر کس ادش کند و گریسه کند بر ای 
اورست بهشت ۰ 

{Ye‏ ودر صفحه ۲۸۹ از صالح بن عقبه از امام صادق لإ روایت کند 
که فرمود کسی که در باره امام حسین ولاز یکث بیت شعر بگوید پس بگرید 
وبگریاند ده نفر را پس برای او وایشان است بهشت. وهر کس بک بیت‌شعر 
بگوید ونه نفررا بگریاند پس برای او وایشان است بهشت. همین پائین آمد تا 


(۱) م ردد کن بر قبر حسن پس پگو به استخوانهای پا کیزه‌اش باتشنه‌اش . 
(۲) ای مریم بلند شو دندبه دزاری کن مولای خود حسین دا ویادی کن بو اسطه 
گر پات ۰ 


¥ رمز المصيبة 


فرمود هر کس در باره امام حسین لا یکث بیت شعر بگوید پس گریه کند 
وگمان میکنسم فرموه یا تبااک ی کند بعنی خودرا بگربه زند پس بهشت برای 
اوست ۰ 

ro}‏ ¥ واز مسمع کردین رو ای کند که امام صادق لباز فرمود اي سمح 
تو از اهل عراق هستی آیا زیارت امام حسین لاا میروی؟ عرض کردم؛ نه «ن 
مردی هستم از اهل بصره ومشهورم ونزد ما کسانسي هستند که هوا حو اه علیفه 
وقت هستند ودشمنان از اهل قبیله‌ها زباد میباشند وناصبی هستند واز ایشان ایمن 
نیستم که عبر گذاری‌کنند نزد اولاد سلیمان ( خلیفه وقت ) وبر من ضرد داشته 
باشد . 

اتود آیا پاد آور میشوی آنچه بامام حسین کردند ؟ عرض کردم بلی : 
فرمود : پس جزع میکنی ؟ عرض کردم بلی بخدا قسم گریان میشوم بطوریکه 
اهل وعبالم اثر آن را برمن مشاهده میکنند» واز حوراك امتنا ع میکنم بطو ربکه 
اثرگرسنگی در صورتم مشاهده میشود» حضرت فرمود : خدا رحمت کند گر یه 
ترا آگاه باش ٿو از جمله کساني هستی که برما جز ع میکند واز کسانی هستی 
که در شادی ما شادی ودر حزن ما محزونسی » واز جمله کسانی هستی که 
هیر سند برای ٹرسیدن ما وایمن هستشسد در وقتی که ماایمن هستیم » آگاه باش 
زوداست که ببینی در وقت مر گك پدران من حاضر شده‌اند وسفارش ترا به ملك 
الموت میفرمابند وتلقین توکنند چیزبرا که بشارت باشد بر ای تو پیش ازمرگت 
وچشم تو بآن روشن گرد ؛ وماك الموت ( حضرت عزدائل ) نسبت بتو از 
مادر مهربان یشتر مهر بانی کند. پس حضرت گریست من هم گریستم . 

پس فرمود حمد خدابی راکه مارا فضیات داد بر علقش برحمت » ومارا 


مقو ص ر ہس حوه گردانید ۰ 


و اب گریه ۳۱ 


اي مسمع بدرستیکه زمین و آسمان کر وه میکنند بر ای ما از ژما که آمیر 
المومنین ولا کشته شد » وانهائیکه برای ما گریه میکنند از ملائکه بیشترند › 
واشکک ملائکه از وقتی که ما کشته شده‌ايم نخشکیده است؛ و گریه نکند حدی 
برای ما از روی رحمت وبرای آنچه بمارسیده ( از ظلم وستسم ) مکر آنکه 
نحداو ند رحمت کند اورا قبل ازاینکه اشکك از چشم خار ج شود . 

پس وقتی که اشکش بر صورتمش جاری شد اگر قطره‌ای از آن در جهنم 
ريخته شود آتش آن را خاموش کند بعاو ریکه حرارتی نداشته باشد . 

و آنکه قلبش ناراحت شود برای ما دروقت مر گش که مارا ببینسد شادی 
دراو ایجاد شود که هر کز تمام نشود ناوقتی که برحوض کوثر برما وارد شود 
وحوض کور حوشحال میشود وقتی دوستی از دوستان ما براو وارد شود » 
ومیچشاند اورا از اقسام حورا کیها چیزیرا که نمیخواهد از او دور شود . 

اي مسمع هر کس از آن آب کوثر یکث جرعه بياشامد هر گسز بعداز آن 
تشنه نشود ومشقتی بعداز آن نبیند و آن در سردی مثل کافور است وبوی مشك 
دارد ومزه زنجیرل» شیر ین‌تر از عسل‌است نرم تر از کره است واز اشک‌چشم 
صاف تراست» واز عنبر پا کیزه‌تراست» وخارج ميشود از تسنیم ( چشمه ایست 
در بهشت پانهری است در آسمان یاغیر از نعدا کس نداند ) ومرور میکند بنهر 
های بهشتی که از روی سنگ ریژه‌ها در ویافوت می‌گذرد.؛ ودر آن ظر فسهائی 
است بعدد ستاره‌گان آسمان» بوی آن از هزار سال راه شنیده میشود» وظر نهای 
آن از طلا و نقره است برنگث جواهر ؛ ومنتشر ميشود بوي خوش آن بصورت 
عورنده‌اش و آرژو می‌کند اي کاش مرا همین اینجا میگذاشتند باشم چیزدیگری 
نمیخواستم » ۲ گاه باش اي (مسسع) کردین تو از كساني هستی که از آن سیر 
آب میشوی ۽ وهيچ چشمی برای ما گریسه نکند جز انکه متتهسم میشود بنگاه 


۲۲ رمز المصيبة 


کردن بکوثر و آب داده میشود از آن» کسی که مارا دوست میدارد الخ . 

۲۹# ودر صفحه ۲٩۲‏ مرحوم مجلسی میفرمایسد در بعض از م لفات 
بعض از ثقات معاصرین دیدم روایت کرده که چون پیغمبر اکرم چا بدخترش 
فاطمه لش عبر داد بکشته شدن بچه‌اش امام حسین لالز و آنچه از مصییتها بر أو 
میرسد حضرت فاطمه لل گریه سختی نمود وعرض کرد اي پدر جان این در 
چه وقتی خعواهد شد ؟ فرمود در وقتی که له من وه تو ونه پدرش علي میباشد » 
پس گربه‌اش سختر شد وعرض کرد اي پدر پس کي گربه میکند براو وملتزم 
اقامه عزای او میشود ؟ پیغمبر فرمود ای فاطمه زنان ام من بر زنان اهل بیت 
من گربه میکنند ومردانشان براي مردان اهل بیت من» و پشت اندر پشت در هر 
سال عزای اورا تازه میکنند» پس وفتی قیامت شد تو برای زنسان شفاعت کن 
ومن برای مردان» وهر کس ازایشان گریه کرده برای مصیبتهای‌حسین دستش‌را 
می گیریم وداخل بهشتش‌ميکنيم» اي فاطمه هر چشمی در روز قیامت گر بان است 
مگر چشمی که برای مصیبتهای حسین کریه کرده که آن خندان » و بشارت داده 
شده بنعمتهای بهست ۰ 

۷ ودر صفحه ۲۹۲ مرحوم مجلسی میفرمایسد در بعض مو لفات 
اصحاب خودمان ديدم که حکایت میکند از سيدعلي حسيني که فرمود من مجاور 
مشهد علي بسن موسی الرضا ب بودم پاجماعتی از مومنین وچون دهم محرم 
شد یکی از اصحاب ابتداء کرد بخواندن مقتل امام حسین ا پس روایتی از 
امام باقر لا نعواند که هر کس چشمانش اشک آلوده شود برای مصیبتهای 
سین ولو ابنکه مثل پر مگس باشد خداوند گناهسان اورا میامرزد و لو اینکه 
مثل کف دریا باشد . 


ودر مجلس مرد جاهلی بود آن هم بجهل م رکب ادعای علم میکرد وحال 


ثواب گریه ۳ 


انکه نمیدانست ومی گفت این حدیث صحیح نیست وعقل قبول نمیکند وبحث 
زیادی شد بین ماها وا زآن مجلس متفرق وجدا شدیم . 

واو مصر بر عذاد خود بود در تگذیپ سدیت» پس آن مرد بخواب رفت 
درآن شب ودر عواب دید مثل ابنکه قیامت برپا شده ومردم دوي رین صانی 
که هیچ‌پست وبلندي نداد محشور شده‌اند وترازوی اعمال بر باشده وپل صر اط 
کشیده شده وحساب کشیده ونامه اعمالها منتشر شده و آتش جهنم روشن گشته 
وبهشت‌را آرایش داده‌اند و گرما سخت براو میتابد و نشنگی سختی باو رو آور 
شده ودارد ازپي آب می گردد » پس بدست زاست وجي نگران شد که وقنی 
دید حوض بزرگث طولانی وپهن نمایان شد . 

پیش خود گفت این حو ض کو ثراست که در آن آب سردتر ازبخ وشیر بن تر 
از شیرینی میباشد ولي دو مرد ویکث زن که نورشان خلاسقرا روشنی میدهد 
انجا ایستاده‌اند ولباس سیاه پوشیده‌اند و گریان ومحزونند» پرسیدم ایشان کیا نند 
کته شد این محمد مصطفی وایسن امام علي مر تضی است وایسن طاهره فاطمه 
زهراء است» گفتم جرا سياه پوشند و گربان و معححزو نك گفتند مکر امروز روز 
عاشوراء ثیست ورون کشدسه شدن سسین نیست برای اینجهت ایشان محزون 
مقس ۾ 

گفت‌پس نزدیکت پسیده نساء و فاطمه شدم وباو عرض کردم اي دختر پیغمبر 
شولا من تشنه‌ام . 

پس حضرت فاطمه یکت نگاه غضب آلودی بمن نموده» وفره‌ود توبو دي 
منکر فضیات گریه برمصائب بچه‌امحسین وسرور دلم وروشنائی چشمم شهیدیکه 
ظلماً رعدو انا کشته شده عداوند لعشت کند کشند گانش را و آنهائیکه ظلمش 


کردند واز خوردن آب مانح اش شدند» آن مرد می‌گوید من از واس بیداد 


٤‏ رمز المصية 


شدم درحالیکه ترسناك بودم واز نحدا زیاد طلب مغفرت کردم و پشیمان شدم از 
لك ازمن سرزده بود ورفتم پیش رفتائیکه باایشان بودم وایشان را از حواب 
شود آ گاهی دادم وتوبه کردم . 

۲۸ در اسرار مرحوم دربندي صء 6 از علقمه از امام محمد باقر که 
روابت کند که فزمود درضمن زیارت عاشورا از نزدیکث ودور . 

پس نوحه وندبه کند وبرای حسین لاز گریسه کند واهل بینش را که از 
ایشان تقیه نمیکند امر کند گریه کنند وافامه عزا نمایند درخانه اش وبعضی بعض 
دگررا تعزیت وسر سلامنی دهند ومن ضامن هستسم وقتی ايشان این کار بکنند 
تواب دوهزار حج ودوه‌زار عمره ودوهزار جنگ در راه دا . 

رآوي عرض میکند شما ضامن هستید این وابهارا و کفیل میباشید ؟ فرمود: 
من ضامن و کفیل هستم برای هر کس این عمل‌را انجام داده عرض کرد چگونه 
همدیگرر! تعزبت بگوئیم؟ فرمود بگو ( عظم الله اجورنسا و اجور کم بمصابنا 
بالحسین 4 وجملنا وایا کم من الطالبین بثاره مع وليه والامام المهدي من ال 
محمد 5 ) . 

¥{ ودر اسرار مرحوم در بندي ص2۲ از عبدالحه‌ید رابشی از اسام 
باقر إا در ضمن حدیثی روایت کند که فرمود هیچ بنده‌ای نیست که نزد او 
یادی از اهل بیت ( پیغمبر ټل ) شود واو رقت کند برای ما ( ودلش‌بسوزد) 
مکر ازکه ملاکه دست برپشت‌او بکشند وهمه گناهانا و آمرزیده شود جز انکه 
گناهی انجام دهد که ازایمان خارجش نماید . 

۳۰ ودر اسرار الشهادة ص۳٤‏ از منتخب از دعبل حزاعی روایت کند 
که گفت خدمت سید ومولاي خود علي بن موسی الرضا إا رسیدم در مثل 


این روزها پس دیدم مثل شخص حزین وغم ناك نشسته وپارانش اطر افش همه 


n 


ثواب گریه Ya‏ 


غمگین نشسته‌انسد و جون مرا دید فر مود مرحبا بتو اي دعبل مرحبسا بیاور ما 
بدست وزبانش پس جائی را برای من باز کرد و نزد شود نشانید سپس فرمود 
اي دعبل دوست دارم شعري برایم انشاد کنی که این روزها روز اندوه ما امل 
بیت است وروز سرور دشمنان ما میباشد عصوصاً بنی أمية لعنهم الله حدا لعنت 
کند ایشان را . 

آي دعبل هر کس گریه کند وبگرباند برمصائب ما ولو یک نفر باشد اجر 
ومزدش بادا است . 

آي دعبل هر کس اشکث چشمش برای مصائب ما جاری شود و گریه کند 
برای مصيبتهایکه از دشمنان ما بمارسیده حداونسد اورا محشور سازد با ما در 
درچه ما . ۱ 

آي دعبل هر کس گریسه کند بر مصیبت جدم حسین ا پبامرزد خمد لوند 
گناهانش را البته ( یعئی بقیناً ) سبس بلند شد وپرده‌ای بین ما وزنهایش زد 
واهل بیتش را پشت پرده نشانید تا برای مصیبت. جدشان گریه کنند سپس بمن 
فرمود : 

اي دعبل مرلیه بخوان برای حسین بدرستیکه تو پاور ومادح ( ثنا گوی ) 
ما هستی مادامیکه زنده باشی و کوتاهی نکن از باری‌ما آنمقداریکه توانائی 
داری دعبل گوید پس گریان شدم واشکم جاری شد . 


( فصل دوم ) 
د رگریه جمیع مخاوقات 
بر حسین بن على علیهما السلام 


3 در کامل الزبادات ص ۷۹ از ابی بصیر از امام باقر تب روایت کند 
که فررمود انس وجن ويور وَوحوش بر حسین لب گریسه کردند بطوریکه 
اشکشان جاری شد . 

۲۶ واز حارث آعور از أمیرالممنین بر روایت کنند کنه فرمود پدر 
ومادرم فداي حسینی که درپشت کوفه کشته شد مثل اينکه می بینم انواع‌وحوش 
گردن بطرف تبرش کشیده‌اند ونوحه سرائی میکنند و گریمه میکنند از شب تا 
صبح پس هروقت این اتفاق افتاد دوري کنید از جفای بسراو . ( یعنی موانلب 
باشید که کمتر ازحیوانات نباشید ) . 

۵6۳۶ واز ابی فاخته ویونس بن ظبیان وابی‌سلمة ومفضل بن‌عمر روایت 
کند که گفتند همه ما شنیدیم از امام صادق 4 که میفرصود چون سسین بن 
علي وق از دنیا رفت گریه کردند براو آسمانهای هفت گانه وزمینهای هنت 
گانه و آنچه در آنها بود و آنچه بین آنها بود و آنچه در انها تصرفات میکنند 


وبهشت و آنش و آنچه پرورد گار ما ایجاد کرده و آنچه دیده میشود و آنچه دیده 


گربه جمیع مخلوفات ۳۷ 


نمیشود ۰ 

4¥{ واز مفضل بن عمر دوایت کند کسه گفت شنیدم امام صادق ا 
میفرمود: چون حسین بن علي 8 از دنیا رفت گریه کردند براو تمام‌مخلوقات 
مگر سه جیز؛ بصره ودمشق و آل علمان . 

به در حدیث حسین بن ویر گوید: من ویونس بن ظبیان ومفضل‌بن 
عمر و أبوسلمه سراج نزد امام صادق 4 نشسته بودیم وحرف‌زن ما بونس بوده 
که از همه‌ما بزرگتر بسود وحدیث طویلی را ذ کر نمود پس امام صادق کا 
فرمود : چون حسین لإ از دنیا رفت گربه کردند براو آسمانهاي هفت گانه 
وزمینهای هفت گانه و آنچه در انها بود و آنچه بین انسها بود و آنچه دربهشت 
و جهنم تحولات داشتند و آنچه پرورد گار ما ایجادکرده بود و آنچه دیذه میشد 
و آنچه دیده نمیشد مگر سه چیز که گریه نکردند براو گفتم فدایت شوم آن سه 
کدام است فرمود گریه نکرد براو بصره ودمشق و آل عثمان بن عفان . 

1{ واز زراره روایت کند که امام صادق لا فرمود: اي زرارة آسمان 
چهل روز خون گربست برای حسین تلا وزمین چهل‌رو زگریست براو بسیاهی 
وخورشيد چهل روز گریست براو باینکه کسوف شد وقرمز گشت» و کوهاقطعه 
قطعه شدند ومتفرق شدند» ودریاها منفجر شدند » وملائکه چهل روز گر یستند 
بر حسین بر وهیچ زنی ازما عضاپ نکرد وروغن بخود نمالید وسرمه بچشم 
نکشید وشانه بسر نزد تاوفتیکه سر ابن زیاد را برای ما آوردند» وهميشه ما بعد 
از حسین لا گریان بوده‌ایم وجدمن ) علي بن الحسین ) هر زمان پاد میکرد. 
حسین ابر را گریه میکرد بطوریکه اشکث چشم‌ش ریش مبار کش‌دا تر میکرد 
وهر کس اورا می‌دید بواسطه گریه او گریان میشد » وملائکه‌ایکه در نزد قبرش 
ساکنند گربه میکنند وبواسطه گریه ملائکه انهائیکه در هوا و آسمانها سا کنند 


۲۸ رمز المصيبة 


گربه میکنند . 

وجون جان از بدنش شارج شد چنان چهنم صدائی کرد که نزديك بود 
زمین منشق شود وپاره گردد . 

تاانجا که فرمود هیچ چشمی وهیج گریه‌ای نیست که محبوبتر باشد نزد 
خدا مگر چشمي که برای امام حسین لا گریه کند . 

وهی گریه کننده‌ای نیست که گریه کند مگر انکه صله کرده فاطمه زهر اء 
علیها السلام را و کمک او نموده » وپیو ند بارسول عدا نموده وحق مارا آداء 
کرده . 

وهیچ بنده‌ای نیست که در قيامت محشور شود جز انکه چشه‌انش گریان 
است مگر گریه کننده گان برای دم حسین لش که محشور میشود وجشمان‌او 
روشن است و بشارت داده شده و عوشحالی درصورتش ظاهر است وهمه مردم 
در فزع وناراحتي هستنسد. وایشان آیمن هستند ومردم عرضه بحسای میشوند 
وایشان باامامحسین بر هم صحیت‌هستند زیرعرش» ودر سأیه عرش و ذمیتر سند 
بد حسابی راگفنه میشود داخل بهشت شوید وایشان قبول‌نمیکنند وصحیت باامام 
حسین لش را خوشتر دارند. وحود العین پیغام میدهنند که ما وان ون 
مشتاق شمائیسم وایشان سر بالا نمیکنند بجهت انکه می‌پینند مجلس امام <سین 
عليه الام سرور و کرآمتش بیشتر است الحدیت . 

۷ واز ابی بصیر روایت کند کسه گفت نزد امام صادق ا بسودم 
وحدیث میکردم اورا که ناگاه پسرش براو داخل شد حضرت باو مرحباً فرمود 
ودر بفل گرفت واورا بوسید وفرمسود کوچکک وحفیر کند خدا کسی را که 
شمارا حتیر کرد وانتقام‌بکشد از کسی که‌شمارا تنها گذاشت وذلیل کند کسی‌را که 
شمارا ذلیل کرد وعدا لعنت کند کسی راکه شماهار! کشت وهه‌یشه خدا واي 


گریه جمیع مخلوقات ۲۹ 


وحافظ وناصر شما باشد پس بتحقیق که طولانی شد گربه زنها و گریستن انبیاء 
وصدیقین وشهداء وملائکه آسمان سپس حضرت گریه کردند . 

وفرمود اي ابابصیر وقتی نگاه باولاد حسین لب میکنم حالتی بمن دست 
میدهد که حود داری از آن نتوان‌نمود بجهت آن مصيبتهائیکه بېدرشان وشو دشان 
۳ ۰ 

آي ابابصیر؛ بدرستیکه حضرت فاطمه للا هر اينه گر به میکند وشهقه میزند. 
پس جهنم چنان ناله میکند که اگر نبود شعزین داران وسفظه آن که میشنوند 
گربه‌آن را و آمادهآن هستند از ترس آنکه مبادا پارئی از آن حارج شود یا دود 
آن فرار کند پس اهل زمین را بسوزاند ( هراینه همه را میسوزانید ) . 

ولکن حفظش سیکنندتا مادامیکه گریان است ومنعقی‌میکنند ودرهایش را 
محکم میکنند از ترس اهل زمین وساکت نمیشود مگر وقتی که <ضرت فاطمه 
ژهراء سا کت شود . 

ودریاهاً نزديك است پاره شود و بعضی دال بعض دیگر شوند وبه هر 
فطره‌ای ملکی بآن مو کل است پس وقتی مالك صداي آن را شنید آتشش‌را ببال 
مود حاموش‌مبکند و حبس مبکند بعضی‌را بر بعض دیگر از ترس دنبا و آنچه در 
زمین است که میادا بسموزد . 

تس همیشه ملائکه از روی شفقت گر به میکنند وشدا را میخو اند وتضرع 
بسوی اومیکنند واهل‌عرش و آنچه در اطراف آن‌است تضر ع میکنند» وصدای 
ملالکه بتقدیس بر اي‌عدا بلنداست بر ای‌ثرس از زمین وا گرصدائی ازصداهای 
ایشان باهل زمین برسد همه میمیرند و کوها تکه تکه میشوند وزمین اهاش را 
بواسطه ز لزله نا بود میکند . 


عرض کر دم فدابت‌شوم این امر بزر گیست‌حضرت فره‌ود آنچه‌را نشنیده‌ای 


۳۰ رمز المصية 


بزر کتر است ۰ 

"سپس فرمود اي ابا بصیر : دوست نداری از جمله کسائی باشی که فاطمه 
علیها السلام را كمك میکنند پس چون این را شنیدم گریه کردم دیگر فدرت بر 
نطق نداشتم واز گریه کلامم مفهوم نميشد , 

وس حضرت بنماز ایستاد 3 د من از نزدش بیرون‌شدم وازخوراك 
افتادم وخواب از سرم رفت وفردارا روزه گرفتم باحال ترس وخدمت حضرت 
رسیدم ديدم آرام شده مد یلا گنتم که برمن بلائی نازل نشده . 


(فصل سوم ) 
در کربه ملانکه بر حناب امام حسین عليه السلام 


۱3 ایضاً در کامل اازیارات ص۸۳ از فضیل بسن یسار از امام صادق 
عليه السلام روایت کند که فرمود چه شده شماراکه بزیارت قبر امام‌حسین لا 
نمیروید . 

بس بدرستیکه چهار هزار ملك نزد قبرش گریانند تاروز قیامت . 

3 واز ابان بن تغلب از امام صادق 2( روایت کند که چهار هزار 
ملك بزمین آمد ند واراده جنگك داشتنسد باحسین بن‌علي تلم وحفرت اذن 
جهاد نداد برگشتند که از دا ادن بگیر ند چون بزمین آمدند دیدند امام حسین 
عليه السلام کشته شده . 

پس ایشان نزد قبرش پریشان حال و غبار آلوده گربه میگنند ناروز قیامت» 
ودئیس ایشان ملکی است متصور نام . 

۳ واز ابیبصیر ازامامبافر ار روایت کند که فرمود: چهار هزار ملك 
پربشان حال وغبار آلوده برای امام حسین ار گر به میکنند تاروز قیاعت . 

٤ه‏ ونیز از ابی بصیر از امام صادق ا روایت کند که خد اوند هنتاد 


۳۲ رمز المصيية 


هزار ملك مو کل برامام حسین ا نموده که هر روز صلوات براو فرستند در 
حالی که پربشان حال وغبار آلوده‌اند از روزیکه امام حسین کټا کشته شده 
تا آن مقدار که ند | حو اهد (بعنی تاقیام قائم ا ) . 

به ونیز از هارون از امام صادق ل روایت کند که خداوند چهار 
هزار ملك م و کل براو نموده که پریشان حال وغبار آلوده گربه میکنند براو تا 
روز لیامت . 

)۱ وئیز از ربعي روایت کند که در مدینه حدمت امام‌صادق 4 عرض 
کردم کجا است قبسور شهداء ؟ ( یعنی شهداء آحد ) فرمود آیسا أَفضل وبهتر 
شهداء نزد شما یسل قسسم بکسیکه جانسم در دست قدرت اوست چهار هزار 
ملك اطراف او پربشان حال وغبار آلوده‌گر یه میکنند ناروز قیاءت . 

+ ونیز از امام باقر لا روایت کند که چهار هزار ملك پریشان حال 
وغبار آلوده برای امام حسین م1 گربه میکنند تاروز قبامت نرود بزبسارت او 
احدی مگر انکه اورا استفبال کننسد ومریض نشود آحدي مگر آنکه میادتش 
پروند ونمیرد آحدی مگر آنکه تشییم جنازه‌اش روند . 

4۸ ونیز از ابی‌حمزه ثمالی از امام صادق لا روایت کند که فرمود : 
بدرستیکه خد آونسد مو کل نموده بقیر امام حسین ٤‏ چهار هزار ملك پریشان 
حال وغبار آلوده برای او گربه میکنند از طلو ع فجر تازوال ظهر . 

پس چون ظهر شد چهار هزار ملك بزمین میایند وچهار هزار ملك باسمان 
میروند وداثماً براو گریه میکنند تاطلو ع فجر . ( ابن چهار هزار غیر آن چهار 
هزارند که همیشه هستند ) . 

۹# ونیز از محمدین مروان از امام صادق لب روایت کند که فرهود 
زیارت کن امام‌حسین لارا ولو اینکه سال یکث‌مر تبه باشد بجهت انکه هر کس 


گربه ملانکه ۳۳ 


زیارت کند اورا وحقش را بشناسد وانکارش نکند عوضی جز بهشت ندارد» 
وروزی‌او زیاد میشوده وخداوند بزودی موجب خوشحالیش را فراهم میکند » 
وبدرستیکه خداو نسد مو کل فرموده بقبر امام حسیین ل چهار هزار ملك همه 
برای اوگر یه میکنند وژوارش را مشایمت میکنند تابأهلش برسانند واگر مریض 
شد عیادتش‌میکنند» وا گر مرد بجنازه‌اش حاضر میشوند وطلب مغثرت ور<مت 
میکنند براو . 

۱۰ ونیز از بگر بن محمد از امام صادق 2 روابت کند که فرمود 
م و کل کرد حداوند بر قبر امام حسین لا هنتاد هزار ماك پربشان حال وغبار 
آلوده تاروژ قيامت براو گریه میکنند» ونماز میخوانند نزد او که یک نماز ایشان 
معادل هزار نماز آدمهااست ثواب ان نمازهارا تماماً میدهنده بکسی که تبرش‌را 
زبارت کرده . 

3 ۱ ونيز از عبدالملك بن مقرن از امام صادق بر روایست کند که 
فرمود وفتی امام حسین لالا را زیارت کردید سکوت کنید مگر از خبر بجهت 
انکه ملائکه شب وروز که محافظت میکنند باملائکه‌ای که هميشه درحرع‌هستند 
ملافات ومصافحه میکنند همدیگر را واز شدت گریه جواب نمیدهند پس‌منتظر 
میشوند ایشان‌را تاظهر و تاطلو ع فجر پسر, از آن باهم صحبت‌میکنند واز اوضاع 
آسمانها سئوال میکنند . 

وآما در بین این دو وقت ایشان تکام نمیکنند وهمیشه مشغول گریه ودعاه 
همست . 

پس دراین دو وقت ایشانرا از رفقارشان مشغول‌نکنید چون اگرشما سنن 
بگوثید مشغول شما میشوند . 


عرض کردم فدایت شوم چه چیز سئوال میکنند ازاو و کدام یکث سئوال 
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از دیگری میکنند آیا محافنلین از ملانکه مقیم در حرم سئوال میکنند باملائکه 
مقیم از محافظین سئوال میکنند ؟ فرمود بلکسه ملانکه مقیم درحرم از »لائکه 
محافظین سثو ال‌میکنند چونملانکه ایکه همیشه در حرم معطهر مقیم‌میباشند رفت 
و آمدن بآسمان‌را ندارند مأمورند هميشه در حرم آن حضرت باشند . 

ولکن ملائکه محافظیسن هستند یکی دسته بالا میروند ودسته دیگر پائین 
میایند . 

عر کردم از چه چیز سئوال میکنند. فرمود ایشان مرور میکنند در وقت 
رفتن بآسمان باسماعیل که ریس هواء میباشد وچه بسا باشد بر حورد بیغمبسر 
صلی الله علیه و آله میکنند در حالیکه نزد آن جناب فاطمه ژهر اء و اماء جسن 
وامام حسین وسار امه با که در گذشته اند میباشند . 

بس سوال میکنند از چیزهائی ومی‌ گوبند کدام یک از شما در سار 
<«سینی حاضر بودید ومی گویند بشارت بدهید ایشان را بدعاي خودتان . 

پس حفظه ومیحافظین می گویند چگونه بشارت بدهیم ایشان را وحال انکه 
کلام مارا نمی‌شنونند پس می گویند شما مبارك باد بگوئید بایشان واز طرف ما 
دعاء کنید آیشانرا پس این بشارت است ازطرف ما , 

وچون منصرف شوند شما باپرهای خود دور ایشان را بگیرید تامحسوس 
باشد مکان شما وما ایشان را ودیعه می گذاریسم نزد کسی که ودبعه هار ضایع 
نمیکند » واگر میدانستند چه فو ائدی در زبارنش هست واین را مردم میدانستند 
هر آبنه مردم جنگ میکردند باشمشيرهاي خود بر ای زبارنش » واموال ودرا 
میفروختند برای رفتن بزپارت . 

وسون فاطمه الما نظر کند بایشان ( زوار) درحالیکه بااوست هزار پیغه‌بر 


وهزار صدبی وهزار شهید واز ملائکه کرو بین هزار هزار که اورا کمک میکذند 


گر به ملانکه ۳۵ 


بر گر به وچنان ناله‌ای کند که نماند در آسمانها ملکی مگر انکه گر بان شود 
برای عاطر ناله‌او وساکت نشود مگر وقتی که پیغمبر ( پدرش) بباید و بفرماید 
بدرستیکه اهل آسه‌انهارا گریان نمودی واز تسبیح و نقدیس ایشانرا باز نهو دی 
پس گربه را بس کن تامشغول تقدبس شوند » وخداوند آنچه را مقدر فرهوده 
باید بشود» وحضرت زهراء للل هراینه نگاه میکند کسی که از شما حضور دارد 
پس از حدا میخواهد برای ایشان هر نحو بی را » پس شما کوتاهی نکنید از 
زیارت او که خیروخوبی در زیارتش بیش از آن است که بشمار آید . 


( فصل چهارم ) 
در گربه آسم‌انها وزمین است برای کشته شدن 


حسین 9بحیی علیهما السلام 


۱ درکامل الزبارات صفحه ۸۸ از حسن بسن حکم نخعی او از مردی 
روایت کند که در رحبه ( یکی از شهرهای کوفه ) شنیدم آمیر المژمنین !۷2 
این آیه را تلاوت میفرمود ( فما یکت علیهم السماء والارض وماکانوا منظرین) 
یعنی پس گریه نکرد برایشان آسمان ونه زمین ومهلت داده هم نشدند که. ناگاه 
امام حسین لب از بعض دزهای مسجد ار جع شد آمیر المژمنین 4 فرمودا گاه 
باشید این زوداست که کشته شود و آسمان وزمین براو گریه کنند . 

۲۶ واز ابراهیم نخعی روایت کند که امیر المومنین ااا آمد در مسجد 
نشست وأصحابش آطراف اوجمع شدند وامام حسین لا آمد وپیش رویاو 
اپستاد پس حضرت آمیر الم منین لا دست بر سراو گذاشت وفرمود پسرجانم 
مدا درقر آن جماعتی را یاد نموده وفرموده ( فمایکت علیهسم السماء و الارض 
وماکانوا منظرین ) وبخدا قسم ترا البته بعداز من خواهند کشت پس آسمان 
وزمین برای تو گریه کنند . 


کربه آسمانها وزمین ۳۷ 


۲ واز ابی‌بصیر از امام صادق لژ روایت کند که آسمان وزمین برای 
کشته شدن حسین ا گریسه کنند وسرخ شونسد وهرگز برای آحدی گریه 
نکرده‌اند مگر برای یحبی بن ز کریا وحسین بن‌علي ا . 

4{ واز عبداله بسن هلال روایت کند که گفت شنیدم امام صادق با 
فرمود آسمان‌گریست برای حسین بن علي ویحیی بن زز کریا و گریه نکرد برای 
آحدي مگر برای آن دو . 

عرض کردم گربه آسمان چگونه است؟ فرمود چهل روز مکث کرد آفتاب 
طلو ع میکرد باسرخعی وغروب میکرد باسرخعی» عرض کردم اینست گریه‌اش ؟ 
فرمود بلی ۰ 

Ko‏ زاز علي‌بن مسهر فرشی روایت کند که گفت جدّه من حدیث کرد 
مرا که من در کت کردم حسین بسن علي دا در وقت کشته شدنش پس یکسال 
ونه ماه آسمان را در کث کردم مثل یکت قطعه حون که خحورشید دیده نمیشد . 

به واز حلبی از امام صادق 34 روایت کند که فرمود دا میفر ماید 
( فما یکت علیهم السماء والارض وماکانوا منظرین ) حضرت فرمود گریبه نکرد 
آسمان از زمانیکه پحبی بن ز کریا کشته شد تازمانیکه امام حسین از کشته 
شان بر حسین گر به کرد . 

۷۶ واز داود بن فرقد از امام صادق ا دوایت کند که فرمود سرخ 
شد آسمان وقتی حسین 4 کشته شد تایکث سال ووقتی که یحیی بن ز کریا 
کشته شد وسرخیش همان گریه آن‌است . 

HA‏ واز عبدالخالق بن عبد ربه روایت کند که گفت شنیدم امام صادق 
عليه السلام میفرمود ( دا که میفرماید) (لم یجعل له من قبل سمیا),یعنی 
شعد! فرار نداد برای‌او درگذشته همنامی» حسین بن علي را هم در گذشته همنامی 
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بود . 

ونیز بحیی بن ز کریا در گذشته همنامی نداشت وگریه نکرد آسمان مگر 
براین دو چهل روز عرض کردم گریه‌اش چگونه بود ؟ فرمود صیح که میشد 
سرخ بود فروب هم سرخ بود . 

۹ واز جابر از امام باقر نژ روایت کند که آسمان گریسه نکرد بر 
آحدي بعداز یحبی بسن زکربا مگر برای سسین بن علي و که چول روز 
برای‌او گریه میکرد . 

ر #۱ واز کلیپ‌بن معاوية اسدي از امام صادق کا روایت کن دکه گر یه 
نکرد آسمان مگر بر حسین بن علي ویحیی بن ز کریا . 

11{ واز محمد بن سلمه بامسلمة از کسانیکه اورا حدبث کرده‌اند که 
چون حسین بن علي 21 کشته شد آسمان اك سرخ بارید . 

۶ واز عمر بن وهب یاعمرو بن وهب از پدرش از علي بن الحسین 
علیهما السلام روایت کند که آسمان نگریست از روزیکه نهاده شد مگر بر بحیی 
ابن ز کریا وحسین بن‌علي لاه عرض کردم گریسه‌اش چه بود ؟ فرمود چون 
لباسی‌را میدیدی که شبیه خون کک بر آن بود. 

۱۳ واز حسن ۳ زیاد از امام صادق ل روابت کند که فرمو دکشنده 
پحیی بن ز کریا ولد زنا بود و کشنده حسین لاإ نیز ولد زنا بود و آسمان گر به 
نکرد بر آحدي مگر براین دوه گنتم چگونه گربه کرد ؟ فرمود خورشید طلو ع 
میکرد باسرعی وغروب میکرد در سرحی . 

۱٤‏ عبدالله بسن هلال می گوید شنیدم کسه امام صادق لا میفرمود 
آسمان گربست برای یحبی بن ز کریا وحسین بن‌علي 8 ونگریست برأحدي 
مگر برای این دو »عرض کردم گربه‌اش چگونه بود؟ فرمود چهل‌روز مکث 


گر 4 آسمانها رذهین ۳۹ 


کرد ورشید باسرنعی طلوع میکرد و باسرحی ظروب مینه‌سود » عرض کردم 
گربه‌اش اینطور بود فرمود بلی . 

10%{ واز صفو ان حمال روایست کند که ما در راه مدینه بودیسم اراده 
مکه را داشتیم از امام صادق ا سئوال کردم آي پسر رسول خدا چرا شمارا 
محزون شکسته حال می‌بینسم ؟ فرمود اگر می‌شنیدی آنچه را من میشنوم دیگر 

جای سؤال نمیماند » عرض کردم چه میشنوید؟ فرموددعایعنی نفرین وزاری ملافکه را 
پسوی خدا بر کشندهگان آمیرالممنین وحسین بسن علي ل ونوحه سراشی 
ملائکه و گریستن ايشان انهائیکه اطرافش هستند. وشدت جزعیکه دارند وبااین 
حال چه کسی میل بطعام وشراب وخعواب دارد ۰) 

#11 واز زهری نقل کند کسه چون امام حسین 4 کشته شد آسمان 
عون گریست ودر بیت المقدس سنگریزه‌ای نبود مگر انکه زیرش خون تازه 


پود . 


(فصل پنحم ) 
گربه ونوحه سرائی حنیان 


بر امام حسین عليه السلام 


1%{ در کامل الزیارات صفحه )٩۳(‏ از آم سلمه زن پیغمبر م7 روایت 
کند که فرمود من ازوتتیکه خدا پیغمبرش را گرفت نوحه سرائثی جن را نشنیده 
بودم مگر آن شب یعنی شب یازدهم محرم (۱) که مصیبت‌زده شدم بپسرم‌حسین 
عليه السلام ( گفته شد از کجا"فهمیدی) فرمود یکی از زنسهاي جن آمد و گفت 

یا ناي انبلا نه قم يکي علی ادا 

(علی رهط دهم الايا إلى مسر مان تنل كبس ) 

یمنی اي چشمان من اشکث بریزید باجدیت تمام » پس کت بعداز من 
بر شهداء گربه کند بر جماعتی که مر گث ابشان‌را میکشاند بسوی متحبری که از 
نسل عبد وغلام است . 


چ واز میشمی روایت کند که پنج نفر ازاهل کونه میخواستند بيادي 


(۱) معالی السبطن ص۱۰۹ . 


نوحه سرائی جن براي حسین ا ۱ 


حسین بن علي 0 بروند پس گذرشان افتاد بقریه شاهی ( که نزديك قادسیه 
بوده) بدو نفر برعورد کردند یکی پیر ودیگر جوان بود وهردو براین پنج‌نفر 
سلام دادند . 

پر مرد گفت : من مردي هستسم از جن واین جوان پسر برادرم میباشمد 
میخواهیم بياري این مرد مظلوم برویم ولکن نظریة دارم آن پنج نفر گفتند نظریه 
شما جیست ؟ گت مسن بروم وحبسري از انها بگیرم تاشما پابصیرت برو كد 
گفتند حوب نظریه‌ایست» گفت یک شب وروز پنهان شد وچون فردای آذروز 


که شد صدائی شنیدند وشخصیرا ندید ند می گفت . 


و وة ا ر کی ر 

( واه ماج حتی بصرّتٌ به بالطب منعفر الخديدن منتحوراً) 
۳2 1 ۲ 2 ا r‏ 

(وَحَولَه فة تامی نخورهسم مثل | لمصا يح يمون الدجاورا)(۱) 

مه 9 9 وا 9 و 99 * ور ۵ 

(وقد حشت فلوصي کی‌اصادفهم من قبل مان يلاقو | الخرد الخورا ) 

(قعاسى تدر وال" بالفه كان ان قضاه الله ممَدورا ) )١‏ 


و ر 


(كانَ الحتیْن سراجا ُستّضاهببه ا یم آني لمال زورا) 

( جاورا ارول الله في عرف ولبتشول وللطیسار منرودا) 
یعنی بخداقسم نیامدم پیش شما مگرآنکه دیدم اورادرکنارشط آب دو گونه اش 
شاك مال وسرش بریده بود . واطرافش جوانانی بودنسد که خون از گلویشان 

میریخت» مثل چراغهائی بودند که شب تاریکث را پر ازنور کرده بودند . 


(۱) دد ناسخ ج۳ص۱ ۲ ( بطفون الدجی نوداً ) 

(۲) این یکت جفت شعر در معا لی السبطن ص۱۰۹ «ناسخ ۳ ص۳۵۱ هست ودر 
کامل ال یارات نیست . 

(۲) همم مساق 
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و بتحقیق من بسرعت دانسدم شترم را تابایشان برسم پیش از انکه باسور 
العین بکر ملاقات کنند » و لکن مقدرات الهی که باید بنهایت برسد مرا بعقب 
انداعت» وکاری بود که حدا مقدر کرده بود . 

وحسین ا چراغی بود که ميشد ازاو طلب نور وروشنائی نمود » وشدا 
میداند که من درو غ نمیگویم ۰ درود فرستاد عداوند بر جسم‌ی که در بر گرفنه 
قبر حسین را که هميشه ملازم حير وعو بی بود در حالیکه در قبر گذاشته شده بود 
وحسین لباز مجاور رسول خدا وزهرای بتول وجه‌فر طیار در غرفه‌های بهشتی 


شادمان ومسرور بودند . 


وس بعضص از آن پنج ففر که از آدمیان بودند اورا و ات 1 


او 1 
ریت قذ را قرات سا کنه إلى القيامة یسقی اليك معتطوراً) 
ا سبیلاً ات سالکه وقد شرفت ک کاس کان مورا ) 
ان ۳۳ 4 ر n‏ 2 ل 
( ون فة قروا لته آنفتهسم وفارقوا المال والاخیاب والدورا) 


ا ا ا 
هميشه میبارد . و بدرستیکه منهم بهمآن راه میروم که تو رفتی و بتحقیق نوشیدم 
کاسه ای را که آبش زیاداست . وجوانانی بودند که عودرا برای عدا فار غ 
ساخته بودند واز مال ودوست وشانه جدا شده بودند . 

KY}‏ ودر ص4٩‏ از أبي‌زیارقندی رو ایت کند که گج فروشها که در بیابان 


بودند سحری شنیدند که چن برای کشته شدن حسین 1 نوحه سرائی میکنند 


ومی گویند : 
صر اص و 9 سا مس و تس یش و 3 
(مسح الرسسول جسیشه قله بریسق فی الخدود ) 
و ۳ 1 ۶ ٌ4 7 ی ی 4 9 
(ابنواه" مسن لیا قرەش ê‏ یسو الجسدود ) 
م 3 


بعنی پیغمبر بزو پیشانیش‌را پاك کرد پس برای او دوشن بود در دو گونه 


نوحه سرائی جن براي حسین اه ۳ 


اش . پدر ومادرش از بزرگان قریش بودند وجدش بهترین جدها بود . 
به ودر ص۵٩‏ از ولید بن غسان از راوی اعود روایت کند که گنت جن 
نوحه سرائی میکردند برای حسین بن علي 2 می گفتند . 
من لیا پا لى کر به تك یا الحمین بجاو بن الرنية) 
یعتی این خحانه‌ها در کنار شط آب مال کیست که با کر ات ساشتته شده ؟ 
(جواب) این خانه‌ما مال حسین لب است که هم‌ناله اوهستند . 
هه واز علي بن حزور روایت کند که شنیدم لیلی می گفت شنیدم جن 
برای حسین ا نوحه سرای میکردند زمی كەت : 
رم 2 ى رق 
(یاعین جودي ادوع فإنما يكي الحزبن بحُرقة زوتقجي ) 
( ین الها الرقاد بطي من ا رت تج ) 
بات شا سید جسومُهنم نوش و کلم في ضرع ) 
یعنی ای چشم اشکث خودرا بخش پس بدرستیکسه شخص غمگین بادل 
سوخته ودرد آورنده گریه میکند. ای چشم مشغول ساخته ترا واب خحوش از 
یاد کردن آل‌محمد وهم دردي . سه شب است جسم ایشان روی خحاك افتاده بین 
وحوش وهمه در یکک‌جا افتاده‌اند . 
6 ودر ص۵٩‏ ازعبدالله بن حسان کنانی روایت کند که جنیان برحسین 
ابن علي لام گر به میکردند . ومی گفتند . 
( ماذا ولون اذقال ال کم ماذا تم انم آخر لاتم ) 
اهل ييي واخواني کي ...مرج 
۳ حواهید گفت وقتی پیدهبر چ بشما بگو ید چه کردید درحا لیکه 
شما آعر آمتها بودبد بأهل بیت من وبرادران من وعزیسزان من یکت دسته را 
اسیر کردید ویک دسته را کشنید وبخون خودشان رنگین ه‌ودید . 
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۷۶ واز معمر بسن شلاد از حضرت رضاً از روایت کند مثل الفاظ 


سلمه را که گت . 
۳ هر م4۶ وس 2 ۷ Rs‏ 
( یاناقتی لاتذعري من زجري وسمري قبل طلوع الفجر ) 
نس و 4 م بت پ 2 نون 
(بخير کان ویر سا ۳ تی تحلی پکریم القدر ) ٠‏ 
(بما جدٍ الجر رحیب اسر 0 “ الله ل ) لير اشر ) 


و 


مت آبفاه بقاء الم ) 

یعنی اي شتر من ناراحت نشو از تندی من فسبت بتوه وباسرعت برو پیش 
از طلوع فجر . بابهترین سوار شده گان وبهترین مسافران» تا زینت بخشیده شوی 
وعزیز شود فدرتو. و بزر گوار حقیقی وسینة گشاده وخدا جدا میکند به‌بهتر ین 


کار انا نگاهش دارد تادهر باقی است . 


( پاسخ حسین بن علي تا ) 
( سأمضي ومابالمونت عار علیالفتی اذا مائوی حفا وجاهد مشلما ) 
(وواسی لجال اسالجین تسه وفارق مورا وخالت جرم ) 
( کان عشت اندم وان مت کم آل کنی بك موتا أن ندل رم 


يعن ی زود می گذرم وم رگث براي جوان مرد عار نیست ؛ وقتی که نیتش 
سوق باشد ومسامات وار بکد و باجان ود مردان شایسته‌ای را مواسات کر ده 
وجدا شده از مجرمیسن وتباه کاران ومخالفت نموده گناه کاران را. , پس اکر 
زنده ماندم پشیمان نیستم واگر مردم ملامت نه‌یشوم » مر کث ترا افی است که 
ذلیل شوی وبینیت بخاك مالیده شود . 


در ناسخ ج۲ ص۱۱۲ دارد: 


(۱) فی البحاد ج٥٤‏ ص۲۳۷ (بکريم البحر ). 
(۲) فی البحاد ج٥٤‏ ص۲۳۷ ( أثابه الله ) . 


نوحه سرائی جن براي حسین از هځ 

( م تشي رید بناتها ‏ لی تحبیما فی الوخی وَكَر مرا ) 

بعنی زندگی را نمیخواهم » جان شودرا پیش میاند ازم تادر میدان جنگ 
لشگر بسیار روبروشود . 

۸ وازجابر از محمدين‌علي از روایت کند که فرمود چون‌حسین 26 
قصد کرد از مدینه حارج شود زنهای بنی بدا امطلب پیش آمدند وجمع‌شدند 
برای نوحه سرای» امام حسین ا رفت بین ایشان وفرمود شمارا بخدا قسم 
میدهم این‌کار نکنید (که دشمن باخبر گرد ) که معصیت خد! ورسو لش شود . 

زنهاي بني عبدالمطلب عرض کردند پس‌گریه وزاریرا برای کی بگذاریم 
امروژ پیش ما مثل روزی است که رسول نحدا وعلي وفاطمه ورقیه وزینب و آم 
کلثوم از دنیا رفته پس‌سو گند مبدهیم ترا بخدا که مارا نعدا فدای تو گرداند از 
مر گے ای حبیب نیکان از اهل قبرستان . 

وبعضی از عمه‌هایش پیش آمده گریه میکرد ومی گنت من شهادت میدهم 
اي حسین جان که شنیدم جنیان نو حه سر ائی میکردند برای و ومی گفتند : 


( فان قل الطب من آل هام اذل رقاباً من رش لب ) 
ریب رَسُول الله ه مارك فاحشاً آبانت مینك الانوت وجل ) 


بعنی شهید روز عاشوراء از دودمان هاشم است که گردن کشان فرش را 
وار کرد؛ ای حبیب پیغمبر خدا بااینکه من علناً گریه نکردم بااين مصییت تو 
بر مردم فاش گردیده برای همه پس بزر گك آمد . ( کذا في هامش الناسخ ) 


ج۲ ص۱۱ ۰ 
ی ایسضاً) 
ر a‏ دی رز و 
(ابکي ام ولقتله شاب الشعر ) 


۳ 


) لته ره وله انکنت الق ) 


سیم 


(واحمر شب آفاق ا من العشية لمیر والسخر ) 
(وتَغیرت شمش البلاد pe‏ و ال ) 
(ذاله فاطمة" الصا به اللائ الب ( 
رتشا لا به جذع لانو تعفن) 

بعنی گریه میکنم برای حسینیکه سید و بز ر گوار بود و برای کشته شدن او 
موها سفید شد. و براي کشته شدن او زازاه زده شدید وبرای کشته شدن او ماه 
گرفت, و آفاق سر خ‌شد ازشب تاسحر وغبا ر آ لوده شد خورشید شهرها بواسطه 
ایشان ودمات را ظلمت وتاریکی گرفت ؛ این پسر فاطمه است که مصیبت زده 
شده جمیع خعلاشق و بشر بو اسطله‌او . وارث داد بما ذلت را ویینیسهارا بخا کث 
مالید ودر معرض حطر وهلا کت کشانید . 

4%{ ودر کامل الزیارات از همرو بسن عکرمعه ودر بحار ج٥٤‏ ص۷۳۵ 
وناسخ ج۳ ص٤۸‏ از ابن نما » در مشر الاحزان ص۱۰۸ عمرو بن عکرمه می 
گوید صبح کردیم در مدینه شبی را که حسین لا در آن کشته شده بود غلامی 
برای مابود گفت : دیشب شنیدزم نداء کننده‌ای فریاد میزد ومی گفت : 

( ا القاتلون جهلا سسا شرا الاب واتتکیل ) 

( کل امل ال مامیکع ولیک (۱) من ت يي ول ۹9 وق سل ( 

رم ی علی سان بن داود وذي Ai‏ و ح‌حامل الانجيل ۳( 

بنی ای کسانیکه از ړوی جهل وادانی سسین ۶ را کشتیدء بذارت باد 
شمارا بعذاب وسر کو بی کردنیکه عبرت دیگر ان باشد» همه اهل آسمانها شمارا 


(۱) فی البحاد ج٥٤‏ ص۲۳۵ (تیکی علیکم ) . 
(۲) فى البحاد ج٥٤‏ (دملاەك) . 


(۳) فى البدار ج٥‏ ( ومو سى دصاحب الانجیل ) . 
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واز جمله نوحه سرائی ابشان این شعر است . 
(نساء اج یکین مي الزن شجیات 
۱ اسع بتوج لاء الهاشیتات ) 
( ون یا عم لك الرَیات 
بلطم ود کل نایر تقیسات ) 
( وین یاب اولقاب ٠١‏ ) 
۳ زنهای جن از عرزت واندوه گر سه میکنند درحا لیکه محزون میباشنگ 
( با سر شکسته هستند ) وبواسطه گر به وزاری زنهای هاشه‌یین را کاٹ میکنند» 
ونیکی‌های حسین ب را یاد میکنند وبزر گثاست آن مصیبات؛ و لطمه بصورت 
خود که مثل طلای حالص است میز نند » ولباس سیاه پوشیده‌انسد بعداز انکه 
اعضای انها ( بعنی شهداء ) نطعه قطءه شده . 
وا جمله نوحه سراگی ایشان این شعر است . 
( ررض من لین کنا 


رب 
ی 


7 مر و 9 1 ۳ چم 
حر ود قوط الج وه الملن ۲0 ) 


(۱) دد وسائل المحبن ص۱۱۵ اینطور معنا کرده و پوشید دخعتهای سياه را بعداز 
پوشیدنکتان سفید د لطرف . 


(۲) در ناسخ ۲ ص و۷( احمر عند سقوط الجونة الفاق ) 


8۰ رمز المصية 


(یاوتَل فانله یاویل" فاتله 


4 


%4 


ان في سعیر التار حرق ۳( 

نی سرخ شد زمین از کشتن حسین ل چنانچه سبز پشود وقتی‌رنگهای 
مختلف از زالسو خار ج میشود اي واي بر کشنده‌اش اي واي بر کشنده اش 
بدرستیکه او در زبانه آتش میسوزد . 


(۱) ددد هامش ناسخ اینطور معدا کرد: ز مین از کشتن حسین قرمز گشت؛ چنااچه 
آسمان هنگام فرو رفتن خودشید درخ می‌گرده . دای بر کشندۀ او که در آتش سوزان 
شمو اهد سوت 


(فصل ششم) 
د رگربه وعزاداری جغد برحسین عليه السلام 


چ در کامل الزیارات ص٩٩‏ از حسین بن ابی‌غندر از امام صادق 9 
روایت کند که حضرت فرمسود راجع بجغد که آیبا هیچ شما آن را در روز 
دیده‌اید گنه شد هیسچ وقت آن در روز دیده نشده مگر در شب » فرمود آگاه 
باشید که آن همیشه در آبادانی زنده گي میکرد ولي چون امام حسین ل کشته 
شد سو گند یاد کرد که دیگر در آبادانی زنده گی نکند وجای گزین نشود مگر 
در خرابها وهمیشه روزهارا روژه دار وچون شب فرا رسد نوحه سرائی میکند 
تا صیح . 

6۲ در حدبث دیگر از امام رضا ا نتل کند که فرمود این جغد را 
می‌بینی که مردم چه می گویند . 

راوی‌گویدعرض کردم‌فدایت شوم آمده‌ایم که سئوال کنیم ؟ فرمود این جفد 
در زمان جدم رسول دا چچ جای در منازل وقصرها بود وهر وفت مردم غذا 
مرخوردند میامدند زديك مردم و ایشان عوراکی بآن میدادنسد میخورد و بجای 


خود پرواز میکرد . وچرن امام حسین 4 کشته شد از آبادانیها شار ج شدند 


و رمز الم‌صيبة 


ودر حرابها و کوها وصحراها جای‌گرفتند و گفتند بد ی هستید شما پسر دشتر 
پیقمیر ودرا کشتید من دیگر ازجان خود ایمن نیستم . 

{r}‏ واز اسام صادق ا روایت کند کسه فرمود بدرستیکه آن جغد 
روزها روزه می گبرد وچون شب میشود افطار میکند ونذیه و گریسه میکند بر 
امام حسین 4 تا صبح . 

4 وايضاً از امام صادق اا روایت کند کسه حضرت بیعقوب ( بن 
شعیب ) فرمود اي بعقوب LT‏ دید ه‌ای جفدی در روز تنفس کند ونفسي بکشد 
عرض کرد ندیده‌ام فرمود + میدانی برای چیست ؟ عرض کردم نمیدانم فرهود 
برای آن است که روژها روزه دار است بر آنچه که نعدای روزیش کرده پس 
چون شب در رسد افطار میکنسد ب رآنچه روزیش شده پس با آواز عوش برای 
امام نین ار زمزمه میکند تاصبح . 


(فصل هفنم) 
در مرور اننیاء بز رگ بکر بلاه 
(مرور آدم عليه السلام بکربلاء ) 


1{ در اسرار الشهادة ص۸۰ از منتخب طریحی ص۸٤‏ وناسخ ج۱ 
ص۲۷۰ روات کند که چون حضرت آدم و بزمین آمد حواء را ندید پس 
بنا کر د در طلب‌او اطراف زمین‌را بگردد پس مرورش بکر بلاء افتاد انجا مریض 
احو ال وعةب افتاد وسینه‌اش انگ شد بدون هیچ سببی وبزمین حورد در همان 
مکانیکه امام حسین لباز کشته شد وخون از پایش جاری شد . 

پس سرش دا بآسمان بلند کرده عرض کرد اي خداي من آیا گنای باز از 
من سر زد که مرا مورد عتاب قرار داده‌ای بجهت انکه من تمام اطر اف زمین‌را 
سیر کردم و بدئی بمن نرسید مثل این سر زمین ؟ 

پس خحداونسد وحی فرمود اي آدم از تو گذاهی سر نزده ولیکن در این 
سر زمین بچه تو حسین لاإ بدون هیچ گناهی کشته میشود پس شون تو اینجا 
جاری شد که موافقت کند باعون امام حسین تا : حضرت آدم ءرض کرد 


(۱) موف گوید حقیر از متن طر یحی ترجمه م یکلم ۰ 


۵4 رهز المصيبة 


آ یا حسین پیغمبر است فرمود 4 ولکن نوه دتعتری پیغه‌بر محمد واي است» د رض 
کرد قائل و کشنده او کیست فرمود قاتلش پزید است . 

پس آدم گفت من چه کنم اي جبرئیل ؟ جبرئیل گفت لعنش کن اي آدم 
پس چهار مرتبه اورا لعنت کرد وجند قدمی رفت وبکوه عر فات رسید و <و اعرا 
انجا پیدا کرد . 


( مرور نوح عليه السلام بکربلاء ) 


6۲ ودر ناسخ ج۱ ص۲۷۱ ومنتخب ص۸٤‏ ابضا روایت کند که چون 
حضرت نوح ا سوار بر کشتی شد تمام دنیا را گشت پس چون بکربلاه 
عبورش افتاد زمین اورا گرفت ونوح ترسید فرق شدن را پس دعا کرد وعرض 
کرد دایا من تمام دنیا را گشتم وترسی بمن دست نداد مال این سرزمین پس 
جبرئیل نازل شد وعرض کرد اي نوح دراین سرزمین حسین ا کشته میشود 
که نوه دختری محمد خاتم انبیاء وپسر حاتم اوصیاء است . 

حضرت نوح فرسود کشنده ا وکیست اي جبر ثبل ؟ جبرئیل عرض کرد 
لنت شده اهل هفت آسمان واهل هفت زمین است پس نسو ح چهار مرتبه لعن 
اوا یی کف بر کے امه ور ا کر موی رس نها رتاو 


(مرور حضرت ابراهیم عليه السلام بکر بلاء) 


6۳ وایضا در منتخب طریحی ص٩٤‏ نقل کند که حضرت ابراهیم اا 
مرور کرد بزمین کر بلاء واو سوار بر اسبی بود پس اسب بزمین‌خورد وابراهیم 


عليه السلام بزمين افتاد وسرش شکست وخونش جاری‌شد شرو ع کرد پاستغنار 


(۱) کوه چودی همانجا است که قبر حضرت آمیر المژمنین عليه السلام است . 


مرور حضرت اسماعیل لش پکر بلاء êê‏ 


کردن وعرض کرد خدایا چه چیز ازمن سر زد ؟ 

پس جبرئیل نازل شد براو و گفت: ايابراهیم: گناهی از تو سر نردولکن 
دراینجا نوه دعترپیغمبر حاتم انبیاء وپس رانم اوصیاء کشنه میشود وس خون تو 
جاری شد برای موافتت کردن خعون‌او» فرمود جبرئیل قاتل و کشنده او کیست؟ 
عرض کرد لعنت کرده شده اهل آسمانها وزمین است وقلم جاری شده بر لوح 
بلعن کردن او بدون ازن از پروردگارش ۰ 

پس دا وحي فرمود بقلم که تو مستحق ثاء وستایش مد ح هستی بو اسطه 
این لعن . 

پس حضرت ابراهیم للب دستهایش را بلند کرد ویزید را لمن‌بسیاری کرد 
واسبش بازبان فصیح آمین گفت. حضرت ابراهیم لڳ بأسبش فرمود چه چیزی 
فهمیدیکه بر نفرین من آمین گفتی؟ عرض کرد اي ابراهیم من افتخار میکنم که 
تو سوار من باشی وچون من بزمین خوردم وشما از پشت من افتادی عجالت 
من زیاد شد وسبیش يزید بود . 

(مرور حضرت آسماعیل عليه السلام بکر بلاء) 

٤‏ ودر منتخب ایضا ص44 ونساسخ ۱ ص۲۷۳ روایت کند کسه 
حضرت اساعیل لب گوسفندانش کنار شط فرات میچرید ند چوپانش شیر 
داد که گوسفندان ازاین مشرعه ۱) چند روزاست آب نمیخورنسد حضرت از 
پرورد گارش سیب پرسید ؟ جبرئیل نازل شد وعرض کرد اي اسماعیل از خود 
گوسفندان بپرس سب را می گویند؛ حضرت بگوسفندان فرمود چرا ازاین آب 
نمیخورید؟ جواب دادنسد بزبان رسا که بما خبر رسیده پسر تو حسین از که 


)۱ چای آب شور ون ۰ 


۹ رمز المصيية 


نو؛ دخعتري محمد برلل است تشنه کشته میشود پس ما ازایدن »شرعه آب 
زمیخودیم برای اندوه ودلتگی پر او . 

پس حضرت از کشنده‌اش پرسید» گفتند کسی اورا میکشد که اهل آسه‌انها 
وزمینها وتمام شملا ئی اورا لعن کرده‌اند . 

پس حضرت اسماعیل لا عرض کرد اللهسم المن فاتل الحسین اي خدا 
عات کن کشنده حسین 4 رأ 


(مرور حضرت موسی علیه السلام بکربلاء) 


به در منتخب نیز وناسخ ج۱ ص۲۸4 روایت کند که حضرت موسی 
عليه السلام روزي بابوشع بن نون سیر میکرد چون بزمین" کر بلاء رسید نعل 
و کفشش سوراخ وپاره شد وخارسه پهلو بپایش رسید وندون جاری شد . 

پس عرض کرد اي تعداي من چه گناهي از من سر زده ؟ یس خداوند باو 
وحي فرمود که اینجا کشته میشود حسین لا واینجا ریخته شد حون تو برای 
موانقت عون او » عرض کرد حداي من حسین کیست؟ گفته شد او نوه محمد 
مصطنی وپسر علي مرتضی است» عرض کرد کشنده او کیست ؟ گفته شد نفرین 
کرده شده ماهیست در دربا ووحوش در صحرا وپرندگان در هواء . 

پس موسی هردو دست بسالا نموده ولعن کرد بزید را ونفرین نمود اورا 
ویوشع بن نون آمین گفت بر دعای او وموسی گذشت از انجا . 


(مرور حضرت سلیمان عليه السلام بکربلاء) 


بل ایضا در متتخب ص ( ۵۰ ) وناسخ ج۱ ص۲۷۵ روایست کند که 
حضرت سلیمان روی فرشش مینشست ودر هواء سیر میکرد وس روزی گذرش 


مرور عضرت عیسی 4 بکریلاء ۷ 


افتاد بزمین کر بلاء پس باد سه مر تبه اورا دور گردائید بطوریکه ترسید سقوط 
کند . 

پس باد سا کن شد وفرش سلیمان در کر بلاء فرود آمد حضرت فرمود چرا 
فرود آمدی ؟ 

باد عرض کرد بدرستیکه اینجا حسین 4 کشته میشود حضرت فر مود 
حسین کیست ؟ باد گنت او نسوه پیشبز محمد مختار وپسر علي کرار است ۰ 
حضرت فرمود کی بااو جنگ کند؟ عرض کرد کسی که نفرین شده اهل آسمانها 
وزمین پزبد است » پس حضرت سلیمان هردو دست بسالا کرده ونفرین کرد 
پزید را وانس وجن آمین گفتند پس بساد وزید و بساط وفرش سلیمان بح رکت 


آمد . 
( مرور حضرت عیسی علیه السلام بکربلاء ) 


KV‏ ایضا درمنتخب ص۰٥‏ وناسخ ع۱ ص۲۷ روایت کند که حضرت 
عیسی سیاحت میکرد باباران‌عود پس مرورشان افتاد بکر بلاء پس شیر برا دید ند 
که دستهای خودرا پهن کرده وخواییده وراهرا گرفته پس حضرت عیسی لا 
پیش شیر رفته وفرمود چرا ابنجا نشسته‌ای ونمی گذاری ما برویم پس شیر باز بان 
رسا عرض کرد من نمی گذارم ازاین راه بروید مگر وقتی کسه لعن کنید یزید 
کشنده حسین را ؛ حضرت عبسی فرمود حسین کیست ؟ شیر عرض کرد نوه 
دختري محمد نبي اي وپسر علي وليء فر مود قاتلش کیست؟ عرض کرد نفرین 
شده تمام وحوش و گر گان ودرنده گان است حصوصاً در ایام عاشوراء» پس 
حضرت عیسی دستهایش را بالا نموده ويزید را لعن کرد ویارانش دعای اورا 
آمین گفتند وس شیر از راه دور شد وایشان‌گذشتند . 


5۸ رمز المصيبة 


( مرور پیغمبر صلی‌اثه عليه و آله بکربلاه ) 


HAR‏ در اسر ار الشهادة ص ۸۱ از ارشاد مفید ص۲۵۰ از آم سامه زو ات 
کند که فرمود شبی رسول خدا از نزد ما حارج شد ومدتی غیبتش طول کشید 
سپس مراجعت فرمود درحالیکه ژولیده‌مو وغبار آلوده بود ودستش بسته بود 
پس عرض کردم اي رسول خدا چه شده شمارا ژولیده‌مو وغبار آ لوده می بینم؟ 
فرمود این وقت مرا سیر دادند بطرف موضعی از عراق که آن را کر بلاء نامند 
پس جای افتادن فرزندم حسین وجماعتی از أولادم وأمل بیتم‌را دیدم وبنا کردم 
شون ایشان را جمع کردن و آن این است ودست مبارك را باز کرد . 

وفرمود بگیر این را وحفظش کن پس آن را گرفتم دیدم مثل خحاك سرخی 
است پس در شیشه‌ای گذاشتم وسرش‌را بستم ومحافظتش نمودم ناوقتیکه حسین 
عليه السلام از مکه نعارج شد ومتوجه عراق گردیسد ومن هر روز وشب آن 
شیشه را باز میکردم ومی‌بوئیدم ونگاه میکردم و گریه میکر دم بر ایمصیبتهای‌او, 

وچوق روز دهم محرم شد و آن روزی بود که حسین لا در آن روز کشته 
شد اول روز بآن نگاه. کسردم بحال حود دیدم ودر آخر روز نگاه کردم دیدم 
حون تازه‌ای شده پس ضجه کردم و گربه کردم وخشم خودرا فرو کشیدم از ترس 
انکه مبادا دشمن ایشان در مدینه باعبر گردد وسرعت بشماتت کنند وهمیشه آن 
روز را محافظت کردم تا حبر مر کش‌را اعلان کردند ومحقق شد آنچه را دیده 


بودم . 
1 
(مرور رأس الحالوت پسر بهوذ) بکربلاء ) 


۶ در مثبر الاحزان ابن‌نما ص۸۲ وسراج الایمان بكث صفحه بمتصد 


مرور راس الجالوت پسر یهوذا بگربلاء ۹ 


سوم مانده روایت کنند که : راس الجالوت پسر پهوذا گفت : هر زمانیکه من 
باپدرم بهرذا از زمین کر بلا می گذشتيم » پدرم مر کب ودرا بسرعت میتاعت 
تا از آن سر زمین می گذشت ‏ تاآنکه حضرت امام <سرن ‏ بدرچة شهادت 
رسید » دیگر اپنحالت را از پدرم ندیدم . 

پس جهت را از او پرسیدم » در جواب گفت : اي فرزند » ماهمانها ابن 
سخن را حدیث میکردیم که در زمین کر بلا پیف‌بر زادة شنه نحو آهد شد» پس 
میترسیلم که او من خودم باشم اینود که مر کب را بسرعت حر کست میدادم 
تاچون حسیین لب[ کشته شد بد.انستم که آن پیغمیر زاده حسین است . وهمین 
حدیث را محمد بن جریر طبری در تاربخ خود از علاء بسن ابی‌عائشه از رآس 
الجالوت از بهوذا پدرش روایت کرده. 


( فصل هشتم) 
در مرور أميرالمؤمنين عليه السلام بكر بلاء 


در امالی عیدوق رسمه الله ص٤۴٥‏ بسنسد شود از ابسن عباس روایت کند 
که گفت در وقت خروج آمیر المومنیسن إا بطرف صفین من بااو بودم چون 
بنینوی که آن را شط فرات گویند رسید باصدای بلند فرمود اي ابن عباس آیا 
میشناسی این موضع را ؟ عرض کردم نمیشناهم اي أمیرالمومنین تب » فرمود 
اگر شناصائی باینجا داشتي مثل شناسائی من ازابنجا رد نمیشدی مگر انکه گر به 
میکردی مثل گریستن من . گفت حضرت گریه بسیاری فرمود بطوریکه ریش 
مبار کش تر شد واشکش بسینه مبار کش جاري شد » وماهسم گریه کردیسم 
وحضرت میفرسود ( واه آواه ) ( کلمه تعجب است ) مراچه با آل ابی‌سفیان 
مراچه پا آل حرب که حزب شیطان ودوستان کفرنسد صبر میکنم صبر کردنی 
( یاصبر کن عبر کردنی) اي أباعبدالله . ۱ 

ہیں بدرستیکه ملاقات کرد پدرت مثل آنچه را تو ازایشان ملاقات کنی » 
سپس آب خواست ووضوء نماز گرفت ونماز نحواند مقداریکه خدا میات 


نماز بخواند وباز کلام اولش را یاد آور شد ویک ساعتی بعداز نماز وسخنش 


مرور أمیرالمومنین لا یکر بلاء 1٩‏ 


چرئی زد سیس بیدار شد وفرمود : 

اي ابسن عباس عرض کردم بلی من اینجا هستم » فرمود آیا و ابیر! که 
آلان دیدم برایت بگویم ؟ عر کردم چشمت آرام باشد وعوابت خير باشد » 
فرمود مثل اینکه دیدم مردانی از آسمان فرود آمدند و باابشان پرچمهائی است 
سفید وشه‌شیرها را بگردن انداختند وانها سفید وروشنی میدهند ودور این‌زمین 
حط کشیدند ومثل اینکه دیدم این درعتهای خرما شاخهای نجوه را بزمین زدند 
وشون تازه برون آمل . 

ومثل اینکه ددم خسین م که بچه من وپاره گوشت من ومغز استخوان من 
است در آن عونها غرق شده وهرچه فریاد میکند بفریادش امیرسند . 

ومثل اینکه مردان سفید از آسمان فرود آمدند و اورا صدا میکنند ومی‌گو بند 
صب ر کنید اي آل رسول بدرستیکه شماها بدست بدتربن مردم کشته میشوید و این 
بهشت است اي آباعبداله که بتو مشتاق است . 

سپس مرا تسلیت‌میدادند ومی گفنند بشارت باد ثرا اي با الحسن که شداو ند 
در روز قیامت چشمت را باین فرزند روشن خواهد کرد روزیکه همه مردم در 
پیشگاه عدا ایستاده‌اند . 

پس از وات پیدار شدم وسو گند بکسی که جان علي بدست اوست این 
خبر را صادق مصدق ابوالقاسم (محمد) ل بمن داده بود که وقتی من حروج 
میکنم بطرف ظالمان وستم‌گران ایتهار! مي بينم ۰ 

واین زمین‌زمین کر بلاء است که دفن میشود درآن س وهفده نفر مرد از 
deny‏ هاي من وبچه های فاطمه وان در آسما نها معروف اس باد میشود زمین 
کرب وبلاء چزانیمه حرم مکه وم‌دینه و بیت اامعدس باد میشود . 


سپس فرمود اي ابن عباس طلب کن برای من در اطراف این زمین پشگل 


¥ رمز المصيبة 


آهو را که بخدا قسم درو غ نگویم ودرو غ نشنیده‌ام وآن پشگلها رنگشان زره 

وبشگل زعفران هستند . 

ابن عباس گوید پس در سجستجو شدم وآنهار | گرد هم یانتم پس صدا زدم 
اي آمیرالمۇمنسین انهارا پیدا کردم بهمان نحویکه توصیف کرده بودید . پس 
علي ا فرمود راست‌گفت خدا ورسولش سپس بلند شد وهروله کنان بطارف 
انها دوید پس انهارا برداشت و بوئید وفرمود این همان است . 

آیا میدانی اي ابن عباس این پشگلها چیست ههان پشکلهائیست که عیسی 
ابن مریم آن را بوئیده در وقتی که باحواریین خود از اینجا گذر میکرد دید 
آهوهائی دور هم جمع شده‌اند و گربه می‌کنند عیسی لاا باپاران شود نشست 
وعیسی گربه کرد ویارانش نیز گربستند ولی نمید انند چراعیسی نشست وچرا 
گربه میکند ؟ پس عرض کردند اي روح خدا و کلیم الله چه باعث گربه شما 
شد ؟ 

رت فرمود آیا میدانید این چه سر زمینست ؟ عرض کردند نه فره‌ود : 
این زمینیست که فرزند پیغمبر امد وفرزند بنده پا کیزه بتول که همانند مادرم 
میباشد اینجا کشته میشود ودفن میشود »وگل آن خوشبو ترا از مشکث است 
چون گل آن فرزنسد پیغمبر است که اینجا طلب شهادت میکنسد وهمین طور 
است طینت ببغمبر ان وأولاد ایشان . 

پس آهوها بامن تکلمم میکنند ومی‌گوینسد مااینجا چرا ميکنییم برای 
اشتبافیکه بجو جه مبار کث ( فرزند پیغمبر ول ) داریم و گمان میکننسد در این 
زمین یمن هستند . 

پس حضرت عبسی لا دستش را زد بآن پشگاسها وبوئیسد وفرمود این 
پشگل آهو است باین حوشبوئی بواسطه علنهاي اینجا» اي خدا اینهارا هميشه 
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نگاه دار تا پدر او بو کند وموجب شگیبائی وتسلي خاطر اوشود . 
پس حضرت امیر المومنین ار فره‌سود بوادطه دعای حضرت عرسی 3 

تاامروز مانده است وزردیش بو اسطه طول زان است واین مین کرب وبلاء 
است ۰ 

سپس باصداي بلند فرمود اي خداي عیسی بن‌مریم» بر کت مده بکشند گان 
او و کمکك کنند گان بر فتلش و کسانیکه پاریش نکر دند . 

پس ازآن گریه بسياري فرمود وماهم گربه کردبم وحضرت بطوري گربه 
کرد که بصورتش زمین افتاد وغش کرد ومدتی بیهوش شد» پس بهرش آمد 
ویشگلهارا در عباي خود جمع کرد و آمر فر مود من هم انهارا کرسه کنم 5 

پس ازآن فرمود اي ابنعباس وقتی‌ديدي ازاینها حون تازه جوشید وعون 
تازه جاري شد بدان حسین ال کشته شده ودفن شده . 

ابن عباس گوید بخدا سو گند من جتان نگاهداري اهارا ميکر دم که بیشار 
از ببض واجبات الهي بود ومن از گوشه آستینم نمی گشودم تادر بین اینکه در 
نعانه خود حواب بودم نساگاه پیدار شدم دیدم حون تازه جاری است وآمتینم 
پر از حون تازه شده پس نشستم و گربسان شدم و گفتم بخدا قسم حسین کشته 
شده ۾ بدا قسم علي هر کٌمز مین دروغ نگفت وهر جه بمن خبر داد همان شد 
چون پیغمبر ق چیزه‌ائی را بایشان عبر میداد که بدیگر ان میداد . 

پس هراسان شدم و بیرون شدم و آن وقتی بود که فجر طلو ع کرده بود پس 
بدا مد بر ۱ دیدم مه فر و گر فنه بود بطوریکه چشم جائی را آمیبیند پس‌شو رشید 
طلو ع کرد ديدم مثل اینکه گرفته است ودیدم ديوارهاي مدینه مثل اینکه شون 
نازه بر آن ریخته ونشسنم و گر یان‌بودم پس گفتم یدرستیکه امام حسین ل کشته 
شد وصدائی را از طوف خانه شنیدم واو مي گفت : 


£ رمز المصيبة 


(اصبروا آل الرسول تل الفرخ البدول) 

(نزل الروح الأميسن بسبسکاء وع سویسسل ) 

بعنی صبر کنید اي آل رسول که کشنه شد فرزند بتول . ونازل شد روج 
الامین » بگریه وزاري . 

سپس گربه کرد باصداي باندش ومن هم‌گریه کردم پس ثابت شد نزد من 
آن ساعت رده روز از ماه محرم گذشته بسود » وجون عبر بما رسید معلوم شد 
همان روز بوده ومن حدیت را با کسانیکه باآن حضرت بودند نقل کردم گفتند 
بخدا قسم ما در جبهه بودیم وشنیدیم آنچه را تو شنيدي و ند انستيم چه عبر است 
ولي گمان کردیم او حضرت حفر بوده . 

ور تلاو ارات ص۱۵۸ مرحوم مجل‌ی از هر مه روایت کند که فت در 
دمت آمیر المومنین 4 از غزوه ( جنگد) صفین مر اجست میکردیم س«ضرت 
پکر بلا فرود آمد ونماز بام داد ( صبح ) را انجا ادا نمود پس كفي از حا کث 
برداشت بويد وفرمود وشا حال‌تو اي تربت» از تو گروهی محشور خو اهند 
شد که بید‌ساب داشل بهشت شوند . ۱ 

پس هرئمه بسوی زوج عود بر گشت و آن زن شيعه آن حضرت بود و آن 
خیررا بآن زن نقل کرد » زن گفت آميرالمۇم‌نین 4 درو غ نمی گویدء آنچه 
می‌گوید البته واقع میشود . 

هرئمه گفت کسه چون حضرت امام حسین لب بکر بلا آمد من در میان 
اشگری بودم که ابن زباد برای مقاتله آن حضرت فرستاده بوده چون آن زمین 
ودرخنان را دیدم آن فصه بخاطر من آمد ؛ بر شتر خود سوار شدم و بخدمت 
حفر ت امام سین 9 رفم وسلام کردم آ4 از پدر حعضرت شنیده بودم در 


آن منزل عرض کردم . 


مرور میا اموزمنین ار بگربلاء ê‏ 


حضرت اژ من ور سیک که تو یام عواهی بود يا برما و اهی بود ؟ گفتم 
سه باتو ونه بر توء وکود کی چندگذاد شده ۳ ۱7 ابن‌زیاد میتررسم 


بے 


حضرت فرمود پس برو که کشته شدن ما تا استغائه (طلب باري) 
مارا نشنوي بحتی آن حداونسدیکه جان حسین بدست قدرت اواست که هر که 
امروز صداي مارا بشنود وباري‌ما نکند حق تعالی اورا برو در جهنم اندازد . 

ابضا مرحوم مجلسی در جلاء العیون ص۱۵۸ از قرب الاسناد بسند معتبر 
از عضرت صادق !از روایت کرده اسل که حضرت امیرالممنین ين 2 با دو 
کس از اصحاب خود بصحراي کربلا رسید چون داخل آن صحراء شد آب 
از دبده‌های مپا ر کش فرو ریخت» فرمود این محل شوابیدن شتران ایشان‌است 
واین محل فرود آوردن بارهای ایشانست» دراینجا ریخته میشود حو نهای‌ایشان 
وشا بحال تو اي تربت که حونهاي دوستان دا بر روي تو ريخته شود . 

در اسراز الشهادة ص۸۲ از اصبغ بن نباته روایت کند که ما باعلي لب 
آمدیم بجاي قبر امام حسین لا پس حضرت فرمود اینجا جای فرود آمدن 
شتر ان ابشائست . 

واینجا جای بارهای ایشانست » واینجا جای ررخته شدن حو های ایشان 
است» جماعتی از آل محمد بق در این سرزمین کشته شواهند شد که آسمانها 
وزمین بر ایشان گربه کنند . 

در منتخب طر یحی ص۸۷ از امام صادق ار روابت ګند که فرمود امیر 
المومنین 1 گذرش بکر بلا افتاد پس گربسان شد بطوریکه چشمانش پر از 
اشک شد وفرمود این جاي عوابیدن شتران ایشان است اینجا جای بار انداز 
ایشانست اینجا جاي دیختن حون ایشانست» وشا بحال تو اي نماك که حون 
دوستان روي تو ریخته شو جاي بار انداز شتر ان وجاي شهدا يست که نسه 
فبلیها بمقام ایشان رسیدنی و نه بءدیها بمقام ایشان میر سند . 


( فصل نهم ) 
زیارت انبیاء امام حسین عليه السلام را 


۱ در کامل الزیارات ص۱۱۱ از اسحاق بن عمار روایت کند که گنت 
شنیدم امام صادق لا میفرمود هیچ پيفمبري در آسمانها وزمین نیست مگر انکه 
از دا [ذن‌میطلبند براي زبارت امام حسین بل( پس دسته‌ای فرو میایند ودسته‌ای 
بالا میروند . 

۲3۶ 6 از حسین دختر زاده ابی‌حمزه ثمالی روایت کند که گفت در اواشعر 
زمان حکومت بني مروان دفتم براي زبارت امام حسین ا » البته مخفیانه از 
اهل شام رفتم تارسیدم بکربلا ودر ناجیه ده -کدة مخفی شدم تانصف شب گذشت 
رفتم طرف قبر چون نزديك شدم مردي گفت برگرد مأجور خواهی بود چون 
تو نمیتوانی بقبر برسی . 

پس ترسناك بر گشتم تا زور طلوع فجر باز آمدم طرف قبر دیدم همان 
مرد مۍ گوبد-تو بقبر نمیتوانی برسی گفتم خدا عافیت بتو بدهد چرانمیتوانم! 

من از کوفسه براي زبارنش آمده حائل نشو بین من و آن میترسم هواء دوشن 
شود شامیها مرا گرفته بکشند » فرمود : کمي صبر کن چون موسی بن عمران 
از دا ان گرفته براي زیارت امام حسین لاا عدا هم اذن فرموده پس هفتاد 


هزار ماك بااو فرود آمثه اد ودر عدمتش هستنسد از اول شب طلو ع فجر را 
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انتظار میکشند وبالا میروند عرض کردم تو که باشی دا عافیت دهسد ترا 
فرمود من از ملائکه ای هستم که قبر امام حسین لا را پاس میدهدم ؛ وبراي 
ژوارش طلب مغفرت میکنم . 

پس من بر گشتم ونزديك بسود عقلم پرواز کند . چون ایسن را شنیدم پس 
رفتم وبعد از طلو ع فجر آمدم دیگر مانع من نشد پس نزديك قبر رفتم وسلام 
دادم ونفرین بر کشنده‌اش کردم ونماز صبح را اداء نمودم واز ترس اهل شام 
زود بر گشتم . 

{r‏ واز ابن‌ستان از امام صادق 4 روابت کند که گفت شنیدم میفر مود 
قر حسین 4 بیست ذراع در پیست ذراعست مکسراً باغی است از باضهاي 
بهشت واز انجا است معراج ملائکه بطرف آسمان وده ملك مقرب واه پیغمبر 
مرسلی‌نیست مگرانکه از خدا سئو ال‌میکند اینکه زبارت کند آن را پس دسته‌ای 
رو5 ماد ودسته‌ای بالا میروند . 

66 واز صفوان جمال روایت کند که امام صادق یلا در وقتی که بحبره 
آمده بود فرمود آیسا قبر حسین لت را ( میخواهی زبارت کنی ) عرض کرد 
شما هم زبارتش میکنید فدایت شوم ؟ فرمود چگونه زیارتش نکنم وحال انکه 
خدا اورا زیسارت میکند » در هر شب جمعه باملائکه » وانبیساء واوصیاء فرود 
ميایند ومحمد أفضل انبیاء است وما افضل اوصیاء هستیم . 

صفوان گفت فدایت شوم پس هر شب جمعه زارت میکنی تازیارت شدارا 
در كك کني فرمود بلی اي صفوان ملازم ایسن عمل باش تابرای تو نوشته شود 
زبارت قبر امام حسین 72 واین فضیات است واین فضیلت است . 


(فصل دهم ) 
در زیارت ملانکه امام حسین عليه السلام را 


۶ در کامل الزیسارات صع ۱۱ بسند خود از اسحاق بن عمار از امام 
صادق از روایت کند که گفت : شنیدم آن حضرت میفرماید هیچ ملکی در 
آسمانها وزمین نیست جز انکه از حداوند سئوال میکند اذنش بدهد در زیارت 
امام حسین لب بس فوجی فرود میایند وفوجی بالامیروند . 

€۲ داز داود رقي روایت کند که گفت شنیدم امام صادق ل میفرمود 
عداو ند خحلق نفرم‌وده مخلوقیرا که بیشتر از ملائکه باشند وایشان فرود میایند 
هر عصري هفناد هزار ملك طواف میکنند خانه خدا را تاطلو ع فجر آنوقت 
میروند بسوی فبر پیغمبر ول پس انجا سلام میدهند . 

سبس میرو ند نزد قبر آمیرالممنین لب پس انجا سلام میدهند . 

پس ازآن میروند طرف قبر امام حسین مر پس باو سلام میدهند پس تا 
قبل از طلو ع آفتاب بآسمان بالا میروند . پس ملائکه روز هفتاد هزار فرود 
میایند وط اف ءانه دا میکنند تا نزديك غروب آنوقت میروند سمت قبر پیغم‌بر 
صلی الله عليه و آله پس سلام باو میدهند » سپس طرف قبر امیرالهق‌نین لا 
میروند وسلام میکنند وس از آن نرد قبر حسین لا میرون.د وسلام میکنند پس 
ازآن بآسمان میروند پیش از انکه فروب شود . 

۳ واز اسحاق بن عمار از حضرت صادق لباز روایت کند که مابین 


زیارت ملایکه امام حسین ا ۹4 
قبر سین زب ايا سمان مدل رفت وشد ملائکه است . 

4%{ واز عبدالله بن سنان ۷) روایت کند که گفت شنیدم امام صادق 4 
میفرم‌ود قبر امام حسین لڳ بست ذراع در بیست ذراع است مکسراً باغسی 
است از باغهای بهشت از انجا باسمان بالا میرونسد پس هیچ ملکی مقرب ونسه 

پي‌مبريهرسل نیست جز انکه از خدا سئو ال میکند که امام حسین بل را زیارت 
کند پس فوجی فرود میایند وفوجی بالا میروند . 

هه واز اسحاق بن عمار روایت کند که گت : حدمت امام صادق ا 
عرض کردم فدایت شوم اي پسر پیغمبر در شب عرفه در حیره بودم پس قریب 
بسه هزار پاچهار هزار مرد دیدم کسه صورتهای نیکو وبوهسای خوش داشتند 
لراسهای بسیار سفید داشتند همه شب را نماز میخواننسد من میخواستم نزد قبر 
امام حسین لباز بروم وببوسم ودعاهائی داشتم میخواستم بخواندم از بسیاری 
جمعیت نتوانستم پس چون فجر طالع شد بسجده رفتم چون سرم را بالا کردم 
احدي را ندیدم حضرت فرمو د آیا دانستی ایشان چه کسانی بودند؟ عرض کردم 
نه فدایت شوم» فرمود خبر داد مرا پدرم از پدرش که چهار هزار ملك بر امام 
حسین با گذشت واو کشته شده بود پس بآسمان بالا شدند عداو ند بایشان 
وحي فرمود اي جماعت مادئکه گذارتان افتاه پبسر سحبیپ من وصهي من محمگ 
صلی الله عليه و آل-ه واو کشته شده بود بقهر وغلبه ومظلوم وار ,س یاری او 
نکردید پس فرودآئید بزمین نزد قبر او پس برای او گریه کنید ژو لوده مو وغبار 
آلوده تاروز قیامت پس ایشان انجا هستند تاقیامت . 

در روایت دیگر اسحاق بن عمار می گوید بامام صادق لباز عرض 
کردم من شب عرفسه را در حاثر ( کربلا ) بودم ونماز میخواندم وانجا قریب 


(۱) چنا نچه در زیارت انبیاه حدیث سوم ایضا گذشت . 


۷۰ رمز المصيبة 


پنجاه هزار از مردم جسع بودند صورتهای نیکو وبوهای شوش داشتند وهمه 
شب را نماز میخوانشد وچون فجر طالع شد سجده کردم وچون سوم را بالا 
کردم احدي.از ابشان را ندیدم امام صادق از فرمود پنجاه هزار ملك گذرشان 
افیاد بامام حسین اواو کشته شده.بود. پس بآسمان بالا رفتند خد‌اوند بایشان 
وحي فر مود گذرتسان افتاد بپسر سبیپ مسن واو کشته شده بود پس بارش 
نکردید بروید بزمین ونزد قبرش سکونت کنید در حال ژولوده مو وغبا ر آلود 
تاروزیکه ساعت قیامت برپا شود . 


(فصل یاز دهم) 
در دعاء ملانکه بر ای‌ز وار امام حسین علیه‌السلام 


در کامل الزیسارات ص۱۱۹ از او از امام صادق ا 
ررایت کید .که.فرمود چهار هزار ماك انزد قبر امام حسین ۲ لا ژو لوده‌مو وغیار 
آلوده براي اوگرب-ه میکنند تاروز قیامدت » ورئیس ایشان ملکی است نامش 
منصور است زیسارت نکند امام مسین لا را احدي مگر انکه استقبالش کنند 
ووداع نکند اورا أحدي مگر انکه اورا مشایعتش کنند» ومریض نشود ازایشان 
أحدي جز انکه اورا عیادتش کنند ونمیرد ازایشان آحدي مگرانکه برجنازه‌اش 
نماز بخوانند وبعداز مر گش طلب آمرزش کنند . 

۲٩‏ واز ابی‌بصیر از امام‌صادق ۶ ار روایت کند که فرمود شداوند تبارك 
وتعالی هفتاد هزار ماف را مو کل بر امام‌حسین ۲ ]لا فرموده درود میفرستند. بر او 
هر روز در حالیکه ژو لوده مو وغبار آلوده هستنسد دعاء میکنند برای کسیکه 
زبارتش کنند ومی گویند بروردگار! اینها زواد امام حسین لباز میباشند اینطور 


دعای پیش‌بر و .... برای زوار امام حسین ا 7 


بجا بیاور برای ایشان اینطور بجا بیاور برای ایشان ( کنایه از اینکه عاجاتشان 
را بر آور ) . 

۲ واز معاوية بن وهب از امام صادق 4 روایت.کند. که فرموداتر ك 
مکن زیارت <سین 4 راآبا درست ندلری از کسانی باشی که ملائکه.ایشان‌را 
دعاه میکنند . 

#6 واز ابی بصیر از امام صادق 4 روایت کند که فرمود عداو ےد 
هفتاد هزار ماك مو کسل قبر حسین لب نموده هز دوز درود میفرستند براو در 
حالیکه ژو لوده مو وغبار آلوده از روزیکه کشته شده تا انوفتیکه نمدا بخواهد 
یعنی تاقیام قائم لا ودعاء میکنند برای کسیکه زیارتش رود وی گویند اي 
نودای‌ما ارشان زوار حسینند حاجاتشان‌را بر آور . 


(فصل دوازدهم) 
در دعای‌پیغمبر وفاطمه وعلی و أئمه علیهم السلام 
برای زوار امام حسین عليه السلام 


۱ در کامل الزیارات ص۱۱۹ از معاوية بن وهب از امام صادق لا 
روایت کند که فرمود: اي معاویه ترك مکن زیارت قبر امام حسین إا را برای 
ترس ( ترس شامیها شنعه‌ه‌اي پزید ) بجهت انکه هر کش ترك کند زیارتش را 
انقدر حسرت حورد که تمنا کند اي کاشکت فیرش نزد او بوده آپادوست‌نداري 


که شخص وسیاهی ترا خداوند درزمره کسانی ببیند که رسول نعد! وعلي وفاطمه 


۷ رمز المهية 


وساگر امه وا دعاء میکنند برای‌او ۲۷ . 

۲ ودر ص۱۱۷ ایضا از معاوية بن وهب از امام صادق لب روایت 
کد که فرمود اي معاويسة ترك مکن از روي ترس زیارت امام حسین ا را 
بجهت انکه هر کس تر کث کند آن را انقدر حسرت خورد که اي کاشکث قبرش 
نزد او بود آیا دوست نداری دا ترا در زمره کسانی و ی 
وفاطمه و ائمه ال اورا دعا میکنند ؟ 

آیا دوست نداری از کسانی باشی که بر گردی با آمرزش گناهان گذشته » 
و گناه هفتاد سالت آمرزیده باشد ؟ 

آیا دوست‌نداری از دنیا بیرون شوی وهیچ‌گناهی که مژاخذه شود نداشته 
باشی ؟ 

آیسا دوست نداری که فردای فيامت از کسانی باشی که رسول عدا بااو 
مصافحه میکند ° ؟ 


( فصل سیزدهم) 
در دعای امام صادق علیه السلام 
برای زار امام حسین عليه السلام 


1#{ در کافی ج٤‏ ص۵۸۲ حدیث (۱۱) وکامل الزیسارات ص۱۱۱ ودر 
مقتل الحسین مقرم ص ۱۱۲ از معاوية بن وهب روایت کنن د که گفت اذن طلبیدم 


(۱) بحاد ج۱۰۱ ص٩‏ حدیث ۰۳۱ 
(۲) بحار ۱۰۱ص ذیل حدیث ۳۰ . 


دعای امام صادق 1 برای ژواد ۷۳ 


پر امام صادق 4 دال شوم پس بمن گفته شد داحل شو چون داخل شدم 
دیدم در عانه در مصلاي خود مشغول تماز است پس نشستم تا از نمازش فار غ 
شد » وس شنیسدم باخدای حود مناجات میکرد ومیفر مسود » اي کسی که مارا 
پگر امت اعتصاص دادی ومارا بوصیت اعتصاص دادی ووعده شفاعت دادی 
وعلم گذشته و آینده را بما عطا فرمودی . 

ودلهای مردم را مایل ما گردانیدی؛ بیامرز هرا و برادران مرا . 

وزوار قبر ابی [ عبداله ] حسین لب را که اموال ودرا انفاق کردنسد 
وروانه کردند حودرا بسوی ما برای اینکه دوست داشتند یکی بها را وامید 
دارند آنچه را که نزد تواست در صله‌ما وسرور ونعوشحالی که داخل بر پیغمبرت 
میکنند که درود تو براو و آلاو» و برای انکه اجابت کرده‌اند امرمارا» وخشمناك 
کرده‌اند دشمنان مارا » واين کارهار! برای رضایت تو کرده‌اند . 

پس مزد ایشان را از قبل ما بهشت را بایشان مرحمت کن وشپ وروز 
ایشان را نگاه داری کن 

وجانشین خوبی برای اهل و اولادیکه گذاشته‌اند وبطرفه) آمده فرار ده 
ویار ایشان باش» واز مر در ستمگر عنود وهر ضعیفی وشدیدی وفیاطین‌انسی 
وجني حفظ کن » وبایشان عطا کن بهتر از آنچه آرزو دارنسد در غربتشان از 
وطن نعود . 

ومارا مقدم داشتند بر بچه‌های خود واهل وعیال و نزدیکان شود . 

اي خدا دشمنان‌ما آمدن اپشان را بطرفما عیب مید اند ولی ایشان اعتنا 
بعیب جوثی ایشان نمیکننسد وبر حلاف مخالفیسن ما عمل میکنند و بطرف ما 
میایند . 


پس اي دا رحم کن آن صورتهائیکه آفتاب انهارا تغییر داده ۰ 


۷ رم العصیژ. 

ورسم کن آن گونهائیکه متوجه قبر ابی‌عبدالله ولا میشوند . 

ورحم کن آن چشمانیکه اشکشان برای دلسوزی ما جاریست . 

ورحم کن آن دلهائیکه سوخنه برای‌ما زاری میکنند . 

ورحم کن آن فریادهائیکه برای‌ما میزنند ( حسین حسین می گویند ) . 

اي‌خدا من پیش تو آن نفسها وبدنهارا امانت می گذارم تادر روز تشنه گی 
نزد حوض کوثر حقشان را اداه کنم . 

وحم طور حضرت درحال سجدهاشان را پاین تر دهامیکرد » چون 
فارع شلف » 

عرض کردم فدایت.شوم این طور دعائیکه از شما شنیدم یال میکنم کسی 
هې که نحدارا نموشناسد آتش اورا نسوزاند . 

بخد! قسم آرزو کردم اي کاشکث حج نرفنه بودم وزیسارت امام سسین 
علیه السلام رفته بودم» حضرت فرمود چندر خیالت بجااست چه چیز مانعت‌شد 
که بروی بزیارتش . 

سپس فرمود اي‌معاویه ترلامکن آنراه عرض کردم من نمیدانستم که زپارت 
امام-حسیین تب باین حد واب دارد ؟ 

فومود آي معاویسه انهائیکه در آسمان دعاء میکنند برای زوارش بیشتر ند 
از انهائیکه در زمین دعاء میکنند . 

ب ودرکامل الزیادات ص۱۱۷ دارد که امام‌صادق ا فرهمود ايمماویه 
قر کث مکن زارت امام حسین و را برای ترس پس بدرستیکه‌هر کس ترك 
ګند آنقدر حسرت کشد که اي کاش قبرش نزد او بوو (۱) ۲ 


lT‏ دوست نداری خدا ترا در زمره کسانی ببیند که رسول الله ول وعلي 


(۱) دد بحاد ج۱۰۱ ص٩‏ دد دیل حدیث ۳۰ (مایتمنی ان قبره بیده الخ) فر اجم. 


ثواب نماز ملائکه مال زوار امام حسین لب است ۷۵ 
وفاطمه وائمه اچ اورا دعاء میکنند ؟ 

آیا دوست نداری از کسانی باشی که بر گردی با آموزش از گناهان گذشته 
و گناه هنتاد سالت آمرزیده شده باشد . 

آیادوست نداری از کسانی باشی که از دنیا ببرون رود وگناهی نذداشته 
باشد . 

آیا دوست نداری فردای قيامت رسول خدا چ بائو مصافحه کند ) . 
در فصل قبلی ایضا این عدیت ذ کر شد . 


(فصل چهاردهم) 
در اپنکه ثو آب نماز ملائکه مال زوار 
امام حسبن عليه السلام است 


بلا درکامل الزیادات ص ۱۲۱ از عنبسه از امام صادق 12 روایت کند 
که شنیدم امام لا میفرمود : نعد او نسد مو کل فرموده بر قبر امام حسین لب( 
هفتاد هز ار ملك که نزد او عباوت میکنند یکت نماز هر بک‌ابشان معادل هزار نماز 
آدمیان است» وئواب آن نمازها مال زوار قبر حسین لا است ؛ ولشت خدا بر 
کشند گان از ولعنت ملاتکه وهمه مردم تاابد الدهر . 

¥( واز بکر بن محمد ازدی از امام صادق لب روایت کند که فرمود 
دای تعالی مو کل نموده بسر قبر امام حسین لژ هفتاد هزار ملك پریشان حال 


وغبار آلوده وبرای او گریه میکنند ثاروز قیامت ونزد او نماز میخوانند که بك 


(۱) این حدیت را در بحار ج۱۰۱ ص٩‏ بمنوان ذیل‌سدیث متقدم ذکر کرده فر اجع 


۷۹ زمز المصیبة 


نمازایشان معادل ومساوی‌هزار نماز آدمیان‌است ثواب واجرنمازشان مال کسانی 
است که قبرش را زیارت میکنند . 


(فصل پانردهم) 
دروجوب ولزوم زیارت امام حسین علیهالسلام 


#1 در کامل الزیارات ص۱۲۱ از محمد بسن مسلم از امام باقر ط9 
روایت کند که فرمود: امر کنید شیعیان مرا برفتن زیارت قبر حسین ل بجهت 
انکه زیارتش واجب است ر هرمژمنی که اقرار بامامت امام حسین ال دارد 
از طرف خحدای عز وجل . 

۲ از وشاء روایت کند که گفت‌شنیدم امام‌رضا ل میفرمود بدرستیکه 
برای هر امامي عهدیست در گردن دوستان وشیعه او وبدرستیکه از تمام وفساء 
بعهد ونیکو اداء کردنش بزیارت قبورایشان رفتن است» پس کسی که از روي 
رضا ورغبت واز روي تصدیق بآ نچه ترغیب بآن شده اند زیارت کند ایشان راء 
امامان ایشان در قیامت شفیع ایشان باشند . 

6۲ واز ام سعید احسیه از امام صادق ل روایت کند که فرمود اي 
آمسعید زیارت»یکنی قبر امام حسین لب را؟ عرض کردم بلی»یمن‌فرمود زیارتش 
کن بدرستیکه زپارت قبر امام حسین لب بر هر مرد وزنی واجب است. 

4{ واز عبدالرحمن بسن کثیر غلام ابی‌جعاسر ا از امام صادق ل 
روایت کند که فرمود اگر یکی از شماها تمام روزگارش را حج کند وزیارت 
امام حسین بن علي ول نرود هر آینه ترك نموده حقي از حقهای حدارا وحقوق 
رسولش دا چون حق حسین لإ از طرف خدا بر هر مسلمانی واجب است . 


(فصل شانردهم ) 
در توا ب کسی اس ت که خود ز پارت کند 
امام حسین علیه السلام را یا نائب بگیرد 


۱۲ درکامل الزیارات ص ۱۲۲ ازمحمد بصری ازامام‌صادق بل روایت 
کند که فرمود شنیدم از پدرم که میفر مود بیکی از دوستا نش که سوال از زبارت 
کرده بود چه کس را زبارت میکنی وچه کس را بواسطه آن زبارت اراده 
کرده‌ای ؟عرض کرد دای تبارك وتعالی را ؟ 

و ینود هر کس پشت او یک نماز واجب را بخوانسد برای رضای ددا 
ملاقات میکند روزیکه ملاقسات میکند عدارا وبر او نوري باشد که همه چیزرا 
بپوشاند » وخداوند کرام میکند زوار اورا ونمی گذاره آتش از او چیزی دا 
بگیرد» و بدرستیکه زیارت کننده او عافبتش منتهی میشود بحوض کوثر و أمیر 
المومنین ار كنار حوض ایستاده بااو مصافحه میکند وسر آبش میکند و کسی 
قبل ازاو بحوض امیسر سد تااو سیر آب شود سپس بمنزل ود در بهشت میرود 
وملکیازطرف آمیرالمومنین إا همراه او میشود و بصر اط امره‌یکند که بر ای‌او 
رام‌شود و آتش‌را امرمیکند چیزی ازحرارنش باو نرساند تااو رد شود وفرستاده 
مير المومنین 4 بااو هست ۰ 


۷۸ رمز المصية 


۲۶ ودر ص۲۲۳ از هشام بن سالم از امام صادق ا در حدیث طویل 
روای تکند که مردی خدمتش عرض کرد اي پسر رسول دا آیا پدرت زیارت 
میشو د فرمود بلی» ونماز بخواند نزدش وفرمود پشت‌سرش نماز بخواند ومقدم 


پر سر مقلس نشود . 
عرض کرد مزد کسی کسه ژباونش کندچیدت ؟ فرمود بهشت » اگر باو 
اقتداء کند ( در عمل شود ) . 


عرض کرد اگر کسی از بی رفبتی تر کے ګند چه میود ؟ فرمود افسوس 
ودریغ حورد در دوز قیاست . 

عرض کرد اگر کسی اقامت کند نزد او و بماند؟ فره‌ود هر روزی هزار ماه 
حماب میشود . 

عرض کرد برای انفاق کننده در وفتیکه بسوی‌اومیرود ویا در نزد اوصرف 
میکند چه نع اهد بود؟ فرمود يکث درهم بهزار درهم ( عوض داده میشود) . 

عرض کرد اگر کسی در زاه سفرش بمیرد چه مزدی:داود؟ فرمود ملائکه 
تشییع او کنند وحنوط و کفن از بهشت برايش بیاورند » و بعداز کفن نماز 
راو بخوانند وبالای کفنش کفن پیوشانند» وزیرش ر بخان فر شکنند» ودر قبر 
از هر چهار جهت سه میل راه فاصله شود از پیش رو وپشت سر واز بالای سر 
واز پائین پا-ودربی از بهشت بقبرش بازشود. وروح وریحان داغل قبرش‌شود 
تاساعت قيامت . 

عرض .کردم کسی نزدش نماز بخوانسد چه مزدی دارد ؟ فرمود هکس 
نزد او دو ر کمت نماز بخوانسد از حدا چیزی را نطلبد مگر انکه باو عطا 
,فرماید ۰ 

عرض کردم کسی که از آب فرات غسل کند سپس بز بارتش رود چه مزدی 


.واب زبارت امام حسین 4 ۷۹ 


دارد ؟ فرمود چون از آب فرات غسل کند.واراده زیارتش کند گناهاتش بریزد 
مثل روزبکه از مادر متولد شده . 

جرض کردم کسی که جود بزیسادت نرود بجهت علتی که داددولیکن 
دیگربرا روانه کند چه مزدی دارد؟ فرمود خدا عطا کند باو در مقابل هردرهمی 
«مثل کوه آحد از حسنات وچندین مقابل آنچه انفاق کرده بجاي آن بگذارد 
ویر طرف سازد ازاو از بلاهاي که ازل شده وباید بوده باو پرسد ومالش را 
محفوظ بدارد . 

عرض کردم اگر پادشاهی باو ستم کند واورا بکشد نزد قبر امام حبین ااا 
چه اجري دارد ؟ فرمسود اول قطره‌ایکه از خونش بریزد هر شطائی که کرده 
آمرزیده.شود. وملاکه طینت اور! :که از آن شلق‌شده بشویند بعلوریکه شالص 
گردد چنانچه انبیاء مخلص خالص گردیده‌اند ». وهرچه از طینت اهل کفر بااو 
مخلوط شده بود برد وقلبش را بشو بند وسینه‌اش. باز شود وپر از ايمل شود 
پس خدارا ملافسات کند وحال انکه حالص شده از آنچه بدنشها ودلها بدان 
مخلوطند» ونوشته شود.برای او شناعت اهل بتش وهزار تفر از برآدرانش ۰ 

وملائکه وجیر ئیل وملك الموت براو نماز بخوانند » و کفن واو عاش را 
از بهشت آورذ-د وقیرش را توسعه دهند وچراغهاشی در قبرش گذاشته شود 
ودري از بهشت براي‌او باز شود وملاکه از بهشت براي او طرفه‌آوزند (یعنی 
یک جیزهای تازه ونورس ) و به‌داز هیجده روز اورا بحظيرة القدس بالا برند 
وهميشه بااو لیاء عدا باهم باشند تاصور اسرافیل بدمد . 

پس چون نفخه صور دومي بدمد از برش حارج شود . 

و اول کسی که رسول دا وأمیرالمۇمنین لا واوصیاء بااو مصافحه میکنند 


اوباشد . و بشارتش میدهند ومی‌گویند با باما تامیبرناش.بر سر حوض کوثر 


A*‏ رمز المصيبة 


پس از آن سیر آب میشود وآب میدهد به ر کس دوست دارد . 

عرض کردم اگر اورا حبس کنند ومانع شوند از زیارت رفتن چه مزدي 
دارد ؟ فرمود بهربکث روزیکه حبس شده وغمناك گشته حوشحالي میباشد تاروز 
قیامت واگر بعداز حبس اورا بزنتسد در رفتن بزیارت براي او باشد بهر ضرب 
و کتکی یکت حوربه وبهر دردیکه ببدنش رسیده هزار هزار حسته داشته باشد 
وهزار هزار گناه ازاو زائل گردد» وهزار هزار درجه بالا رود » واز هم صحبتان 
رسول خدا و7 باشد تا از حساب فار غ شود» وحمله عرش بااو مصافحه کنند 
و باو گفته شود سئو ال کن آنچه میخواهی وزننده اورا بیاورند براي حساب پس 
ازاو چیزی ثپرسند وبحسابش رسید گی نکنند ودو بازوی اورا گرفته وبملکی 
بدهند اورا بچهار دست وپا بکشاند واز آب‌گرم و آبیکه به چرك وعون‌مخلوط 
است باو باشامند ودر تش جائی گذارند که باندازه حودش باشد (مثل‌زندان 
انفر آدی ) وباو گفته شود بچش آنچه را بادست شود جلو فرستادی ومردیکه 
زوار نمدا ورسولش بسود زدي وآن کتکث خورده را مباررنسد بدرب جهنم 
ومی گویند بین او که ترا زد کارش وجایش بکجا رسید آبا سینه‌ات شفایافت . 
و بدرستیکه از او براي‌تو فصاص شد؟ پس می‌گوید الحمد لله که عدا برايمن 
وبراي فرزند رسولش انتقام کشید . 

46۲۶ ودر ص ۱۲۵ از عبدالله بن بکیر در حدیث طویل از امام صادق 
عليه السلام روایتکند که فرمود اي ابن بکیر نحداوند اختیار کر ده ازفطمه‌ه‌اي 
تعوب زمین شش قطعه را . 

یکی خانه حودرا . 

دوم حرم را . 


در ثوا ب کسی که باترس زیارت کند امام حسین 4ا را ۸3 


چهارم مقابر اوصیاء را . 

پنجم مقابر وجا یکشته شدن شهداء را . 

ششم مساجدیکه درآنها ذکر نخدا میشود ؛ ای ابن بکیر میدانی چه اجری 
دارد کسی که زیارت کند فبر آبي عبدالله حسین فلز را وفتی که جهال آن را 
ندانند » هیچ صبحی نیست مگر آنکه بر قبرش هاتفی امت ( آواز دهنده ) 
از ملائکه ندا میکند ای طالب شیر بیا نزدکسی که خدا او را ناب شود کرده 
وبر گرد با کرامت واز پشیمانی ایمن شو آن ندا را ال شرق وغرب میشتو ند 
مگر ثقلین ( انس وجن ) ودر زمین ملکی از حفظه باقی نماند جز آنکه مایل بر 
او شود وقتی بنده خوابش رود نزد او خدا را تسبیح کنند واز ندا بخواهند 
از او راضی شود وهبج ملکی در هوا نباشد مگر آنکه وقتیآن صدارا بشنود 
تقدیس کند خدا را پس صداهای ملائکه شدت کند پس ال آم.ان دنیا بایشان 
جواب دهند وصداهای ملائکه واهل آسمان دنیا شدت کند تا برسد باه لآسمان 
هفتم پس صدای ایشان را دا وپیغمبر انش بشنوند پس انبیاء طلب رحمت کنند 


برای امام حسین لا ودرود فرستند وزوارش را دعا کنند . 
(فصل هفدهم) 
در ثواب کسی که باترس زبارت کند 
امام حسین علیه‌السلام را 


۱ در کامل الزیارات ص۱۲۵ بسند خود (*) از زراره از امام باقر یی 


(۱) بحار ۱۰۱ ص۱۰ حدیث ۰۳۸ 


۸۲ ۱ رمز المصيية 


روایت کند که گنت چه میفرماگی درباره کسی که پدرت را از دوی ترس زیارت 
کند؟ فرمود حعداوند او را در روزفز ع ! کیز ایمن گرداند وء‌لانکه او را ملاقات 
کنند و بشارت دهند که نترس ومحزون مباش امروز روزتت که رستگارشوی. 

۲ وازابن بکیر ازامام صادق ااا روایت کند که گفت حدمت حضرت 
عرض کردم من به ارجان ( اسم شهر یست ) رسیدم ودلم میخواست بزبارت بر 
پدرت بروم وچون خسارج شدم که بروم ترس مرا گرفت وقابم ترسان بود از 
ترس سلطان وسعایت گر ان ودیدبانان تا بر گشتم . 

حضرت فرمود ای ابن بکیر دوست نداری خدا ترا در ما ترسان ببیند آبا 
ندانسته‌ای هر کس بترسد برای ترس ما حدا سابسه عرشش را بر او سایه‌بسان 
قرار دهد ودر زیر عرش هم صحیت امام حسین 2 باشد » وشداوند ازترسهای 
روز قيامت ایمنش کند ومردم در ترس باشند واو نترسد واگر هم بترسد «لائکه 
اور! بشارت دهند تا قلبش آرام گیرد وقوی شود , (۱) 

رو واز معاوية بن وهب از امام صادق ل روایت کند که فرمسود ای 
معاویه ترك مکن زبارت ثبر امام حسین را برای ترس تسا آخر حدیث که در 
فصل (۱۳) گذشت مراجعه کن . 

#4 واز پونس بن ظبیان از امام صادق از روایت کند که دەت 
حضرت عرض کردم فدایت شوم ( چه میفرمائی ) در زبارت حسین للا درحال 
تقیه ؟ فرمود چون بفرات رسیدی غسل کن ولباس پاك بپوش پس برو پهاوی 
قبر وبگو ( صلی الله مَك با آبا ده صلى الله عليك با ابا عبدالله صلی الله 
عليك با ابا عبدالله) پس بدرستیکه زبارت تو تام است (ونقصی ندارو) . )٩‏ 


(۱) بحار ۰۱۶ ص۱۰ حدیث ۳۹ . 
(۲) بحار ۱۰۱ ص۲۸ حدیث ۱ 


در ثواب کسی که مالش‌را در زیارت امام حسین 14 انفاق کند Af‏ 


¥ واز محمد بن مسلم از امام باقر لا روایت کند که گفت حضرت 
فرمود آیا بزبادت قبر امام حسین ا میروی | عرض کردم بلی ولی با ترس 
ولرز » فرمود هر چه ترس بیشتر باشد ثواب هم بقدر ترس است . ودر کس با 
ترس زیارت کند اورا حد او ند از ترس روز قیامت او را ايمن گرداند » روزیکه 
همه در پیشگاه پروردگار ایستاده‌اند او با آمرزش بر گردد وملائکه براو سلام 
دهند وپیغمبر ا او را زدارت کند ودعا کند الخ E‏ 


( فصل هیجدهم) 
درئوا ب کس ی که مالش‌را در زیارت امام حسین 
عليه السلام انفاق کند 


)۱ درکامل الزیارات ص ۱۲۷ از ابان روایت کند که گفت شنیدم امام 
صادق مر میفرمود : کسی که زبارت کند قبر ابی عبسدالله از را پس بتحقیق 
پیوند نموده با رسول خدا بال وما » وحرام شده فیبتش » و گوشاش بر 
آتش حرام گشته » وعطا کند او را عداوند بهر درهه‌ی که صرف له‌وده ده هزار 
شهر کسه برای اوست در کتاب محفوظ ‏ وخداوند پشت حاجنهایش را دارد 
(ګه هر چه عواست به او بدهد ) ۰ 

وهر چه را پشت سر گذاشته (از اولاد ومال) آنها هم نگاهداری میشو ند تا 
بر گردد » وسوال نکند از خدا چیزیرا مگر آنکه باو بدهد وسوالش دا اجابت 


کند » با زود بدهد وبا بتأخیر اندازد . 


(۱) بحار ۱۰۱ ص ۱۱ حدیث ۰ ۰ 


A4‏ زو ا 

¥ واز حلبی از امام صادق ۲ در حدیث طوبل روابت کر ده که گفت 
حدم ت آن حضرت عرض کردم چه میفر مائید درباره کسی که ترك کند زبسارت 
امام حسین تشز را وحالآنکه قادر بر آن هست . 


فرمود میگویم او نافرمانی کرده رسول خدا 02 وما را » و کو چك شمرده 


چیزیرا که آن برای او بوده . 

وهر کس زیارت کند او را حدا پشت سر حوائج او خواهد بود . 

ومهمات دثبوی او را کفایت کند . 

ورزق بنده را از هر سوی بطرف او بکشاند . 

وهرچه انفاق نموده وصرف کرده بجای آن گذاشته شود » و گناه پنجاه سال 
أو آمررزیده شود ۰ 

ووقتی بسوی اهل وعبالش باز گشت کند وزر وعطائی برای او نباشد » 
وهمه نابود شود . 

واگر درسفرش مر گش برسد ملاثکه او را غسل‌دهند ودره‌ای بهشت بسوی 
وی باز گردد ودانعل شود بر او راحتیهای بهشت تا روز نشور واگر سالم ماند 
درب رزق بر او باز شود » و برای هر درهمی کسه صرف کرده ده هزار درم 
برایش ذخیره کنند . پس چون محشور شود باو گفته شود بر ای تو بهر درهمی 
که صرف کرده‌ای ده هزار درهم میباشد » وشخداو ند که‌ك تو بوده و برای دو 
ذخیره کرده نزد نحودش ۰ ٩‏ 

{r}‏ واز آبن سنان روابت کند که گفت عرض کردم حدمت امسام صادق 
عليه السلام فدایت شوم پدرت میفرمود هر درهمی که در حج صرف شود هزار 


درهم عوض دارد . 


(۱) بحاد ۱۰۱ ص ۲ حدیث ۾ . 


ثواب زارت امام حسین لژ سواره یاپیاده ۸۵ 


وس برای کسی که در زیارت پدرت امام حسین 4 انفاق کند جه حو اهد 
بود ؟ فرمود ای پسر سنان حساب میشود برای او بهر درهه‌ی هزار هزار تا ده 
مرتبه را شماره فرمود ومثل همین درجه‌اش بالا رود » وخشنودی دا برای او 
بهتر است ودعای محمد رسول الله 972 ودعای امیر الهومنین وائمسه ا برای 
او بهتر است OW,‏ 


3 در ديت دوم از فصل شانزدهم گذشت مر اجعه کن ۲ 
( فصل نوزدهم ) 
در ثوا ب کسی که امام حسین علیه السلام را 
سواره یا پیاده زیار تکند 


۹ در کامل الزپارات ص ۱۳۲ بسند خود از حسین بن ویر ابی فانعته 
روایت کند که امام صادق ا فرمود : ای حسین کسی که از منز لش خارج‌شود 
واراده زبارت قبر حسین بن علی صلوات الله علیهما را داشته بساشد | گر پیاده 
میرود بهر قدمیکه بر میدارد ومیگذارد عداو ند يك حسنه بر ای اوبنو یسد » ويك 
گناه از وی نابود سازد » تا وفتیکه بحرم مطهر پرسد آنوقت خداونند او را در 
زمره مصلحین وبر گزیده گان بنویسد تا وقتیکه اعمالش دا تمام کنسد ( از غسل 
وزیارت ونماز زبارت ) آنوقت خداونسد او را از جمله رستگاران بنویسد » تا 
وقتیکه میخو اهد بر گردد ملکی نزد او بیاید وبگوید رسول دا پل بتو سلام 
میرساند ومیفرماید عملت را از سر گیر چون‌گناهان گذشته تو آمرزیده شد . 


(۱) بحار ۱۰۱ ص۰٥‏ حدیث ۱ ۰ 


۸٩‏ رمز المصية 


€۲ داز بشیر دهان از امام صادق لا روایت کند که مردي چون 
بخواهد بطرف قبر امام حسین لا برود براي اوست وقتی از اهاش ببرون شد 
بأول قدمیکه بر داشت آمررزش کناهانش » همین طور هر قدمیکه بسرمیدارد 
ومی گذارد مقدس شمرده شود تاوفني که بقبز برسد وقتی بقبر رسید خداوند با 
او مناجات کند و بفره‌اید اي ده من از من سئوال کن تا عطا کنې» مرا پبخوان 
تا(جابت کنم؛ امن طلب کن تایدهم» حاجتی ازمن‌بخواه تاحاجت‌ترا بر آورم. 
امام صادق اا فرمود بر دا است که عطا کند آنچه بذل نموده . 

{r}‏ واز سرت بن مغيرة از امام‌صادق 2 روایت کند که فرمود: براي 
نمداونسد ملائکه ایست که مُو کل بقبر امام حسين لا هستند » وچون مردي 
قصد زیارتش را داشته باشد خداوند گناهانش را بملائکه بدهد پس چون يك 
قدم بردارد آن‌گناهان‌را نابود سازد» وچون قدم ديگري بردارد سسناتش رادو 
مقابل کند » وهمین طور حسناتش مضاعف شود تساواجب شود براو بهشت » 
پس اطراف اورا بگیرند وتقدیس کنند وبملائکه آسمان ندا ګنند که تقدیس 
کنید زوار حبیب ودوست خدا را پس چونغسل کنند محمد ول ایشانرا ندا 
کند اي وفدر عدا (اي هیئت اعزامي دا ) بشارت‌باد شمارا که در بهشت رفیقان 

سپس آمیرالمومنین بر ندا کند که من ضامن قضاء حاجتهاي شما هستم 
وضاین رفع بلا از شما هستم در دنیا و آشعرت . 

سپس پیغمیر ای و آلش اطراف اورا از راست وچپ بگیرند تا باهلشان 
بسك » 

4%{ واز ابی‌صامت روایت کند که گفت شنیدم امام صادق بل( میفر مود 
کسی که پیاده بزیارت قبر امام حسین 4 برود خحداونسد بهر قدمیکه میرود 


ثواب ژبارت امام حسین لب سواره باپیاده ۸۷ 


هزار حسنه بتو يسك وهزار گناه محو فرماپسد وهزار درجه اورا بالا برده وجون 
پفر ات رسد وغسل کید وكفشهاي څودرا بدست گیرد وا برهنه مثل عبد لیل 
برود وچرن بدرب حرم برسد چهار مرتبه تکبیر (الله اکبر) بگوید ‏ و کمی پیش 
رود وچهار بار تکبیر بگوید . 

پس برو نزد سر مباركه ) وبایست وچهار بار تکبیر بگو وچهار رکعت 
نماز بخوان واز عدا حاجتت‌را بخواه . 

2 واز عبدالّه بن هلال روابت کند که گفت حدمت امام صادق‎ Ko 
عرض کردم فدایت شوم کمتر مزد زیارت کننده قبر امام حسین ا چیست ؟‎ 
فرمود اي عبدالله بدرستیکه کمتر چیزیکه براي او هست آن است که خداوند‎ 
حفظ میفرماید خود وعیالش را تابآهلش باز گردد» وچون روز قیامت شود خدا‎ 
. بحافظ او باشد‎ 

1{ واز علي بن میمون صایغ ) از امام صادق لا روایت کند که 
فرمود اي علي زبارت کن حسين له را وتر کش مک گفت عرض کردم مزد 
کسی که زبارتش کند چیست ؟ فرمود کسی که پیاده زبارتش کد خحداوند 
بنویست بهر قدمیکه بر میدارد حسنه‌ای ونابود سازد ازاو گناهی وبالا برد براي 
او درجهای . 

پس چون بتبر او رسد دا دو ملکثرا مو کل اوگرداند که هر خوبی از 
دهان اوعار ح شد بنویسد وهر بدي ازاو صادر شد ننوبسنسد » وچون از سفر 
بر گردد وذاعش کنند وبگویند اي دوست خدا تو آمرزیده شدي وتو ازحزب 


عدا ورسولش واهل بیت رسولش شدي وبخدا آتش را بچَشْمّت هر گز بینی 


(۱) دد خود روایت از فیبت بخطاب پر داخته . 


(۲) در بحار ۱۰۱ صع۲ حدیث ۲ ۰ 


۸۸ رمز المصيبة 


و آتش هم ترا نبیند» وطعمه آن نشوي . 

۷ واز عبدالّه بسن مسکان از امام صادق 6 روایت کند که فرمود 
هر کس از شبعیان ما زیارت کند امام حسین لل را از سفر برنگردد مگر انکه 
هر گناهی کرده آمرزیده شود و بنویسد خداوند بهر قدمیکه برداشته وهر دستی 
که حیوان سواریش بلند کرده هزار حسنه ونابسود سازد ازاو هزار گناه وبالا 
برد براي أو هزار درجه . 

{A‏ واز ابی‌سعید فاضی روایت کند که گفت داخل شدم بر امام صادق 
عليه السلام در غریفه‌ایکه مال اوبود ( و نزدش مرازم بود پس شنیلم که میفر مود 
هر کس پیاده بزبارت قبر امام حسین لب[ برود بهر گامی که برمیدارد وبهر 
قدمیکه برمیدارد ومی گذارد حداوند بنویسد براي او ثواب آزادکردن فرزندي 
از فرزندان حضرت اسماعیل . 

وهر کس با کشتی بزبارتش رود و کشتی وارونه وچپ شود از آسمان ندا 
کند ندا کنندة که پاکیزه شدید وپا کیزه شد بهشت براي شما . 

¥{ واز عبدالّه بن نجار )٩‏ روایت کند که امام صادق 2 بمن فرمود 
زبارت میکنید امام حسین لب را وسوار کشتی میشویسد ؟ عرض کردم بلی 
فرمود آیسا دانستی وقتی کشتی شما وارونه شود ندا کرده شوید آ گاه باشید 
پا کیزه شدید وپا کیزه شد بهشت براي شما . 


(۱) غریفه هم‌بمعنای بيشه ( جای پر دد عت) آمده دهم بمعنای پالاخانه . در بحاد 
ج۱۰۱ ص ۳ حدیت ۸ ۰ 


(۲) در بحاد ۱۰۱ص ۵ ۲ حدیث ۰۲۷ 


(فصل بیستم) 
د رکرامت وبز رگ یکه زوار آمام‌حسین 
عليه السلام نزد خدا دارند 


۱۲ در کامل الزپارات ص ۱۳۵ از عبدالله الطحان از امام صادق إا 
روایت کند که گفت شنیدم آنحضر ت میفرمود احدی در روز قیامت ليست گر 
آ که تم و آرزومیکند ای‌کاشك از زوارامام حسین بر بود بجهت آنکه میبیند 
چه بزرگی و کرامتي از طرف خدای تعالی بزوار امام حسین لاا میشود . 

¥{ واز صالح بن میثم ازامام صادق لباز روایت کند که فرمود هر کس 
خوش دارد که در روز قیامت بر مائدهای نور باشد پس باید از زوا حسین بن 
علی 321 بوده باشد . 

Hr}‏ واز مفضل بن مر روایت کندکه امام صادق ا فرمسود ۲٩‏ مثل 
اینکه می‌بینم پخدا فسم ملائکه با ممنین برقبر امام حسین ا مزاحمت‌دارند 
گفت عرض کردم : 


پس دیده میشو ند برای او ؟ فرمود هیهات هیهات دور است دور . بتحقیی 


(۱) في البحاد ۱۰۱ص 1۵ ۰ 


« 4{ رمز المصيية 


ملازم مومنین هستند بخدا قسم حتی اینکه با دست خود برصورت ایشان‌میکشند 
وخداوند فرو میفرستد بر زوار حسین ا صیح گاه وشب گاه از طعام بهشتي 
ود متگذارشان ملائکه هستند » وسوال نکند بندة از خحدا حاجتی از سحاستهای 
دنیا و آخعرت مگ ر آنکه عطا کند باو حاجتش را » گفت عرض کردم اینست 
بخدا کرامت » بمن فرمود اي مفضل زیادتر بگویم ؟ عرض کردم بلی ای سید 
من ؟ فرمود مثل اينکه می‌بینم تختی از نورگذارده شده وقبهٌ (مثل چادر و گنبد) 
بر آن زده شده که از ياقوت سرخ بجواهرات آراسته شده وامام حسین لب بر 
آن نشسته ودر اطرافش نود هزار قبه سبز میبوده بساشد ومژمنین او را زیارت 
میکنند وسلام میدهند . 

پس خد او ند بایشان بفرماید دوستان من از من سوال کنید . 

پس بطول انجامید ایت شدن شما وذلیل شدن شما وبواسطه مذهب ستم 
زده شدید پس امروز روزیست که نخواهید از حاجتهاي دنبا و آحرت هگر آنکه 
عطا کنم وبدهم بشما پس شورد وخورا کشان در بهشت باشد پس اینست بدا 
قسم کر امتې که تمام شدنی نیست و آخرش درك نشود . 

#۶ ودر ص ۱۳۹ باب (۱ه) از هیثم بن عبد رمانی از امام رضا 2 
از پدرش ازامام صادق بر روایت کند که فرمود روزهاي زوارامام وسین 4 
از عر ایشان حساب نشود واز اجلش بشمار نیاید . 


(فصل بیست ویکم) 
در ابنکه ژوار امام <سین علیه السلام هم حوار رسول خدا 
وعلی مر تضیی وفاطمه زهر اه علیهم السلام هستند 
1{ در کامل الزبارات ص ۱۳۷ از ابی اسامه روایت کند که گفت‌شنیدم 


زوار امام حسین 1 قبل از مردم داتعل بهشت مبشو ند ۹۱ 


امام صادق 4 میفرم‌ود کسی که حواسته باشد در جوار پیغه‌برش باشد و جوار 
علی وفاطمه اال پس زیارت حسین بن علی. و را ترك نکند . 

)۱ واز ابی‌بصیر روایت کند که گفت شنیدم ازامام صادق با باقر ول 
که میفرمود کسی که دوست دارد مساکنش وجای گاهش بهذت باشد پس ترك 
نکند زیارت مظلوم را عر ض کر دم مظلوم کیست ؟ فره‌ود <سین بن علی چ 
صاحب کر بلاه » کسی که با شوق واز روي محبت پیغمبر وفاطهه وعلی صاوات 
الله علیهم اجه‌عین زیسارتش کند نود او ند او را پنشاند سر سفرهای بهشتی وبسا 
ایشان بخورد ومردم در حساب باشند . ۱ 

ب واز حرث بن المغيرة التصری از امام صادق لا روایت کند که 
فرمود حدای تبارك وتعالی قرار داده ملائکه مو کلین بر قبر امام حسین لا پس 
چون مردي قصد زپارتش کند وغسل کند محمد بر صدا کند ای زوار دا 


بشارت باد شما را برفاقت من در بهشت الخ . 


دراینکه زوارامام حبین علیه‌السلام قبل‌ازمردم داخل بهشت‌میشوند 


)۱ در کامل الزیار ات ص۱۳۷ از شید الله ای ۷) روات کند که 
گفت شنیدم امام صادق تم میفرمود در روز قیامت براي زوار امام حسین 9 
فضیلتی بر مردم هست » عرض کردم فضیلت ایشان چه باشد ؟ فرسود چهل سال 


پیش ازمردم داحل بهشت میشوند وما بقی مردم درموقف حساب خواهند بود . 


(۱) در بحار ۱۰۱ ص۲۱ حدیث ۳۰ عبیدبن زد ارة . 


(فصل بیست وسوم) 
ذر توا بکس ی که امام حسین عليه السلام را پامعرفت زبار ت کند 


۱۶ درکامل الزیارات ص ۱۳۸ از قائد حناط ) از امسام موسی ل 
روایت کند که فرمود هر کس زیارت کند امسام حسین تب( را وصارف بحقش 
باشد عداو ند گناهان گذشته و آینده‌اش را پیامرزد . 

ره واز هارون بن عارجه ) روایت کند که گفت خدمت اءام صادق 
عليه السلام عرض کردم اپشان روایت میکنند که ه رکس امام حسین لا را 
زپارت کند برای او يك حج وعمره باشد » بمن فرمود هر کس او را زیسارت 
کند وعارف بحقش باشد گنامان گذشته و آینده‌اش آمرزیده شود . 

4۳ واز حسین بن محمسد قمی "۳ از حضرت مسوسی بن جعفر وق 
روایت کند که فرمود که‌تر ثوابیکه بزاثر امام حسین لب در کنار فر ات میدهند 
در صورتیکه حسق وسرمت ودوستی او را بشناسد آن است که گناهان گذشتسه 
و آینده او آمرزیده شود . 


(۱) دد بحاد ۱۰۱ ص۷۱ حدیث ۱ ۰ 
(۲) دد بحاد ۱۰۱ ص۲۳ حدیث ۱۱ ۰ 
(۳) در بحاد ۱۰۱ ص۲4 حدیث ۱٩‏ ۰ 


ٹواب کسی که امام حسین 14 بامعرفت زارت ګند ۹۴ 


)> واز ابن مسکان () از امام صادق لاا روایت کند که فرمود : کسی 
که بزبارت قبرامام حسین بٍلا برود وعارف بحقش باشد خداو ند پیا‌رزدگنامان 
گذشته و آپنده‌اش را . 

{o‏ واز هند حناط رواب تکند که گنت شنیدم امام صادق 4 هیقر »سود 
کسی که زبارت کند حسین لإ را وعارف بحقش باشد واقتدا,باوکند بیامرزد 
عداوند‌گناهان‌گذشته و آینده‌اش را . 

3{ واز فائد حناط) روایت کند که گفت حدمت امام صادق 14 عرض 
کردم ایشان بزبادت قبر حسین لا میروند با فوح ه‌گری وطعام فر مود گاهی 
شنیده‌ام سپس فرمود ای فائد هر کس زبارت کند قبر حسین بن علی إا را در 
صورتیکه عارف بحقش باشد گناهان گذشته و آینده‌اش آهرزیده شود . 

{Ye‏ وایضاً از فائد ۳) از عبد صالح (موسی بن جعفر) ل روایت کند 
که گفت دال شدم بر او وعرض کردم فدایت شوم بدرس‌تیکه حسین از را 
زبارت مرکنند مردم بعضي عارفند و بعضي عارف نیستند وزنها بسدون پروا دود 
او جمع میشوند وشهرتی پیدا شده ومن از اننکار که شهرت بافته دلم گرفته شده 
گفت حضرت مسدتي سرش را بزیر انداخته وجواب مرا نسداد سپس رو بمن 
نموده وفرمود ای عراقی اگرارشان عود را مشهور ساخته‌اند توشود را مشهود 
نکن بدا قسم زبارت نکند سین 4 را درد صورتیکه عارف بحفش باشےد 
مگر آنکه بیامرزد مداو ند گناه‌کذشته و آینده او را . 

۸ه واز صالح نیلی روایت کند که امام صادق تلا فرمسو دکسی که 


(۱) در بحار ج ۱۰۱ ص ۲۲ حدیث ۱۱ ۰ 
(۲) در بسار ۱۰۱ ص٥۲‏ حدیث ۲۸ ۰ 
(۳) در بحار ج۱۰۱ ص۲۱ حدیث ۰۲۹ 


۹ رمز المصيبة 


زیارت کند امام حسین [ را وعارف بحقش باشد مثل آن است که سه حج با 
رسول‌شدا بر بجا آورده باشد . 

۹# ودر بحار ج ۱۰۱ص ۳۵ از ثواب الاعمال از صالح نیلی از امام 
صادق لب روایت کند که فرمود کسی که بزپارت قبر امام حسین 2 برود 
وعارف بحقش باشد مثل آن است صد مر تبه با رسول دا حج کرده باشد ۱(۰) 

6۱۰۶ ودرکامل الزبارات ص۱۵۱ از محمدبن جریر قمی روایت کند که 
گت شنیدم ازامام رضا لا میفرمودکسی که حسین ا را زبارت کند وعارف 
بحقش باشد او از حدیت کننده گان شدا است فوق عرشش سپس این آیه را 
تلاوت فرمسود ( لد الق في جنات ور في مر صقي و ملي یر ) 
آیه ء ۵۵-۵ از سوره قمر نی بدرستیکه پرهیزکاران در بهشتها وانبساطند در 
مجلسی پسندیده نرد پادشاهی توانا . 

8۶ ودر کامل الزبارات ص ۱44 ازهارون بن عارجه ازامام صادق ا 
روایت کند که گفت شدمت امام عرض کردم فدایت شوم چه مزدیست کسی را 
که قبر امام حسین للا را زیارت کند در <الیکه عارف بحتش باشد وغرذدش 
حدا و آخرت باشد ؟ حضرت فرمود ای هارون هر کس قبر امام حسین لاإ را 
زیارت کند وعارف بحقش باشد وغرضش خدا و آخرت باشد شداوند بیامرزد 
گناهان گذشته و آبنده او را سپس سه مرتبه فرمودآیا قسم نخوردم برای تو آیا 
قسم نخوردم برای تو آیا قسم نخوردم برای ٿو . 

قال في البحار لعل الحلف سقط من الراوي أو النساخ أوكان في کلام ر 
غير هذا ") . 
(۱) دد حدیث ۸ سه حج فرمود ددر حدیث ٩‏ صد حج این برای تفاوت ددر جات 


دمعرفت زاثر است . 
(۲) فی البحاد ۱۰۱ ص۱۹ حدیث ‏ ۰ 


ثواب کسی که زبارت کند امام حسین ل برای محبت آهل‌بیت 5 ٩۵‏ 


۶( درکامل الزیارات ص۱۸۷ از عيينه بيا ع القصب ازامام صادق ار 
روایت کند که فرمتود : هر کس قبر امام حسین ‏ را زبارت کند وصارف 
بحقش باشد » حداوند او را در أعلى علیین بنو یسك » وباین مضمون از عبدالله 


بن مسکان ومارون بن تعارجه ودیگران روالت نموده . 


(فصل بيست وچهارم) 
در لو اب کسی که امام حسین عليه السلام‌ر) زبار تکند بر ای‌مسصست 
رسول الله وامیر المومنین و فاطلمه زهر آء عایهم السلام 


درکایل الزبارات ص ۱ از جويرية بن علاء از بمض اصحاب از امام 
صادق از روایت ګند که فرمود چون روز قيامت شود منادی ندا کند کجایند 
زوار حسین بن علی لا ؟ پس جماعتی که غرر از حدا بشمار نیاورد بپاخیز ند 
پس بایشان گفته شسود بچه منظور قبر امام حسین لب را زبارت کردیسد ؟ پس 
بگویند ای داي مسا براي مَحبتي که برسول الله وعلی وفاطمسه ګل داشتیم 
ومهربانیکه بصین از داریم که چه بی‌استرامی فسبت بجنا بش مر تکب شدها ند 
پس بابشان گفته شوداین محمد وعلی وفاطمه وحسن وحسین ملق شو بد بایشان 
وشما با ايشان در درجه ایشانید پس بروید زیر پرچم رسول خدا پس برونسد 
زیر پرچم رسول دا ودر سایه‌اش باشند وپرچم بسدست علي ا است پس 
همگی داعل بهشت شوند يك دسته جلو پرچم وبك دسته دردست راست پرچم 
ويك دسته در دست چپ پرچم وبك دسته در پشت پرچم باشند . 


ودر فصل ۲۱ حدیث دوم مناسب متام گذشت . 


( فصل بیست وپنجم ) 
در وا ب کسی که از روی شوق امام‌حسین علیه السلامرا زیار ت کند 

۱٩۳‏ در کامل الزبارات ص2۲ ۱ از ابی‌اسامه زید شحام روایت ګند که 
گنت شنیدم امام صادق لا میفرسود کسی که از روی شوق وعلاقسه زیارت 
کند امام حسین لاإ را داوند اورا در زمره ایمن شد گان بنویسد روز قيامت 
ونامه عملش را بدست راستش بدهد وزير پرچم امام حسین 4 باشد تاداخعل 
بهشت شود در درجه او بدرستیکه عدا عزیز وحکیم است . 

ودر فصل بیست ویکم حدیث دوم مناسب متام گذشت ۰ 

6۲ واز محمدبن مسام از امام باقر ا روایت کند که فرمود ا گر مردم 
میدانستند چه واب وأجري براي زبارت قبر امام حسین لب میباشد هر آینه از 
شوق و آرزومندي میمردنسد واز حسرت جازشان ویانفشان فطعه قطعسه میشد 
راوي عرض میکنسد ج آجري دارد ؟ فرمسود هر کس از روي شوق وآرزو 
زبارتش کند خداوند هزار حج مقبول وهزار عمره مبروره ومزد هزار شهید از 
شهد اء پدر و أجر هزار روزه دار وئواب هزار صدقه مقبوله وئواب هزار پنده 
آزاد کردن در نامه عمل او بنوبسد » ودر آن سال از هر آفتي محفوظ بماند که 
آسان انها شیطان باشد وملگی‌را م و کل او گرداند که اورا از جلو وراست وچپ 
وبالاوپائین حفظ کند. 


واگر درآن سال مر گش برسد ملائکه رحمت براي فسل و کنن اوحاضر 


ثواب زیارت امام حسین ا از روی شوق 4¥ 


شوند وطلب رحمت وآمرزش کند براي او وتا نزد قبرش اورا تشیسم کند با 
استغفار براي‌او » و بمقدار چشم انداز فبرش وسعت پیدا ګند وخداوند از فشار 
قبرش نجات دهد واز ترس نکیر ومنکر یمن شود وري ببهشت بساز شود » 
ونامه عملش بدست راستش داده شود ودر روز قیامت نوري باو داده شود که 
ماپین مشرق ومغرب را روشنائی دهد ومنادي ندا کند که این کسی است که از 
دوي شوق امام حسین لا را زیارت کرده پس آنروز کسی نماند »گر انکه 
آرزو کند اي کاش از زوار امام حسین ا بود . 

۲ واز محسد بن مسلم روایت کند که گفت خدهت امسام صادق 
عليه السلام عرض کردم چه مزدی است برای کسی که زیارت کند امام حسین 
هلیه السلام را ؟ فرمود هر کس از روي شوق بزبارتش رود از بنده گان گر امي 
دا محسوب میشود ودر زیر پرچم حسین بن علی لا خواهد بود تاخداوند 
دال بهشتش گر داد 

6 وازذریح محاربي روایت کند که گنت حدمت امام‌صادق تا( عرض 
کردم من چه زجری میکشم از دست جماعتم وبچه‌هايم وقتی که بسایشان شبر 
میدهم چه خیر وبر کتی هست در رفتن بزیارت ثبر امام حسین تا مرا تکذیب 
میکنند ومیگویند تو بجعفر بن محمد درو غ می‌بندی ؟ 

حضرت فر مود ای ذریح ترك کن مردم را بگذارهرطرف میخو اهند بروند 
بخدا قسم شود او ند مباهات میکند بزبارت رو ند گان حسین بن علی 8 ووارد 
شده گان را ملائکه مقر بین وحمله عرش استقبال میکنند حتی اینکه بایشان میگو ید 
آیا می‌ببنید زوار قبر حسین را که از روی شوق باو و بفاطمه دختر پیضمبر ا 
او را زارت میکنند آ گاه باشید ب‌زت وجلال وعفاءت شود هر آینه کرامت 


خود را برای ایشان واجب گردانم . 


۹۸ رمز المصيبة 


و البته ایشان را وارد بهشتم میکنم که بر اي او لیاء وانبیاء ورسولان خود 
آماده کرده بودم» اي ملائکه من ایشان زوار قبر حسین حبیب محمد رسول‌منند 
ومحمد حبیب من‌است » وهر کس مرا دوست دارد حبیب مرا دوست داشته ودر 
کس دوست دارد سیب مرا دوست میسد‌ازع هر کس او را دوست دارد) وهر 
کس دشمن دارد حبیب مرا ؛ مرا دشمن داشنه وبر من سزاوار است که او دا بر 
سخت ترین عذابم عذاب کنم واو را بگرم‌ترین آتشم بسوزانم وجهنم را مسکن 
ومأوای او گردانم وعذابي کنم اورا بسخت‌ترین عذابها که آحدی از عالمین 
را آنطور عذاب نکرده باشم . 


(فصل بیست و ششم) 
در تواب کسی که امام حسین عليه السلام را 
محتساً وقر بة الی‌ادله زیارت کند 


8 درکامل الزیادات ص ۱4۵ از قدامة بن ملك (مالك) از امام صادق 
عليه السلام روایت کند که فره‌ودکسی که زبارت کند امام «سین لا را محتسباً 
وقربة الى الله نه از روي فر ح و کفران نععت وسمعه وریاء باشد گناه‌انش‌شسته 
شود چنانچه لباس‌را آب میشوید وچر کی را باقی نه‌یگذارد و نوشته شود برای 
او بهر قدمیکه میگذارد حجی وبهرقدمیکه برمیدارد عمره ) . 

)۲ در فصل ۲۳ دت ده گذشت آنجه مناسب مقام است . 


۲ ودر ص ۱4۰ از عبد الله بن میمون قداح از امام صادق لب روایت 


(۱) بحار ۱۰۱ ص٩۱‏ حسدیث۲ . 


ثواب زیارت امام حسین لإ محتسباً وقربة الى الله ۹۹ 


کند که گفت حدمت آن حضرت عرض کردم چه باشد برای کسی که قبر حسین 
بن‌علی ثرا زار باشد در حالیکه ءارف باشد وعارش نباید وتکبر هم نکند ؟ 
فرمسود نوشته شود براي وي هزار حج مقبسول وهزار عمره مبروره واگر شقي 
باشد سعید نوشته شود وهمیشه در رحمت دا فرو رفته باشد ۲۷ . 

4{ واز صفسوان بن مهران جمال از امام صادق ا روایت کند که 
فرمود هر کس قبر امام حسین للا را زیارت کند وزیارتش' برای نمدا باشد 
جبرثیل ومیکائیل واسرافیل او را مشایعت کنند تا بمنزاش برسد ") . 

2 واز عبداله بن مسکان روایت کند که گنت حاضر بودم که جماعتی از 
اهل خراسان آمدند نزد امام صادق لب وسوال کردند از زبارت امام حسیو لا 
واز فضل آن » حضرت فرمود پدرم از جدم حدیث کرد مرا که میفرمود کسی 
که زبارت کند امام‌حسین ثرا برای حدا نعداوند اورا از گناهانش ببرون برد 
مثل روزی که از مادر زائیده شده بود وملاتکه اورا در وقت مسافر تش مشایعت 
کنند وبالای سرش با بالهای خود پر زنان صف زنند تسا بمنزاش بر گردد » 
وملائکه برای وی از عدای تبارك وتعالی طلب منفرت کنند » و از أعنان ااسماء 
(یعنی از صفحات آسمان) رحمت او را فرو گیرد » وملائکه او رانسد! کنند 
پا کیزه شدی وبا کیزه است آنکه زبارتش کردی ودر اهلش محفوظ باشد ,۴) 

#۶ ودر ص٥٤٠‏ از معمر روایست کند که گنت شنیدم زید بسن عاي 
میفرمود: هر کس زیارت کند قبر حسین بن علي ارا واز این زبارت نخو استه 
باشد مگر رضایت خدا را آمرزیده شود جمیسع گنامانش ولو اینکه مل کف 


(۱) بحار ج ۱۰۱ ص۲۰ حدیث ۱ ۰ 
(۲) پحار ج ۱۰۱ ص۲۰ حدیث ۷ . 
(۳) بعار ۱۰۱ ص٩۱‏ حدیث 5 . 


je‏ رمز المصية 


دریا باشد پس زیاد زیارت کنید اورا حداو ند میامرزد گناهان شمارا . 

¥{ ودر ص21 ۱ از ول ر4 بن سور روایت کند که امام صادق 4 
فرم‌ود؛ هر کس زبارت کند قبر امامحسین ار را ولله وفي‌الله باشد شعد‌اوند اورا 
از آتش آزاد کتسد واز فرع اکبر ( ترس بزر گك ) ایمنش سازد وهر حاجتی 
از حاجتهاي دنیا و آخعرت خواسته باشد باو عطا فرم‌اید ") . 


(فصل بیست‌وهفتم) 
دراینکه زیارت امام‌حسین عليه السلام أفضل اعمال است 

4۱ در کامل الزیارات ص۹٤۱‏ از ابی‌خدیجه (سالم بن مکرم) روایت 
کند که‌گفت از امام‌صادق ا سئوال کردم از زیارت قبر امام‌حسین لب فرمود 
آن از افضل اعمالست ( . 

بإ واز ابان ازرق از مردي روابت کند که امام صادق لا فرمود از 
محیوبترین اعمال بسوی خدا زبارت قبر امام سسین ار است» و افضل اعمال 
نزد خدا داعل نمودن عوشحالیست برمومسن » ونردیکترین اوقات بنده بخدا 
در وقتی است که در سجده باشد (*) . 

46۲ واز ابی‌نعدیجه روایت کند که گفت حدمت امام صادق لا عرض 
کردم زبارت امام حسین لا چه مقامی دارد ؟ فرمود افضل اعمالست ۰۱ 

4¥ وایضاً از ابی‌عدیجه روابت کند که گفت امام صادق ا فرمود 
بدرستیکه ژبارت امام حسین ا افضل اعمالست . 


(۱) بحار ۱۰۱ ص۲۰ حدیث ۰.۸ 
(۲) بحار ۱۰۱ ص۲۰ حدیث؟٩‏ ۰ 
(۳) بحاد ۱۰۱ ص 4 حدیث ۱ . 
(4) بحار ۱۰۱ س۹٤‏ حدیث ‏ ۰ 


(۵) بحار ۱۰۱ ص4۹ حدذیث 6 ۰ 


در اینکه هر کس امام حسین عليه السلامرا زیارت ګند مثل آن است 


که خدارا درعرشش زیارت کرده ودر اعلی علیین نوشته شود 

1¥{ درکامل الزبارات ص۱6۷ از زید شحام روایت کند که گفت عرض 
کردم حدمت امام صادق للا چه اجری است برای کسی که امام حسین ل را 
ژیارت کند ؟ فرمود مال کسی است که نمدا را در عرشش زیارت کرده باشد » 
عرض کردم چه مزدیست کسی‌را که یکی از شماهارا ز بارت کند ؟ فرمود مثل 
کسی است که رسول خدا چا را زبارت کرده باشد (۱) . 

6۲ ودر کامل الزیبارات ص۷٤۱‏ وص۸ع۱ از حسین بسن محمد قمی 
روایت کند که امام رضا لب فرسود کسی که قبر آبی‌عبد له( را در کنار 
شط فرات زیارت کند چنانست که خدا را بالاي عرشش زپارت نموده باشد . 

ودر روابت دیگر بالای کرسیش زیارت کرده باشد ۲۷ . 

ودر ص۱۵۸ و ص ۱6۹ در هشت حدیث وارد شده کسه هر کس قبر امام 
حسین ا را زبارت کند حداوند آورا در آعلی علیین بنو بسد . 


(۱) پحار ۱۰۱ ص۷۱ حدیث ۲٩‏ . 
(۲) بحاد ۱۰۱ ص۷۹ ذیل حدیث ۳۰ ۰ 


1۰¥ رمز المصيبة 


وعلیین بعضی گفته‌اند بعنی مراتب عاایه . 

وبعضی گفته‌اند پمنی آسمان هفتم که ارواح مومنین آنجا هستند . 

وبعضی گمته‌اند سدرة المنتهی است . 

و بضی کنته‌اند بعنی بهشت . 

وبعضی گفته‌اند آن لوحي است از زبرجد سبز که زیر عرش معلق است 
واعمال ابشان آنجا نوشته u‏ ۰ 


( فصل بیست ونهم) 
دراینکه زیارت امام حسین عليه السلام 
زیارت پیغمصر صلی الله عليه و آله است 
۶ در کامل الزبارات ص۱۵۹ از جوبربة بن العلاء از بعض اصحاب 
روایت کند که گنت هر کس درست دارد در روز قيامت بسوری تعد! نظر کند 
وسکرات مر گث وهول مطلم بر آن آسان شود پس باید زیاد زیارت کند قبر 
امام حسین 4 را چونکه زیسارت امام حسین لا زیارت رسول خدا چ 


¥{ ودر ص۱۵۰ از آبی‌بصیر از امام صادق ل روایت کند که فرمود 
( زائسر ) زارت کننده سعسین بسن علي ا زبارت کننده رسول دا هلا 


- 


م زید شحام می گوی.د بامام صادق لا عرض کردم چه باشد برای 
کسی که یکی از شماهارا زیارت کند ؟ فرمود مثل کسی است که رسول ندا 
صلی الله عليه و آله را زیادت کند (۳. 


(۱) بعاد ۱۰۱ ص۷۷ حدیث ۳ ۰ 
(۲) بحار ۱۰۱ ص۷۷ حدیث ۳۵ . 
(۳) بحاد ۱۰۱ ص ۷ ذیل حدیث ۲۹ ۰ 


( فصل سیام) 
دراینکه زبارت امام حسین عليه السلام عفر ورزق را 
زیاد کند وت رکش همر ورزق دا کم کند 
۱3 در کامل الزیارات ص۱۵۱ از محمد بسن مسلم از امام باقر ا 
روایت کند که فرمود : امر کنید شیعیان مرا بزیادت قبر امام حسین لب چون 
زیارتش رزق را زياد کند وعمر را طولانی نماید وبدیهارا دفع کند وزیارتش 
بر هر مومنی که اورا پامامت قبول دارد از طرف خدا واجب است ۲۲ . 
KY‏ واز منصور بن حازم روایت کند که گفت شنیدم ازاو که میفرهود 
کسي که یکسال ازاو بگذرد وزبارت امام حسین ل نرود حداوند از عمرش 
یکسال کم کند» واگر بگویم یکی از شماها سی‌سال پیش از اجلش میمیرد هر 
آینه راست گفتهاع» بجهت انکه شما ترك نموده‌اید زیارت امام حسین کا را » 
پس تر کت نکنید زبارتش را حداوند عمر شمارا طولانی کند ورزق شمارا 
زیاد نماید . 
وچون زبارتش را تر کٹ کنید حداوند عمر ورزق شمارا کم گرداند پس 
رغیت کنید در زیارتش وآن را تر کث نکنید بجهت انکه امام حسین لب نزد 


(۱) بحار ۱۰۱ سء حدیث ۱۷ ۰ 


¢ رهز المصيهةً 


TTS RTS 


تعدا ورسول دا وفاطمه و أمیراامومتین شامد ابن عمل است ) . 

{r‏ واز داود حمار از امام صادق 9( روایت کند که فرمود هر کس 
زیارت نکند. قبر امام حسین لإ را از خیر کثیری محروم‌شده ویکسال ازعه‌رش 
نقصان پیدا کند ۲۲ . 


4%{ واز محمدین مروان از امام صادق لب روایت کن د که گات شنیدم 

میفرمود زبارت کنید حسین لباز را ولو در سالی یکث بار . 

پس بدرستیکه هر کس اورا زیارت کند وحقش را بشناسد وانکارش نکند 
عوضي ندارد جز بهشت » ورزق واسع روزیش شود واز طرف خداوند فرج 
نزدیکث (یاخوشحالی نزدیک) باو داده شود الخ ۲۳ . 

{o‏ واز عبدالماك الختعمی از اماع‌صادق 4 روایت کند که حضرت 
بمن فرمود اي عبدالماك تر کت نکن زیارت حسین بن علي لا را ویاران 
ودرا امر کن باین عمل» خداوند عمرت را دراز کند ورزقت را زیاد فرماید 
وزنده بدارد ترا حشوقت ونمیری مگر سعید ( شهید ) ونوشته شوی در زمره 


هی ۵ ان (*) . 


۳ ۳ ی یت تس سر سر ریق ۳ لت 7 ۹ کرک 6 ۳ 7۳۳ ۳۳ 
(۱) بحار ۱۰۱ ص ۷ حدیث ۰۱۱ 
(۲) بحاو ۱۰۱ ص4٤‏ حدیث ۱۵ ۰ 
(۳) پحاد ۱۰۱ ص۷) حلت ۱۳ ۰ 


(ع) بحاد ۱۰۱ ص۷] حدیث۱۲ .۰ 


(فصل سیویکم) 
وراینکه زهارت امام‌حسین هلیه السلام گناهان را میریزد 


مولف گوید چند حدیث در فصل ۱٩‏ و۲5 مناسب این فصل گذشت تکرا 
نیکنم . 

ا در کامل اازیارات ص۱۵۳ از عبدالله بن بحیی‌کاهلی از امام‌صادق 
علیه السلاع روایت کند که فرمود هر کس بخواهد در روز قیامت در کرامت نرا 
باشد وشفاعت محمد م2 . 

پس باید امام حسین لا را زاثر باشد انوقت بفضل و کرامت خدا برسد 
وئواب خوب نصیبش شود واز گناهی که در دنیسا مرتکب شده مئوال نشود 
ولو اینکه گناهانش بمقدار هدد رملهای عالج (یعنی کوهای ریگ ) و کوهای 
تهامه و کف‌دریا باشد بدرستیکه امام‌حسین ار مظلوم کشته شد و بو اسطه دینش 
ستمش کزدند وخود واهل بیت ویارانش تشنه بودند . 

¥{ واز حسن‌بن راشد از امام‌موسی‌بن‌جعفر اا روایت کند که فرمود 
کسی که از خانه‌اش بیرون رود واراده زبسادت قبر أبي‌عبد الله حسین بن على 
علیهما السلام را داشته باشد عداوند ملکی را مو کل او گردائد پس انگشتش را 
پیشت آن زائسر گذارد وهرچه از دهانش خارج میشود بنویسد تسا وارد حرم 


شود وچسون از درب حرم خارج شد کف دستش را بیشت اوگذارد وبگویر 


۱۰۹ رمز المصية 


اما آنچه از گناهانست گذشته پس بدرستیکه بخشیسده شد پس عدل را از 


سر گیر ۰ 


( فصل سی ودم) 


دراینکه زیارت امام‌حسین علیه السلام معادل عمره (۱) است 


4 درکامل الزیارات ص ۱۵۵ از محمد بن ابی نصراز بعض اصحاب 
از امام رضا لا سؤال کرد از کسی که زیارت میکند قبر حسین لب را فر‌ود 
معادل عمره است ) . 

#۲3 ودر ذیل حدیت ابی سعید مدائنی از امام صادق 4 روایت کنسد 
که فرمود جون زبارتش کنی نوشته شود برای‌تو ثواب پیست ودوعمره , ۲۱) 

۳۶ ودر ص ۵ از محمد بن سنان روایت کند که گفت شنیدم حضرت 
امام رضا لإ میفرمسود زیارت قبر امام حسین لباز معادل عمره مپروده قسول 
شده است . (*) 

Kek‏ رازحسن بن جهم روایت کند که‌گفت خدمت امام رضا لباز عرض 
کردم چه میفره‌ائید در زیارت قبرامام حسین لا فرمود تو چه میگوئی عرض 


(۱) عمره لغة ینی زیارت وشرعا عبادت از پنج عمل اس ت که در مکه بجا آور ده 
میشوو : 

اول احرام است ازیکی ازمواقیت ددم تلبیه است سوم طراف است چهادم سعی 
بین صفا دمرده است پنجم تقصیر است . 

(۲) بسار ۱۰۱6 ص۲۸ حدیث ۰.۱ 

(۳) بحار ۱.۱ ص۲۸ ذیل حدیث ۰۳ 

(ع) بحار ۱۰۱ ص۷۹ حدیث ۵ . 


ژیارت امام حسین لب معادل عمره است ۷ء 
کردم بمض ما میگو ید یج وبەضش ما میگو ند همره است ؛ عضرت فره‌ودآن 

عمره قبول شده اف ) . 

¥{ واز ابی الیلاد روابت کند که از امام رضاً 4 سوال کردم از بارت 
قبر امام‌حسین اا حضرت فرمود شما چه میگوئید عرض کردم ما میگو ئيم يك 
سج ويك عمره اسب » سحضرت فرمود معادل عمره مبروره است (یعنی پیر فته 
شده) ( 8 

1{ واز صفو ان بن بسی روابت کند که گفت از امام رضا از سوق ال 
کردم از زیسارت قبر امام حسین ا که چه فضلی دارد فرمود معادل عمره 

۹9 ودر ص ۱۵۱ از ابي رباب (آبي رثاب) روایت کند که گفت ازامام 
صادق 2 سوال کردم از زارت قبر امام حسین اا ؛ فر هود بلی معادل عمره 
است وسزاوار نیست که بیش از چهار سال از آن تخلف کند ۲۵ . 

۸ ودر ص +۱۵ از عبدالله بن عبیسد انباری روایت کند که | گر تو 
بخواهی عمره بجا آوری واسبابش مهیا نشد برو بزیارت قبر امام حسین ا 


برای تو يك عمره نوشته شود ۲۱ . 


(۱) بحار ۱۰۱ ص۲۹ حدیث۸ . 
(۲) بحار ۱۰۱ ص ۲۹ حدیث ۰۱۰ 
(۳) بحار ۱۰۱ ص۳۰ حدیت ۱۱ . 
(ع) بحار ۱۰۱ ص۳۰ حدیث ۱ ۰ 
(ه) بحاد ۱۰۱ ص۳۱ دیل حدیث ۱۹ ۰ 


( فصل سی وسوم ) 


دراینکه زبارت قبرآمام‌حسین هلیه السلام معادل یاف حج است 


ب € در کامل الزیسارات ص +۵ از فضیل بن یسار از امسام باقر ا 
روابت کند که فرمود زبارت قبرحسین لا وزیارت قبر رسول‌الله وف وزیارت 
قبور شهداء معادل يك حج پذبرفته شاه است با رسول دا تلم . ۲۱۱ 

۲3 وازمحمد بن‌سنان روایت کند که گفت شنیدم امام رضا لا میفر مود 
کسی که زبارت کند قبر حسین الإ را خداوند بنویسد برای او یك <جپذبرفته 
شده ,0 

{r}‏ واز عبدالله بن عبید انباري روایت کند که گەت خدهت امام صادق 
علیه السلام عرض کردم فدایت شوم برای من هر ساله آماده گی رست که سج 
کنم؟ حضرت فرمود هروقت اراده حج کردی وبرای تو مهیا نشد برو بزیارت 
قبر امام حسین لا برای نو یکك حج نوشته شود وهر وقت اراده عمره کردی 
ومهیا نشد برای تو برو بزیارت قبر امام حسین 2 بات عمره برای تو نوشته 


 . شود‎ 


(۱) بحار ۱۰۱ ص۲۰ حذیث ٠۵١‏ بامختصر تفاوتی . 
(۲) بحار ۱۰۱ ص۳۰ حدیت ۱۸ . 
(۳) بحاد ۱۰۱ ص۳۱ حدیث ۱٩‏ ۰ 


زبارت امام حسین 4 معادل یکث حج است ۱*۹ 


4%{ وازعبدالکریم بن‌حسان روایت کند که گفت خحدمت‌امام صادق 
عرض کردم چه گفته میشو د که زبارت قبر حسین اا معادل «جه وعمره‌است؟ 
پس حضرت فرمود بدرستیکه حج وعمره اینجا است . 

واگر مردی اراده کند حج را وبرای او مهیا نشود پس بزیدارت او رود 
خداوند بنویسد برای‌اويك حح واگرمردی اراده عمره کند ونتو اند پس بزیارت 
او رود عمره‌ای برای او نوشته شود ) . 

به ودر ص ۱۵۷ از فضل بن یسار (از امام باقر لب کما في البحاد) 
روایت کند که فرمود بدرستیکه زبارت قبر رسو[ الله ا وزیارت قور شهداء 
وزیارت قبر امام حسین اا معادل يك حح است که با رسول عدا کوک بجا 
آورده باشد ۲٩‏ . 

بچ ایضاً از فضیل بن یسار از امام باقر لا روایت کند که زیارت قبر 
حسین ا معادل يك حج پذیرفته شده است که با رسول نمدا چچ بجا آورده 
پاشد ۳ 

fv}‏ واز این ابي بعفور روایت کند که گفت شنیدم امسام صادق طا 
میفرمود اگر مردی اراده <«ج داشته بساشد ومهیا نشود رفتن بحج پس بزبارت 
قبر امام حسین از برود وعرفه نزد او باشد این زیادت از حج کفا یت میکند(*) ۰ 

۶+ ابراهیم بن عقبة میگوید نوشتم حدمت موصی بن جعفر و که 
اگر آقای ما صلاح بداند بما خبر دهد از افضل آنچه درباره زیارت امام‌حسین 


(۱) بحار ۱۰۱ ص ۳۱ حدیث ۲۱ ۰ 
(۲) بحاد ۱۰۱ ص۳۰ حدیث ۱6۵ ۰ 
(۳) بحار ۱۰۱ ص۳۱ حدیث ۲۳ ۰ 
(4) بحار ج ۱۰۱ ص ۲۲ حدیث ۲۵ ۰ 


۱۹۰ رمز المصية 


هلیه السلام رسیله و آیا آن معادل ا مییأشک راجع بکسی که ج از او شوت 


شده ؟ حضرت دز چو اب مرقوم فرمودند معادل يك سج است برای کسی که 
"/ 


(فصل سی 9چهارم) 


ور اینکه زیارت امام حسین علیه‌السلام معادل یك حج ويك‌عمره است 


ح«جش فوت شده 


#1 در کامل الزیارات ص ۱۵۸ از ام سعید احمسیه روابت کند که گفت 
از امام صادق ل سؤال کردم از زیارت قبر امام حسین ل پس فرمسود معادل 
يك حج وبك عمره است واز حير هگذا وهکذا وبا دستش اشاره فرموو ") . 

واز عبدالگریم بن حسان نیز روایت کند الخ درفصل ۳۳ حدیث ۽ گذشت. 

۲ ودر ذیل حدیث هارون بن خارجه از امام صادق اا روایت کند 
که از پدرت روایت شده زیارتش معادل یکت حج وبکث عمره است فرمود بای 
کف حج ویک عمره تا ده بار شماره کرد , 

{r}‏ واز ابی‌عدیجه روایت کند که مردی از امام باقر اا سئوال کرد 
از زیارت قبر امام حسین الا پس فرمود بدرستیکه آن معادل یکث حج وبکث 
عمره است الخ , 

4%{ ودر ص ۱۵۹ از اسو ئس روات کند کسه حضرت امام رضا 9 
فرم‌ود هر کس زب-ارت کند قبر حسین لب را پس مثل اینکه حج وعمره بجا 


(۱) بحار ج۱۰۱ ص۳۲ حدیث ۲۹ ۰ 
(۲) بار ۱۰۱ ص۲۲ حدیث ۲۷ ۰ 
(۳) بار ۱۰۱ ص۳۲ ذیل حدیث ۲۹ . 
(ع) بحار ۱۰۱ ص۳۳ یٹ ۴۳۱ ۰ 


زیارت امام حسین لباز معادل يك حج ويك عمره ۱۱ 


آورده باشد > کات عرض کردم دة الاسلام ازاو ساقط میشود فرمود نه این 
حج ضعفاء است تاتمکن پیدا کنل و حج کند انه ندا را آبا ندانسته‌ای که 
هر روز هفتاد هزار ملك دور انه طراف میکنند تاشب در رسد پس بالا روند 
وغیر ازایشان نازل شوند وطواف کنند تاصبح و بدرستیکه امام سین 2 هر 
آینه گر امی تر است بسوی شحد| از عانه شودا . 

و بدرستبکه در وقت هر نمازی هفداد هزار ملك نازل شونسد که پربشان 
حال وغبار آلوده هستند وتاقیامت دیگر و بت بایشان رسد ۲ . 

{o‏ وفضیل‌بن بسار روایت کند که گفت شنیدم امام صادق لا میفره‌ود 
خحداو نسد چهار هزار ملك مو کل قبر امام حسین ا نموده که پربشان وغبار 
آلوده هستند وتا روز قیات برای‌او گر به میکنند وزبارتش «عادل يك <یج ويك 
عمره وزیارت قبور شهداء است(۲. 

#1 واز ابی التراب بیاع سابر ی روابت کند که گفت شنیدم مام صادق 
علیه السلام مفرمود کسی که زیارت کند قبر امام حسین اا را نحداوند بنویسد 
برای‌اويك حح ويك عمره و ايك عمره ويك حج . 

Kv}‏ واز ابی علان ( ابی‌فلان ) کندی روایت کند که امام صادق ل 
فرمود کسی که زیارت کند قبر امام حسین 9 را خداوند بنویسد برای‌او يك 
حج وبك عمره ) . 

4۸ ودر ص۱۹۰ از عیسی بن راشد روایت کند که گفت خدمت امام 
صادق إ4 عرض کردم فدایت شوم چه مزدی است برای کسی که زبارت کند 

(۱) بسار ۱۰۱ ص * ع حدیث ٩۰‏ . 


(۷) بحاد ۱۰۱ص » ع حدیث ۱۱ ۰ 
(۳) بحاد ۱۰۱ ص۷۹ حلدیث ۵٩‏ . 


۱۱ رمز المصيبة 


قبر امام حسین 2 را ودو ر کمت نماز نزدش بخوانسد ؟ فرمود يك حج ويك 
مره برایش نرشته شود » عرض کردم فدایت شوم بر ای زیادت قبر هرامامیکه 
مفترضالطاعة باشد همین‌اجر خواهد بود؟ فرمود همین‌طوراست هر کس‌زبارت 
کند قبر امامیکه واجب است طاعتش . 


( فصل سی وپنجم) 
دراینکه زیار ت آن حضرت معادل ده حچ است 
ج۱ در کامل الزیارات ص۱۵۸ ذیل حدیث هارون بسن خارجه از امام 
صادق لل روایت کند که از پدرت روایت شده زبارتش معادل يك حج ويك 
عمره است» فرمود بلی بك حح ويك عمره تا ده بار شماره کرده ') . ۰ 


( فصل سی وششم ) 
دراینکه زیارتش معادل بیست حج‌است 


۱ درکامل الزبارات ص ۱۱۱ از زید شحام از امام صادق اا رواپت 
کند که فرمود : زیارت امام حسین ا4 معادل بيست حج است وبلکه افضل از 
بیست حج است ") 9 


¥{ ودر ص ۱۱۲ از شهاب از امام صادق ا روایت کند که گفت : 


امام ازمن سئوال کرد چند مرتبه حج رفته‌ای؟ عرض کردم نوزده مرتبه» حضرت 


(۱) بحار ج۱۰۱ص۲۲ دیل حدیث ۰۲۹ 
(۲) بحاد ج۱۰۱ ص2۱ حدیث ۱ ۰ 


ژیارت آن حضرت معادل بیست وپنج حج است ۱۱۳ 


فره‌ود : يکث مرتبه دبگر حج کن تابیست مرتبه تمام شوده آنوقت ثواب بکث 
زیارت امام حسین ا برای تو حساب شود ۲۱ ۰ 

رو واز حذيفة بن منصور روابت کند که امام صادق لب فرمود ۽ سجن 
مرئیه ج رفته‌ای ؟ عرض کردم نوزده مرنبه + فره‌ود : | گريك مرنبه دیگر بروی 
و بیست حح را تمام کنی 4آنوفت بوده باشی ممل کسی که امسام حسین تب را 
زیارت کرده . )٩‏ 

4¥ ودر ص ۱۱۳ از بزبد بن عبدالملك روایت کند تا آنجا که‌گفت : 
مردی حدمت امام صادق ا عرض کرد من نوزده حج کرده‌ام » دصا فرمائید تا 
يك مر تبه دیگر موفق شوم تا بیست حج شود › حضرت فره‌ود : آیا امام حسین 
علیه السلام را زیارت کرده‌ای ؟ عرض کرد غیر ؛ فرمود : هر آینه زیارتش بهتر 


از بیست حج است . (۳) 


( فصل سی وهفتم ) 


دراینکه زپارت آن حضرت معادل بیست وپنج حج است 


1%{ در کامل الزیارات ص ۱۱۱ در ذیل حدیث ابی سعید مداثنی دارد 
که امام صادق لا فرمود : وقتی تو قبر امام حسین لا را زبادت کنی خداوند 
پنویسد برای تو بيست و پاج حج (*) . 


(۱) بحار ج۱۰۱ ص٤۲٤‏ حدبث ۷۳ ۰ 
(۲) بحار ج۱۰۱ ص٤٤‏ حدیث ۷۵ ۰ 
(۴) بحار ج۱۰۱ ص4۰ ذیل حدیث ۱۲ ۰ 
(4) بحاد ۱۰۱ ص ۱ ذیل حدیت ۷۰ ۰ 


( فصل سی وهشتم) 


در اینکه زیارت آن حضرت معادل سی حج است 


۲ در کامل الزیارات ص ۱۱۳ در ذیل حدیث موسی بن قاسم حضر‌ی 
روایت کند که امام صادق فلز بان مرد یمانی فره‌ود : زبارت امام سسین 2 
معادل يك ا مقبول پا کیزه است با رسول دا ؛ پس تعجب کرد از این کلام 
حضرت فرمسود : بلی والله معادل دو حج پذیرفته است که با رسول دا بجا 
آوریپس تءجب نمود » وحضرت همین‌طور زياد کرد تا اینکه فرمود معادلسی 


حج پذیر فته است که با رسول عدا حح کرده باشی () : 


( فصل سی ونهم ) 
درابنکه ز بارت آن حضرت معادل پنحاه حج است 
۱3 در كامل الزیارات ص ۱۱۵ از مسعدة بن صدقة روایت کند که گفت 
حدمت امام صادق لب عرض کردم چه مزدیست برای زاثر حسین اا ؟ فرمود 
یك حجی که با رسول خدا بجا آورده باشد » بر ایش نوشته شود عرض کردم 


فدایت شوم بك حج ؟ فرمسود : دو حج» عرض کردم : فدایت شوم دو دج ؟ 


جع هنیس وت موی هس 


(۱) بحار ۱.۱ ص۳۷ حدیث ۵۲ . 


زیارت آن حضرت معادل صد حج است 18 


فرمود ؛ بلی وسه حج » وهمینطور تسا ده حج شمرد » عرض کردم ده سج ٤‏ 
فرمود : بلی وبیست حج » عرض کردم وبیست حج ؟ حضرت همینطور زیساد 


(فصل چهلم) 
دراینکه زبارتآن حضرت معادل هشتاد حج است 


3 در کامل الزیارات ص ۱۲ از مالك بن عطیه روایت کند که امام 
صادق لب فرمود : کسی که زبارت کند امام حسین لب را » خداونسد بئو پسد 
بر ای او هشناد حج پذیر فته شده ۳۹ 


(فصل چهل ویکم) 


درابنکه ژیارت آن حضرت معادل صد حج آست 


8 درکامل الزبارات ص ۱۱۲ ازصالح نیلی روایت کند که امام صادق 
عليه السلام فرمود : کسی که زبارت کند قبر امام حسین لا را وعارف بحتش 
باشد مثل کسی است که صد مرتبه با رسول خدا ولل یج کرده باشد . 0) 


یمیس وید یی ۳ 


(۱) بحار ۱۰۱ ص۴٤‏ خدیث ۷۹ . 
(۲) در بحاد ۱۰۱ ص۲۷۲ حدیث ۷۸ ۰ 
(۳) بحار ۱۰۱ ص1۲ حدیث ۰۷۷ 


(فصل چهل ودوم) 


دراینکه زیارت‌آن حضرت معادل هزار حج است 


۱8 در کامل الزیارات ص ۱۱۵ از عبداله بن میمون قداح روایت کند 
که گەت : حدمت امام صادق لا عرض کردم چه اجر وه‌زدی باشد بر ای كسي 
که زیارت کند قبرامام حسین 4 را وعارف بحةش باشد » و تکبر هم نداشته 
باشد » وعارش نیاید از زیارت ؟ فرمود : نوشته شود برای او هزار حج وهزار 
عمره پذبر فته شده » واگر بد بخت باشد در زمره و شبختان نوشته شود وهمیشه 
در رحمت خدای عز وجل فرو رفته باشد )٩.‏ 

6۶ دربحارج ۱۰۱ص ٤٤‏ در ذیل حدیث ۸4 دارد که پیغمبر از جبرثیل 
سژال میکند که آیا او را ( یعنی امسام حسین لا را ) کسی زیسارت میکند ؟ 
گفت : بلی غرباء او را زبارت میکنند » گفتم چه مزدی است برای کسی که او 
را زبارت کند ؟ گفت : نوشته شود برای او واب هزار حج وه‌زار عدره که 


همه را با تو lu‏ آورده باش الخ ۳ 


(۱) دد بحار ۱۰۱ ص۳۴ حدیت ۸۰ . 


(فصل چهل وسوم) 


وراینکه زیارت امام حسین علیه‌السلام معادل آزاد کردن چند بنده‌است 


۱3 در کامل الزبارات ص ۱۹۵ از صالح نیلی از اسام صادق 2 
روابت کند که فرمود کسی که زبارت کند فبر امام حسین لا را وعارف بحاش 
باشد بنو یسد خحداوند برای او اجر کسي را که هزار بنده آزاد کر ده باشد ومثل 
کسی است که حمل یبا حمله کرده باشد پر هزار اسب در راه خدا که آنعا بسا 
زین ولجام باشند . )٩‏ 

رو واز ابی سعید مدائنی روایت کند که گفت شدمت امام صادق از 
عرض کردم بروم بزیسارت تبر پسر رسول خدا ؟ فرمود بلي ای ابسا سعید برو 
بزپارت قبر پسر رسول خدا پا کیزه‌ترین پا کیزه‌ها و پالاتربن پا کها » ونیکو ترین 
یکوها پس چون زیادنش کنی بنو سد خعد اوند برای تسو ثواب آزاد کردن 


بيست وپنج بنده ۰ ) 


4( بحار ج۰۱( ص۴۳ وصا۸. ودد کانسی ج٤‏ ۵۸۱ حدیث ۵ ددر تهذایب 
جع صع 4 حدیث ٩‏ ۰ 
(۲) پحار ۱۰۱ ص)۳ حدپث۳۹ ۰ 


(فصل چهل وچهارم) 


دراینکه زوار امام حسین علیه السلام شفاعت میکنند 

۱ در کامل الزیارات ص ۱۱۵ از سیف تمار روایت کند که گفت‌شنیدم 
أمام صادق 4 هیفر مود : زاثرآمام حسین ار شفاعت کننده‌اند یکصد مردیر! 
که در دنیا از اسراف کنند گان بوده‌اند و آتش برای ایشان ثابت بوده . ۱) 

3 ودر ص ۱۱۰ در ذبل حدیث طولانی ازصفوان از امام صادق تب 
دارد که شفاءت میکند در اهل بیتش وهزار نفر از برادرانش وتمام حدیث در 
فصل+۱ حدیت دوم از هشام گذشت مر اجعه کن . 

۰۳3 ودر روایت سلیسان بن الد از امام صادق ار دار د که شود او ند 
میامرزد هر زاثر قبر حسین ل را واهل بیتش را وهر کس را شفاعت کند در 
روز قیامت هر کس که باشد وا گرچه مستوجپ آتش بساشد ولي بشرط آنکه 
ثاصبی نباشد . 

4%{ ودر روادت صدالله بن شعیب تمیمی از امام صادق دارد که 
روزقبامت ندا شود کجایند زوارقبر امام حسین لا پس مردم بسیاری بلند شو ند 


پس بایشان گفته شود بگیرید دست هر کس رادوست دارید وداخل بهشت‌شو بد. 


(۱)بحاد ۱۰۱ ص ۷۷ حدیت ۳۹ . 


( فصل چهل وپنجم) 
دراینکه زیارت امام حسین علیه السلام گرفتاری را برطرف 
می‌سازد وحوائج را بر آدرد 
1%( در کامل الزیارات ص ۱۹۷ از فضیل بن یسار روایت کند که گفت 
امام صادق 14 فرمود : در طرف شمسا قبریست که هیچ گرفتاری وفمنا کی 
زیارتش‌نکند جز آنکه خدا گرفتاریش را بر علرف‌سازد وحاجتش را بر آورد.(۷] 
۲ واز ابی الصبا حکنانی روایت کند که گنت شنیدم امام صادق ا 
میفرمود : درطرف شما قبریست که هیچ گرفتار وغه‌نا کي زیارتش‌نکند جر آنکه 
دا غمش را زائل کند وساجتش را بر آورد الخ رل 
{r}‏ واز اسماعیل بن خابر از امام صادق 4 روایت کند که گفت شنیدم 
او را میفرمود بدرستیکه حسین ابلا کشته شد در حالیکه غمناك بود وسزاوار 
است که هپچ غمنا کی زیارتش نکند جر آنکه خوداوند اورا حوشحالبر گر واند(۴) 
بل :و از محمد بن على حلبي از اما‌صادق رو ابت کند که‌فرمودبدرستیکه 
تعداوند ولایت ومحبت ما را بر شهرها عرضه داشت هیچ يك قبول نکردند مر 
اهل کوفه و بدرستیکه در طرف آن قبریست که زیاراش نکند غمنا کي وچهار 


(وو ۲د۳) بحاد ۱۰۱ ص٥٤‏ حدیث ۳۹۲3۱ ۰ 


۱۳۰ رمز المصية 


وکعت نماز نزدش بخو اند جز آنکه خداوند او را مسرور و عوشحال بگرداند 
با حاجت بر آورده شده ۰ 

وه ودر ص ۱۹۸ از محمد بن مسلم از امام باقر لش روایت کند کنه 
فرمود بدرستیکه حسین لا صاحب کر بلا کشته شد در حالیکه »فلوم وفمگین 
و تنه وانسدوهگین بود وسزاو ار است که خود او نف عز وجل هر کس را کسه 
اندوه گین وغمناك و گناه کار ومغمو) وعطشان وهر صاحب دردیرا کسه زیارت 


میکند او را ونقرب بخدا میجوید بواسطه حسین تا سم وغمش دا برطرف 
سازد ودرخواستهای او را عطا کنسد و گناه‌انش را بیامرزد وعمرش را عاولانی 
ورزقش را فراوان گرداند پس گر اع فاا ۱ 

3 ودر ص ۱۹۸ از بعض اصحاب از اسام صادق لا روایت کند که 
فرمود بدرستیکه پشت کوفه هراینه قبریست که هرگز هیچ گرفنادی بزب ارتش 
نرود جز آنکه ولا گرفتاری وهه‌ش را برطرف صازد بعنی ثبر حسین 0) : 

ودر بحار ع 0ص ٤٥١‏ احتمال داده مراد قبر امیرالمومنین 2( باشد . 

)۷ وازابی النمیر روایت کند که امام باقر لإ فرمود بدرستیکه ولایت 
ومحبت ما عرضه شد براهل شهرها پس قبول نکردند ممل فبول کردن اهل کوله 
واین بجهت این است که فبرعلی اا در آنجا است ودر جنب آن قبر دیگریست 
- یعنی قبر حسین صلوات الله علیهما س پس هر کس بزیارت او رود ودر نزدش 
دو ر کست یا چهار ر کمت نماز بخواند و ازعدا بخواهد حاجت خود را هد او ند 


حاجتش را بر آورد وبدرستیکه در هر روزی هزار ملك دور او میگردند . ٩‏ 


(۱) بحار ۱۰۱ ص41 حدیثه . 
(۲) بحار ۱۰۱ صه ۽ حدیث 5 ۰ 
(۳) پحار ۱۰۱2 ص۹٤‏ حدیث۱ ۰ 


تواب زبارت امام حسین ا در روز عرفه ۱۳۱ 


راز ابن ابی‌بعفور روایت کند که گفت حلصت امام‌صادق عرض 
کردم مرا شوق بشما پسوی‌شما کشانیده بارنج وزحمت ومشقت آمدهام پس بمن 
فرمود شك در شید نکن » چرا نرفتی پیش کسی که حق او بزر گتر بوذ بر و 
از من ؛ پس این کفتارش که. فرمود.چرا نرفتی پیش کسی که سق او بز ر گتر ود 
پر تو از من سختر بود بر من از گفتارش که فرمود شك نکن در تخد . 

پس عر کردم کیست که حقش برمن بزر گتراست ازجناب شما ؟ فرمود . 
حسین بن علی 428 چرا نرفتی نزد حسین ٤ا‏ پس دعا کنی وحوائج خود را 
بسوی او شکایت کنی ؟] )٩(‏ 

4%( ودر ص ۱۱۹ از اسحاق بن زیاد (یزداد) روایت کند که مردی آمد 
فزد امام صادق :2 وعرض کرد من هر چه ازطلا و نفره داشتم بهم زدم وباغهای 
شود را فروختم و گنتم مکه را جای سکونت قرار بدهم حضرت فرصود اینکار 
مکن بجهتآنکه اهل مکه علي بخدا کافر شدنند » عرض کرد پس بروم بحرم 
رسول دا (یعنی مدینه) فرمسود ایشان بدترنظ از اهسل مکه » عرض کرد پس 
پکجا بروم ؟ فرمود بر تو باد بکوفه عراق که ب کت از اطراف آن نا دو ازده 
میل است ودر جنب آن قبریست که هیچ گرفتار ومظلومی بآن پناه نبرد ج زآنکه 
حداوند آن گرفتاربرا برطرف سازد . ") 


® 
(فصل چهل 9 
ور ئواب زیارت امام حسین علیه‌السلام در روز عرفه 


3 در کامسل الزیارات ص ۱۹۹ از بشیر دمان روایت کند که ندمت 


(۱) پحار ۱۰۱ ص41 حدیث ۷ ۰ 
(۲) تهذیب ج٦‏ ص٤٤‏ حدیث ۰۷ 


۱ رمز اله‌صية 


امام صادق ا عرض کردم : چه بسا پاش د که حج از من فوت شود پس عرفه 

را در نرد قبر امام حسین لب میگذرانم پس حضرت فره‌سود امسات ای بشیر 
هر مومنیکه زبارت کند قبر حسین الإ را وعارف بحقش باشد در غرر روزعید 
بنویسد. شداونسد برای او پیست حج وبیست عمره پذبرفته شده وقبسول شده 
وبیست جنگث با پیغمبر مرسل یا امام عادل » وهر کس زیارتش کند در روز عید 
بنویسد خداوند برای او صد حج وصد عمره وصد جنگث با پیغه‌بر مرسل سا 
امام عادل . 

وهر کس زیارتش کند در روز عرفه وعارف بحمش باشد پنوبسد شحداوند 
برای او هزار حج وهزار عمره قبول شده وهزار جهاد وجنگ با پیغه‌بر مرسل 
یا امام عادل . 

گفت عرض کردم کجا برای من مثلموقف میشود (یعنی این وابها بموقف 
عرفات نمیرسد) . 

گفت حضرت بمن نگاهی غضب آلود کرد پس فرمود ای بشیر بدرستیکه 
مومن وقتی زیارت کند قبر امام حسین لباز را در روز عرفه واز فرات سل کنل 
ومتوجه او گردد بنویسد خداو ند برای او بهرقدمیکه برمیدارد يك حج با جمیح 
مناسکش ونمیدانم که فرمسود ويك جهاد (یعنی شیال میکنم که فرهءوده باش د 
ويك جهاد ) ۰۲ (در فقیه و تهذیب ويك عمره) . 

۳ ودر ص ۱۷۰ از عبداللّه بن مسکان روایت کند که امام صادق 4 
فرمود خداوند تبارك وتعالی تجلی وظهور میکند برای زو ارقبر امام حسین کا 
پیش از اهل عرفات (یعنی اول نظر رحمت میکند بزوار امسام حسین و قبل 


(۱) این حدیت را در کاضی ج٤‏ ص۵۸۰ حدیت | دفقیسه ج ۲۷ ص۳۷ حدیث ۱۱ 
دئهذیب ج ص41 حدیث ۱۱ ددر بحاد ۱۰۱ ص۸۵ حدیث ۱ ذکر فرموده‌اند . 


ثواب زبارت امام حسین لا در روز عرفه ۱۳۳ 


از آنیکه بزوار ود در عرفات نظظر کند) وحوائج ایشان را بر آورد و گناهانشان 
را بیامرزد وشفیم قرار دهد ایشان را در حواه‌شهای خود سپس باه هرفنات 
نظر رحمت کند وهمین طور که برای زوار امام حسیس ار عسل کرد باپشان 
هم عمل فرماید ') . 

۳۶ ودر فقیه ج ۲ ص ۳۵۷ حدیث ۱۳ وتهذیب ج ص ۵۰ حدیث۳۱ 
وکامل ص ۱۷۰ حدیث۳ از امام صادق ]12 روایت کند که فرمسود بدرستیکه 
خوداو ندتبارك وتعالی درشب عرفه ابتداء میکند بنظر کردن بسوی‌زوار قبرسسین 
بن علي ول گفته شد قبل ازنظر باهل موقف؟ فرمود بلی » گفته شد این چگو نه 
ميشود ؟ فرمود برای آنکه در موقف عرفات اولاد زنا هستند واي در زو ارامام 
حسین إا اولاد زنا یست . 

4{ ودر کامل الزیارات ص ۱۷۰ از داود دقی روایت کند که گفت شنیدم 
امام صادق 4 وامام رضا لا میفرمودند هر کس زیارت کند قبر امام «سین 
عليه السلام را در عرفه خداوند او را با قاب مطمئن بر گرداند٩)‏ . 

6 ودر تهذیب ج ٦‏ ص ٤۹‏ حدیث ۲۸ و کاسل ص ۱۷۲ حدیث ۱۰ 
وبحار ج۱۰۱ ص۸۸ حدیث ۱۸ از امام صادق اا روایت کند که هر کس قبر 
امام حسین ولا را زبارت کند در روز عرفه بنویسد خداوند برای‌او و اب هزار 
هزاررحج که با تائم ۲( بجا آورده باشد وهزارهزارمره که با رسول‌دا کی 


بجا آورده باشد » وهزار هزار بنده آزاد کرده باشد » ودزار هزار پار اسب در 


(۱) بحار ۱۰۱ ص٩۸‏ حدیث۰ ۱3۱ 2۱ ۱۲ 
(۲) در بحار ۱۰۱ ص٩۸‏ حدیث ۸ دار دکه داود رقسی گفت شنیدم امام صادق 


و کاظم درضا عليه مالاع میفر مودند تا آخر حدیث. وهمین طور است در فقیه ج۲ ص۳۶۷ 
حدایث ۱۲ ۰ 


۱۳ رمز المصية 


راه د! داده باشد » وخداوند او را نام‌بنده ر است گوی خود گذارد و بفر ماد 
بوعده من ایمان آورده وملائکه بگویند او صدیق است خداوند اورا در بالای 
عرشش پا کیزه کرده ودر زمین او دا کروبی نامند (یعنی سید ملائکه ). 

3( ودر کامل الزبسارات ص ۱۷۱ از حنان بسن سدور ازپدرش از امام 
صادق 4ا روایت کند که چون روز عرفه شود خداونسد اشراف پیدا میکند بر 
زواز قبر ابي عبد الله الحسین ب پس بایشان بفرماید عمل را از سر بگیریسد 
پدرستیکه شما را بخشیدم پس از آن الطافش را بر اهل عرفات قرار میدهد '). 

4۷ ودر ص ۱۷۰ از يونس بن یعقوپ ابن عمار") از امام صادق ا 
روابت کند که فرمو دکس یکه عرفه را در عرفات درك نکند ولي عرفه را در زد 
قبر امام حسین لا باشد مثل اینست که عرفات دا درك کرده باشد وبدرستیکه 
نوداوند تبارك وتعالی اول نظر رحمت بزوار قبر [مام حسین ااا میکنسد پیش 
از اهل عرفات وفرمود برمَت خود با ایشان آميزش کند 9 

{A‏ ودر ص ۱۷۱ از یونس بن ظبیان از امام صادق لب روایت کنند 
که فرمود : هر کس زیارت کند امام حسین از را درشب نیمه شعبان وشب اطر 
وشب عرفه در یکسال بنویسد خداوند برای او ثواپ هزار حج پذیرفته شده 
وهزار عمره قبول شده وبر آورده شود براي او هزار حاجت از حاجتهای دنیا 
وآخرت ۲ . 

به واز عمر بن حسن عرزمی روایت کند که گفت از امام صادق 1 


(۱) بحاد ۱۰۱ ص۸۸ حدیث ۱۵ ۰ 
(۲) در بحاد ۱۰۱ ص۸۷ حدیثع ۱ (عن.عمار) . 
(۳) در کامل (یخا لطهم) ودد بحاد (یخا طلیهم) . 


(4) بحاد ۱۰۱6 ص۰٩‏ حدیث ۲۶ ۰ 


ثواب زبارت امام حسین لد در روز عرفه ۱۳۵ 


شنیدم که میفرمود چون روز عرفه شود حداوند نظر میکند بزوار قبر امام حسین 
هليه السلام ومیفرماید بر گردید بدرستیکه گناهان گذشته شما آمرزیده شد . 

واز روزیکه بر میگردند تا هفتاد روزگناهی برای هیچ یك ایشان نوشنده 
نشود (۱) . 

٩۱۰‏ ودر ص ۱۷۲ از بشیر دهان روایت کند که گفت شنیدم روزیکه 
امام صادق شا در حبره تشر یف داشت وجماعتی ازشیعیانش نزدش بودند روی 
مبارك بسوی من کرد وفرمود ای بشیر آیا امسال جج کر دی؟ عرض کردم فد اات 
شوم نه ولیکن عرفه را در نزد قبر امام حسین لب بودم » فرمود ای بشیر بخدا 
قسم فوت شده از تو آنچه را که بر ای اصحاب مکه بوده » عرض کردم فدایت 


شوم د رآن عرفات هست ؟ 


پس آهسته بمن فرمود ای بشیر بك مر دیکه از شما برود از فرات فسل کند 
سپس برود بزیارت قبر امام حسین ل وعارف بحقش باشد خداوند باو عطا 
کند بهر قدمیکه بر »یدارد ویا میگذارد صد حح «قبول و صد عمره پذیرفته شده 
وصد جهادیکه با پیغمبریکه فرستاده شده بسوی دشمنان خد! ورسو لش » ای 
بشیر بشنو و برسان بکسیکه قلبش تحمل دارد که هر کس زیارت کند امام‌حسین 
عليه السلام را در روز عرفه مثل آنست که خدا را در عرشش زیسارت کرده 
باشد ۱٩‏ . 


(۱) بحار ۱۰۱ ص۸۸ حدیث ۱5 مع تفاوت فی السند . 
(۲) بحار ۱۰۱ ص۸۷ حدیث ۰۱۳ ۱ 


(فصل چهل وهفتم) 


در و اب کسی که درر وزعاشوراء امام‌حسین علیه السلام را زیار تکند 

۱۲ درکامل الزبارات ص ۱۷۳ از جابر جعفی روابت کند که‌گفت روز 
عاشوراء ددمت اسام صادق ۲ ریدم فرءود ایشان زو ار خد ایند وسزاوار 
است که حداوند گرامی دارد زاثر را . 

هر کس شب عاشوراه زد قبر امام حسین لب بیتوته کند ملاقات کنسد 
خدا را روز قیامت در حالیکه بخون شسود آلوده باشد مثل اینکه در عرصه (۱) 
کر بلا با او کشته شده باشد . 

وفرمود هر کس زبارٹ کند قبر امام «سین اا را یعنی روز عاشوراء بسا 
نزد او بیتو ته کند مثل کسی خواهد بودکه جلو او شهید شده ۲۲ . 

۲ ودر ص ۱۷4 از حریز از امام صادق لباز روایت کند که فرمود هر 
کس زیارت کند امام حسین ِا را در روز عاشوراه بهشت برای او واجب 


گرود (۳) . 


(۱) فی البحاد (فی عصره) عن در زمان‌اه . 
(۲) بعار ج۱۰۱ ص۱۰ حدی ت۰۷ 
(۳) بحار ۱۰۱ ص۱۰ حدیث۸ ۰ 


ثواب زیارت امام حسین ۳ در روز عاشوراه ۱۳۷ 


#۳ واز زید شحام از امام صادق ل روای تکند که فرمسود کس یکه 
زیارت کند قبر سین بن علی لام را روز عاشوراء وعارف بحفش باشد بوده 
باشد مثل کسی که دا را در هرشش زبارت کرده ۲۲ . 

٤‏ واز مالك جهنی از امام باقر لإ روایت کند که فرمود هر کس 
زیارت کند امام حسین ا4ل را روزعاشوراء از محرم وتمام روز را نزدش گربان 
باشد » ملاقات کند دای تبارك وتعالی را روز قیامت با واب هزار هزار حج 
وهزار هزار عمره وهزار هزار جهاد . 

اوا هر حجی وعمره‌ای وجهادی مثل و اب کسی باشد که با ر سول‌شدا 
وائمه راشدین صلوات الله علیهم اجمعین این اعمال را انجام داده باشد . 

گفت عرض کردم فدایت شوم کسانیکه در بلاد دور هستند ونمی‌تواننداین 
روز را درك کنند چه کنند ؟ فرمود چون روز عاشوراء شود برود بصحراء پیا 
برود روی بام بلندیکه در عانه‌اش هست واشساره بسوی او کنسد بسلام دادن 

وجدی ت کند در نفرین کر دن بقاتلینش و بعدش دور کعت نماز بخو اند واین عمل 

را در اول روز بجا آورد پیش از ظهر پس برای حسین لا ندبه و گریه کند 
و ام رکند کسانی را که در خانه هستند گریه کنند ودرخانه‌اش عزا بپا کند ودر 
خوانه‌ها هم دیگر را با گریه ملاقات کنند وهمدیگر را تءزیت گوبند بمصیبتهای 
وسین 8 پس من ضامن اپشانم اگر اين عمل را انجام دادند خحداوند همه آن 
ثوابها را باشان بدهد . 

عرض کردم فدایت شوم تو ضامن میشوی برای ایشان | گر این اعمال را 
انجام دادند و کفیل هستی باین ثوابها؟ فرمودمن ضامن و کفیام برای ایشان اگر 
اين اعمال را انجام دهند این ثوابها را . 


(۱) بحار ۱۰۱ ص۱۰۵ حدیث ۱۱ ۰ 


۱۳۸ رمز المصيبة 


عرض کردم چگو نه همدیگر را تمزیت گوبند ؟ فره‌ود بگویند ( طم الق 
ردنا بلصابا تین وجنلا کم این باه مخ ریهاشم 
اهدي من آن مد ول ) یمنی بزر گك گرداند خدا مزد ما را بواسطه معیبت 
ما بحسین الإ وقرار دهد ما وشما را از طلب کننده گان شون او با ولي خود 
امام مهدی از آل محمد اا . 

پس گر بتوانی که آن روز را ازخانه عارج نشوي برای حاجتی بجا آور. 

بجهت آنکهآن روز حسي است حاجتی بر آورده نشود و اگرهم بر آورده 
شود مبارك نباشد ورشدی نداشته باشد » و آن روزچیزی برای خانه ات ذخیره 
مکن که هر کس چیزی ذشیر ه کند مبارك نباشد » نه بر ای غود ونه برای اهل 
وعیالش . 

پس هر کس ابنهاً که گفته شد عملي کند نوشته شود برای او هزارهزارحج 
وهزاره‌زار عمره وهزارهزار جهاد که همه را با رسولخحدا یا بجا آورده‌باشد. 

وبوده باشد برای او واب مصیبت هر پیغمبری ورسو لي وصدیفی وشهردی 
مرده باشد با کشته شده باشد از زمانیکه عدا دنیا را ایجاد کرده تا روز قیامت. 


انتهی موضع الحاجة . 


( فصل چهل وهشتم ) 


در و اب زیارت امام حسین علیه السلام در ماه رحب 
1¥{ در کامل الز ارات ص ۱۸۲ از بز نطی رو ابت کند کسه گفت از 
وضرت رضا 4 سوال کردم که درچه ماهی ما زیارت کنیم (تو زبارت میکی. 


بحار ) امام حسین شا را فرمود در نیمه رجب وئیمه شعبان ) ۰ 


(۱) بحاد ۱۰۱ ص٩٩‏ حدیث 6 ۲۶9۱ ۰ 


ژواب زبارت امام حسین لب در نیمه شعبان ۱۷۹ 


۲ه ودر ذبل حدیث بشیر دهان از امام باقر ا روایت کند که فر مود 
هر کس زیارت کند امام حسین لش را در اول ماه رجب اابته شعداونند او را 
پیامرزد () . 

٩6۳‏ ودر بحار ج ۱۰۱ ص ٩۷‏ حدیث ۲۵ از بزنطی روایت کند که 
گفت از حضرت رضا ابا سؤال کردم در چه وقت افضل اس ت که من در آنوقت 
امام حسین لژ را زیارت کنم ؟ فرمود در نیمه رجب ونیمه شعبان ۲۳ . 


( فصل چهل ونهم) 


در ثواب زیارث امام سین عليه السلام در نیمه شعبان 


#1 در کامسل الزیارات ص ۱۷۹ از هارون بن خعارجه از امام صادق 
علیه الستلام روایت کندکه فرمودچون نیمه شعبان شودمنادی نداکند ازآفق اعلی که 
اي زائربن حسین از بر گردید درحا لیکه آمرزیده شده‌اید و ئواب شما برعدای 

شما وبر محمد نبي شما است ۰ 

۲ وازابی بصیر از امام صادق ا وازابي حمزه از امام زین العابدین 
هلیه السلام روایت کند که فرمودند هر کس دوست دارد که یکصد وبیست چهار 
هزار پیغمبر با او مصافحه کنند پس باید در نیمه شعبان قبر امسام حسین 1 را 
زبارت کنسد پس بدرستیکه ارواح پینمبران کال از عسدا اذن میطلیند برای 
زبارتش پس بایشان اذن داده میشود که پنج تفر ایشان او لوالعزم هستند . 


(۱) بحار ۱۰۱ص ٩۷‏ حدیث۲۱ ۰ 
(۲) کامل الزیادات ص۱۸۲ بتفادت ۰ 
(۳) بحاد ج ۱۰۱ ص٤4‏ حدیثه ۰ 


۱۳۰ رمز المصية 


عرض کردیم ایشان کیانند ؟ فرمود نوح وابراهیم وه‌وسی وعیدی وء‌حمد 
صلی الله علیهم اجمعین . 

عرض کردیم معنای اولوالعزم چیست ؟ فرمود یعنی مبعوث شده‌اند برای 
شرق زمین وغرب آن از جن وانس ' . 

۳ ودر ص ۱۸۰ از صسافی برقی از امام صادق ا روایت کند که 
فرمود هر کس زیارت کند امام حسین 18 را سه سال مثوالی ( پشت سر هم ) 
که فاصله نداشته باشد در نیمه شعبان گناهانش آمرزیده شود ٩‏ . 

٤‏ واز داود رقی ازامام باقر 12 روایت کند که فرمود زاثر امام سین 
عليه لسلام درنیمه شعبان گناهانش آمرزیده شود وتا بکسال گناهی بر اي او نوشته 
نشود و حون بکسال به سر آمد و باز زبارت کرد همه گناهانش آمرزیده شود ). 

به 4 واز عبدالرحمن بن حجاج یا غیر از ا وکسه اسمش حسین است 
ازامام صادق لب روایت کند که فرمود هر کس زیارت کند حسین بن عای 3 
را در يك شب از سه شب داوند بیامرزد گناهانِ گذشته و آینده او را » راوی 
گفت فدایت شوم آن سه شب کدام است ؟ فرمود شب فطر وشب تربان وشب 
نیمه شعبان (*) . 

€ ودر ص ۱۸۱ از یونس بن ظبیان از امام صادق اا روایت کنسد 
که هر کس زیارت کند امام حسین لب را در شب نیمه شعبان وشب فطر وشب 


عرفه در یکسال بنو یسك خداوند برای او هزار حج پذیرفته شسده وهزار عمره 


(۱) بحار ۱۰۱ ص۳٩‏ حدین ۲ . 
(۲) بحاد ج۱۰۱ ص۹4 حدین۷ . 
(۳) بحاد ۱۰۱ ص و حدیت ۰۹ 
(ع) بعار ۱۰۱ ص4٩‏ حدین ۱۰ . 


راب زارت امام ras‏ 4 در امه شمیان ۱۳۹ 


قیول شده وهزار حاجت از حاجتهای دنبا و آعرنش بر آورده شود ) . 

)۷+ واز زید شحام از امام صادق ا روایت کند که فرمنود هر کس 
زیارت کند قبر امام حسین لش را درنیمه شعبان خداوند گناهان گذشته و آینده‌اش 
را بیامرزد ۲۳ . 

{A‏ واز بونس بن یمقوب از امام صادق ل روایت کند که فرمود ای 
ونس در شب نیمه شعبان خداوند بیامرزد برای هر مومنی که زپارت کند امام 
سهسین 4 را گناهان گذشته و آبنده ایشان را و بایشان گفته شود عمل را از سر 
بگیرید الخبر . 

6٩‏ ودر اقبال ص ۷۱۱ وبحار ج ۱۰۱ ص ٩۸‏ حددیث ۲۷ از برقی 
روابت کند که گفت از امام صادق الا سوال شد چسه اجر ومزدی است برای 
کسیکه زبارت کند قبر امام حسین را درنیمه شعبان؟ حضرت فرمود هر کس 
زیارت کند قبر حسین بن علی يل را در نیمه شعبان وبراي خدا باشد نه برای 
مردم عداوند پیامرزدگناهانش را در آن شب و لواینکه بعدد موهای بزهای طایفه 
کلب باشد . 

پس باو گفته شد فدایت شوم همه گناهانش آءرزیده شود؟ فره‌ود آیا خرال 
میکنی این مزد زیاد است برای زاثر سین 4 چگو نه نیامرزد وحسال آنکه 
زبارت آن حضرت مئل زبارت حدا است در عرشش . 

۱۰ ودر بحار ج ۱ ص..۱ حدیٹ ۳۵ از امام صادق 1 روایت 

کن دکه فرمود هر کس زیارت کند امام حسین لار را در نیمه شمبان شد او ند 


فو سل برای او ثواب هزار مج . 


(۱) بحار ۱۰۱ ص6٩‏ حدیث ۰۱۱ 
(۲) بحار ج۱۰۱ ص۳٩‏ حدیث ۱ ۰ 


( فصل پنجاهم) 
در ثواب زیارت امام حسین علیه السلام در ماه رمضان 
وشب قدر وشب فطر 

۱ درکامل الزیارات ص ۱۸۵ ازابی الصبا حکنانی از امام صادق ا 
روایت کند که فرمود وقتی که شب قدر باشد که در آن جدا میشود هر آمرموافق 
حکمت منادی ندا کند از باطن عرش که نعداو ند آمرزید کسی را کسه امشب 
زیارت کند قبر امام حسین ر را . 

رو ودرکامل الزبارات ص ۳۳۰ حدیث۷ از محمد بن فضل روایت کند 
که گفت شنیدم اسام صادق جعفر بن محمد تلا میفره‌ود کسی که زیارت کند 
قبر امام حسین ا را در ماه رمضان ودر راه بمیرد او را برض حساب نیاورند 
وباو گفته شود با امتیت دال بهشت شو ۲ 

۳۶۶ ودراقبال ص ۱۰ ازامام صادق لژ سوال شد از زیارت امام حسین 
عليه السلام در ماه رمضان فرمسود هر کس زیارت کند امام حسین 2۲ دا در 
الیک (خاشعاً محتسباً مستقیلا مستغفرا) با حشو ع باشد وبر ای خدا بساشد 
وطلب مسامحه کند وطلب مغفرت نماید ودر یکی از سه شب حاضر شود نزد 

(۱) بحاد ۱۰۱ ص٩۹‏ حدیت ۰۱۸ 

(۲) پار ۱۰۱ ص۷٩‏ حدیث ۲۰ ۰ 


ثواب زیارت امام وسین 4 در ماه رم‌ضان وشب قدر وفطر ۱۳ 


قبر مطهر » شب اول ماه وشب نیمه وشب آخر آن تمام گناهانیکه مرتکب شده 
بوده بربزد چنا نچه بر کت درخحتان بو اسطه باد تند بریزد بیحد رکه مثل روزی باشد 
که از مادر متو لد شده وعلاوه بر این مزد کسی را باو بدهند که در آن سال حج 
رفته باشد » وعمره بجا آورده باشد » ودو ملك او را ندا کنند بطوریکه هر ذی 
روحی صدای آنها را بشنود مگر جن وانس یکی بگویدای بنده خدا باك شدی 
عمل را از سر گیر » دیگری بگوید ای بنده خدا نیکی کردی بشارت بساد ترا 
بآمرزش از طرف دا ۲۷ ۰ 

رف وایضا دراقبال ص ۲۱۲ از عبدالعظیم حسنی ازابی جعفر ثانی طا 
روایت کند که فرمود هر کس زبارت کند امسام حسین 4 را در شب بيست و 
سوم شهر رمضان و آن شبی است که امید میرود شب قدر باشد کسه در آن شب 
هر امر موافق با كەت جدا مشود دوع بیست وچهار هزار ملك وپیغمبر با او 
مصافحه کنند وهمه ایشان در آد شب اذن از خدا طلب کنند برای زیارت امام 
سين لد ° . 

6 وایضا در افبال ص ۲۱۳ از ابی صبا ح کنانی از امام صادق لا 
روابت کند که فرمود چون شب قدر شود داوند جدا کند هرامر موافق‌عکمت 
را منادی از آسمان هفتم از باطن عرش ندا کند بدرستیکه خداوند آمرزید هر 
کسی را که امام حسین لباز را زبارت کند ۲۱ . 

1{ ودر بحار ج۱۰۱ ص ۱۰۱ حدیث ۳٩‏ ازامام موسی بن جعفر لب 
روایت کند که فرمود سه شب است که هر کس زیارت کند امام حسین 4 را 


(۱) بحاد ۱۰۱ ص۹۹ ذیل حدیث ۲۹ ۰ 
48 بحار ۱۰۱ ص۱۰۰ حدیت ۳۱ . وملك‌ر | در بحار ذکر نکرده . 
(۳) بحار ۱۰۱ ص۱۰۰ حدیث۳۲ ۰ 


4 رمز المصيية 


آمرزیده شود گناه گذشته و آینده‌اش شب نیمه شعبان وشب بیست وسو م رمضان 
وشپ عید . 

۳3 ودرکامل الزبارات ص۱۸۰ حدرت» روایت کند که امام‌صادق‎ KV 
فرمود هر کس زیارت کند قبر امام حسین ا را در یکی از سه شب خحداونید‎ 
پیامرزد گناه گذشته و آینده او را راوی عرض کرد کدام سه شب فد ایت شوم؟‎ 
. ) فرمود شب فطر وشب اضحی (عید قربان) وشب نیمه شعبان‎ 

4 ودر ص ۱۸۱ از بونس بن ظبیان روابت کند که امام صادق‎ {A 
فرمود کسی که زبارت کند امام حسین لا را در یکسال شب نیمه شعبان وشب‎ 
فطر وشب عرفه خداونسد بنویسد برای او هزار ج پذیرفته شسده وهزار عمره‎ 
. قبول شده‎ 


وهزار حاجت از حاجنهاي دنیا و آخرتش روا شود ۲٩‏ . 


( فصل پنجاه ویکم) 
در کسیکه ترك ګند زیارت امام سین عليه السلام را در 
بهشت مهمان اهل بهشت است 
۱٩۲‏ در کامل الزیبارات ص ۱۹۳ از سیف بن عمیره از مردی از امسام 
صادق و روایت کند که فرمود کسی که نرود بزیارت قبر امام حسین ڳا واو 
کمان کند از شیعیان ما است تا بمیرد پس بدرستیکه او شيعه ما نیست واگر هم 


ازاهل بهشت باشد اومهمان اهل بهشت است (خودش در بهشت منزل‌ندارد)(۳), 


(۱) بحاد ۱۰۱ ص٤ ٩۹‏ حدیث ۱۰ . 
(۲) بحاد ۱۰۱ ص۵٩‏ حدیث ۰.۱۱ 
(۴) بحاد ۱۰۱ ص٤‏ حدیث ۱۵ . 


در کسیکه ترك کند زارت امام حسین بلا را e‏ 


۲ واز محمد بن مسلم از امام باقر لا روایت کند که فرمود هر کس 
از شیعیان ما بزبارت قبر امام حسین لب نرود او هم ایمانش نافص است وهم 
دینش واگرهم داخعل بهشت شود (مکانش) در بهشت پائین‌تر از مومنین است(۲۱. 

46۳ واز بکر بن حضرمی از امام باقر لب روایت کند که گفت شنیدم 
میفرمو د کسي که ميخو اهد بداند او از ال بهشت هست یا نه پس محبت مارا بر 
قلب شود عرضه بدارد | گرقبول کرد پس اومومن است وهر کس محب ودوست 
ما باشد پس باید رغبت داشته باشد در زبارت قبر امام حسین 4 1 

پس هر کس زوار امام حسین ل باشد میشناسیم که او محب ودوست ما 
است واز اهل بهشت است وهر کس زوار قبر امام حسین للا نباشد اوایمانش 
ناقص است () . 

4%{ واز هارون بن حار جه ازامام صادق 4 روابت کند که کفت سوال 
کردم از کسی که ترك کرده زیارت قبر امامحسین ا را بدون هیچ علتی فرمود 
این مردیست از اه لآتش ۳ . ۱ 

به ودر ص ۱۹6 از علی بن مرمون روایت کند که گفت شنیدم اءسام 
صادق لب میفرمود اگر یکی از شماها هزار مرتبه حج کند پس قبر امام <سین 
علیه السلام را زیارت نکند هر آینه ترك کرده حقی از حقوق خدا را واز این 
مسئله سؤال شد فرمود حت امام حسین لب بر هر مرد مسلمان واجب است (*). 

1 ودر ذیل حدیث هشام بن سالم از امام صادق لا سوال شسد که 

(۱) بسار ۱۰۱ صع سدیث ۱۳ ۰ 

(۲) بحار ۱۰۱ صع حدیث ۱۱ ۰ 

(۳) بسار ۱۰۱ ص‌ه حدیث ۱۷ . 

(4) بحار ۱۰۱ صه سدیث ۱۸ ۰ 


۳ رمز المصيبة 


جزای کسی که ترك کند زیارت امام حسین ا را وبی رغیت باشد نسبت بان 
چیست ؟ فرمود حسرت خحوردن در روز قیامت )٩(‏ 

KV}‏ ودر کامل الزپارات ص ۱۲۸ حلبی حدمت امام صادق ل عرض 
کرد چه میفرمائید راجع بکسی که ترك کند زیارت امام حسین ا را وحسال 
آنکه قادر بر زبارت هست فر مود میگو م او آزار داده ونافرمانی کرده رسسول 
دا را ونافرمانیما کرده وسبك شمرده چیزیر | که مال‌خودش بوده»الحدیث). 

€۸ ودر کامل الزیارات ص ۱۲۲ حدیث ٤‏ از عبدالرحمن بن کثیر غلام 
امام باقر ا روایت کند که گفت امام صادق ل میفرمود بدرستیکه اگر یکی 
از شماها تمام روز گارش را حج کند پس بزیارت حسین بن علی ولا نرود 
هر آینه ترك کرده حقی ازحقوق خدا ورسول خدا را بجهت آنکه حق امام‌حسین 
عليه السلام فریضه است از طرف خدا وثابت بر هر مسلمانی ۲۱ . 


( فصل پنجاه‌ودوم) 


در فضیل ت كربلا وخاك آن 


)۱ در بحار ج ۱۰۱ ص ۱۰۱ حدیث ۳ از امام صادق بر روایت کند 
که فرمود زمین کعبه گفت کیست مئل من وحالآنکه خانه خدا پشت من بناشده 
ومردم از راه های دور میآیند بزیارت من ومن حرم خدا وآمسن او هستم ؟ پس 
خحداوند بآن وحي فرمود بس کن وقرار گیر فضل تو فسبت بفضل کربلا مشل 

(۱) بحاد ۱۰۱ سه حدیث ۱۹ ۰ 


(۲) بحار ۱۰۱ صآ۲ حدیث ه ۰ 
(۳) پحار ۱۰۱ ص(۳ حدیث ۰۱۰ 


در فضیلت کر بلا وال آن 97 


سوزنی است که در دریا فرو برند وا گر خاك کربلا نبود ترا فضیات نمیدادم . 

واگر برای خاط ر آنکه د رکربلا مدفون است نبود ترا خلق نمیکردم ونه 
شانه‌ایکه تو بآن افتخار میکنی پس قرارگیر ودم باش وتواضع کننده وذلیل و 
ار باش وزیر بار برو وتکبر نکن نسیت بزمین کر بلا وخود را بزرگتر ندان 
والاً فرو میبرم ترا در آتش جهنم . 

۲ ودر ص ۱۰۷ حدیث پنج از امام باقر و روایت کند که فرمود 
عداوند زمین کربلا را بيست وچهار هزار سال قبسل از کعیه علق نموه و آن را 
مقدس ومبارك نموذ پس هميشه پیش از ایجاد خلائق زمین کربلا مقدس ومبارك 
بوده وهمین طور خواهد بود تا وقتیکه خداوند آن را ازبهترین زمینهای بهشت 
قرار دهد . 

وبهترین منزل ومسکنی که خدا دوستان نحود را در آن جای دهد در بهشت 
همان زمین کر بلا است . 

46۳ ودر ص ۱۰۸ حدیث ۱۰ از امام زین العابدین تلا روایت کند که 
فرمود حداو ند زمین کربلا را حرم امن حود قرار داد ومبارك نمود پیش از آنکه 
زمین کمبه را علق نماید وحرم خود گرداند به بیست وچهار هزار سال » وچون 
خعداو ند زمین را بلرزاند کربلا را با حا کش در حالیکه نورانی وصاف است در 
بهترین جای بهشت قرار دهد وسا کن نشونسد در آن مگر پیغمبران مرسل با 
فرمود پیغمبران او سوالعزم وبدرستیکه آن مین دوشنی میدهسد در بین باغهای 
بهشتی جنا نه ستاره‌هاي روشن روشنی میدهند بین ستاره گان » ونسورش شيره 
میکند چشمان اهل تا وصدا کند من هستم زمین نحدا که مقدس وپا کیزه 
ومبار کم که در بغل دارم سید شهداء وسید جوانان اهل بهشت را . 


٤ه‏ در بحار ج۱۰۱ ص ۱۰۸ حدیث ۱۳ از امام باقر لا روایت کند 


۱۳۸ رمز المصيبة 
که فر مود غاضر به (کر بلاء) همان بقعهایست که موسی» با حدا صخن گفت ونو ح 
د ر آنجا مناجات کرد و آن گرامی‌ترین سرزمین است نزد دا . 

وا گر ابنطور نبود حداوند دوستان شود وفرزندان پیغمبران سود را آنا 
نمی‌سبرد پس قبرهای ما را در غاضریه زپارت کنید . 

3 ودر ص ۱۰۹ حدیث ۱6 از امام صادق لباز روایت کند که فرمود 
غاضر به از خحاك پیت‌المقدس است . 

۶ ودر حدیث ۱۵ از امام صادق از امیرالهژهنین از رسول عدا صلی 
الله علیهم آجمعین روایت کند که فرمود پسر من بخاك سپرده میشود در زمینی که 
lai T‏ را کر بلا نامند وهمان بقعه‌ایست که تبة الاسلام آنجا است که خداوند 
مومئین را که با نوح ایمان آورده بودند در طوفان نجات داد . 

۷ از فضل بن بحبی از پدرش از اءسام صادق لا روایت کند که 
فرمود زبارت کنید کر بلا را وقطع نکنید آن را بجهت آنکه بهتر ین اولاد انبیاء 
را در بر گرفته آگاه باشید که ملائکه کربلا را زیارت کردنسد هزار سال پیش 
ازآنکه جم حسین ا سا کن شود وهیج شبسی نگذرد مگر آنکه جبرثیل 
ومیکائیل آنجا را زیارت کنند » پس جدیت کن اي یحبی که آنجا را از دست 
نذهي ۰ 

۸# و از صفوان‌جمال روایت کند که گفت شنیدم امام صادق له میفر مود 
خداوند زمینهارا بض آنهارا بر بعض دیگر فضیات داد آنوقت به‌ض آنها افتخار 
کردند و بعض آنها طغیان نمودنسد وهیچ آبی وزمینی نیست مک ر آنکه معاقب 
وافع شد براي ترك فروتنی آنها براي خدا » تا اینکه مساط نمود مشر کین را بر 
کعبه و آب شور را بر زمزم تا اینکه طعهش فاسد شد » و بدرستیکه کربلا و آب 
فرات اولزمین واول آبي بودند که دا آنهارا مقدس نمود ومبارك گردانید پس 


در فضلیت کر بلا وناك آن ۱۳۹ 


بآن فرمود تکلم کن با نچه خدا فضیلت داده ثراء پس چون زمینها و آبها بمضي 
بر بعضي خر کردند گفت من زمین شدایم که مقدس ومبارك هستم شفا در عاك 
وآب منست وخر نمیکنم بلکه حاضع وذلیل هستم بر ای کسیکه این فضیلت را 
بمن داده و بر پست‌تر از صود افتخار نمیکنم بلکه کر میکنم دا را » پس 
خداوند بواسطه تواضع وشکرش بامام حسین بل واصحایش او دا گرامی‌تر 
نمود وأفزونی داد . 

سپس امام صادق ا فرمود هر کس تواضم کند خدا او را باند گرداند 
وهر کس تکبر مود شدا او را بزمین زند . 

۹ ودر کافی ج ٤‏ ص ۸۸ه وتهسذیب ج + ص ۷۱ وبحار ج ۱۰۱ 
ص ۱۱۰ ودر کامل الزیارات ص ۲۷۲ حدیث 4 از اسحاق بن عمار روایت کند 
که‌گنت شنیدم امام صادق اا میفرمود بدرستپکه پرای جای قبر حسین بن علي 
علیهما السلام حرمتی است معلوم کسی که معرفت داشته باشد وبآ پناه برد پناه 
داده میشود گفت عرض کردم فسدایت شوم جاي آن را بیان فرما براي مسن ؟ 
فرمود مساحت کن از جاي قبر که امروز هست بیست وپاج ذراع از طرف پاها 
وبیست وپنج ذداع از طرف رو وبیست وپنسج ذراع از طرف پشب و پیست و 
پنج ذراع از طرف سر » وجاي قبرش از روزیکه دفن شده باغی بود از باغهای 
بهشت » واز اینجا معراج ومحل بالا رفتن اعمال زو ایش بوده بآسمان » ونبوده 
هیچ ملکی ونه پیغمیری در آسمانها مگ ر آنکه از حدا طاب میکر دند اذن در 
زیارت دفتن قبر سین 7 پس دسنه‌ای پائین میامدند ودسته‌ای بالا میر فتند . 

6۱۰۶ ودر بحار ج ۱۰۱ ص۱۱۱ حدیث ۲۵ ازامام صادق از روایت 
کند که فرمود احترام قبر حسین لب يك فرسخ در بسك فرسخ است از چهاد 
جائپ قبر . 


۱:۰ رمز المصية 


۱۱ ودر کامل الزیارات ص ۲۷۲ حدیث ۳ از امام صادق 12 روایت 
کند که حریم قبر حسین لب پنج فرسخ از چهار طرف قبر است . 

3 ود رکامل الزپارات ص ۲۸۲ حدیث ٩‏ از امام صادق إا روایت 
کند که فرمود حریم قبرحسین ل بك فرسخ است در يك فرسخ در يك‌فررسخ 
در يك فرسخ () . 

مرعوم مجلسی فرمسوده تکرار فرسخ چهار مرتبسه دلالت دارد بر اینکه 
معنای سحدیث این است که حریمش يك فرسخ از هر چهار طرف است ۰ پس 
(في) بمعنای (مع) است . 

ودر بحار ج ۱۰۱ ص ۱۱۲ از صاحب مصباح نقل کرده وجه اعتلاف 
روایات درحدود قبر شریف بحسب مراتب فضل است مثلا دورتر ازهمه حدود 
پنج فرسخ است ونزدیکتر بسك فرسخ است واشرف آن يك فرسخ بيست و 
پنج ذراع است واشرف آن بیست وپنج ذراع بيست ذداع است واشرف آن 
بيست ذراع شود قر است . 


این ملخص فرمایش صاحب مصباح است ۰ 
( فصل پنحاه وسوم) 
درفضیلت تربت امام حسین عليه السلام و کیفیث مهر کردن 
آن و کیفیت بوداشتن آن و کیفیت خوردن آن‌است 


۱3 در کافی ج ٤‏ ص مه از ابن ابی یشور روایت کند که گفت 
خعدمت حضرت صادق إا عرض کردم انسانی از گل قبر امام حسین اا برمیدارد 


(۱) بحار ۱۰۱ ص۱۱ حدیث۳۵ ۰ 


در فضیلت تربت امام حسین 3 ۱:۱ 


ونفع میبرد ودیگری برمیدارد وثفع نمیبرد ؟ فرمود نه بخدائیکه جز اوخدائی 
ثیست هر کسی از آن بگیرد وعتیده داشته باشد که خدا بواسطه او نفع میدهد 
منتفع میشود ونفع میبرد ۰ 

HY‏ ودر تهذیب ج ٩‏ ص ۷۲ از امام صادق لب روایت کند که فرمود 
تربت قبر امام حسین ا تا ده ميل است ۰ 

46۳ ودر ص ۷٤‏ از حسن بن آبي العلا روایت کند که گفت شنیدم امام 
صادق لا میفر مود کام دهان اولار خود را با تربت حسین ا بردارید که آن 
آمان است . 

#4 ودر کافی ج ٤‏ ص ۸۸ہ وتهذیب ج ٦‏ ص ۷ از سلیمان بن عمو 
سراج از بعض اصحاب از امام صادق للا روایت کند که فرمود گرفته میشود 
گل قبر امام حسین ااا از نرد قبر تا هفتاد ذراع . 

{o‏ ودر کافی ج ٤‏ ص ۵۸۸ حدیث ٤‏ از پونس بن دبیع ازامام صادق 
عليه السلام روایت کند که فرمود بدرستیکه نزد سر امام حسین لا هر آینه 
خا کی است سرخ شفساء است از هر دردی مگر مر گث ؛ راوی گفت بعد از 
شنیدن این حدیث آمدیم نزد قبر وبالای سر قبر را حفر کردیم (کندیم) بمقدار 
یك ذراع پس یکدرهم خاك م ماسه سر خ پیدا شد پس باخود برداشتیم و بکوفه 
بردیم وبا آب ممزوج ومخلوط کردیم و بمردم مید ادام با آن مداو! میکردند . 

٦+‏ ودر کافی ج ٤‏ ص ۵۸۸ حدیث ۷ فرموده » مهر نمودن بر گل قبر 
0 حسین ا (که چیزی بآن نوسد وخاصیتش از بین نرود) آن است که سوده 
1 آنرلناه فی أيلة القدر برآن بخوانی وروایت شد که وقتی اه را میگیری 
بگو (سم ۳1 له بح هن الثربة الطامر توق البقعة الطييةء وق الوصتی 


الذي تواربه ¢ وبق جو وآبیه 6 اه واه و الملایگة الذین یحو به » 


۱5۲ رمز المصيبة 


ا 


والملائكة لوف على ی وی يقرو ره صلی اله عليه اجمّعین اج جل 
لي فيه شفاء من کل داء وامانا من کل وف فا من کل دی واوسع به و ی 
في رزفي واصح به چنسمی) . 
{Vv ۱‏ ودر فقیه ج۲ ص ۳۹۲ حدیث۲ از امام ششم روایت کند که فرمود 
وقتی خواستی از گل قبر امام حسین ل بخوری . 

یگ ( ار 7 ب التربة المبارة و ورب , الوصتي الذي وازثه صل علی 
محمد و آل حمل و اجعله علماً ناف ورزتا واسعاً وشغاءً من کل داج) . 

۸ ودر تهذیب ج ٩‏ ص ۷ حدیث ۱6 وج ٩‏ ص ۸٩‏ حسدیث ۱۱۵ 
وکافی ج ٩‏ ص ۲۱۵ از امام باقر با صادق از روایت کرده که ند اوند آدم را 
ازگل ایجاد کرده پس حرام گردانیده گل را بر اولاد وذریده او ؛ راوی گفت 
عرض کردم ) چه میفرمائید در گل قبر حسین بن علی 29| ؟ فرمود حرام است 
برمردم موردن گوشت خودشان وحوردن گوشت ما حلال است؟ ! (یعنی اینماور 
نیست) ولکن بمقدار یك نخود اشکال ندارد . 

۹# ودر تهسذیب ج ٩‏ ص ۷ حدیث ۱۵ روایت کند که راوی بسامام 
صادق لب عرض کرد من مردی هستم که زياد مر بض میشوم وهیچ دواثر ا فرو 
نگذاشتهام و بهمه مداوا کردهام ؟ حضرت فرمود چرا از گل قير امام حسین لا 
غفلت داری بدرستیکه در آن شفاء هر دردیست » و وان ازهر ترسی است و بگو 
هر وقت شو استی‌آن را بگیری لَه ني لت بت رو الط وبح الملك 
الذي خها وس النيِ الني ها هیال الذي لیا هل 
على مما واهل : یت اج فیها شفاءآ من کل دای أماناسن کل خوب) 
سپس فرمود : 


(۱) این ذیل ددکافی دج تهذیب نیست . 


در فضیلت تربت امام حمین لد 6۳ 


اما ملکی که آن گل را گرفت جبرئیل بود که نشان پیغه‌بر ب داد وعرض 
کرد این خاك پسر تو است که بعد از تو امتت او را میکشند . 

واما پیفمبر ی که آن گل را گرفت محمد مت بود . 

وآماً وصیی که در آن دفن‌شد اوحسین للا بو د که سید جوانان شهداء است 
راوی عرض کرد از هردردی شفاء است معلوم اما چگونه آمان ازهرترسی‌است؟ 

فرمود هر وقت از سلطانی با غير سلطاني ترسیدی از منزل حار ج نشومگر 
آنکه با تو ازگل قبر امام سین ا باشد » و جسون خو استی همراهت ببری 
بگو (لهم ان هذه ی قير اين وليك وابن وليك ادها حر زا اما اف 
و ما لا اخاف) . چون این کار را بکنی وارد شود بر تدو چیزیکه نفرسی » آن 
مردگفت همین کار را انجام دادم دا دتم را سالم گردانید وأمان شسد مرا از 
آنچه میتر سیلم وا زآنچه نمیترسیلم چنانچه امام فر موده بود پس بحمد له بعسد 
ازآن مکر وهی را ندیدم . 

6۱۰ ودر کانی ج ٩‏ ص ۲۱۵ از امام صادق لژ روایت کند که فرمود 
همه گلها حرام است مثل گوشت خنزیر وهر کس بخورد و بمبرد من بر او نماز 
نمیخوانم مگ ر گل قبر امام حسین لا که در آن شفاء است از هر دردی . 

ولن اگ رکس آن را از ړوی شهوت بخورد شفاء در آن نیست . ( مثل 
کسانیکه عادت بخوردن گل با حاك دارند ) . 

۶ ودر بحار ج ۱۰۱ ص ۱۱۸ حددیث ۱ از مسیب بن زهیر روایت 
کند که گفت حضرت موسی بن جعفر لا بعد از آنکه مسموم شد بمن فرمود 
از خاك من چیزی نگیر ید برای تبرك بجهت آنکه هرا کی که ازما است حرام 
است مگر تر بت جدم حسین بن علی هم که آن را حدا شفاء قرار داده برای 
شیعیان و دوستان ما . 


€4 رمز المصيبة 


1#{ ودر ص ۱۱٩‏ حدیث ٤‏ از امام صادق لا روایت کن د که فرمود 
بدرستبکه تعداوند تر بت جدم حسین 4 را شفاء قرار داده از هر دردی وامان 
قرار داده از هر ترسی ۰ 

پس چون یکی از شماهسا بخواهد آن تربت را بردارد باید پیوسد ویر 
چشمش بگذاره وبمالد بر تمام بش وگو نز لیم بت مار 
وبق من حل بها وروی فیها » وپخ ایام وه وال من نو وب 
ایک این ہہ إلا جنها فا من کل دای برعا من كل رض » ونجناة 
من کل آفق » ززا نا ات واحْ) پس از آن استعمالش کند . 

آبو آسانه گوید از وقت ی که حضر تآن را توصیف کرد ومن زمان زیادی 
استعمال کردم بحمداله مکروهی ندیدم . 

#۲ ودر ص ۵ سحدیث ‏ روایت کند که از امام صادق لا سوال 
شد که چگونه تربت را بگیرند ؟ فرمود باید با سر انگشتان بگیرند وبمقدار يك 
نخود بشتر نباشد و باید آن را ببوسند وروی چشمهای شود بگذارند ودعائیکه 
گذشت بخوانند . 

۶( ودر ص ۱۲۲ حدیث ۱۰ از امام صادق ا روایت کند که فرمود 
اگر مربضی از مومنین حق امام حسین لا وحرمتش وولایتش را بشناسد و 
بمقدار سر انگشت از گل قبرش بگیرد دواء او خواهد بود . 

۶ ودر ص ۱۲۳ حدیث ۱۸ از امام صادق ‏ روایت کند که فرمود 
در گل قبر حسین لا شفاء هر دردیست و آن است دواء اکیر (یعنی بزرگك) ۰ 

1( ودر ص۱۲4 حدیث۲۰ از امام‌صادق لا روایت کند که فرموددد 
گل بر حسین ٍلا شفاء است وا گرچه از سر يك میل باشد (بعضی گفته‌اند میل 
ا هزار ذراع است وبعضی گفته‌اند بك چشم انداز است) . 


در فضیات تربت امام حسین لب f‏ 


۱۷ درکامل‌الز بارات ص۲۸۰ حدیث۸ وبحار ۱۰۱ ص۲۹٢‏ حدیث 
۲ وم رحوم محدت قمی در مفاتیح الجنان ص4۷۱ از ابی‌حمزه ثمالی از امام 
صادق 4 روایت کند که خدمتش عرض کردم فدانت شوم می بینم اصحاب ما 
میگیر ند از گل قبر حاثر (یعنی قبر امام حسین للٍ) وطلب شفا میکنند بآن آیا 
دراینکار چیزی هست ازشفائیکه میگوبند ؟ فرمود طلب شقا میتوان کرد ازا کی 
که برمیدارند از میان قبر تا چهار ميل . 

وهمچنین است ال قبر جدم رسول ددا 5 وهمچنین است گل قبر<سن 
وعلي ومحمد ( 5 ) ۰ ۱ 

پس بگیر از آن خحاك که شفای هر دردیست وسر است از هر چه میترسی . 

وبرابری نکند آن را هیچ چیزی از چیزهائیکه با نها طلب شفا میکاند مگر 
دعاء . 

وجیزیکه آن را فاسد میکند آن است که در ظرفهای نا مناسب میکذار ند 
و کسانیکه معالجه بآن میکنند بقین ایشان کم است و اما کسانیکه بقین دارند آن 
شفا است اگرمعا اجه بآن کنند کفایت کند بان عدا وبغیر آن احتیاج پید انکنند. 
(وابضا) چیزیکه آن را فاسد میکند شیاطینند وکافران جن هستند که عودرا بآن 
قر بت میمالند و بو میکنند . 

وآما شیاطین و کفار جن ایشان حسد میورزند ندبت بابن آدم پس خود را 
بآن میمالند پس اکثر وا ص آن میرود وبوی خوش آن برطرف میشود ؛ و 
ارج نمیشود گل از حائر (حسینی) مگر آنکه مهیا میشوند برای آن تربت از 
شیاطین آن مقداریکه عدد ایشان بشمار نمیآید » بخدا قسم آن تربت در دست 
صاحبش میباشد و ایشان خود را بآن میمالند ولي بابودن ملائکه قدرت بردعول 


3 رمز المصيبة 


واگر تر بت سالم میماند از دستما لي شیاطین و کفار جن هر کس استعمال 
میکرد شفا میافت در همان ساعت » (پس راه حفظش آن است که) هر وقت آن 
تربت را گرفتی پنهانش کن وذکر خدا بران ژیاد بخوان . 

وبدرستیکه من خبردار شده‌ام بعض از کسانیکه آن تربت را میگرند سبك 
میشمار ند و بعضی درتو برة شتر وقاطر وخرشان میگذارند با درظروف شوراکیها 
میاندازند که قهراً دستمالی میشود با در حرجین وجوال میگذارند » پس چگو نه 
طلب شا میکند کسی که حالش این‌است ولکن دایکه در آن یقین نیست وسبك 
میشمارد چیزیر! که صلاحش در آن است عمل خود را فاسد ساخته . 

1۸ وکامل الزیارات ص ۲۸۳ از ابی حمزه ثمالی از امام صادق لا 
روایت کند که فرمود هر وقت اراده کردی از گل قبر حسین 14 برداری پس 
بخوان بر آن فاتحة الکتاب ومعوذتین وقل هو الله احد و انا انرلناه فى لبلةااقدر 
وبس وآیة الکرسی وبگو ( الهم بح محم بدك ورس لك وَحبييك ونيك 
مينك وبحت مير المومنین لي بن آبي‌ظا لب عبدك واي رسو أك وبحق فاطمة 
بنت فبيك وزوجة وليك وبحق الحسن والحسين وبحق الأئمة الراشدين و بحق 
هذه التربة وبحق الملك المو کل بها وبحق الوصى الذي حسل فيها » وبحق 
الجسد الذي تضمنت وبحق السبط الذي ضمنت و بحق جميعملائكتك وانبياءك 
ورسلك صل علی محمد و آل محمد و اجعل لي هذا الطين شفاء من کل داء و امن 
پستشفی به من کل داء وسةم مرض وأماناً من کل خسوف ‏ اللهم بحق محمد 
وأهل بیته,اجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من کل داء وسقم و آفة وعاه_ة 
وجمیع الاوجا ع كلها انك دلي کل شيء قدیر ) وتقول ( اللهم رب هذه التر بة 
المبار كة الميمونة والملك الذي هبط بها والوصي الذي هو فبها صل على محمد 
وآل محمد وسلم وانقعتی بها انك علی کل شيء قدیر) . 

۱۹ وددکامل الزبارات ص ۲۸۵ از امام صادق لب روایت کند کسه 


در آداپ زیارت امام حسین 4 ۱:۷ 


فرمود گل قبر امام حسین لب شفاء است از هر دردی وچون خواستی بخوری 
پس بگو ( بشم ال بل الهم اجعله رزفاً واسع رما نافعاً وشفاه من کل دام 
رت ا ی کل شيءَ قدیر) . 

4۲۰$ ودرحدیث دیگر فرمود چون از 7 2 آن مظلوم گرفتی وگذاردی در 
دهانت پس بگو ليم انی سکلت بحق هذه اه وبحت املك ي الذي تبشّها 
اي الذي حضنها والامامالذي حل فيها آن تملي علی محم و آل محمد وان 
مجنل ا لي فيها شفاءٌ نافعاً ورزقاً واسماً وامان من کل خوف وداء) پس چون این 
را بگوید حداوند باو عافیت وشفاء عنایت فرماید . 


( فصل پنجاه وچهارم) 


در آداب زبارت امام حسین علیه السلام است 


#13 در بحار ج ۱۰۱ص ۱۵۰ حسدیث ۲ وکامل الز یسارات ص ۱۳۱ 
حدیث ۳ ازامام صادق ما روایت کند که فرمود هر وقت خواستی زبارت کنی 
امام حسین لا را پس زبارت کن در حالیکه حزین و گرفته وپریشان حال و 
غبا رآ لود و گرسنه بساشی » بجه تآنکه امام حسین لباز کشته شد در سالیکه 
حزین و گرفته وپر یشان حال وغبار آاوده و گرسنه وتشنه بود » وحاستهاي شود 
را بخواه و بر گرد و آنجا را وطن خود نساز . 

۲٩‏ ودر ص ۱٤۱‏ حدیث ه مردی از امام صادق لاا روایت کند که 
فرمود زیارت میکنیسد قبر امام حسین لب را ؟ گفت بلي » فرمود سفره تهیه 
میکنند برای رفتن بزیارت ؟ گفت عر ض کردم بلی » فرمود ا گر سر قبر پدران 
ومادران خود میرفتید این کار را نمیکردید ؛ گفت عرض کردم پس چه بخوریم؟ 


۱:۸ رهز المصيبة 


وی 


فرمود نان وماست . 

6۲۷ ودر حدیث ٩‏ حزام بامام صادق لب گفت فدایت شسوم جماعتی 
زیارت میکنند قبر امام حسین با را وسفره‌های رنگین درست میکنند امام 4 
فرمود آ گاه باش که ا گر ایشان قبرهساي پدران خودشان را زیارت میکردند 
چنین سفره نمیگرفتند . 

چە در کاسل الزیارات ص ۱۲۹ وص ۱۳۰ وبحسار ج ۱۰۱ ص ۱۸۱ 
حدبث ۷ از امام‌صادق لا روایت کند که فرمود بمن شبر رسیده که گروهیکه 
میخواهند زیارت کنند امام‌حسین لارا باخحود سفره برمیدارند که در آن حلواء 
هست ( با گوشت برغا له و حلو اء هست) ( اومانند آن که اگرقیرهای دوستانشان 
زا زارت ميکر دند این کار نمیکر دند ۲ 

به چو ودرکامل اازبارات ص ۱۳۰ حدیث ع وص ۱۳۱ حدیث ۲ وبحار 
ج ۱۰۱ ص ۱۵۱ حدیث ۱۰ از امام صادق ل روایت کند که فرموه زارت 
کید بهتر از آن است که زبارت نکنید وزبارات نکنید بهتر ات که ز بارت کنید 
مفضل بن عمر گفت عرض کردم پشتم را شکستید » فرمسود بخدا قسم یکی از 
شماها بز بارت قبر پسدرش میرود محزون وغمناك است » وز بارت امام حسین 
میروید با سفره‌های رنگین هرگز نشاید تا اینکه زیارت کنید پررشان حسال و 
غبار آ لوده . 

چ ودر کاسل اازیارات ص ۱۳۰ حسدیث ۱ وبحار ج ۱۰۱ ص ۱2۲ 
حدیث ۱۱ محمد بن مسلم گوید بامام صادق إا عرض کردم وقتی بزیسارت 


(۱) دد متن حديث کامسل ( الحلواء والاخیصه ) ودر بحار ( الجدا دالاخبصه ) 
دارو داشبصه يك نو ۵ حلوائیست ازشرما و کشمش ور وغن ددست می‌کنند » سنا نجه دد 


مجمع آلبحر ین در (خیص) ذکر یافته . 


_ در ژیارت امام حسین لا بافسل ۱:4 


مر مرس سم ۰ 


پدرت دویم مثل‌این ليست که بحج میرویم ؟ فرمود چرا؛ عرض کردم پس آنچه 
پر حاجی لازم است بر ما لازم است ؟ فرمود چه باشد ؟ عرض کردم چیزها تیکه 
پرحاج لازم است؟ ( چه باشد ) فرمود لازم است با هر کس رفاقت کردی نیکی 
كني » ولازم است که سخن کم کني مگر در چیزهای خوب » ولازم است ذکر 
عدا زیادکنی » ونظافت لپاست را مراعات كني » وقسل از آنکه بحاثر برسی 
غسل كني » وبا عشوع باشی » ونماز زبساد بخواني » ودرود بر پیغمبر و آلش 
زیاد بفرستي » ودر گرفتن چیزیکه مال تو نیست عجله نکنی و بردباری نمائی» 
وچشمت را بر هم نهي + و بصاحبان حاجت رسیدگی کنی » کسانیکه برادردینی 
تو هستند ودر راه مانده‌اند مساوات را رعایتکني > ولازم است که تقیه کنی که 
قوام دين ٿو بر آن است » وپرهیز کني از جبزیکه از آن اهی شده‌ای وخحعصوعمت 
ودشتی نکني» وزیاد فسم یاد نکنی وجدالیکه در آن سو گند باشد بجا نیاوری. 

پس هر وقت اینها را عمل نمودی یج وعمره تو تمام است ومستوجب 
آن اچری شوی که از نعدا طلب میکردی ودر راه او انفاق مینه‌ودی واز اهسل 
وعیال ود دور میشدی وراغب بودی که برگردي در حالیکه آمرزیده شده و 


رحمت ورضایت خدا ترا شامل شده باشد . 


( فصل پنجاه وپنجم) 


در زیارت امام حسین علیه السلام با عسل 


)۱ در کامسل الزیارات ص ۱۳۳ حسدیث ع وبحار ج ۱۰۱ص ۱6۲ 
حدیت ۱۳ از ابی صامت روایت کند که گفت شنیدم امام صادق ا میفرمود 


هر کس زپارت کند قبر امام حسین تلا را با پاي پیاده شد اوند بنویسد برای او 


۱9۰ رمز المصيبة 


بهر قدمی هزار حسنه » ونا بود کند از او هزار بدي » وسالا برد برای او هزار 
درجه » پس وفتی که بفرات رسیدی سل کن و کفش خود را بدست گرفته وپ) 
برهنه برو مثل رفتن بنده ذلیل وجون بدرب حرم رسیدی چهار مر تبه (الله | کبر ) 
بگو پس کمی راه رفته باز چهار مرتبه (الله ! کبر) بگوپس برونزديك سر مبارله 
وبایست پس چهار مرتبه (الّه | کبر) بگو : وچهار ر کمت نماز بخوان و حاجت 
شود را از عدا طلب کن . 

۶ ودرکامل الزیارات ص ۱۸۵ حسدیث ۱ وبحار ج ۱۰۱ص ۱2۳ 
حدیث ۱6 از صفوان جمال از امام صادق ا روایت کند که فرمود هر کس 
غسل کند بآب فرات وزیارت کند قبرامام حسین ا رامیبوده باشد مثل روزیکه 
از مادر متولد شسده هیچ گناهی نداشته باشد » ولو اینکه گناهسان کبیره را 
مرتکپ بوده » ودوست میداشتند که مردی چون بخواهد زیارت قبر امام حسین 
عليه السلام کند با سل باشد وچون میخواهد وداع کند سل نکند ودست شود 
را بصورتش مسح کند و وداع نماد . 

۳ وایضا در کاممل ص ۱۸۶ حسدیث ۲ وبحار ج ۱۰۱ ص ۱۵۲ 
حدیث ۱۵ از شیردهان روایت کند که امام صادق بل( فرمود اي بشیر بدرستبکه 
موّمن چون زبارت کند قبر امام حسین ل را وحقش را بشناسد پس عسل کند 
در فرات سپس خارج شود نوشته شود براي او بهر قدمیکه بر میدارد يك حج 
وبك عمره که پذیرفته وقبول شده باشند ويك جهاد که با پیغم‌بر مرسل با امام 
عادل بجا آورده باشد . 

م٤‏ وابضا در کامل ص ۱۷۲ ذیل حدیث ٩‏ ودر ص ۱۸۰ ذیل‌حدیث۳ 
امام صادق ا ببشیر دهان فرمود ای بشیرمردی از شما که در کنار فرات غسل 
کند پس زیارت کند قبر امام حسین لا را وحقش را بشناسد پس خداوند 


در زبارت امام حسین 2 باغسل ۱۱ 


باو عطا کند بهر قدمیکه میگذارد وبر میدارد صد حج قبول شده » وصد عمره 
پذیرفته شده وصد جهاد با پینمبریکه فرستساده شده باشد بسوی دشمنان ندا 
ورسولش . 

که ودر کامل الزبارات ص ۱۸۹ از علی بن جعفر الهمانی (۷) حدیثه 
وبحار ج ۱۰۱ ص ۱6۳ حدیث ۱۱ از علی بن جعفر همدانی روایت کند که 
امام دهم علی بن محمد عسکری ا فرمود کسی که از انه خود بیرون شود 
وبخواهد زپارت کند امام حسین بر را پس برود بطرف فرات وفسل کنسد از 
آن بنوپسد حداوند او را از رستگار شده‌گان الخ . 

و ودر کامل ص ۱۸۵ ذیسل حدیث ٤‏ وبحار ج ۱۰۱ ص ۱6۵ ذیسل 
حعدیث ۲۸ از امام صادق لباز سژال شد که چه اجریست برای کسی که درفرات 
غسل کند سپس بزیارت امام حسین لب برود ؟ فرمود وقتی غسل کنسد از آب 
فر ات واراده زپارتش را داشته باشد گناهانش بریزد مثل روزیکه از مادرمتو اد 
شده باشد . 

بإب ودر کامل ص ۱۸ حدیث ۷ وبحار ج ۱۰۱ص ۱6۱ حدیث ۳۱ 
از بشیر دهان از امام صادق تا( روایت کند که فرمود کسی که بزبارت حمین بن 
علي تلم برود پس وضوء بگیرد وغسل کند در فرات قدم برنسدارد ونگذارد 
مگر آنکه عداوند بتویسد براي او يك حج ويك عمره ۰ 

۸ ودر کامل ص ۱۸۱ حدیث ۸ وبحار ج ۱۰۱ ص ۱2 حدیث ۲۳ 
از پوسف کنانی از اسام صادق لال روایت کند که فرمود وفتی آمدی نزد قبر 
امام حسین 2 پس برو از فرات که پهلوی قبرش میباشد سل کن . 


(۱) همانیه ده بزر گیست از دهات بغداد منسوب به آنجارا همانی گویند دهمدانی 


۱۰۲ رمز المصيبة 


4%{ ودر همان صفحه از رفاعة بن موسی نخاس از امام صادق تب 
روایت کند که فر مود کس که بر ود بطرف قبرامام حسین 4 وحقش را شناسد 
واز فر ات عسل کند واز آب حارج شود بوده باشد مشل کسي که از گناهانش 
حارج شده » وچون برود بطرف حرم قدمي پرندارد و نگذارد جز آنکه نوشته 
شود برای او ده حسنه ومحو شود از او ده سیئه . 

6۱۰۶ ودر تهسذیب ج ٩‏ ص ۵۳ حسدیث ۴ وبحار ج ۱۰۱ ص ۱٤۷‏ 
حدیث ۳۹ از امام صادق لا روایت کند که فرمود بدرستیکه برای خدا ملائکه 
ایس ت که نم و کل قبر امام حسین لالا هستند پس چون مردی فصد کنسد زیارت 
امام حسین لا را وفسل کند محمد ول ندا کند اي زوارخدا بشارت باد شما 
را که در بهشت رفیق من هستید ؛ واءیرالمومنین از ندا کند مسن ضامن قضاء 
عا جتهای شما ودفع بلا از شما در دنیا و آخرت هستم » وپیغمبر ول از راست 
وچپ ایشان را احاطه کند تا به‌نزلهاي خود بر گردند . 

١ه‏ ودر تهذیب ج٦‏ ص۳حدیثء وبحار ج ۱۰۱ص۱2۷ حدیث ۳۷ 
از امام‌صادق 1 روایت کند که از زاثر قبر امام حسین اا وال شد فره‌ود هر 
کس ون قرات سل کند وبرود بطرف قبر امام حسین لا بوده باشد برای او 
پھر قدمیکه بر میدارد ومیگذارد ك حج قبول شده با تما مناسکش ۰ 


#۸6 & e 
(فصل پنجاه وششم)‎ 
ور زیارت امام حسین علیه السلام بدون غسل‎ 


4 درکامل الزیسارات ص ۱۸۷ از عیص بن القاسم بجلی حسدیث ۱ 
وبحار ج۱۰۱ ص٤٤۱‏ حدیث۱۷ ازامام صادق ب سوال کرد کسی که زیارت 


در ژبارت امام حسین اا بدون غسل ۱۰۳ 


میکند حسین بن علي له را بر او سل هست ؟ فرم‌ود حير . 

¥{ ودر همان صفحه مردی از امام صادق ا سوال کرد از فسل برای 
کسیکه میخواهد زیارت کند قبر امام حسین إل را ؟ فره‌ود غسل ندارد . 

46۳ ودر کامل ص ۱۸۸ حدیث ٤‏ وبحار ج ۱۰۱ ص ۱66 حسدیث ۲۵ 
از يونس بن عمار از امام صادق لش رواړت کند که فرمود ا کر نزدیك هستی 
(یعنی بامام حسین لی() اگ ر آب داری غسل کن والاوضوء بگیر وزیارنش کن. 

4%{ ودر کامل ص ۱۸۸ حدیث ه از جسن بن عطية ابی ناب . 

ودر بحار ج ۱۰۱ص ۱۵۵ حدیث ۲۱ از حسن بن عطية بن باب از امسام 
صادق لا سژال کرد از سل وقتی میخواهد زیارت کند قبر حسین ل را 
فرمود بر تو فسل فیست . 

مۇلف گویید احباری در فصل قبل گذشت که زارت غسل میخو اهسد یعنی 
مسحب است نه واجب واخباریکه در این فصل ذکر شد که فسل نمیخواهد 
یعنی واجب نیست پس منافسانی بین این دو دستسه اخبار نیست . آن میگویسد 


ىسا است این میگوید واجب نیست ۱ 


( فصل پنجاه ژهفتم ) 
در سپ خروج امام‌حسین عليه السلام از مدینه 
مر سوم مجلسی در جلاع العبون فصل دوازدهم ص 9۰۹ فره‌و ده سو در 
کتب تحاصه وعامه این واقعه هابله (ثرسناك) را مختاف ابراد نموده‌انسد با نچه 


اعاظم (بزر گان ) علم‌ای شیعه ایر اد نموده‌اند | کتفا می‌نمایم . چون در روایات 
ونقلهای ایشان نیز اختلافی هست مجملی از همه ايراد نموده اشساره بمحل 


مس 


ef‏ رمز المصيبة 


شیخ ابن بابویه ) بسند معتبر از حضرت امام زین العابدین طا روایت 
کرده آسست ۰ 


( وصیت معاویه به یرید ) 


که چون هنگام ارتحال ( از دنیا رفتن) بدترین اهل بغي ردان معاوية بن 
ابي سنیان علیسه الثیران بسراي جحیم وعذاب لیم رسید فرزند خدودیزید را 
طلبید و نزدرك خود نشانید و گفت ای فرزند بدان که مسن برای تو گردنکشان 
جهانر | ذلیل ومنقاد گردانیدم وجمیع بلاد را در حیطه تصرف اسو در آوردم ۸ 
جهان داری و اسباب ملاك وشهر یاری را براي تو مهيا ساختم واز سه نفر ۲۳ بر 
تو میتوسم » ومیدانم که مخالفت تو خواهند کرد بقدرت وتوانائی شود . 

او : عبدالّه پسر عمر بن خطاب . 

دوم : عبدالّه پسر زییر . 

سوم : حسین بن على . 

آما عبدالّه پسر عمر پس او ازتو جدا نمیشود اگر با او مدارا نمائی ؟ پس 
دست از او بر مدار . 

واما پسر زبیراگر براودست بیابی بندهای او را از هم جدا کن که پیوسته 
در کمین تو خواهد بود مسانند شیر که در کین طعمه نشسته باشد ومانند رو باه 
شب و روز باندیشه نکر مشغولست که دولت ترا تباه گرداند . 


(۱) شیخ صدوق ود امالی مجلس (۳۰) د بحاد ج٤٤‏ ص۳۱۰ سدیث ۱ . 
(۲) بعداً خو اهد آمد که از چهاد نفر پیت خواسته بودکه یکی هم عیدالر حمن 
ابن ابي يکر برد ۰ 


سبب روج امام حسین ب از مدینه ۱6۵ 


واما حسین بن علی پس تومیدانی نسبت وقرابت او بحضرت دسالت ال 
وأو پارة تن آ نحضرت است» واز گوشت وشون آنحضرت پرورده است » ومن 
میدانم که البته اهل عراق او را بسوی خود خواهند برد ویاری‌او نخواهند کرد 
واورا تنها عواهند گذاشت» اکربراو ظفریابی حق حرمت اورا بشناس» ومترلت 
وقرابت او را با پیغمبر بیادآور واو را بکرده‌های اومواخذه مکن وروابطی که 
من با او در این مدت محکم کر ده‌ام قطع مکن زینهار که باو مکروهی و آسیبی 
مرسان ) . 

پس حضرت فرمود چون معاویه بدرك رفت ) ویزید بعد از او بر مسند 
علافت قرار گرفت عموی ود عتبه پسر ابوسفیان را . 

و بروایت شیخ مفید © ودیگران . 

ولید بن عتبه را حا کم مدینه گردانید » ویمدینه فرستاد . 

ومروان بن حکم را که از جانب معاویه حا کم بود معزول سات » چون 
عنبه داتعل مدینه شد وبر مسند امارت متمکن گر دید تحواست که حکم بر رسد را 
در باب مروان جاری گرداند » مروان گربخت » وعتبه بر او دست نیافت . 

پس رسو لی بنزد حضرت امام حسین بر فرستاد که پزید مرا مأمورساخعته 
است که برای او بیمت بگیرم باید حاضر شوی و بیمت یزید را قبول نمائی . 


(۱) مرحوم مجاسی فررسوده غرض آن ملمون ازاین نصیستها حفظ ملك دپادشاهی 
پزید پلید بود الخ) . 

(۲) در ارشاد صي ۰ ۰ ۷ و آن دز نیمه و چب سه )٩۰(‏ بود ۰ 

(۳) ارشاد مفید ص۷۰۰ ۰ 


۱۹ رمز الم‌صيبة 


رگفتگوی امام حسین هلیه السلام با حا کم مدینه عتبه پسرابوسفیان) 


چون حضرت حاضر شد فره‌ود که ای عتبه تو ميداني که مانیم اهسل بیت 
عرت و کرامت وهعدن نبوت ورسالت . 

وماییم اعلام دین ونشانهای راه یقین » حق تعالی حق را دردلهای ماس‌پرده 
وزبانهای ما را بآن گویا گردانیده » وپیوسته چشمه‌های حکمت از درياي عام 
چناب احدیت بر زبان معجز بیان ما جاریست ‏ به تسقیق که شنیدم از جد شود 
حضرت رسول تلف که میفرمود حلافت حرام است بر فرزندان ابوسفیان پس 
چگونه بیمت‌کنم با گروه ی که رسول خدا و این سخن در حق ایشان گفته 


ست 5 


( نامه عتبه به یرید ) 


چون عتبه این جواب را از حضرت شنید » کانب خود را طلبید وناءة باین 
مضمون بزید نوشت (بسم الله اأر حن الرحيم این اموایست بسوی بندة شعدا 
پرید که پادشاه مومنانست از جانپ عتبه پسر ارغان اج بعل بدرستیکه سین 
ابن على ترا سزاوار لاقت نمیداند وراضي وه بیعت تو نمیشود پس آنچه رای 
تو اقتضاء مینماید در حق او بعمل آور والسلام) . 

چون نامه پیز ید رسید در جو آب نوشت که جون نامه من بو میرسد جو اب 
آثرا بمن برسان ودر نامه عود بیان گن که اطاصت من کرده با که مخالفت من 
اعتیار نموده و باید که سر حسین بن علی را با نامه خود برای من بفرستی . 


میج مفید (۱) وسید بن‌طاووس وابن شهر آشوب ردیگر ان روابت کرده‌اند 


(۱) ارشاد مفید ص۲۰۰ دبحاد ج٤‏ ع ص٤‏ ۳۲ حدیث ۰۲ 


نامه پزید به ولیدبن عتبه و گرفتن بيعت ۱۷ 


که چون حضرت امام حسن (مجتبی ا ) بریاض جنت ارتحال نود شیعیان 
درعر اق بحر کت در آمده عر یضه بحضرت امام حسین 4ا نوشتند که ما معاوبه 
را از حلافت حلع کرده با شما بیعت میکنیم ؛ حضرت در آنوقت صلاح در آن 


آمر دانسته ایشان را مجاب گردانید وامر بصبر فرمود . 


(نامه یزد بن معاویه به ولید بن عنبه و گرفتن بیعث از چهار نفر ) 


جو ن معاوبه بعذاب هاویه (آتش) ملحق شد در نیمه ماه رجب سال شهتم 
هجرت بزید نامةً نوشت بسوی ولید بن عتبة بن ابی سفیان که از جانب معاویه 
حا کم مدینه بود : 

مضمون نامه آنکه باید بیعت بگیری از برای من از : 

حضرت امام حسین 1 . 

وعبداله بن عمر . 

وعبدالّه بن ذبیر ۰ 

وعبدالرحمن بن ابی بکر . 

واد کار را برایشان تنگ گیری وعذري از ایشان قبول ننهاثي وهر يك که 
از بیعت امتنا ع نماید سر او را براي من بفرستی ۰ 

چون اين نامه بولید رسید با مروان بن حکم در این امر مشورت کرد . 

مرو ان گفت که تا ارشان از مردن معاوبه بر ندارند بزودی ایشان را بطاب 
وبیت یزید را از ایشان بگیر وه رکه قبول نکند او را بفتل رسان » واین امر 
بر وليك بسیارگران وة ٠‏ 

پس درآن شب ایشان را طلب نمود وایشان در آن وقت در روضه منورة 


ور ت رسالت جع بودند » 
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چون رسالت ولید را شنیدند امام حسین لب فرمود معاویه مرده است )٩‏ 
ونمیطلبدارا ومارامگر برای بیعت با بزید . 

پس عبدالله پسر مر وپسر ابو بکر گفتند ما بخانهای نعود میرویم ودربروی 
حود می‌بندیم» و پسر زبیر گفت که من هر گز بایزید بیعت نخواهم کرد »حضرت 
امام حسین 4 فرمود که مرا البته نزد ولید میباید رفت . 


(رفتن امام حسین عليه السلام نزد ولید با سی نفر) 


"پس حضرت سی نقر از اهل بیت وغلامان وموالیان شود را که سلاح با 
خود بستند با عود برد » فرمود شما بر در خانه بنشینید » واگر صداي من بلند 
شد بخانه در آیید . 

چون حضرت دال مجلس و لید شد؛ دید مروان با ولید تنها نشسته . 

چون امام حسین ‏ نشست واید حبر مر گك معاویه را بآن خضرت گفت 
حضرت فرمود انا لٍّ رانا الیه راجعون . 

وس و لید نامه پزید را خو اند » حضرت فرمود که من کمان زدارم که تسو 
راضی شوي با نکه من پنهان با بزید بیعت کنم وخوامی در علائیسه در حضور 
مردم از من بيعت بگيري که مردم بدانند . 

ولید گفت آری. 

حضرت فرمود پر تخیر کن تا صبح ومن رأی خود را به بينم » وتو رأی 
تعود را به بینی » وبا بك دیگر مناظره کنیم هريك آزما» واو بخلافت سز او ارتر 

(۱) دد مثیر الاحزان ابن نما ص۲۳ داردکه چون پیغام ولید باین جماعت دسید 


اما) حسین عليه السلا) فرمود گمان می‌کنم معاویه بدر کث رفته چون دیشب خواب ديدم 
منبر ممادیه سر نگون شده ودرخانه‌اش آتش شعله ور است القصة . 


رفتن امام حسین لب نزد ولید با سی‌نفر ۱۹ 


باشد دیگری با او پیعت نماید » ولیسد گفت برو » شخدا با تو همراه » تسا در 
مجمع مردم ترا ملاقات نماییم . 

مروان گفت دست از او برمدار که اگر الان از او بیمت نگیری دیگر براو 
دست نمیا بی مگر بخسون بسیار که ربخته شود ؛ اکنون که بر او دست بافتسه 
دست ازاو برمدار ‏ واگر بیمت نکند اورا گردن بزن . 

حضرت از سخن آن ملعون در غضب شده فرمود که ای ولد زنا فرزند 
زن ازرق زناکار تو مرا خواهی کشت يا او » بدا قسم که درو غ گفتی وتو و 
او هيچيك قادر بر قنل من نیستید . 

پس رو بو لید گردانید فرمودکه ای امیرماييم اهل بیت نبوت ومعدن رسالت 
وملایکه در عانه ما نازل میشوند وبما نحدا فنح کرد ثبوت وشحلافت را » و بمسا 
شعتم تعلافت وامامت خواهد کرد » ویزید مردیست فاسق وشراب شوار و کشنده 
مردم بنا حق » وعلانیه بانواع فسوق ومعاصی اقدام می‌نماید ؛ ومثل کدی 
با مثل ا وکسی هرگز پیمت نمیکند . ۱ 

ودیگرتا ترا به بینیم گوییم وشنویم » این را گفت وبا اصحاب خود بخانه 
مراجعت نمود واین در شب شنبه بيست وهفتم ماه رجب بود . 

چون حضرت بیرون رفت مروان بولید گفت سخن مرا نشنیدی بخدا قسم 
دیگر دست بر او نخواهی یافت . 

ولید گفت واي بر تو رأي که تو برای من پسندیده بودی موجب هلاك دین 
ودنیای من بسو د بخدا سو گند که رافی نیستم که جمیحج ونيا از من باشذد ومسن 
در حون حسین دانعل شوم » سبحان‌الّه تو راضی میشوی که من امام حسین را 
بکشم برا ی آنکه با یزید بيعت نکند» بخدا سو گند که هر که در عون او شريك 


شود او را در قیامت هیچ حسنه و اهد بود ۰ 
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دل راضی بکرده او نبود . 


(نصیععت مروان بحسب ظادر امام عليه السلام را) 


چوك صبح شد حضرت امام حسین لا ازخدانه بیر ون آمد ودر بعفی از 
کوجهای مدینه مروان را دید »مر وان گفت مرا اطاعت کن و نصیحت مرا ول 
کنو بایزید بیعت کن» که برای دين ودنیای تو بهتراست . 
حشرت فرمودکه انا انا راجمُون » وای برحالاشلام که مت مبتلا 
شدند بخلیفة مانند بزیسد بتحقیق که من شنیدم از جدم رسول ودا که علافت 
حرامست بر آل ابي سفیان وسخنان بسیار در میان ایشان جاری شد » مروان در 
غضب شد و گذشت . 
وولید در شب اول در بيعت ابن زبیر مبالغه نمود » واو در صح از مد یه 
فرار مود » متوجه مکه شد » چون ولید بر فرار او مطلع شد مردي از بنی‌آمیه 
را با چهل سوار ۷) از ہی او فرستساد » چون از راه غير متعارف رفته بسود 
چندانکه او را طلب کر دند نیافتند وبر گشتند . 
چون آندر روز شنبه شد باز کسی بخدمت امام حسین لش فرستاد ودر امر 
پیمت تا کید کرد ۰ 
حضرت فرمود که صبر کنید تا امشب اندیشه بکنم . 
وبروایت شيخ مفید ) درهه‌ان شب که شب یکشنبه بیست وهشتم (رجب) 
بود متوجه مکه شد ۲ 


(۱) دد ارشاد مقید ص ۰۱ ۲ باهشتاد سواز ۰ 
(۲) ارشاد عفید ص ۲۰۱ . 


وداع امام حسین لو باقبر جدش ۱5۱ 


(وداع امام حسین عليه السلام با قبر جدش) 


وبروایت گذشته امام زین العابدین 4 ) فرمود که چون حضرت امام 
حسین ااا عزیمت عراق نمسود در شب اول بقصد وداع بر سر تربت جس 
بزر گوار نعود رفت که آنحضرت را وداع کند چون بازدبك قبر رسید نوری از 
قبر مقدس بر آن حضرت ظاهر شد چسون حضرت آن حالت را مشاهده نمسود 


بجای‌شخود مر اجعت فره‌ود . 


ودر شب دوم که بجانب ضریح مقدس روانه شد در نزديك مرقد مطه رآن 
سرور ایستاد ونماز بسیار کرد » ودر سجده آن <ضرت را حواب ربود » پس‌در 
وب دید که رسالت بنزدبك آن حضرت آمد واو را در بررگرفت ومیسان دو 
چشم آن نور دیده نوود را بوسید . و گریست فرمود که پدر ومادرم 9 فد ای‌تو 
باد ای حسین گو یا می بینم که درندون نحو د فوطه خحورده باشی؛ در میان گروهی 
از این ات که امید شفاعت از من داشته باشند » بدرستیکه ایشان را نزد سق 
تعالی بهرة نخواهد بود . 

ای فرزند گرامي تو در این زودی بنزديك پدر ومادر وبرادر خود شواهی 
آمد » وابشان مشتاقند بسوی تو » وترا در بهشت جاوید درجه چند هست که 
بآنها نمیرسی مگر بشهادت . 

ہس آن حضرت بیدار شف گر بان ومحزون بخانه مراجعت مود وخواب 


خود را باهل بیت خود حکایت کرد وعازم سفر عراق گردید . 


(۱) اما لی صددق در ذیسل مجلس (۳۰) ص۱۳۵ ۰ دبحار ع٤٤‏ ص ۳۱۲ ذیل 
حدیث ۱ . دعو الم جلد امام حسن علیه السلام ص ۱۹۱۱ ۰ 
)۲( ور اما لی صددق ص۱۳۵ این طرر دارد (بابی آنت) یعنی پدرم فدات بأد . 
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وبروایت معتبر دیگر »( جون وبر بیعت گرفتن از آن حضرت بو لید رسید 
بسیارمحزون گردید » و گفت دا نخو اهد که فرزند حضرت رسول 96 را بقتل 
آورم ونخواهم کرد هر موزل وز ید جمیع روي ژمین را بمن دهد . 

چون فرستاد که حضرت را طلب نماید حضرت برسرقبر جدش رفته وعرض 
کرد (السلام عليك با رسول الله منم حسین پسر فاطمه ف۶رزند تو وفرزند ژاده تو 
که مرا بودیمت بأمت خود سپردي ومرا خلیفه حود برایشان گردانیدی‌ای پیغمبر 
حدا گواه باش بر ایشان که مرا باری نکر دند و ضایع گذاشتند » حرمت مرا 
رعایت نکردند واین شکایت منست از ایشان بسوی تو » تا ترا ملاقات نمایم(۳ 
ومشغول نماز وعبادت گردید تا صبح) . 

گفت ولید فرستاد بمنزل حسین ڳا تا بیند آیا ازمدینه حارج شده پانشده؟ 
پس در منزل عضرت را نبافتند . 

پس ولید گفت (الحمد لله الذي حرج ولم پیتلنی بدمه ) شکر میکنم نمدا را 
که اواز مدینه بدر رفت ومن آلوده بخون‌او نشدم . 

چون شب دوم شد باز بروضه مقدسه جدش رفت وچند رکعت نمساز کرد 
چون از نماز فار غ شد گفت خداوند این پیغمبر توس ت ومن فرزند پیغمبر تو مه 


ومر! امری رو داده است که میدآنی» شید او ندا من نیکها رأ دوست میدارم و با نها 


(۱) بحاد ج٤٤‏ ص۳۲۷ سطر .۰)۱٩(‏ 

(۲) دو ناسخ ج۲ ص٤٣‏ دارد که عرض کرد پدر ومادرم فدای تو باد ای رسول 
دا . بتماع اکراه داشتن واندوه از جوار ٿو بیردن شدم داز تو دور افتادم ؛ همان 
هرا بسرمن سخت گر فتند که بایزید شراب شو ار گناه کار بيعت کنم » اگر قبول‌کنم کافر 
شدهام وا گر قبول نکنم کشته خواهم شد. ومن از چوار تو از دوی اکراه بیردن «یروم » 
پس بر تو باد ازمن سلام ای رسول شدا . 


وداع امام حسین لا باقیر جدش ۱۳ 


امر میکنم وبدیها را دشمن میدارم واز آنها نهی میکنم» واز تو سوال می‌نمایم 
ای صاحب جلال وا کرام بحق این قبر وه رکه در این قبر است که اختیارنمائی 
برای من آنچه رضاي تو ورسول تو درآنست ۰ 

گفت پس بنا کردگر یه کردن نزد قبرتا نزديك صبح وسرش دا بقبر گذاشت 
وعوابش برد در واب دید که حضرت رسالت رل با کروه بیشماراز ملائکه 
مقر بان که بر دور آن حضرت احاطه کرده بودند بنزديك آن حضرت آمدند > 
وحضرت سرد اثبیاء سید شهد اء را در بر کشید و برسینه دود جسبانید ؛ ومیان دو 
دیده او را بوسید . 

و گفت ای حبیب من وای حسین شهید من » زود باشد که ترا در صحرای 
کربلا سر از تن جدا کنند ودر عون خود دست وپا زنی ؛ در میان گروهی که 
دعو ی کنند که از مت منند ودر آن حال‌تشنه باشی وترا آب ندهند وبا این‌حالت 
اميد شفاعت از من داشته باشند دا در روز قيامت ایشان را از شفاعت مسن 
محروم گر داند »۽ اي نور دزد من واي فرزند بسندیدة من پدر ومادر و برادر ٿو 
پیش من آمده‌اند ومشتاق لقای تواند » وترا در بهشت منزلت ودرجۀ چند هست 
که بغیر از شهادت بآنها نمیرسی . 

گفت پس امسام حسین ا در حواب شروع کرد بنظر کردن بجسدش و 


میفرمود یا جذا مرا حاجتی بدنیا بر گشتن نیست مرا با خود ببر وبا نعود داخل 


پس رسول خحدا فرمود ناچار باید بدنیا برگردی تا شهادت روزي تو شود 
پس بدرستیکه تو وپدر وبرادر تو وعموی تو وعموی پدر تو در قيامت در 


زمرة واحدة محشور میشو بد تا دال بهشت شوید . 
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گفت پس امام حسین اا با فزغ وبيم وَوّخْشت ازخواب بیدارشد وبخانه 
مراجمت نمود آنچه در حواب دیده بود باهل بیت خود نقل کرد . 

ودرآن روز هیچ حانه آبادهٌ حزن واندوهایشان زیساده از اهلبیت رسالت 
تبود » وصداي گریه و نوحه از اهلبیت آن حضرت بلندشد » وحضرت هبه خود 
را گرفته عازم سفر مکه شد ۰ 

ودر مان شب بر سر قبر مادر حود فاطمه زهراء وبرادر نعود امام حسن 


مجتبی لش رفته بمراسم وداع قیام نمود وصبح بخانه برگشت ۰ 


(فصل پنجاه وهشتم) 


نضیحت محمدین حنفیه آمام‌حسین عليه السلام دا (۱) 


در آن وقت محمد بن حنفیه بخدمت آن حضرت آمد و گت اي برادر 
گرامی » تو عزیزترین خلقی نزد من » وترا از همه کس دوست تر میدارم » وبر 
من لازم است که آنچه حير ترا درآن دانم برض رسائم » چرا نکنم وال 
آنکه تو برادر بزرگوار مني » وبمنزله جان ودل ودیده مني » وبزرگث اهلبیت 
رسالتی » وامام وپیشوای مني ۽ واطاعت ٿو بر من واجب است ؛ وسق تعالی 
ترا بر من شرافت وفضیلت داده است » وترا بهترین جوانان بهشت گردانیده . 

ومن صلاح ترا )٩‏ در آن میدانم که از بیعت بزیدکناره جوئی واز شهرها 
دوری‌گزبنی» و ببادیه ملق‌شوی ورسولان بسوی‌مردم بفرستی» وه‌ردم دا بسوی 


بیعت خحود دعوت نمائی » | گر بر سر تو جمع شوند وبیعت ترا اشعتیار نماینسد 


(۱) بحاد ج٤٤‏ ص۳۷ ومقتل ضوارزمی ص۱۸۹۱۱۸۷ ۰ 
(۲) ارشاد مفید ص۷۰۱ تا۲۰۲ وبحار ج4 6 ص ۳۷۹ . دمقتل خر اد زمی‌ص ۰۱۸۷ 


اصیحت محمدبن حنفیه آمام حسین ار را ۱۹۵ 


سوم ول | کني » واگر اطاعت تو نکنند ودور دیگری غیر از شما جمع شونده 
تمد اوند بواسطه این دين وعقل ترا اقص نکند » وفضل ومروتت از بین نرود . 

و بدرستیکه من میترسم که داعل یکی از بلاد شوی واهل آن بلاد مختلف 
شوند .گروهی با توباشند » و گروهی مخالفت نمایند » و کار بجد ال وفتال منتهي 
شود وجان شریف تو و اهل بیت تو که اشرف جانها است در معرض تاف در 
آورند . 

حضرت فرمسو د که ای برادر پس در کجا توتف نه‌سایم گفت برو بمکه » 
واگر توانی درآنجا قرار گیر . 

واگر اهل مکه بسا تو شیوه پیوفائی رفتارکنند متوجه بلاد یمن شسو » که 
اهل آن بلاد شیعیان پدر وجد تواند » ودلهاي رحیم وعزمهاي صمیم دارند ؛ و 
بلاد ایشان گشاده است . 

واگر در آنجا نیز کار تو استقامت نیابد متوجه کوهها وییابانها شو › و 
منتظر فرصت باش تا حق تعالی میان تو و این فاسفان بحق حکم کند . 

پس حضرت امام حسین لش فرمود ای برادر ۲۱ اگر هیچ هلجاً وپناهي 

نيابم با پزیسد بیعت نخواهم کرد » پس محمد بن حنفیسه سخن را فطع کرد و 
گریست وامام حسین لاإ نیز با او يك ساعتی گریست » پس فرمود ای برادد 
نولا جزاي شیر دسف نصیحت کردی ویر عواهی ودی اکنون صازم مکه 
گردیده‌ام ومهياي این سفر شده‌ام » وبرادران وفرزندان برادر وشیعیان .ود را 
باخود میبرم » وامر ایشان امر منست ورأی ایشان رأی منست ۰ 

واما تو ای برادر باکی نیست که در مدینه بمانی وجاسوس مسن باشی بر 


ایشان هر چه روی داد برای من بنویسی ۰ 


(۱) بحاد ج٤٤‏ ص۳۲۹. دمقتل خوارزمی ص۱۸۷ ۱۸۹۷ ۰ 


۱۹۹ رم المصيبةً 


(وصیت نامه امام حسین علیه السلام به محمد ين حنفیه) 


پس حضرت دوات وقلم و کاغذ طلبیده وصیت نامه نوشت بساین مضمون 
برای برادرش محمد » ( بسم الله الرحمن الرحیم این وصیت حسین بن عای 
بن ابیطالب است بسوی برادر خود محمد معروف بابن حنفیه بدرستیکه <سین 
شهادت میدهد که حق تعالی بکانه است » وشریکی ندارد » و گواهی مید هد که 
محمد ا پنده او ورسول اوست؛ بحق وراستی مبه‌وث‌گردیده است ازجانب 
نحداوند » وشهادت میدهد که بهشت ودوزخ حق است » وساعت فیامت آعدنی 
است ودر آن شکی وریبی نیست » وحق تعالی زنده میگرداند همه آنها را که 
در برهایند » وبدرستیکه من ببرون نرفتم از روي طفیان وَعُدُوان وافساد وظلم» 
ولیکن بیرون رفتن برای اصلاح ات جد خود که امر بمعروف کنم ونهی از 
منکر مایم ۰ 

وعمل کنم درمیان ابشان بسیرت‌جد حو د سید اناء و پد ر شود سید اوصیاء ۰ 

پس هر کس مرا قبول کند بحق وراستی خدا سزاوارتر است بحق وپاداش 
اهل حق » وهر که رد کند بر من صبر میکنم تا خدا میان من و این گروه براستی 
عکم کند ودا بهنر ین حکم کننده‌گان است ؛ اینست وصیت مسن ای بر ادد 
پسوی نو » ونیست نوفیق من مگر بخدل بر او تو کل مینمایم وبسوي اوست 
باز گشت من) ۰ 

پس حضرت نامه را پیچیده و بر آن مهر زد و بدست او داد » ودر میادشب 


روانه شك . 


گریه زنهای بنی‌هاشم ووداع‌ایشان باامام حسین ۲ ۱۷ 


(سسب تخاف محمد بن حنفبه از امام حسین عليه السلام) 


ود رکتب معتبره باسانید قویسه مرویست )٩‏ کسه روزي حمزة بن حمران 
بخدمت امام صادق لا عرض کرد که چه سبب داشت تخاف کردن محمد بن 
حنفیه از امام حسین للا در هنگامی که متو جه عراق‌گردید ؟ 

حضرت فرمو که من بگویم بتو سخنی که دیگر از این مقوله سژال نکنی 
چون حضرت امام حسین روانه شد » کاغذی طلبید ودر آن نوشت ( بسم الله 
الرحمن الرحیم این نامه‌ایست از حسین بن على بن ابیطالب بسوی فرزنسدان 
هاشم . 

اما بعد بدرستیکه هر که بمن ملحق میگردد شهید میشود وهر که از مسن 
تخاف نماید رستگاری نمی‌یابد والسلام ) . 


( فصل پنجاه ونهم) 
گربه زنهای بنیی‌هاشم ووداع ایشان با امام حسین علیه السلام 
در وقت بیرون دفتن از مدینه 
ابن قولوبه ") بسند معتبر از امام محمد باقر لب روایت کرده است که 
چون حضرت امام حسین ا اراده نمود که از مدینه طبیه بیرون رود مخدرات 


بی هاشم جمع شدند وصدا بو حه وزاری بلند کردند ù‏ امام مظلوم جو نا اه 
و بیقراری ایشان مشاهده نمود » فرمود ؛ که شما را بخدا سو گند میدهم که صبر 


(۱) بحاد ج٤٤‏ ص۳۳۰ . 
(۲) کامل الزیادات ص۱٩‏ باب۲۹ ۰ 


۱4 رمز المصيبة 


پیش آورید » ودست از جزع وبی ا بی بردارید . 

آن محتت زدگان جگر سوخته گانند که ای سید وسرور ما چگونه خود را 
از گر به وزادي منع کنیم وحالآنکه مثل تو بزر گواری بحسرت ونساکامی از 
میان ما میرود وما بیکسان را غریب وتنها میگذارد » و آخر کار تو بسااین منافقان 
نمیدانیم بکجا منتهی‌میشود » پس نوحه وس و گواری رابرای‌چه روزي‌بگذاریم؟ 
بخد| سو گند که این روز نزد ما » مانند روزیست که حضرت رساات ت از 
دنیا رفت » ومانند روزیست که حضرت فاطمه شهیده شد » ومانند روززست که 
حعضرت امیر المومنین برتبه شهادت رسید » ومانند روژیست که رقیسه وزینب و 
ام کلئوم ) وفات یافتند » دا جاب ما را فداي توگرداند » ای محبوب قلوب 
مۇمنان » واي یاد کار بزر گواران . 

آپس یکی ازعمه‌های آن حضرت آمد وشیون بر آورد و گفت گو اهی‌میدهم 
ای نور دید من که در این وقت شنیدم که جنیان بر تونوحه میکردند ومیگفتاد: 

فان بل تلف بن آل هاشم "اف رقاساً من فرش لت 

(تا آحر این اشعار که در فصل پنجم این کتاب گذشت مراجعه کنید) . 

یعنی شهید طف کربلا از آل هاشم ذلیل گردانید گردنهای قریش راء آن 
بزررگواریکه حبیب دل حضرت رسول بود وهر گز بسدی از او بظهور نیامد و 
مصیبت او بینی‌ها را بر خحاك مالید ونیکان را ذلیل گرداید . 

پس آن مخدرات حجرات طهارت وسیادت هسم آواز گردیسده مرثیهای 
جان سوز در مصیبت آن حضرت خواندند واشکهای خسونین بر روی گلگون 
خود جاری گردانیدند » و آن جان جهان را وداع نمودند . 


(۱) هر سه دشتر ان پیغمبر صلی الله عليه و آله بودند . 


( فصل شصنم ) 


ګریه ووداع ام سلمه زن پیخمبر صلی الثه عليه آله 
باامام حسین عليه السلام فقت بیرون رفتن از مدینه 


قطب راوندی ودیگر ان ۳( روایت کنند که چون سضرت سید شهداء عازم 
گردید که از مدینه ببرون رود ام ملمه زوجه طاهره حضرت رسالت اال بنزد 
آن سضرت آمسد و گفت اي فرزند گرامي مرا انسدوهناك مگردان بببرون رفتن 
حود بسوی عراق زیرا که من شنیدم از جذ بزر گوار تو مکرر میفرمود که فرزند 
دلبند من حسین در زمین عراق بتیخ جور اهل کثر تونفاق شهید خواهد شد » در 
زمین ی که آن را کربلا گویند ۰ ۱ 

حضرت فرمو د که اي مادر محترم » من نیز مید انم که شهید نحو اهم شد » 
ومرا چارةٌ از رفتن نیست ؛ وبفرموده شعدا عمل می‌نمسایم وا سو گند میدانم 
که در چه رو زکشته خواهم شد » و که مرا خواهد کشت » ودر کدام بقهه مدفون 
خواهم گردید » ومیدانم که کی با من از اهلبیت وخحعویشان من کشته حواهند 
شد » واگر خواهی ای مادر بتو بنمایم جایی را که در آن کشته ومدفون‌خواهم 


(۱) دد بحار ج٤٤‏ ص ۳۳۱ دوجدت فى بض الکتب الخ ددر جلاء الیسون 
ھی e‏ از تطي راو ندی ددیگر ان روایت کند الخ ء 


(Ve‏ رمز المصية 


شسد ؟ 

ی ان عضرت بجا نب کر بلا بد ست مبارك نعود اشاره نمود و باعساز آن 
حعضرت زمینها پست شد » وزمین کر بلا بلند شد » تا آنکه آن حضرت لشکرگاه 
مود را ومحل شهادت وموضع دفن خود وهر یك از اصحاب خود را ام‌سلمه 
نمود . 

پس ام سلمه فغان وناله بر آورد» ودر ودیوار را بگریه در آورد . 

حضرت فرمود که ای مادر گرامی چنین مقذر شده است »که من بجور و 
ستم شهید گردم » وفرزندان ونعویشان من کشته شوند واهمل بیت وزنان و اطفال 
مرا اسیر ومفید گردانیده شهر بشهر ودیار بدیار بگردانند » وهر چند استغاشه 
(طلب فریاد رسی) نمایند پاوری نیا بند . 

ام سلمه گفت ای فرزند دلبند » جد تو تربت مسدفن ترا بمن داده است » 
ودر شیشة ضبط کرده‌ام . ,۱ 

پس حضرت امام حسین دست دراز کرد و کفی از حاك کر بسلا برداشت و 
بام سلمه داد » وفرمود ای مادر این نحاك را نیز در شیشه ضبط کن ودر هنگامی 
که هر دو خالك حون شد » پدانکه من در آن صحرا شهید شده‌ام . 


(فصل شصت ویکم) 


در وداع حضرت با اران وخویشان خود در وقت بیرون‌شدن از مدینه 


در امالی صدوق در ذیل مجلس (۳۰) از امسام زین‌العا بدین ل روایت 
کند که چون حضرت عازم شد که از مدینه بیرون رود حویشان ویاران خود را 


وداع نمود وخواهرآن ودختران وپسر برادرش قاسم بن حسن بن علی ول را 


وداع عضرت باباران وخو یشان خود ۱۷ 


پر مسملها سوار کرد . 

وبا بیست ویکنفر مرد از اصحاب واهلبیتش که من جمله ایشان ابوبکرین 
علی ومحمد بن على وعئمان بن عای وءباس بن على و عبدالّه بن مسلم وعاي بل 
الجسین (علی اکبر) وعلي بن ال<سین (علی اصغر) بود برداشته وروان شد » 

وشیخ مفید در ارشاد ص ۲۰۲ ودیگران روایت کرده‌اند که چون حضرت 
امام‌حسین ازمدینه بیرون رفت این آیه‌را غواند( که در قصه بیرون رفتن حضرت 
موسی از ترس فرعون بسوی مدین نازل شده است ) (فخر ج مها انا رب 
ال رب نجَني من الوم الظالمین) یمنی پس بیرون رفت از شهر ترسان ومترقب 
رسیدن دشمنان گفت پروردگارا نجات بخش مرا از گروه متمکاران (۲۲ . 

واز راه متعارف روانه شد » اهلبیت آنحضرت گفتند که مناسب آنست که 
از بیراهه نشریف ببرید چنانچه ابن‌زبیر رفت تا آنکه | گر کسی بطلب‌شه! پیاید 
شمارا در نیا بد » حضرت فرم‌و د که من از راه راست بدر نمیروم تا حق تعالی 
آنچه خواهد میان من وایشان حکم کند ۱۷ . 


(۱) در ناسخ ج۲ ص٥٠‏ از سکینه دختر امام حسین لا[ روایت کند که 
میفرمود: وقتی ما آزمدینه بیرون شدیم » هیچ اهل بیتی از اهل بیت رسول خدا 
ترسنالتر نبود . 

(۲) در ناسخ ج۲ ص»۱ دارد که حضرت فرمود شما ترس دارید که در 
طلب شما بیرون شوند؟ عرض کردند ترسنا کیم» فرمود من ترسنا کم که از حذر 
کردن از مرگث راه بگردانم واین شعر انشاد کرد . 


۳ و جح پ لو مر ۳ ra‏ 9 مر وس 9 2 - ر ۱۹۳ 
اذا المرء لایحمی بنیه وعرسه وعتر تسه کان اللثیم ) لمسییا 
من و ری 9 و وا وو مه 
ومن دون مانبغي پرید بنا غدا یخوض بحار الموت‌شرتآومفر با 
: ۳ گم ۳ 


۷¥ رمز المصيبة 


(آمدن فوحهای از جن وملالکه بنزد‌امام علیه السلام 
در وقت بیرون رفتن از مدینه) 
در جلاء العیون ص ۵۱۷ فرمود بسند معتبر از حضرت امام صادق ل4 
روایت کردند . 


ودر بحار ج ٤‏ ص ۳۳۰ از شيخ مفید روایت کرده که چون حضرت سید 


الشهداء از مدینه بیرون رفت ثوجهای بسیار از ملائکه با علامتهاي محاربسه و 


e‏ س ور 
ا ٩?‏ 


ورب ربا 6لخرین مقیماً. . لدامازآه یم فر مهرب 

بعنی اگر شخصي از زن » فرزنسد وفامیل خود حمایت نکنسد آدم پست 
و لثیمی‌است که خحود وسیله دشنام عویش را ف راهم میکند» ولي دشمن در کمین 
مااست» شرق وغرب‌د | برماگرفته وتا مارا نکشد ازما دست بردار نیست (هکذ! 
فی هامش الناسخ) . 

ابوسعید مقری گوید که هم دراین شب » چون حسین از مسجد بیرون شد 


بدین شعر يزيد بن مفر غ تمثل جست . 


9 سای عم ا ِ ر ح و ۳ 

لأ ذعرَتْ السواع فی‌غسق الليل مغیسراً ول دصوت یز يدا 
AE 0 E‏ ۱ مس سے کے و 7 2 
یوم اعطى من المَهانسة ضیماً والمنایسا تسرصدنسی اسیدا 


من دست بیعت بایز ید خو اهم داد » واز اینکه شبانگاهان پرا بشور ند 
ومارا محاصره وزند گی مارا چپاول کنند آرس ند ارم ۰.۰ 
روزی که داده شوم خواری‌را ازروی ستم» مر گها مرا در زیرنظر ذارند که 


از جاده بیرون نشوم . 


آمدن فوجهای از جن وملائکه بنزد امام حسین 4 Ny‏ 


نیزه‌ها در دست وبر اسبان بهشت سوار و بر مر راه آن حضرت آمدند وسلام 
کردند و گفتند ای حجت نعدا بر جمیع خلائق بعد از جد و پدر وبرادر شود» 
بدرستیکه حق تعالی جد ترا درمواطن بسیار بما مدد ویار ی کرد » اکنون ما را 
بیاری تو فرستاده است ؛ حشرت فرمود که وعده گاه ما وشما آن موضعی‌است 
که حق تعالی برای شهادت ودفن من مقرر فرموده است » و آن کر بلاست چون 
پآن بقمه برسیم بنزد من آیید . 

ملاکه گفتند ای دجت شدا هر حکمی که خواهي بفرما که ما اطاعت 
می کنیم » واگر از دشمن میترسی ما همراه ت و آییم ؛ ودفع ضرر ایشان از تسو 
میکنیم» حضرت فرمو د که ایشان ضردی بمن نمی تو انند رسانید تا بمحل شهادت 
دورد رضم ۰ 

پس افواج بي شمار از مسامانسان از جنیان ظاهر شده چون بخسدمت آن 
حضرت آمدند گفتنسد ای سید وبزر گے ما » ما شیعیان وباوران تسوایم » آنچه 
حواهی در باب دشمنان خود وغبر آن بفرما تا اطاعت کنیم » واگر بفره‌اثی که 
جمیع دشمنان ترا درهمین ساعت هلاك کنیم بي آن که لود تعب (ورنج) بکشی 
وحر کتی بکنی بعمل می آوریم » حضرت ابشان را دا کرد » وفرسود مگر 
تخواندهاید در فرآ که حق تعالی بر جد من فرستاده است این آیسه را ( ایتا 
تکوئوا ُذرککم الموث و کم في بروج مدع نی در هر جا که باشید 
در می‌با بد شما را مر گك وهر چند بوده باشید در قلعهاي محکم . 

وباز فرموده است که (فْل ونم في بوک نیرز اب کیب طیهم ال 
الی مضاجعهم) بعنی بگو ای محمد بمتافقان که اگر میبودید در خانهای نود 
البته بیرون میامد ند آنها که برایشان کشنه شدن‌نوشته شده بود بسوی محل کشته 


شدن و استراحت ابشان . 


۱۷ رهز المصيبة 


واگرمن درجاي خود توقف نمایم وبیرون اروم به چه چیز امتحان خواهند 
کرد این علق گمراه را » وبچه ممتحن نحواهند گردانید 1 گروه تباه‌کار را 6 
و که سا کن شواهد شد در آبر من در کر بلا که حق تعالی آن را بر گزیده است 
درروزیکه زمین را پهن کرده است» و آن مکان شر یف راپناه شیعیان هن گردانیده 
و باز گشت بسوی آن بقعه مقدسه را موجب ایمنی دنیا و آخحرت ایشان ساخته . 

ولیکن بنزد من آبید در روز عاشوراء که در آخر آن روز مين شهید حواهم 
شد در کر بلا در وقتی که احدی از اهل‌بیت من نمانده باشد » که قصد کشتن او 
نمایند » وسرمرا برای بزید پلید بیرند . 

پس جنیان گفتند که ای حبیب دا وفرزند حبیب دا اگر نه آن بود که 
اطاعت امر تو واجیست ومخالفت تو ما را جایز نیست هر آینه میکشتيم جمییع 
دشمنان ترا پیش از آنکه بتو برسند . 

حضرت فره‌ود بخدا سو گند که قدرت ما بر ایشان زیاده از قدرت شماست 
ولیکن می‌خواهیم که حجت خدا را بر خلق تمام کنیم وتضاي حدق تعالی را 
انقاد نماییم 


(فصل‌شصت ودوم) 


ودود حضرت بمکه معظمه 


شیخ مفید در ارشادش ص ۲۰۲ 

ودر بحار ج ٤‏ ص ۳۳۲ 

ودر جلاءالمیون ص۵۱۸ روایت کرده‌است که آنحضرت در روزجمعه سیم 
ماه شعبان داحل مکه معفلمه شد » واین آیه را خواند (و 1۳ وجه تلقاء مذي فال 


نوشتن نامه از کوفه برای امام حسین ۲ ۱۷۵ 


عسی بي ايدني سوام الّسبیل) در سورة قم ص ۲۸ آیه (۲۱) یعنی چون 
موسی متوجه جانب شهر »دين شد گفت امید و ارم که پرورد گار هن هدایت کند 
مرا بر اه راست که مرا ب‌تصود شود رساند . 

چون اهل مکه وجمعی که از اطراف بعه‌ره آمده بودند شیر قلوم سرت 
لزوم آن امام مظلوم را شنیدند بخدمت آن حضرت مبادرت نمودند » وهرصبح 
وشام بملازمت آن حضرت می‌شتافتند . 

وعبدالله بن زبیر (۱) ذرآن وقت در مکه بود ودر پهلوی کبه جا گرفته بود 
و برای فریب دادن مردم پبوسته مشغول نماز بود » ودر | کثر اوقت به‌لازمت 
آن حضرت »یرسید وظاهر؟ اظهار مسرت (وحوشحالی) از قدوم آن حضرت‌می 
نمود ودر باطن بآمدن آن حضرت راضی لبود زیرا که میدانست که تا آنحضرت 
در مکه است کسی از اهل حیجاژ بااو بیعت نخوادد کرد . 


(نوشتن نامه ا زکوفه برای امام علیه‌السلام ) 


حون این حبر باهل کوفه رسید شیعیان کوفه درا نه سلیمان ان صر د شعزاعی 


جمع شدنسد ) وحمد ونای حق تعالی ادا کردند ودر باب فوت معاوبه 


(۱) عبدالله بسن زیر حودش از بیعت بزید فرار کرده بود وخودرا خلیفه 
میدائست و آمدن حضرت بمکه برای او خحیلی گران بود . 

(۲) سلیمان بن صر د کسی است که پبغمبررا درك کرده واز جمله مهاجر بن 
است اسمش یسار بود رسول خدا اسهش را سلیمان نهاد واز جمله کسانیست 
نامه پر ای امام حسیسن 4 نوشت ودر کر یلا یکمک نبامد از ترس ابسن زیاد 
ولي بمد از شهادت حضرت جزء توابین شد» وبر عليه بنی آمبه حنکید ناشهید شد 


) اصدق الاخبار سه ( و 


۱۷۹ رمز المصية 


وبیعت بزید سخن گفتند » سلیم‌ان گفت که چون معاو یه بجهضم واصل شده 
وحضرت امام حسین 4 از بيعت یز ند امتنا ع هو ده و بجا نبب مکه معفاهه رفته 
است وشما شیعیان او وشیعیان پدر بزر گوار اوبید » اگر میدانید که او را یاری 
خواهید کرد و با دشمنان او جهاد خو اهید کرد ؛ و بجان ومال درنصرت (ویاری) 
او کوشش خواهید نمود . نامه باو بنویسید واو را طاب کنید . 

واگر در یاری او سستی خواهید ورزید و آنچه شرط نيك‌خواهی ومتابمت 
است بعمل تخواهید آورد ء او را فرب مدهید » ودر مهلکه مفکنید ۽ ایشان 
گفتند که چوك این ديار را بنور قدوم شود منور گرداند همگی بفدم اشلاص 
پسوی او می‌شتابيم وبدست ارادت با او بیعت می‌نماييم » ودر یاری او » ودقع 
شر دشمنان او » جان فشانیها بظهور میرسانیم . 

پس عربضه باین مضمون دمت آن حضرت نوشنند » (سم الله ا لر جمن 
الرحیم این‌نامه‌ایست بسوی حسین بن‌علي لا ازجانب سلیمان‌بن صرد خزاعی 
وسیب بن نجبه » ) ورفاعة بن شداد بجلی » وحبیب بن مر (مظاهر) . 

وساثر شیعیان از مومنان وسامانان اهل کوفه سلام خدا بر تو باد» وحمد 
میکنیم خدا را » بر تعمتوای کامله او بر ما » وشکر ميکنيم او را » بر اینکه هلاك 
کرد دشمن جبار معاند ترا ء که بی رضاي مت بر ایشان والي (وپادشاه) شد » 
وبجور وعدوان بر ایشان حاکم گردید » و اموال ایشان را بناحق تصرف نمود 
ونیکان ایشان را بقتل رسانید » و بدان ایشان را برنیکان مساط گر دانید» و امو ال 


دا را برما تداران وجباران سەت نود ؛ پس عدا او را لعنت کند چنانچه قوم 


(۱) مسیب بن نجبه فزاری ازأصحاب آمیرالمژمنین ب بود . 


نوشتن نامه از کوفه برای امام حسین 4 ۱۷۷ 


مود را لعنت کرد ) . 

بدانکه ما در اینوقت امامی و پیشوائی نداریم بسوی ما توجه نما »و بشهر 
ما قدم رنجه فرما »که مسا همگی مطیع توایم » شاید کسه حق تعالی » حق را 
بب ر کت تو بر ما ظاهر گرداند . 

ونعمان بن بشیر حا کم کوفه در قصر الاماره نشسته است » درنهایت مذلت 
(وحواری) وبجمعه او حاضر نمیشویم » ودر عید با او بیرون نمبرویم » چون 
خبر برسد که شما متوجه این صوب (ودیار) گردیده‌اید » او را از کوفه بیرون 
م ی کنیم » نا باهل شام ملحق گردد » و السلام . 

نی این نامه را با عبد اللّه بن مسمع هم‌دانی» و عید اللّه بن وال ۹۹ بخدمت 
آن زبده اهل بیت عصمت وجلالت فرستادند » ومبالغه کردند که ابشان آن نامه 
نامه را با نهابت سرعت بخدمت آن حضرت برسانند » پس ایشان در دهم ماه 
مبارك رمضان داعل مکه شدند » و نامه اهل کوفه را بآن حضرت رسانید ند . 


باز اهل کو فه بعد از دو روز از فرستادن آن قماصدان » قیس بن مصهر ۳) 


۷( ژمود : طایفة از عرب بودند وایشان جماعت حضرت صالح پیخمبر 
بودند وباسم پدر بزرگشان نامیده شده‌اند که مود بن عاقر بن آدم بن سام بن 
نوح باشد» وزمین ثمود نزدیکث تبو کث بوده که جای‌ایست درشام چهارده منزل 
ست نامدینه (مجمع) . 

)۳( در مقتل خوارزمی ص ۱۹4 نامه را باعبداله بن سبیع همدانی وعبد ال 
ابن مسمع بکری فرستادند . 

(۳) در بحار وارشاد وعوارزمی ( قیس بن مسهر) ۰ 
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صيداوي » وعبداللهبن شداد ۲۱ وعمارة غبدالله را 0) فرستادند با صسد و پنجاه 
نامه که بزر گان اهل کوفه نوشته بودند » باك کس ودو کس وچهار کس» وزیاده 
یك نامه نوشته بودند . 

و بساز بعد از دو روز هانی بن همانی سبيعي » وسعیسد بن عبدالله حنفي را 
بخدمت آن حضرت روان کردند )۳( ونوشتنسد ( سم اللّه الرحمن الرسیم انن 
عریضه‌ایست بخدمت حسین بن علی ازشیعیان وفدویان ومخلصان آن عضرت . 

اما بعد پزودی خود را بدوستان وهواشواهان خود برسان که همه مردم این 
ولایت منتظر قدم مسرت ازوم تواند » ویسوی غير تو رفبت نمی‌نمایند » البته 
البته بتعجیل نمام خود را باین مشتاقان برسان وااسلام حير عنام .۰ ) 

پس شبث بن ربعی » وحجار بن ابجر » ویزید بن حارث » وعروة بنقیس 
وعمرو بن حجاج » ومحمد بن عمرو » عربضه دیگر نوشتند باین مضمون . 

اما بعد صحراها سبز شده ومیوه‌ها رسیده » اگر باینصوب تشریف آوري 
لشگرهای تو مهیا وحاضر ند » وشب وروز انتظار مقدم شربف تو می برند . 

وهرچند این نامه ها بآن حضرت میرسید حضرت تأمل نموده جواب ایشان 
را ھی وت ا در بگ روز ششصد نامه از آن غُداران (بی وفا وحیله کر ) 


ام و چم و 


با نحضرت زرسید 4 تون مبالغه ایشان از حد گذشت ورس‌ولان بسیار نزد آن 


(۱) در بحار ( عبد الّه وعبدالرحمن پسران عبدالّه بسن زیاد آرحبي ) ودر 
ارشاد عبدالله وعبدالرحمن پسران شداد ارحبي) . 

(۲) در مقتل خوارزمی ص۱۹4 ( قبس بن مسهر صیداوی وعبدالّه بن عبد 
الرحمن آرحبي وعاءر بن عبید سلولی وعبدالله بن وال تیمی ) . 

(۳) در مقتل خوارزه‌ی ص۱۹۵ وبحار ج٤٤‏ ص۳۳۵ گوید این آخرین 
قاصدی بود که از اهل کوفه فرستاده شد . 


نوشتن جواب نامه‌های کوفیانرا ۱۷۹ 


حضرت جمع شدند دو ازده هزار نامه از آن ناحیه با نجناب رسید . 
(نوشتن حضرت حواب نامه‌های کو فیان د!) 


حضرت در جواب نامه اغیر ایشان نوشت » (بسم الله الرحمن الرحیم این 
نامه‌ایست از حسین بن علی بسوی‌گروه مومنان ومسلمانان وشیعیان . 

آما بعد بدرستی که هانی وسعید نامه از شما آوردند بعد از رسولان بسیار 
و مکاتیب بیشمار که ازشما بمن رسیده بود » و برمضامین همه اطلاع بهمرصانیدم 
ودر جمیع نامه‌ها نوشته بودید که ما » امامی نداریم بزودی با نزد ماء شاید که 
حق تعالی ما را ب کٽ تو بر حق وهدایت مجتمع گرداند . 

اينك من می‌فرستم بسوي شما برادر و پسر عم ومحلاعتماد خود پس عقيل 
وا پش ] گر او بنویسد بسوي من که مجتمح شد ه است رآی عقلا ودانایسان و 
اشر اف وبزر گان شما بر آنججه درنامهها درج کرده بودید» انشاءالله بزودی‌بهو ی 
شما می آیم » پس بجان خود سو گند یاد میکنم که امامي يست مگر کسی که 
حکم کند در ميان مردم بکتاب نحدا وقیام نماید در ميان مردم بعدالت » وقدم از 
جاده شریعت مقدسه بیرون نگذارد ومردم را بر دين حق مستقیم بدارد والسلام. 

ودر مقتل خوارزمی ص ۱۹۵ دارد که بعد ازآنکه مانی بن هانی السبیعی» 
وسعید بن عبدالله حنفی نامه آعر را آوردند حضرت از ایشان سوال کرد که 
نامهایکه شما آوردید چه اشخاصی در آن نامه اجتماع داشتند ؟ 

پس عرض کردند اي پر رسول دا اجتما ع کردند بر آن شبث بن ربعی» 
وحجار بن بجر » ویزید بن حرث » ویزید بن رویم » وعزرة بن قيس ؛ وعمرو 
ابن حجاع » ومحمد بن عمیر بن عطارد . 

وس چون باینجا رسید حضرت بلند شد ووضوء گرفت وین درکن ومقام 


۱۸۰ رمز المصية 
دو رکمت نماز خواند وچون از نماز فار غ شد از نود اوند طلب حبر فرمود 
راجع بنامه‌های که اهل کوفه بحضرتش اوشته‌اند . 

چس روی مبارك برسولان‌نمود و بایشان فرمود جدم رسول خدا را درنعواب 
ديدم مرا امر فرمود بکازی که باید من انجاع دهم ودا شیر مرا و اسنشه‌واو 
عهده دار است وبر آن قادر است . 

سپس امر فرمو دکه جواب نامه‌ها را ابنطور بنویسند » (بسم الله اارعمن 
الرحیم از حسین بن على بسوی گروه از مّمنين سلام علیکم . 

آماً بعد بدرستیکه هانی بن ماني» وسعید بن عبدالله »که رسولان شما بودند 
پیش من آمدند و بتحقیق کسه بمضامین نامه‌ه‌ای شما اطلاع پیدا کردم » ومسن 
کوتاهی نخواه م کرد از آنچه شما دوست دارید . 

ومن فرستادم بسوی شما برادر و پسر عم ود مسلم بن عقيل بن بيطا لپ را 
وامرش کردم از حال شما برای من بئویسد » وخبر ورأي صاحبان هقل وفضل 
شما را بمن خبر دهد » واو متوجبه بسوي شما شد انشاء الله ولا قسوة الا بالله » 
7 گر دید شما همانطوری هستیسد که نامه‌های شما گواهی میدهد پس بلنسد 
شوبد وبا اوبیعت کنید واو را ذلیل نکنید » پس بجان خودم سو گند امام آنست 
که بکتاب نعدا عمل کند و بعدالت رفتار نماید نه آنکه حکم کند بغیر حق وراه 
حق و باطل‌را تمیز ندهد» خداوند ما وشمارا براه هدایت جوع کنده وما وشمارا 
ملزم کند کامه قوی و پرهیزکاری را » اوست لطف کننده بهر کس که ريخو هد 4 
والسلام علیکم ورحمة الله و بر كانه . 


0 
(فصل شصت‌وسوم ) 
ورفرستادن حضرت مسلم بن عقیل را سو ی کوفه 
در بحار ج ٤٤‏ ص ۳۳۵ وارشاد مفید ص ع۲۰ ومقال خوارزمی ص۱۹۲ 
وجلاء العیون ص ۵۲۰ مرحوم مجلسی فرموده چون رل ورسائل کوفبان بی 
وفا از حد گذشت » حضرت امام حسین لا مسام بن عقيل پسر عم خود را که 
بوفور عقل وعلم وتد بير وصلاح وسداد وشجاعت وسخاوت ومتانت ازهم‌کنان 
ممتاز بود طلبید برای بیعت گرفتن از اهل کوفه وبا فیس بن مسهر صیداوی ؛ و 
عمارة بن عبد ال سلولی » وعبدالرحه‌ن بن عبداله ازدی ") متوجه آن صوب 
(طرف ناحبه) گردانید » وامر کرد او را بتقوی و پرهی زکاری » و کته‌ان امر خود 
از مخالفان وِحُسَن تدییر » ولطف ومدارا » وفرمود که اگر اه ل کوفه بر بیمت 


زس مسام فرت وا وداع نموده پمدینه رفت 0( ودر مسجد مدذینه نماز 


(۱) در ارشاد (وعبداله» وعبدالرحمن پسران شداد ارحبی ) . 
)۲( ودر مقتل نعوآرزمی ص۱۹۱ اینطاور هل موده که حضرت بسلم بن 
عقيل فر مود من تر | میفر ستم بسوی اهل کوفه وزوداست که دا حکم‌فرماید ازامر 


سب 


۱۸۲ رمز المصية 


کرد » وحضرت رسالت صلوات الله عليه و آله را زبارت کرده بخانسه خوددر 
آمد واهل ویاران وشویشان شود را وداع نمود » ودو دلیل ( راه نما ) از قبیاه 
یس گرفته متوجه کوفه شد » ایشان راه را گم کردند » و آب که برداشته بودند 
بآخحر رسید » وتشنگی بر ایشان غالب گردید » و آن دو مرد از شدت عطش 
هلاك شدند » ومسلم بمشقت بسیار خود را بر سر آپ رسانید ‏ و از آنجا نامسه 
بخدمت حضرت امام حسین اا نوشت » وحقیقت حال ودرا ومردن آن دو 
مرد را از نشنگی در آن نامه درج کرد » ونوشت که من در ابتداء سفر این واقعه 
را بفال برای خود نیکو ندانستسم » | گر مصلحت دانید مرا از این سفر معاف 
دارید » وناسه را پقیس بن مسهر داده بخدمت حضرت فرستاد » حضرت در 
جواب نوشنند ۱۱ که گمان من آنست که ترس ترا باعث شده است که از مسن 
ت 

قو با نچه دوست میدارد وراضی است ؛ ومن امیدوارم که هردو در 13 شهداء 
باشیم » پس برو ندا بهمراهت تاداعل کوفه شوی وچون داعل کوفسه شدی 
وارد شو بر کسی که وثاقت بیشتری پاوهست ومردم را باطاعت من دعوت کن 
پس اگر دیدی مردم جمع شدنسد بر بيعت من پس زود خبر بده تان بحسب 
آن عمل کنم انشاء الله تعالی پس امام حسین لب باسلم معانقسه کرد ووداع 
نمودوهردو گریه کردند . ومسلم شبانه از مکه حارج شد که بنی امه نفهمند 
الخ ۰ 

(۱) در مقتل نعوارزمی اینطور دارد که حضرت در جواب نوشت (بسم الله 
الر من الرحیم از حسین بن علي بمسلم بن عقيل . 

امابعد مسن میترسم سیب نگارش شما واستعفا حواستن ازاین سفر » ترس 


سه 


در فرستادن حضرت مسلم بن عقيل را بسو ی کوفه WA‏ 


استعفا می‌نمائی » از رفت این سفر » چون امه حضرت باو رسید » روانه شد 
ودر اثنای راه مردی را دید که نیری بسوی آهوئی افکند و آهو بر زمین افناد و 
هلاك شد . 

مسلم گفت انشاء الله دشمن خود را خواهم کشت » بظاهر چنین گفت ۰۱ا 
خاطر شربفش از مشاهدة آن حال پریشان گردید » چون داخخل شهر کوفه شد در 
خانة مختار بن ابي عبيدة ۷ ثقفی نزول اجلال فرمود ومردم کوفه از استما ع و 
شنیدن آمدن مسلم اظهار سرور بسیار نمودند » وفو ح فوج بشلمصت او می آمد تد 
ونامه حضرت امام حسین لا را برایشان می‌نعواند » از شنیدن آن نامه گر ران 

گردیده ۲٩‏ بیعت میکردند تا آنکه بر دست مسلم هیجده هزار نفر از اهل کوفه 
چت 

و کاهلی باشد» برو بآن راهیکه امرت کردم و السلام عليك ورحمت الله و بر کاته . 

چون نامسه امام حسین لب بمسلم رسید بدل گرفست و گفت حضرت مرا 
پترس نسیت داده وحال آنکه من از شود تاابن ساعت هر گسز همجه چیزی را 
نمیدانم» پس روانه شد الخ ۰ 

(۱) در عوارزمی دارد که داعل منزل مسلم بن مسیب شد که آن خانه مال 
مختار ابن ابی‌عبیده تفای بود . 

ودر آرشاد مفید ص ۲۰۵ دربحار ج٤٤‏ ص۳۳۵ دارد که داخل خائه مختار 
ابن ابی‌عبیده شد که امروز آن خانه را نعانه مسلم بن مسیب می‌گویند . 

(۲) در مقتل نموارزمی ص۱۹۷ دوایت کند که چون مسلم نامه حضرت‌را 
برایشان میخوانسد آن مردم برای اشتیاق آمدن امام حسین علیه السلام گریسه 


میکردند . 


۱۸۶ رمز المصيبة 


بشرف بیعت آن حضرت سرافراز گردیدند . 
پس مسلم عریضه بخدمت آن حضرت نوشت که تسا حال هیجده هزار نفر 
از اهل کوفه ببیعت شما در آمده‌اند | گر متو جه این طرف گردید مناسب است . 


(خطبه نعمان بن بشیر بر علیه مسام بن عقیل عليه السلام) 


پس چون تردد شیعیان بخدمت مسلم بسیار شده نعمان بن بشیر که ازجا لب 
معاو به ويزید والي بود بر حقیقت مطلع شده بسجد در آمد وبر منبر بر آهسد 
وبعد از حمد وثنای الهی ودرود بر حضرت رسالت گفت : 

آنآ بعد اي بند گان خدا از حق تعالی بترسید وبسوی فتنسه وافتراق مت 
مسارعت منمایید »که مو جب کشتن مردان وریختن ون مسلمانان ونهب وغارت 
اموال ایشان میگردد . 


جد 

پس مردی از همدان که اورا عابس شا کسری می‌گاتند پیش مسلم آمسد 
وگفت : 

اما یود من از مردم بشما بر آمیدهم چوك نمیدانم در نفس خود جه دارند» 
ولي من خبر میدهسم از خودم که هروقت مرا بخوانید جواب خواهم داد وبا 
دشمن شما جنگث کنم وهميشه شمشیر عواهم زد بحمایت شما تادا را ملاقات 
کذم واز فدا کاری نمیخواهم مگر آنچه نزد ندا است ۰ 

پس ازاو حبیب بن مظاهر اسدی فقه‌سی بلند شد و گفت بخدا سم من هم 
مثل توأم » وشیعه‌ها بلند شدند وهمین سخن این دومرد را می‌گفتند ۰ 

پس اموال زیادی آوردند پذل کردنسد وسلم هیچ فبول نفره‌ود پس خبر 
پنعمان بن بشیر دسید الخ ) ۰ 


تمه نوشتن عبدالّه بن مسلم بیزیك 146 


و کسی که با من جنگث نکند من با او در مقام جنگث بدر نمی آیم وتسا 
شما در آرامشید شمارا بشورش در نمی آودم » و بتهمت و گمان کسی را عقو بت 
نیکم. 

ولیکن ا گرخروج نمایید وبر روی من بایستید وبیعت خلینه شود را بشکنید 
پس بخدا سو گند که تيغ کین از نیام انتقام میکشم وا شه‌شیر در دست منست 
شود دا از محار به ودفع شما معاف نمیدارم هر چند هیچکس از شما پاری من 
نکند » وامیدوارم که حق شناسان زیاده از فته جو بان باشند . 

پس عبدالله بن مسلم بن ربیمه ‏ که هم سو گند بني اميه بود برخواست 
و کفت : 

اینگو نه سخن که ازتوناشی شد دفع شري نمیکند» واین کلام مردم ضعیف 
وسست وبی پاور است . 

نعمان گفت که اگر ضعیف باشم ودر طاعصت. ندا باشم نزد من بهتر امت از 
آذکه غالب گردم در معصیت عدا » پس از مثبر بزبر آمد . (وداعل قمر الاماره 
شد (خ) )۰ 
( نامه نوشتن عبدالله بن مسلم بیزید بر عليه نعمان ) 


پس عبدالله بن مسلم نامه نوشت ۱ بيزيد بن معاويسه ( بسم الله الرحمن 
الرحيم تعبد الله ر لل امیر الهومنین مسن شیعنه من اهل | لکوفه آخر امه که 


علاصه‌اش این است این نامه بر ای بنده دا پزید که بادشاه مومنسان است از 


(۱) در مقتل خوارزمی ص۱۹۷ گوید پس مسلم بن سعید حضرمی پلند شد و گفت 
ی أمیر و | ترا اصلاح کنك» این سخن ورای که تو دادی این رای مستضعفن است الخ. 
(۲) مقتل حوارزمی ص۱۹۸ ۰ 


۱۸ رمز المصيبة 
طرف یکی از شیعیانش از مردع کوفه . 

اما بعد بدرستیکه مسلم بن عقی لآمده است کوفه وشیعه‌هاي حسین بن عای 
با او بیعت میکنند ومردم زیادی هستند اگر ترا حاجتی بکوفه هست کسی کسه 
قوی باشد وامر ترا پتواند انفاذ کند بفرست که انجام بدهسد در آنجا آنچه را 
تو براي دشمنائت انجام ميدهي » بجهت آنکه نعمان بن بشیر ضعیف است با 
ودرا پسستی زده و السلام . 

ودیگران نیز نامه نوشتند مثل عمارة بن ولید بن عقبة بن ابي معیط » وعمر 
أبن سعد بن ابي وقاص (علیه اللعنة) ۱ 

( نامه نوشتن پزید بن معاویه برای ابن زیاد عليه اللعنه) 

چون یزبد لعین بر مضامین نامه‌ها اطلاع یافت() سرحون آزاد شده معاو به 
را طلبید وبا او در این باب مشورت کرد ) سر حون گنفت که من مصلحت در 
آن مید انم که عبید الله بن‌زیاد را والي کوفه گرداني که آتش این فتنه‌را در آن دیار 
بغیر آن بدترین اشرار کسې فرو نمیتواند نشانید » چون بزید با ابن زیاد بد بود 
اول قبول این رأي را ننمود » سرحون گفت که تو چه اعتقاد داری برآي معاوبه؟ 
گفت رأي او دا در هر باب متین میدائم » سرحون نوشته معاویه را بیرون آورد 
که امارت کوفه را باضافه امارات بصره براي ابن زياد نوشته بسود ومهر کرده 
بود جون معاو به ازدنیا رفت عهد نامه نزد سرسون مانده بود . 

پزیة چون نامه پدر را دید گفت پفرست وخودش نیز نامه برای این زیاد 

(۱) بحار ج٤٤‏ ص۳۳۰ مقتل خوارزمی ج۱ ص۱۹۸ ۰ 

(۲) سرحون نامه نویس معاویه بود . 


ودر جلاء العیون وارشاد مفید نوشته (سرجون) وظاهراً غلط چاپی‌است . 


سخنان بزید بن مسعود بابزرگان بصره ۱۸4 


گفتند پفرما که آنچه صلاح دانیم بیان کنیم وبهر چه امر فرماثی اطاعت 
نماییم . 

کت معاوبه مرده است و بمردن او درگاه جور وطفیان شکسته شسده » و 
ارکان ظلم وعدوان از هم ریخته بزبد پلید شراب تدوار و بد کردار بعد از او 
لم لاف افر احته » واو را از علم وبردباری بهرة نیست » وبهیچ وجه قاببل 
وات وخحعلافت ثیست (۱) ۰ 

وحسین بن علی ٍلا که صاحب نسب جلبل » وشرف جمیل ؛ ورآي اصیل 
است » ودربای علم او بی‌پایانست ۾ وفضائل و کمالات اواز حد اسصاء (شمار) 
بیرون است ؛ باين امر سزاوار تر است ؛ ومعدن نبوت ورسالت ومنبع عام و 
حکمت است » ودر رأفت ورحمت ومروت از عالمیان ممتاز است » () وهر 
که از بيعت ومعاونت (کمك) او تقاعد نماید بمذات دنیا وعسذاب اليم عتبی 
مبتلا می گردد . 


(۱) در بحار ج٤٤‏ ص۳۳۸ فرمود قسم بخدا که جنگ بااد برای دین افضل از 
جنگ باه‌شر کین است, واین حسن بن علی‌است تاانجاکه گفت صخر بن قیس خود داری 
کرد از یساری حق ور روز جمل؛ پس این عاررابشویید بواسطه خردج خود بطرن پسر 
پیغمبر صلی الله عليه و[ له دیاری‌ای الخ ۰ 

(۲) در ناسخ ج۲ ص۹٤‏ دارد که صفیر را عطوفت کنده 9 کبیرر | ملاطفت فرماید» 
چه بسیار بزر گواراست دعیت‌دا دعایت‌اد دأمت‌دا امامت‌اد» لاجرم خداه نسد ادرا بر 
ملق حجت فرستاده ومواعظتاددا ابلاغ داده همانا ای‌مردم» نیکثد ابینید تا کور کور انه 
از نود سق بیکك‌سوی یمه نز لیف » همانا ( صخر بن قیس) یعنی احنف ور دوز جمل از 
رعاب آمیر المومنین عليه السلام تفاعد درزیسد وشمادا آرایش شذلان داد . اکنسون آن 
آلودگی‌دا بنصرت دیادی پسر رسول شدا بشوئید الخ . 


۱۹۰ رمز المصيبة 


پس اول بني‌حنظله اظهار اطاعت وانقیاد نمودنده و بعد از ایشان بنی تمیم 
اظهار رضا وعشنودی کر دند ؛ بلی سهد گفتند ما در این باب تفکر نموده آنچه 


رآي ما بر آن قرار یابد ترا اعلام حواهیم کرد . 
(عریضه نوشتن يزيد بن مسعود بخدمت امام عليه السلام) 


پس يزید بن مسعود عریضه بضدمت آن <ضرت نوشت واظهار فرمسان 
برداری واطاعت وجان سپاری نمود » و نوشت که قبائل بنی تمیم » وبنی سعد » 
ونی حنظله را باطاعت و انقیاد شما مایل گر دانیده‌ام » وهم‌گی مننظرقدوم مسرت 
لزوم‌گردیده » و کمر اطاعت بر میان بسته‌ایم » وهرگاه که باین صوب (طرف) 
تشریف ارزانی داری » جان نثار مسدم شریف تو می‌نماييم ؛ وهتایمت ترا پر 
خود لازم می‌شماريم . 

چون نامه او بنظر شریف امام حسین 2 رسید او را دعا کرد » وفرمو که 
دا ترا در روز بیم (ترس) ایمن گرداند » واز تشنگی روز فیامت ؛ ترا رهائی 

از فضای الهی روزی که او حواست که با آشکر خود از بصره متوجه آن 
حشرت گردد » بر محثت اثر شهادت شهیدان کربلا را شنید . 

وانا حف بن قيس بدینگو نه نامه نوشت ی 

اما بعد (فاصبر ان وعدالله حق ولا تخفنك الذین لا بوفنون) از ايراد اين 
آیه مبار که بکنایت اشارتی از ببوفائی مردم کوفه بمرض رسانید ( کها فی‌الاسیخ 
ج ۲ ص ٩‏ )۰ 

واماً منذر بن جسارود پس امة حضرت را بعبیدالله بن زیساد » داد از پیم 
(ترس) آنکه مبادا این نامه حیلهٌ باشد که اوبرانگیخته باشد برای‌امتحان آذراف 


توجه ابن زیاد از بصره بکوفه ۱۹۱ 


بصره ) . 
واین زیاد لعین فرستاده حضرت را گرفت وبر دار کشید وبر متیر آمد 


واهل بصره را نهدید ووعید بسیار نمود ودر روز دیگر متوجه کوفه شد . 


(نوحه ابن زیاد از بصره بکوفه) 


ودر متتل حوارزمی دارد بعد از تهدیدات گفت ای اهل بصره بدرستیکه 
امیرالمومنین یزید مرا حا کم کوفه فرار داده ومن فردا عازم آنطرف هستم › و 
برادرم عثمان بن زباد را جانشین ودم بر شما قرار دادم . 

پس مواظب باشید مخالفت او نکنید که بخدا قسم اگر شبر دار شوم یکی 
از شماها مخالفت ا وکرده او را و آشنایانش ودوستانش را میکشم والبن-ه دور 
ترین اشخاص را بواسطه نزدیکانش خواهسم گرفت تا همه بامر من ایستاد گی 
کنید » ودر بین شما نه مخالفی باشد ونه تفرقه انداز » من ابن زياد هستم ۾ که 
شبیه ترین مردم با او از بین کسانیکه روی زمین راه ا رن از 
من شباهت (شال وعم) دائی وعمو . 


(۱) درمقتل خوارزمی ص۱۹۹ گوید هر که ناما حضرت را خواند مخف یکر د مگر 
منذر بن جاوود (که پدر زن ابن زیاد بود) ترسیدکه این نامه دسیسة باشد از ابن ژیاد 
د (بحرة) دختر منذر بن جاردد در تحت حباله ابن زیاد بود رفت خبر داده ابن یاه " 
غضمب آ لود شد د گفت کیست قاصد امام حسین بسوی اهل بصره؟ منذر گفت: قاصدش مر دی 
است بنام (سلیمان) گفت بیاور ید ادر! دسلیمان نزد بعضی ازشیعه بمره مخفی بوده پس 
دقتی ادرا آدردند ابن زیاد بااد تکلم نکرد آدرد جلو د گر دنش‌دا صبرا زد وأمر کرد 
بدارش کشيدند. (دقتل صبر) آنستکه هر صاحب روحیدا زنده نگاهش دارند وبوتند 
تا بمیرد) . 


۱۹۲ رمز المصيبة 


پس چون فردا شد فر باد زد در مردم واز بصره تحار جح شد واراده کوفه را 
نمود وبا او بود مسلم بن عمرو باهلی » ومنثر بن جارود عبسدی » وشريك بن 
عبدالّه همدائی » پس همین‌طور رفت تا بنزديك کوفه رسید وصبر کرد تسا ې 
شد » عمامه سیاهی طلبید ودور سرش پرجید وبك طرفش راروی صورت شود 
انداعت» وشمشیرش زا آوبزان کرد و کمانش را بگردن اندانت » وتیردانش 
۳ د رکنارش گذاشت » وعصائی بدست گرفت » و بر قاطر سیاه وسفید سوار شد 
ویارانش نیز سوار شدند واز طرف بیابان بکوفه وارد شد و آن شب مهتاب 


پود » ومردم منتظر قدوم امام حسین ا بو دنه . 


(دخول‌ابن زیاد بکوفه) 

در شبی که ابن زياد لعین داحل کوفه شد کمان کردند آن حضرت است و 
او سلام بایشان میداد وایشان شك نداشتند که امام حسین لا است » پس بطو 
روی او راه میرفتند ومیگفتند مرحبا بتو ای پسر رسول ندا ۽ ممت مبارله » 
پس ابن زباد دید مردم بهم بشارت میدهند برای آمدن حسین 4 » ار احت‌شد 
وسکوت اختیار امود وهیج بارشان نگفت . 

وس مسلم بن عمرو باهلي سخن گفت و گفت کنار روید از آمپر؛ ای تر ابیه 
(یعنی ای دوستان علي) این آن نیست که گمان میکنید » این امیر عبرسدالله بن 
زیاد است » پس مردم متفرق شدند » وابن زياد بدر قصر الاماره کوفه رسید ودر 
را کوبید» نعمان‌بن بشیر ۱۱)گمان کرد که حضرت امام حسین است که تشر بف 
آورده؛ پر بالای‌قصر بر آمد و گفت ترا بخدا سو کندمیدهم که دورشوی ومتعرض 


من نگردی آنه من سیر ده‌اند پاعتیار خود بتو نمیدهم » وبا تو در مقام مقانله 


(۱) نممان بن بشیر حاکم معاد یه بود دز کوفه . 


دغول ابن زياد بکوفه ۹۳ 


در نمی آیم. چون ابن‌زیاد این سخنان را شنید» بر نعمان فریاد زد که در را باز 
کن (خدا ترا لعنت کند خ) ۰ 

نعمان صدای او را شناخت در را گشود » ومردم از آمدن او خائف گردیده 
پرا کنده شدنگ . 

چو صبح شد منادي اودر کوفه » ندا کرد که اهل کوفه جمع شوند چون 
جمع شدند » بیرونآمد وخطبةً خواند . 

و گفت : بزید مرا والی شهر گردانیده » وسرحد شما را بمن سپرده » ومرا 
امر کرده است که مطیعان را و ازش نمایم» ومخالفان را بتازبانه وشه‌شیر تأدیب 
کنم » پس از مخالفت خایفه وعقو بات او حذر نمایید » واز منبر فرودآمد » و 
رسای قبائل ومحلات را طلبید » ومبالغه وتا کید نهو د که هر که را گمان برد 
که در محله وقبیله حود بسا بزید در مقام علاف ونفاقند بايد که نسام ایشان را 
بنویسید » وبمن عرض نمایید » وهر گاه ظاهر شد که چنین کسی در قبیله ومحله 
شما بوده » ومرا بر حال اومطلع نگردانیده باشد » حون ومال شما بر من حلال 
خواهد بود . 

چون خبر ورود آن ملعون بمسلم (بن عقیل) تلا رسید » خائف گردید و 


از عانه مختار ببرون رفت » ودر خانسه هائی بن عروة پنهان شد ۷) وشیعیان 


(۱) دد مقتل خوادزمی ص۲۰۰ گویسد: مسلم بن عقيل منتقل شد بخانه هانی بن 
عردة مر ادی» وباو پیغام داد که من پناهنده تو شدهام» چون أبن زياد بکو فه آمده ومن از 
او بر جان خود میترسم . 

پس هائی آمد پیش مسلم و گفت: مرا تکلیف کر دی بچیزیکه از انداژه بدر است ؛ 
واگر داخل ابه من نشده بودی دوست میداشتم ازمن منصر نی میشدی » ولی برمن زشت 
اس ت که مردی بمن پناهنده شود دمن اورا پناه ندهسم؛ پس داخحل شو بامید عدا ( هانی 
میدائست که ابن زياد چه ولد زنائیست دچه خو اهدکرد) ۰ 


۱۹ رهز المصية 


پنهان بخدمت او میرفتند » وبا او بيعت »یکردند » واز هر کس بیعت میگ فتند 
او را سو گند میداد که افشای راز ننمایند » وبیعت را از مخالنان پنهان دارد . 

ایضا در جلاء العیون مجلسی صع ۲۵ ازابن شهر آشوب ودیگران روایت 
کرده که چون مسلم بن عقيل دال کوفه شد در خانه مسیب نزول فرسود ‏ و 
دوازده هزار کس با او بیعت کردند » جون‌ابن زیاد دال (کوفه) شد › درمیان 
شب بخانه هانی انتقال نمسود » ودر پنهان از مردم بیمت میگرفت » تا اینکه 
بيست و پنجهزار نفر با او بيعت کردند . 


جو تعواست که حرو ج کند هانی او را مانع شد و گفت : تجیلمکن 4 
(رفتن آبن زیاد بعیادت شریات بن اعور همدانی درخانه هانی) 


وشررك بن اعور همدائی با أبن زباد از بصره آمده بود » ودر انه هائی 
ازول کرد و بیمار شد » وبراحوال مسلم مطلع گردیدء با مسلم گفت : که عبیدالله 
بمیادت من شواهسد آمد » چون من او را مشغول سخن گر دانم » تو بسا شمشیر 
شحو و یرون آی وکار او را بسا "( وعلامت ميان من وئوآن است که آب بعطلیم 
چون ابن زیاد بعادت شريك آمد وشر يك آب طلبید » مدلم خو است که بیرون 
11 هانی او را مانع شد . و گفت : نمی‌خواهم که او درخانه من کشته شود), 
بروایت دیگر زنی, از اهل خانه هانی او را مانع شد . 


وبروایت دیگرمسلم فرمود : که نخواستم که بمکر وغدراو دا بکشم زیرا 


(۱) دد مقتل عوارزمی داردکسه شريك گفت: اورا بکش ودر قصر الامادة بنشین» 
اگر من زنده‌ام آمر بصره دا برای تو درست می کنم انشاء أيه الخ ۰ 

(۲) ددمقتل خوارزمی داردکه هانی گفت: در منزل من زنها وبچه‌ها هستند وایمن 
أ اى نیستم هیتر سم» پس مسلم وب نگاه داشت .۰ 


تدبیر هافی ومسلم در قتل ابن زیاد 146 


که حضرت رسول 76 نهی کرده است از کشتن بغدر فرمسوده ( الاسلام قید 
الفتك ) . 

وچون بیرون آمدن مسلم بتأخیر افتاد شريك شعری ادا کردکسه دلالت بر 
رو ج‌اومیکرد وابن زیاد از آن شعرمتوهم گردیده؛ برعواست و بیرون رفت . 

در مقتل خحوارزمی ص ۷۰۲اين شعررا نقل کرده. وکذا در ناسخ ج۲ ص ۶۳. 

سا الانتظاز بسلی اَن تحبها ‏ فَحبي سلمدی وَحَي مان لحیها 

م اسقنیها الب علي رد فلك آخلی من انا ومسا فبها 

(تدبیر هانی ومسام در قتل ابن زیاد) 

درناسخ ج۲ ص١‏ ۹د بيرقتل ابن زیاد را اینطور و شته‌است » که خصلاصه اش 
این است » شبی مسلم وهاني راجم بابن زیاد سخن گفتند » هسانی گفت » ای 
مولای من چند روز است که من در بستر بیماری افتاده‌اع وچون دوستان مسن 


حبردار شوند بابن زیاد خبر میدهند واو بعیادت من حواهد آمد » توشمشیرخود 


(۱) در قمقام ص۲۹۰ گوید : ابن زباد بعداز شنیدن این اشعار گفت این 
چیست مگر هذیان می‌گوید هانی گفت (بنا بروایتی که شريك مریض بود) آری 
ازصبح تا کنون حالتاو چنین است ازاین‌سخنان سخت بد گمان شد» برخحواست 
شر يك گفت بنشین تاوصایای حود بگویم ملعون گفت: بار دیگر بایم . 

وبروایتی مهران غلام‌او اشاره کرد که بايد رفت » ازاین جهت برخحاسته 
و بدار الامارة رفت» مهران گفت : شر يلك اراده قال تورا داشت» ابن زیاد کفت 
ني که زیاد در حی‌او نیکوئهااست ومن هیچ دقیقه در کرام او فرو نگذاشته‌ام » 


و آن‌گاه در حانه‌هانی هرگز این نتواند بود » مهر ان گفت : سخن این است که 


گفتم الخ ) . 


۱۹۹ رمز المصيبة 


را مھیا کن ودر جائی پنهان شو وقتی که من سال را مقتضی دیدم علاءت »یدهم 
تو بیرون بيا وابن زياد را بکش ؛ وعلامت من آن است که چون عمامه از سر 
برداشتم وبر زمین گذاشتم تو عجله کن وفرصت را از دست مده » کسه اگر سر 
بسلامت برد دمار از تو بر آورد ومرا زنده »گذارد . 


(عیادت آبن زیاد از هانی) 


های‌بن عروة کسی‌را بنزد ابن‌زیاد فرستاد و آغاز گله کرد که من بیمار بو دم 
وتو از حال من نپرسیدی ؟ ابن زیاد معذرت خواهی کرد که من اطلاع نداشتم 
و امشب بعیادت تو خحواهم آمد » چون نماز عشا را خواند بدر شحانسه هانی آمد 
وبر بهانی دادند که امیر اذن دخول میطلیذ » هانی کنیز سود را گفت : این 
شمشیر پعسلم بده واو را در مخفي گاه جای بسده ٤‏ مسلم شمشیر بگرفت ودر 
پناه گاه ایستاد » ابن زباد داعل شد ونزد هانی نشت » وپاس دار او در پشت أو 
ابستاد » هانی حال مرض وشدت تب خود را بیان کرد آنگاه عمامه جود از 
سر برداشت و بر زمین گذاشت ومنتظر مسلم بو د که کار خود را انجام دهد مسام 
بیرون یامد » سه مرتبه هانی عمامه برداشت و بر زمین گذاشت وازه‌سلم اقدامی 
سمل یامد » هائی بدین شعر مل سوست تا مسلم بشنود و کار را انجام دهد . 

(ما لانتظاز سلمی لا بها عیُوا وَحَُوا من محیّها ) 

(هلشربة عذبة آستی لى اء ولو تفت و كانت میتی فيها ) 

( ان أحسّت سليما نك داهية "لت اسن بوم من دواهيها ) 

مقصود این اشعار اینست: انتظار برایانرسید» دیگر فرصت آن رسیده که از 
بناهگاه یروت آبی » واقدام مود را که مانند رسانیدن جرصه آبی بآدم تشنه 


بموقع است + انجام دهی ؛ امروز اگر باو صدمه تزنی وبحسابش ارسی » وی 


جاسوسی معثل غلام ابن زیاد ۱۹۷ 


روزیکه بتو دست یا بد » صدمه ها خواهد زد . (کذافی هامش الناسخ) 

خعلاصه این اشعار را چند مرتبه شعواند » ابن زیاد متوهم شد سبب تکرار 
این اشعار را سوّال کرد گفتند حال هانی حوب نیست وقتی عرض شدت‌»یکند 
سخنان ببهوده میزند » ابن زباد برعاست و بدارالاماره برقت ۰ 

هانی سبب تأعیر وعدم اقدام مسلم را پرسید ؟ 

مسلم کَفت : دو چیز مانع شد » یکی اینکه زنی با من در آویخت و گفت 
قرا بخدا سو گند میدهم ابن زیاد را در نعانه‌ما مکش » وما را خانه خراپ مکن 
وسخت بگربست . 

دیگر آنکه حدیث رسول عدا بخاطرم آمد که فرموده ( ان الایمسان قید 
الفنك ولا يفتك مسلم) ایمان مسلمان را از کید و حیله باز میدارد » هانی گفت 
اگر او را کشته بودی » فاسقي فاجري كافري را کشته بودی » اکنون مرا پې 
سپر دمار وهلاك ساعتی ؛ وخود را بتهلکه انداعتی . 


(جاسوسی معقل غلام ابن زیاد) 


ابن زیاد غلامی داشت بنام معفل » او را طلبید وسه هزار درهم بساو داد » 
واو را بطلب مسلم فرستاد » و گفت تفحص کن شیعیان او راء وهر بك ازایشان 
را که بیابی اظهار محبت وولایت اهل بیت را بکن واین زر را باو بده وباو 
بگو این را نذر کرده‌ام که صرف جنک پا دشمنان اهل بیت نه‌سایم ؛ واز أبن 
راه ایشان را بازی بده » وطر ح آشنائی با ایشان بیفکن » ومکرر در پنهان ایشان 
راملاقات کن شاید بر احوال مسام بن عقبل مطلع گردی » پس معقل بمسجد 
درآمد وجاسوسانه دراحوال واوضاع مردم می‌نگریست » نا گاه نظرش برمسلم 
این عوسجه افتاد . 


وشنید که جمعی می گفتند که این مرد برای امام حسین از مردم بیعت‌میگرد 


۱4۸ رهز ال‌صية 


جوت این را شنید بنزديك مسام بن عوسجه آمد » ودر پهلوی او نشست تسا از 
نماز فار غ شد » پس بنزديك او نشست و گفت من مردی از اهل شامم » وحق 
تعالی بر مسن منت نهاده است » بمحیّت اهسل بیت رسالت ودوسنان ایشان را 
دوست میسدارم » ودر ضمن این سخنان بساعتکگی گربه میکرد » ومباله-4 در 
اظهار احلاص ومحبت می‌نمود » پس گفت شنیده ام که یکی از اصل بیت باین 
شهر آمده است » که برای فرزند رسول دا از مردم بیعت بگیرد » واز ترس 
مخالفان پنهان گر دیده است » سه هزار درهم برای او بنذ ر آورده‌ام » و كسى مرا 
راهنمائی نمی کند که باو پرسانم » در این وت در مسجد متحیر پسودم در کار 
حود ا گاه شنیدم که جماعتی از مومنین میگفتند که این مرد بر اهل بیت مطلع 
است » وبسوی تو اشاره میکردنسه » باین سبب بازديك ٿو آمده‌ام » کسه ان 
مال را ازمن بگیری ومرابشرف ملازمت فرستاده امام مشرف گردانی؛ وامیدوارم 
که مرا ازاین شرف محروم نگردانی » که من از محبان ایشانم » واگر خواهی 


اول از من بیعت بگیر » بعداً مرا بخدمت او برسان ۰۱۱ 
(کول خوردن ابن عوسحه از معقل حاسوس) 
أبن عوسجه از سخنان او فرب عورده گفت دا ۳ حمد میکنم بر آنکه 


(۱) بحار ج٤٤‏ ص۳2۲ ارشاد مغید ص۲۰۷ مفتل غوارز‌ی ص ۲۰۱ . 

ودر ناسخ ج۲ ص٥٠‏ گوید مسلم بن عوسجه گفت : اي برادر عرب از 
اینگو نه سخن مکن مرا :ااهل بیت موالات ودرستی نیست انکه ترا بسوي من 
دلاات کرده عطا رفته معقل گفت: مرا بغلط میانداز گروهی از مردم مرا آ گھی 
داده‌اند که تو باحسین بن علي دست بیعت داده واطاعت اورا بگردن نهاده‌ای 


اگر مرا موافق نمیدانی اول از من بیعت بگیر الخ . 


بازی دادن هائی و بمجلس ابن زیاد برد‌او ۱۹۹ 


دوستی از دوستان اهسل بیت را ملاقت کردم » واز دیدن تو شاد گردیسدم ۲ 
ولیکن آزرده شدم از اپنکه مردم بر احوال من مطلع گردیده‌اند » آن »حبل 
(حیله باز) ملعون گفت آزرده مباش کهآ نچه برای شما میشود خير است اکنون 
بزودی آزمن بیعت بکیر که می حو اهم داعل بيعت امام خود شوم آن ساده‌لو ح 
پیچاره کلمات درو غ او را بر صدق حمل کرده از او بیعت گرفت وبقسم‌های 
شل رک از او عهد گرفت که در مقام حير و اهی باشد » وافشای این راز ؛ ننماید» 
پس آن ملعون چند روز بخانه ابن عوسجه میرفت تسا آنکه ابن عوسجه بر او 
اعتمادکرد» واو را بخدمت مسلم بن عقیل (154) برد › وبیعت را تسازه کرد » 
ومال را سپرد » وهر روز بخسدمت مسلم میرفت ‏ وبر حفایاي اح وال شیعیان 
اطلاع پید| میکرد » وابن زیاد را خبر میداد » (۲۲ . 


(بازی دادن هانی وبمجلس ابن زیاد بردن آو) 


وجون هانی از ابن زیاد متوهم بود (ومیترسید) ببهانه بیماری به‌جلس او 
هافر نمیشد . روزی ابن زساد کفت که جرا هانی بنزد ما نمی آید () گفتند او 


پیماو است ۾ گفت شنیدهام که بهتر شده » وبر در انه ود می اشیند "( رت 


)۱( بحار ٤٤‏ ص۳۲ . وارشاد مفید ص۲۰۸ ۰ ومقتل خو ارزمی ص 
۱ . وناسخ ج۲ ص۱۵ ۰ 

(۲) چون هانی از بزر گان اهل کوفه است باید در مجلس استندار رفت 
و آمد داشته باشد . 

(۳) در مفتل خهوارزم‌ي ص۲۰۳ دارد که در بین اینخه ابن زیاد از هانی 
پرسان بود» مردی از یارانش که اورا مالك بن بر بوع تمیمی می گفتند وارد شد 


عسه 
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محمد پن اشعث » واسماء بن تعارجه » وعمرو بن الحجاج را طلبید ۽ ودعتر عه رو 
(بن الحجاج (رویحه) درحباله هانی بود » وابشان را فرستاد بنزد هانی» و گفت: 
او را تکلیف کنید که پمجلس ما در آیسد » زیر که او از اشراف غر بست 
نمی خواهم که میان من واو غبار و کدورتی بالا گیرد» پس ایشان بنزدهانی 


۳۹۹ 
وگفت » نمدا اصلاح کند امیر راء دراینجا خبریست ؟ ابن زباد گفت: چه خبر 
است؟ گفت من در ببرون عون اسیم را جولان میدادم که نا گاه ديدم مردی از 
کوفه بسرعت حارج شد » و بطرف پیا بان میخواهد برود » بنظرم ناشناس آمد » 
پس رفتم واژ احوالش پرسیدم گفت از مدینه ام » اورا تفتیش کردم واین نامه 
را نرد او بیدا کردم» اپن‌زیاد نامه را #گرفت» دید نوشته است (پسم اه اثرحمن 

الرحيم براي حسين بن علي . 
اما بعد پس بدرستیکه من خبر میدهم ترا که بیش از بيست هزار باتو بيعت 

کرده‌انده پس چون نامه من بشما پرسد پس عجله کن که مردم همه باتوهستند 
ومیلی بیزید ومعاویه ندارند والسلام . 

انا گفت: کو مردیکه این نامه بااوبود ؟گفت: درخانه است » گفت 
بیاورید اوراه چون آوردند گت : تو کیستی؟ گفت: غلامی هستم از بنی‌هاشې 
گنت: اسمت چیست ؟ گفت: عیدالّه بن بقطر» گفت : کی این نامه را بتوداد ؟ 
گنت: زنی که اورا نمیشناصم» ابن‌زیاد خنده کرد و گفت: یکی از دوکر را بکن 
یار بده صاحب نامه کیست ؟ پا کفته شو » گنت : اما نامه را خر ننتواهسم 
داد مال کیست . واما کشتسه شدن پس با کی ندارم» چون نمیدانم کشته‌ایکه 
مزدش بزر گتر باشد از اینکه مثل تو اورا بکشد» پس ابن زياد دستور داد اورا 
گردن زدند» پس محمدین اشعث الخ . 


در ترسانیدن چهار حائن لشگر مسلم لب را ۷۰5۹ 


از آن غداران (حائنین) را گرد آوردند ؛واز عقب قصر بدارالاماره در آمدند . 

چون آن ملعون (ابن زباد) کثرنی در انباع (پیروان) ود مشاهده کرد » 
علمی (وپرچمی) برای شبث بن ر بعی ترتیب داد » واو را با گروهی از منافتان 
بیرون فرستاد . 

ابن زباد اشراف کوفه را امر کرد که بربام قصر برآمدند» واتباع مسام را 
ندا کردند که ای گروه برحود رحم کنید» وپرا کنده شوید » که اينك لشگرهای 
شام میرسند ؛ وشما را تعاب ایشان نیست » واگر اطاعت کنید امیر متعهد شسده 
است که عذر شما را از بوید در خواهد » وءطاهای شما را مضاعف (دو مقابل) 
گرداند » وسو گند با د کر ده است که اگر متفرق نشوید » چون لشکرهای شام 
برسند مردان شما را بقتل آورد» وبی‌گناه را بجای گناه‌کار بکشد › وزنسان 
وفرزندان شما را بر ال شام‌قسمت کیک ؛ مردم از شنیسدن این سخنان متفرق 
میشدند تا آنکه چون شام شد » زیاده از سی نفر با مسلم نمانده بودند » چون 
مسلم این حالت را مشاهده کرد » و بر غدر ومکر (وحیله) اهل کوفه مطامع گر دید 
داخل مسجد شد » ونماز شام را ادا کرد » وچون از نماز فار غ شد » ده نفر با او 
مانده بودند » خو است که از مسجد بیرون دود » چون از د رکنده ببرون رفت 


هیچکس با او نمانده بود ءآن غریب مظلوم درکار مود متحیر گر دید . 


1 
ودرا بند میداد که اینهمه مردمان کفایت این مهم بکنند» نو ودرا دره‌خاطره 
میفگن » پس طمع ونیا وعوف اولاد ژنا وداعی راحت وئن آسائی وبواعث 
جبن (نرس) وبد داي موجب غدر ونکث عهد شدء وخود بیوفاثی شیوه قدزمه 
وشیمه ذمیمه کوفبان بود که گفته‌ازد (الكوفي لابوفي) لذا همه متفرق شدند الخ. 
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(رفتن مسلم بن‌عقیل بخانه‌محمدی نکثیر و کر فتاری 
محمد ژپسرش بدست ابن زیاد) 


در ناسخ ج ۲۰ ص ۷۸ از احوالات امام حسین لب فرمود (چیزیرا که 
تعلاصه‌اش این است) در صد مجلد کناب عر بی وفارسی که شاصه علمای تمحر بر 
در مقتل حسین 4 تحر بر کر ده‌اند در هیچ يك تمه گرفتاری محمد بن کثیر در 
نصرت مسلم بن عقيل باین تطویل وتاصیل نیافتم ۰ 

حون اعصم کوفی ازعلمای اهل‌سنت وجماصت است ودرجهیع سیرحاوی 
احاطت و بلاغت وبیشتر روایت از ابن اسحاق و ابن هشام میکند » دریغ داشتم 
که نگارش او را ندیده انگارم» او بدین اسلوب مکتوب میکندکه چون »ردم 
کوفه پر ا کنده شدند . 


(غربت وس رگردانی) 


ومسام بن عقيل تنها ماند ۽ درتاریکی شب بر اسب خویش سوار وشو است 
تا از کوفه بیرون شود ؛ وراه بیرون شدن ندانست » در کوی از روي ببهوشی 
همی رفت » از قضا سعید بن احتف با او بر حورد ؛ واو را شناخت ویش تاحت 
و گت ای سید ومولای من بکجا میروی؟ گفت می‌خواهم از این باد پرون روم 
شاید که از آن جماعت که با من بيعت کر دند پیوسته شوند ومرا باری کنند . 

سعید بناحنف گفت حاشا و کل این‌شهر را بر تودر بندان کر ده‌اند وعافتلان 
وحار سان گماشته‌اند که ثرا دست گیر کنند . 


مسام‌فرمود | کنون بگو رآي چیست؟ سعید بعر ض‌رسانید که بامن باش تا تورا 


بازی دادث هائی 4 


آمدند ‏ او را بازی دادند. و بمجلس آن ملعون در آوردند » هائی در راه بىایشان 
میگفت که من از این ملعون نعائف هستم » وایشان او را تسلی میدادند » که او 
بدي از تو در حاطر ندارد » چون نظر ابن زياد بر هانی افتاد گنت : بپای خود 
بمحل قصاص آمسده (۲ چون دانعل مجلس شد » پا او شروع بعتاب کرد » 
و گفت : این چه فتن ایست در شحانه عود بر پا کردة و بسا پزید در مقام خیانت 
در آمدة » ومسلم را در انه خود سا داده اشگر وسلاح برای اوجسح ميکنيی؟ 
هانی انکار کرد » پس ابن زیساد معقل را طلبید چون نظر هانی بر معقل افتساد 
دانست که آن ملعون جاسوس ابن زیاد بوده است 0 » و آن لعین را بر خفایای 


(۱) دد مقتل خوارزمی ص ۲۰5 داددکه چون نظر ابن‌زیاد بهانی افتاد این‌شعردا 


انشا د کرد : 
ارید حیاته (حباشه) د یر ید قتلی غدیسری سن خلیل مسن مراد 
ودر پحار ص۳۵ دار د که بشر يح تاضی رد کرد این شمردا بخواند . 
ایسد حباشه دیرید قتلی غديرك من خليلك من مرادی 


ودد لهرف ولواعج ص۸ وناسخ ج۲ ص۱۸ دار دکه این شعر مال عمروبن معد 
پکرب ز بيك يست ۰ 

ددر مناقب جع ص۲٩‏ درحاشیه‌اش گوید: این مثل را آمیر المژمنین عليه السلام بآن 
تمثل نمود درحالیکه باين ملجم نظر می کرد » 

معنی شعر : من خواهان زند گی دسعادت ادهستسم» دلي اد ددپی آن اس ت که بمن 
صدمه زند وپزندگی من غاتمه دهد (کذا فی هامش الناسخ) 253 لهون مترجم ص4۷ 

منش زند گی راهم اد مر گث من جه عذر آورد دوهتت نزو مسن 

(۲) در ناسخ ج۴ ص ٩٩‏ داردکة پس معفل بیرونآمد د بها ئي گفت: (مر با بك 
یاهانی انعر فنی) هان أي هاني مرا میشنساسی . 
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اسرار ایشان مطلع گردانیسده است » دیگر نتوااست انکار کرد » پس گفت : 
ریخد قسم که من او را بخانه نیاورده‌ام » او بی بر شبي بخانه من آمد واز من 
آمان طلبید ومن نتوانستم که او را زو کنم . 

اکنون سوگند یادمیکنم که اگر مرا رعصت دهي بروم واورا ازخانه بیرون 
کنم وباز بنزد تو آیم ؟ واگر تجواهی گرو گان میدهم که نزد تو باشد تا مسن 


بر گردم . 
این زیاد گفت بخدا سو گند که دست ازتو برنمیدارم تا او را نزد من‌حاضر 
گردانی . 


هانی گفت بخدا سو گند که این هر گز نخواهد شد » که من دخبل ومیهمان 
شمود را بدست تو دهم »که او را بقتل آوری . 
پس ابن زیاد مبالغه کرد » در آوردن او » واو مضایقه میکرد ۴ 


چون سخن میان ایشان بطول انجامید . 
رگفتگوی مسلم بن عمرو باهلي با هانی) (۱) 


مسلم بن عرو باهلي برحواست و گفت ایها الامیر بگذار تا من با او در 
لوت سخن بگوبم » ودست اورا گرفته بکنار قصر برد » و گفت ای هانی خود 
را بکشتن مده وقببله حود را ببلا میفکن ؛ ميان مسلم وابن زیاد وا 
فرابت وخویشی هست ؛ واو را نخواهند کشت » تومسام را بانشان بده » وود 
را از بلا رماثی ده . 

هانی گفت بخدا سو گند که این ننگث را بر خود نمی‌پسندم »کسه میهمان 


ود را بدست دشمن دهم با آنکه صحیح وسالم و أعو ان ویاوران دارم » بخدا 


(۱) ناسخ ج۲ ص۷۰ دارشاد مفید ص ۰۲۰۹ 


حبس کردن ابن زیاد ھا نیرا ¥ 


سو گند که ا گر هیچ یاود ند شمه باشم تا کشته نشوم مسلم را باو» وانمیگذارع. 


( حبس کردن ابن زیان هانی را ) 


چون آبن زیاد این سخن را شنید هانی را بنزديك خود طلبید و گفت بخدا 
سو کند که اکر الحال مسلم را عاضر نکنی گردنت را يزم 

هانی‌گفت اگر اراد این امر نمائی شه‌شیرها از غلاف کشيده شود و آنش 
حرب (جنگث) مشتعل (روشن) گردد ۲۲ . 

ابن زیاد گفت تسو باین سخنان مرا میترسانی » پس چو بی که در دست 
داشت بر رو » وبینی او سیار زد » تا آنکه چوب بشکست وخدون بر ریش 
وسینه او جاری شد ) . 

پس هانی دست بعقائمه شمشیر کرد که از غلاف بکشد . 

ابن زیاد بانك برغلامان زد که او را گرفتند ودر انه افکندند » ودر بروی 


او پستند . 


(۱) شیال کر د عشیر هاش اورا كمك می‌کنند (کمافی‌الارشاد) ص ۲۰٩‏ . 

(۲) در ناسخ ج۲ ص ۷۱ از ابی‌مخنف روایت کندکه چون هانی‌دا ابن زیاد بره 
هانی مثل شیر دحم حور ده شمشیر بکشید وبر سر ابن زیاد فرو آدرد و کلاهش‌دا چال 
زد وجراحتی منکر برسراو زد معقل خواست از این زیاد دفا ع کند هانی رساراودا 
باتین دونیمه ساعت, ابن زیاه بان ژد که ای مردم هائی‌را بگیریدء دمانی همی‌جنگید 
همیگفت: داي برشما اي مردم اگرپاي من برزی رکو د کي ازآل رسول باشد بر ندارم 
تافطع شود د بيست دپنج‌آن از آن جماعتر! مقتول اا ؛ پس هانید! دستگیر کر دند 
وبنزد ابن‌زیاد بردند ابن‌زیاد عمودی آهنی دردست داشت برسر هانی برد وفرمان داد 
اور ا پحبس شا له پر دند » 
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(اعتراض سان بن اسماء یا اسماء بن خارحه بر ابن زیاد) 


حون سان بسن اسماء » () این حالت را مشاهده کرد گفت تو مسا را 
فرستادی که این مرد را بحیله آوردیم » واز جانب ٿو او را امان دادیم » ا کنون 
با او غدر می‌نمائی » ابن زیاد بانك بر او زد » ودشنام داد » وامر کرد که او 
را پشت گردنی زدند » واو در کناری نشست . 

در این حال محمد بن اشعث گفت که امر از امیر است آنچه او میکنسد 


بکرده او راضیم ۰ 
(نهضت قبیله هانی) 


پس بر بعمرو بن حجاج رسید که هانی کشته شد » عمرو بن حجاج هم 
قبیله (مذحج) جمع کرد » ودارالاماره آن لعین را احاطه کر ده وفر یاد زد که منم 
همرو بن حجاج اينك شجاعان قبیله (مذحج) جمع شده‌اند وطلب حون ها نی 
می‌نه‌ایند » ومیگویند که از او جرهی صادر نشده بسود » بچه سیب او دا بقتل 
آوردي ؟ ابن زياد از اجتما ع ایشان متوهم گردید » شریح قاضی را گفت کسه 


برو وهانی دا ببین ومردم را حبر ده که او زنده است ۰ 
(خیانت شریح فاضی ومتفرق کردن فامیل هانی) 


چون شربح بنزد هانی رفت دید که حون از روی هانی جاریست میگویسد 
کجایند و یشان ویاوران من ؟ ا کر ده نفر از ایشان بقصر الاماره در آیند مرا 


(۱) در جلاء المیون ص۵۲۰ (حسان بن اسماء) تقل کر ده ودر ناسخ ج۲ ص۷۳ 
ومفتل نو ارزمی ص ۲۰۵ (اسماه بن خادجه) ذکر کر ده‌اند . 


منبر رفتن أبن زیاد ومتفرق کردن مردم ۷۰.۵ 
از شر این ملعون جات میدهند ( وشر بح بی دين باو نگفت که تمام فامیل تودر 
اطر اف دارالاماره جمعند) پس شریح بیرون آمد وصدا زد از بالای قصر کسه 
هانی زنده است و آسیبی باو ثر سیده است » جون اهل قبیله او شنید ند که اوزنده 


(منر رفتن ابن زیاد ومتفرق کردن مردم) 


وابن زیاد بمسجد در آمد با اتباع وملازمان خود واشراف کوفه وبر منبر 
بر آمسده مردم را از تفرق ومخالفت ترسانید » ومطیعان را بنسوازش وبخشش 
امیدو ار گردائیك . 

ودر مقتل صوارژمی ص 29 گو ید : این ژباد منبر رفنه سمد سد ای را 
یودوا بر اوگفت پس نگاهي بطرف بارانش از راست وچپ نمود دید همه 
چماق وشمشیر بدست آماده فرمان اوبند » گفت : 

ابا بعد ای مردم کوفه چنگث زنید بطاعت شدا (وحال آنکه خودش تدا 
را قبول نداشت) ورسولش وپیشوابان خود واختلاف نکنید ومتفرق نشوید که 
هلاك شوید و پشیمان شوبسد وذلیل گردید ومتهور شوید واز عطا محروم شوب د 


و کسی ود را بکشتن ندهد ومن ترسانیدم پس عذری ندارید . 


(فصل شصت وچهارم ) 
(خروج مسلم بن عقیل عليه السلام با هیجده هزار اشگر با پیشتر ) 


ابن زباد هنوژ خحطبه‌اش تمام نشده بود که صدای فرباد بگوشش رسد گنت 
چه خبر است ؟ گفته شد ای امير الحذر الحذر اين مسلم بن عقيل است کسه 
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روج کرده با کسانیکه با او بیعت کر ده‌اند . 

پس زود از متبر بزیر آمد وداخل قصر الاماره شد ودرها را بست . 

در همان وقت مسلم بن عقیل با هیجده هزار لشگر يا بیشتر رسید » وجلو 
او پرچمها ومردم مُسلح بودنسد واين زیاد را فحش میدادند وپسدرش دا لعن 
میکردند وشعارشان این بود» (یا منصور آمبت) ), 

ومسلم بن عقيل یك پرچم بدست عبدالله کندی داده بود برای قبیله ګناه » 
وجلو اسب سواران انداعته بود . 

ويك بر نم بر اي مسأم بن عوسجه ثرار داده بودبرای دو فامرل (ذ<ج) 
و (اسد) . 

ويك پرچم برای ابي تمامة بن عمر صائدی قر ار داده بود آنهم پر أی در 
فامیل (تمیم) و (همدان) . 

ويك پرچم برای عباس بن جعده جدلي قرار داده بود برای اهل شهر ۰ 

ومسام پیش آمد تسا در قبیله (بنی الحرث بن کمب) بروز کرد و آمد تسا 
مسجد انصار واز آنجا قصر الاماره را احاطه کرد » ودر قصرالامساره کسی بود 
مگر سی نفر پاس بسان و بیست تفر از اشراف کوفه واهسل بیت وغلامانش » 
واصحاب أبن زیاد با اصحاب مسلم مخلو ط شده با هم چنگید ند مخت وازهم 
دیگر کشتند . 

وابن زباد در بین اشراف کوفه بدیوار قصرالاه‌اره تکیه داده وجنگ مردم 


(۱) درصدر اسلاع رسم چنین بودکه جمعیتهای‌سری پس ازاینکه بادهیر شود بيعت 
م یکر دند رھبر شعار سری ودرا که‌گاهی بجای (اسم شب) بکار میر فت بآنان میگفت 
افراد جمعیت همیشه گوش بزنگك بودندکه هر دفت آن شعار دا بشتونسد خوددا فورا 
پرهبر برسانند (کذا فی هامش الناسخ ج۲ ص٤۷)‏ ۰ 


ترسانیدن چهار نفر نعائن لشگر مسلم بن‌عقیل بل را ۳۷ 
را تماشا میکردند . 
(لرسانیدن چهار نفر خائن از اصحاب ابن زياد 
لشگرمسلم بن عقیل علیه السلام د!) 


پس چهار نفر از اصحاب ابن زیاد که یکی کثیر بن شريك بود ودیگری 
محمد بن اشعث » وسومی قعقاع بن ٹور » وچهارمی شبث بن ربعی بنا کردند 
از بالای قصرالاماره فریاد زدن که ای شیعه مسلم بن عقرل واي شيعه حسین بن 
على ( الله الّه) که جان خود واهدل بیت واولادتان را بکشتن ندهیسد بدرستیکه 
لشگر اهل شام رسیدند . 

وآمیر عبید الله قسم باد کرده که اگر شما این جنگث را ادامه دهیسد بخشش 
وعطای ود را ازشما قطع کند وشجاعان شما را بو اسطه لشگرشام از ین برد . 

وبی‌ گناه شما را بواسطه گناه‌کار شما بگیرد ومژانحذه کند » وحاضر شما 
را عوض غائب شما بگیرد تا اینکه احدي از مخالفان شمسا را باقي نگذارد جز 
آنکه و بال کارشان را بایشان بحشاند . 

ومرحوم مجلسی دربحار ج ٤٤‏ ص ۳2۸ وجلاء العیون ص ۵۲۷ از عبدالله 
ابن حازم روایت کرده است که من درمجلس ابن زیاد بودم که هانی را مجر وح 
گردانید » وامر کرد بحبس او » وجون آن حالت را مشاهده کردم بنزد مسام 
آمدم وقضیه را باو نقل کردم . 

چون اصحاب مسلم در عانهای اطراف خانه هانی جمع شده بودند » مسام 
مرا امر کرد که ندا کذدم در ميان ابشان که بیرون آیند » ومنادیسان را فرمود 
که ندا کردند کسه (با منصور امت) چون بی وفایان اهل کوفه نسدای مسلم را 


شنیدند » بر در انه هائی چمع شدند » مسلم بیرون آمد و برای هر قبیله عامی 
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تر تیب داد » در اندك وقتی مسجد وبازار پر شد از آم حاب او » وکار بر اہن 
زیاد تنگث شده ه زیاده از رجاه نفر در دارالاماره با او نبودند » و بعضی ازیاران 
او که بیرون بودند ؛ راهی نمی بافتند که بنزد او روند ؛ پس اص حاب مسلم قصر 
آن ملعوت را در میان گرفتند » وسنگت می‌افکندند وابن زیاد ومادرش را دشذام 
مید أدنف , 

این زياد » کثیر بن شهاب را طلبید : و گفت ٿو بیرون رو » وبا هر که ترا 
اطاعت نماید از قبیله مسج مردم را از عقوبت بزید وسوء عاقبت جنگث شدید 
پر حذر نمایید » ودر معاونت ( كمك ) مسلم سست گردانیسد » وبعد از او مدمه 
ابن اشمث دا فرستاد که قبیله کنده را برسرخود جمح کند » ورایت امان بگشاید 
وندا کند » که هر که در تحت این رایت (وپرچم) در آید بجان ومال وعرض در 
امان باشد . 

هم چنین قمقاع ذهلی وشبث بن ربعی » وسجار بن ابجر » وشمر ذي 
الجوشن را برای اینکار وبرای فریب دادن آن بي‌وفایان غدار بیرون فرستاد . 

پسر اشعث علمی (وپرچمی) بلند کرد وجمعی بر سر او جمع شدند » و آن 
گروه بسوساوس شیطانی مردم را از سوافقت مسلم ( بن عقیل تلا ) پشیمسان 
میکروند )٩(‏ وجمعیت ایشان را بتفرقه مبدل میگردانیدند » تا آنکه گروه بسیاد 


(۱) در قمقام ص ۳۰۲ سط رآخر گوید: مردکی پسر یاپدر خویش‌دا گفتی 
فردا است که شامیان بیایند ترا که تاب مقاومت نباشد ؛ باجنگگ جه کاراست » 
وزئی برادر وشوهر شودر! بردی که تو در میانسه جه پدید آئی تکلیف انکه در 
خحانه بیاسائی و آن دیگری می گنت: مارا چه افتاده؟ اولی‌تر وبهتر اینکه ابنهارا 
بخودگذ ارم امال حال و ( عاقبت) کار چگونه شو اهد شده و آن یک دوست 


سس 


گرفتاری محمدبن کثیر ۱1 


راهنمای کنم 6 وسلم را بیاورد در سرای محمد ب نکثیر » و بانگگ زد ای «حمد 
ابن کشر ببرون شتاب ومسلم بن عقبلر! درباب » محمد سراسیمه بیرون شتافت 
و پای مسلم‌بن عقيل رایوسید » وخدارا سپاس گزار گشت e‏ که باین دو لت بزر گت 
ر نعمت عظیم برخوردار شد » و او را اندر شیب سرای » بیتی ونهانخانة بود که 
کس کمتر توانست از آنجا نشان کرفت » مسلم را پدان ندانه در آررد :و آنچه 


را شاسته بود فراهم کرد . 
(کرفتاری محمد بن کثیر) 


از آن سو ی آنان که بفحص‌حال مسلم مأمور بودند » ودر گرد محله‌ها من 
مینمودنداین معنی را تفر س کردند (بفراست فهمیدند) و ابن زباد را آگهی‌دادند 
سخت شاد شد > پسر خحود شا لد را بهر مود تا با فر جی از لشگر برفت واطراف 
شا نه محمد بن کئیر را محاصره کردند » وجون لو را باوری نبود محمد و پسرش 
را گرفته بنزد ابن زیاد فرستادند» وبر مسلم دەت نیافتند » لاجرم سالك بدار 
الاماره مراحع ت کرد ۱ 

واز این سوی سایمان بن صرد ندز اعي ومختار بن ابی عبیده ثقفي ورقاء بن 
عازب و گروهی از اشراف کوفه » چون از و افعه محمد بن کثیر ۲ گاه شدند » 
با یکدیگر مواضعه نهادند (یعنی هم دست شدند) که فردا بگاه لشگری در هم 
آورند وبر ابن زیاد حمله برند » ومحدف وپسرش را جات دهند . آنگاه با 
لشگرهای نحو د بیرون کوفه خیعه زنند و با حسین لڳل پیوسته شوند » ودر رکلب 
او با دشمنان جنگ کنتده » بر این سق رای استوار کر دئد » وقبابیل شو بش را 
آگهی فر ستادند که آماده شو ند وبامداد بر أبن زیاد بتازند . 
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(رسیدن سپاه شام بکوقه) 


از آن سوی از قضاء چنان افتاد که پیش از سفیده صح عامر بن طفیل با ده 
هزار مرد » از لشگر شام از راه در رسیده وبا ابن زداد پیوست ‏ واین وقت‌ابن 
زیاد مخت شاد شد » وداش قوی گشت . 

وجوت آفتاب طلو ع کرد محمسد بن کثیر را مخاطب داشت ودشنسام داد 
وسرز نش نمود ۾ محمد گفت هان ای پسر زیاد این هرژه‌دداگی یت ؟ ترا آن 
مکانت نیست که با من آغاز سفاهت کنی ؟ من ترا نيك میشناسم و حسب ونسب 
ترا نیکومیدانم » پدر ترا بدرو غ با ابوسفیان بستند و بدستاری ابن بنهره(حرام 
زاده پست) نژاد اشن چندین فتنه وفساد نمودند . 

هتوز محمد با ابن زیاد سخن بمحاوره در میان داشت که نا گاه فر یاد کوس 
جنک زره (۱) بر افلاك نو انعت ؛ وهیاهوی مردم » پردهگوش همی چاك زد » 
نزديك بجهل هزار تن مرد جنگت دار الاماره را محاصره کر دند » وفو ج پس از 
فوج در ابستادند » شم ابن زباد بشتر شد , 

و گفت ای پس ر کثیر بجان وسر بزید که بر ابن سخز هیچ «زید نیست باید 
مسلم بن عقیل را بمن سپاری واگر نه با دم شمشیرت سپارم (یعنی ترا میکشم) 
در جواب گفت ترا آذ پای نیست و آن دستبرد که یك موی از سر من کم کنی . 
ابن زیاد اگر چند حشم آگین بود هم‌چنان دوربین بود » لختی سر فرود داشت 
واندیشه در هم بافت » و تحمل شنیدن این کلمات را نتوانست کرد » ناچار سر 
پر آورد . 


و گفت ای محمد بن کر » اکنون بگو تو و بشتن را دوست تر میداری 


(۱) آ لت کو چکث فلزی که با آن تار میز نند (عمید) . 


شهادت محمدبن کثیر وپسرش ۳۳ 


mama pat:‏ + سرس د ات ای ی و سس راوس امرس سس مسب 


ي مسلم را بیشتر میخو اهی ؟ 


محمد گفت ای پسر ز باد » جان مسام را حداوند ناصر ومعین است» ویاور 
من سی هزار شمشیر لو آنخو اره است + که دار الاماره را پره ۷ اکنده است» 
دیگر نیروی شکیب (صبر ) در آبن زياد ماند دواتی در پیش روی او بسود » بر 
گرفت و بسوی محمد پر انید » راست بر پیشانی محهد آمد وشرد درهم شکست 
ونعون بروی وموی او بدوید . 

محمد دست بزد و تیخ بر کشرد و آهنگث ٩۲‏ ابن زیاد کرده اشراف کوفه 
اطراف او را گرفتند ودر میانه سایل ومانع شك نك ه 


(شهادت محمد بن کثیر وپسرش) 

اینوقت معقل که از هانی جراحت یافت چنانکه بدان اشارت شد بر روی 
محمد در آمد ؛ محمد بن کثیر چون شیر شمیده ۲۳ بر وی تاخت ونیغ بزد واو 
را دو نیمه ساعت ۰ 

ابن زیاه چون آن شهامت وشجاعت را نظاره کرد » از میان انجهن کناره 
گرفت وغلامسان حورش را بانگث زد کسه عمدله کنید واو را زنده بذ ار بد 4 
سیاهیان او را د رکناری کشیدن واز هر طرف بجائب او حدله بردند ؛ وه‌حمد 
از راست وچپ مچنگید » از آن جماعت نیز دو تن بکشت > تا کاه در آن گیر 


ودار » پاش ند شاد روان (f)‏ آمد و بر روی درافناد » سیاهیان فرصت بدست 


(۱) پره : داثره ډار ایستادن لشکر (عمید) . 
۲۸( آهنگت: بعنی قصد وعزم (عمید) . 
(۳) شمیده: آشفته (عمید) ۰ 


(ع) شادروان؛ پردة بزر گي که در قدیم جلو بار گاه پادشاه میکشيدند (عمید). 
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کردند واو را از پای در آرردند . 
(شجاعت فرزند محمد وشهادتش) 

اما پسر محمد بن کثیر نیز با شمشیر کشیسده جاك میکرد » ودروازه دار 
الاماره میجست باشد که جان سلامت پدربرد » ومردي دلیر و کند آور (پهلو ان) 
بود » ميزد ومیکشت وراه میبر ید » وقتی که بدروازه دارالامساره رسید » بيست 
تن را بکشته بود » اینوقت غلامی از پس پشت او در آمسد ونيز بزد واو را در 
انداعت وشهید ساخعت ؛ وهه‌چنان از بپرود دروازه سپاه شام با مردم کوفه در 
هم افتاده بودند ویکدیگر را هدف تیر ٥یگردانید‏ ند ¢ سیاه شام از صبر وسکون 
مر دم کو فه ممیاس ميکر فتند و تعجب مینمودند . 

أبن زياد گفت : مقاومت کوفیان پیشتر در طاب و بن کثیر وپسر اوت 
سرهای ایشان را ازتن جدا کنید ومیان مر دم اندازید تا دلهای ابشان نا تند رست 
گردد » ودست وبازویشان درکار سست شود » همین کار کردند وایشان را ازفتل 
محمد وپسرش آ گاه ساختند » لکن کوفبان دست از جنگث بر نداشتند » تا روز 


تمام شد وشب در آمد » وهر کس بخانه مود شنافت » واز آن جماعت يك تن 
بجای نماند . 


(بیرژن شدن مسلم از خانه محمد بن کثیر) 


از آن طرف خبر کشته شدن محمد و پسرش بگرش مسلم رسید از پشاه گاه 
انه محمد بن کثیز بیرون آمد » وندانست بکجا مر ود ؛ واین زیاد هم از مر دم 
کوفه بیمناك بود» که بر وي بشو رند » وهم در فحص حال مسلم کمال جدیت 


داشت ولشگر را بحند قسمت میکرد نحصو صا در شب » هر محا را از شهر 


بیرون شدن مسلم ازخانه محمد بن کثیر ۲۷ 


بدسته‌ای میسیرد ۰ 
لاجرم عبور مسلم درعرض راه بمقدمه آشکر | بن زیاد افتاد » وایشان دوازده 
هزار کس بودند » وایشان هرگذر گاهی را نگر ان بودند » بعضی مسلم را دیدار 
کردند » گفناسد : کیستی و یکجا میروی » گفت مردی از قبیلسه بني فرازه‌اع » 
گنتند بر گرد که این راه ٿو ليست . 
مسلم راه بکّر دانید ودر محله دیکر ودار البیح رسید » در اجا حالسك پسر 
هبیداله زباد با دوازده هزار تن از لشگریان دیده بان بودند . 
س 
از آنجا نیز دوی بر گر دائید ولختی (پسارة) از چپ وراست راه رفت » 
پس بکناسة رسید » در آنجا ادم شامی با دو هزار تن ساضر بود . 
سک ی 
از آنجا نیز دلیرانه بر گذشت وراه بازار درود گر ان پیش داشت » چون 
از کناسه بسرعت بر گشت » مردیکه او را حارث مینامیدند » سواری را دید که 
بسرعت عبور میکند » با حود فکر کرد که این نیست مگر مسلم بن عقیل . 
در ابوقت نزديكك بود که سفیده صبح بدمد » پس دوان دوان بدارالااره 
آمد و پن‌مان حاجب گفت مسلم را دیدم کسه ببازار درود گران میرود » وروی 
پدروازه بصره دارد » نعمان در همان زمان با پنجاه سوار تاختن کرد » نساگاه 
مسلم‌تکاپوی (آمد و شد) سو اران را بشنید » دانس ت که او را میطلبند » بی‌درنگث 
از اسب پیاده شد» و اسب را بزده و براند وعود راه بگردانید» ودرشار ع دیگر 
روان شد » سواران برسیدند وپی اسب بر گرفنند وچون بمحله حلاجان رسیدند 
اسبی بیسو اردیدند » اچاراسب را گر فنند و بازشتافتند وابن زیاد را آزصورت 
حال آ گهی دادند » که هر چه شتافتيم مسلم را نيافتیم . 
ابن زیاد فرمان داد تا دروازها را محکم بستند ودر بازار ومحله ها کمین 


کزاران بنشستند ودر همه شهر منادی ندا در داد که هر کس پارات مسا را بسوی 


۳۹ رمز المصية 


مسلم برد » با مسلم را بنزد ما آورد» او را در میان امثال وانباز (همتا) سر افر از 
داریم» و از اموال دنیا اورا بی‌نیاز فرمائیم» این کلمات شیفتگان زر وذهب (طلا) 
را در طمع وطلب افکند وفحص حال مسلم‌را در روز وشب مشغول گردانید . 

اما از آن سوی مسلم چون سواران نعمان حاجب را اغلوطه (سخن غلط) 
داد وراه بگردانید » نمیدانست بکجا میرود مثل بی هوشان راه مير نت + وسخت 
گرسنه وتشنه بود » نا گاه بکوچۀ رسید وچنان دانست که از این کسوی برون 
میشود رفت » چون پارة راه رفت «علوع شد راه مسدود است » پر بشان وحیرت 
زده بچپ وراست دوید پس بمسجدی خراب رسید ؛ داحل آن مسجد شد » ودر 
گوشة بیارمید » تا آفتاب غروب کرد وسیساهی جهان را فرو گرفت » پس از 
مسجل بیرون شد » ودیگر باره بهر سوئی تکاپوثی (دفت وشد) کرد » وعبور او 
په ما نه های بنی جبله از فبیله کنده افتاد.» نا گاه بسرائی رمید کسه بنیافی باند 
وارکانی ارجمند داشت » در آمتانه نشست تا قدری استر است کند . 

(مهمان نوازی طوعه) 

و آن سراي زنی بود ۰ ولد وطوعه نام داشت درجلام المیون مجلسی گو بد 
واو کنیز اشعث بن قیس بود که او را آزاد کرده بود + واسرسد سحضرمی او زا 
تزویج نموده بود ۾ واز او بسری بهم رسانیده بود» که او را بلال میگفتند » 
طوعه در خانه خود نشسته بود وانتظار پسر حود میکشید » مسلم گفت آیا آبی 


داری که مسن بیاشامم ؟ )٩‏ . طوعه رفت وشر بت آبی بر ای او آورد » جسون 


(۱) در ناسخ ج۲ ص۸4 دارد که مسلم بر طوعه سلام داد وطوعه جواب 
داد » آنگاه گفت : اي کنبز عدا مرا شربت آبي بده 4 طوعه اورا آب داد 


سب 


اعلان حطر از طرف ابن زیاد ۳۷ 


مسام آیرا آشامید ساعئی مکث‌نموو ؛ طوعه گفت ای بنده خدا بجای خود برو 
که در ان وقت شب بودن تو در انحا مناسب نیست . 

مسلم گفت ای مادر مرا در این شهر خانه وخو بشی ویاوری نیست » غر یم 
وراه بجای نمیبرم » اگر مرا پناه دهی امشب ممکنست که در روز قيامت که همه 
کس درمانده باشند » حضرت رساات ی ترا پناه دهد . 

طوعه گفت تو کیستی ؟ گفت منم مسلم بن عقیل » اهل کوفه ما را فرب 
دادند و آواره دار نعود کردند » واز عویش ودوست ویار دورانداشتند: ودست 
از باری من برداشته مرا تنها گذاشتند . 

چون طوعه مسلم را شناعت او را بخانه در آورد » وحجره نیکو برای او 
فرش کرد وطعامي بر اي او حاض کرد » در آنحال (بلال) پسر آن زن بیخانه آمل 
چون دید که مادرش بان حجره بسیار هیر ود ومی آید » از سب پآن ال سوال 
نمود ؛ مادر حو است که از او پنهان دارد » چون الساح را از سعد گذرانسد » 
طوعه او را سو گند داد » وخبر آمدن مسلم را باو گفت . 


(اعلان خطر از طرف ابن زیاد) 


واما این زیاد لعین جون شنید که اصحاب مسلم متفرق شده‌اند در همسان 


وت 

ورفت داخل و بر گشت » دید مسلم انجا نشسته» طوعه گنفت : اي بنده خحدا آب 
شوردي؟ مسلم فرمود بلی» طوعه گفت؛ برو بمنزل حود» مسلم‌سا کت‌شد وجو 
مرتبه طوعه سخن ودرا تکرار کرد ومسلم جواب نداد در مرتبه سوم طوعه 
گڳفت : سبحان الله اي بنده عد! برخیز وبطرف اهل وعیال عود بسرو » چون 


۲۳۱۸ رمز اامصية 


شب بمسجد در آمسده پر مثبر بالا رفت (امان از وقتي که منافق وبي دینی باسم 

دين منبر رود آنوقت با دین وجان وناموس مردم چه حواهد کرد ؟ ) ومنادیسان 
او در کوفه ندا کردند که هر که از بزرگان کوفه در این وقت در مسجد حاضر 
شود حون او هدر است » پس در انده وفتي مسجد از مردم پسر شد ؛ چون 
مردم جمع شدند » ندا کرد در میان ایشان که مسلم بن عقیل مخالفت خخلیفه 
کرده وا کنون گریخته است » هر کس که مسام در خانه او پیدا شود » وما را 
شیر نداده باشد » جان وسال او در معرض تاف است ؛ وهر که او را بنزد مسا 
آورد ديه او را باو عو اهیم داد ۲۷ وایشان را تهدبد کرد وبسیار ترسانید » واز 
منیر بژثر آمك ؛ و داخعل قصر شد » واشگربان حود را فرسناد که در وازهای 
شهر را محافظت کنند » که مسام از شهر بیروك نرود . 

و حصین بن نمیر را فرستاد که درمحله ها وخانه‌ها نفحص نماید چون صبح 
شد آن ملعون در مجلس نشست » ومردم کوفه را رحصت داد که ذاخل شو ند » 
ومحمد بن اشعث را نوازش بسیار مود . 

(خبر دادن بلال ابن زیاد را از حال مسلم) 

درآن وفت پسر طوعه پدر خانه این زیاد آمد » وخیر مسلم را بیدا ارحین 

این محمد بن اشعث داد » عبدالرسمن ملعون بنرد پدر حود آمسد واین خبر را 

(۱) دیه هر مرد مسلمانی هزار دینار طلا یا صد نفر شتر است . 

(۲) در ناسخ ج۲ ص۸۸ نقل کند چیزیر ا که علاصه‌اش این است که مسلم 
خعو آب آشفته دید ودانست شب آخر عمر اوست گریان شده وناله میکرد؛ طوعه 
سیب گریه پرسید» مسلم فره‌ود: دیشب عمویم علي‌بن آبي‌طالب را درخواب‌دیدم 
که فرمود؛ بشناب بشتاب تعجیل کن تمجیل کن» فهمیدم شب حر عمر منست . 
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اک : در وقتی که در پهلوی ابن ز بأد اشسته اود ابن زباد چون آین حبر 
را شنید ۳ هفتاه ؟ از قبیله فیس را با أو همراه کرد و بعالب مسلم فرستاد 


ودرم‌قتل خو ارزمی ص۲۰۹ گوید: پسرطوعه آمد وخبرمسلم را بعبدالرحمن 
أبن محمد بن اشعث داد » عد الرحمن گفت : سا کت باش وبکسی مکو » و آمد 
پیش پددش و کفت مسلم در منزل طوعه است ‏ و کنار رقت + این زیاد گفت 
پسرت چه گنت » محمسد بن اشعث گفت : خدا امیر را اصلاح کنسد پشارت 
پزر گیست » گفت : چه مطلب است » مثل تو پشارت بثو بی میدهد » پس بو 
را بابن زباد گفت : و آن دشمن خدا خعوشحال شد » و گنت : بلند شسو واو را 
بباور وبرای تست جابزه بزرگگ . 

پس ابن زیاد خلیفه خود عمرو بن حریث مخزومی را گفت : میصد نفر 
از بزرگان اصحابش را با محمسد بن اشعث برای آوردن مسلم بفرست . پس 
محمد بن اشعث سوار شد و بدر انه طو غه رسید . 

ودر منتخب طریحی ص۲1 فره‌وده ابن زباد محمد بن اشعث را حواست 
وهزار سوار وپانصد فر پیاده با او همراه کرد » وایشان رفنند تا در خانه طوعه 


رسیدند . 


(جنگك حضرت مسلم با مردم کوفه) 
چون مسلم صدای پای اسبان را شنید دانست که بطلب او آمده‌اند . گنت: 
رانا وان لب راجعون) وشمشبر خود را برداشت واز خانه بیرون آمد» چون 
نظرش بر ایشان افتاد شمشیر خود را کشید و بر ابشان حمله‌آورد» وجمعی را 
بر ال هلاك افکند » و بهر طرف که رو میآورد از پیش او می‌گریختند » تا 


۷۷۰ رمز اله‌صيبة 


آنکه دردند مله چهلو پنج زر بتش‌دو ذخ فر ستاد؛ ١‏ وشجاعت وقوت آن 
شیر بیشه هیجاء بمرتبة بود که مردی را بیکدست میگرفت وبر بام‌باند می‌انکند 
تا آنکه ۱ 

بکر بن عمران ری بر ړوی کرم او زد ودندان او را افکند وباز آن 
شیر خدا بهر سو که رو می آورد کسی در برابر او نمي‌ایستاد ۷) چون ازمحاربه 
او عاجز شدند بر بامها بر آمدند وسنگّث وچوب بر او میزدند » و آتش بر ني 
ميزدند و بر سر آن سرور » میانداشتند » چون آن سید مظلوم آنحالت را مشادده 


واز حیات خود ناامید کردید شمشیر کشید و بر آن‌کافر ان حمله کرد» جمعی را از 


(۱) در ناسخ ج۲ ص۰٩‏ گوید : صد وهشتاد تن از آن جماعت را بایغ 
در گذرانید. ودر فمقام ص ۳۰۵ گوید بروایتی هشتاد نفر را پدوزخ فرستاد . 

6 حوارزمی در مقتل خود ص ۲۰۹ وناسخ ج۲ ص ٩۰‏ دارد که محمدین 
اشعت چون این شجاعت را دید پیش ابن زیاد فرستاد کسه مدد بفرست پانصد 
تفر از شجاعان لشگر فرستاد انها هم کشته شدند . 

بار دیگر فرستاد که مدد بفرست . 

ابن زياد در حشم شد و گفت مادد بعزای تو نشنید یکت مرد ایس همه از 
شمارا کشته پس اگر بجنگث کسی ترا میفرستادم که ازمسلم شجاح‌تر بود (یعنی 
حسین ال ) تو چه میکردی ؟ 


محمد بن اشعث در جوابش نوشت اي امیر گمان میکنی تو مرا بجنکّت 


9 4 ۲ 2 4 ۱ 9 و 

با لی از بالهای کوفه با زارعی از زارعین حیره فرستادة محر ذمیدانسی مرا 
4 2 4 4 ۰ 

بجنگث شیری درندده وشمشیری پرسده فرستادة و آن شمشیر در دست شجاعی 

دلیر وشاهی دلاود اژ وشیرت پیغمبر است» ین وت ابن زياد را یگ مر ۵ جنگی 


دیکر فرستاد و گفت مسلم‌ز | امان بده که غیر ازاین راه دست باو نخواهی یافت. 
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پا در آورد » چون ابن اشعت دید که پآسانی باو دست امیتواند یافت گفت ای 
مسلم چرا خود را بکشتن میده‌ی ما ترا امان میدهیم و بنزد ابن زياد می بریم > 
واو اراده قتل تو ندارد (لعنت بر درو غ گو) . 

مسلّم فرمود قول شما کوفیان اعتماد را نمی‌شاید ؛ واز منافقان بي دین وفا 
نمی آید . 

واین اشعار را انشاد میفرمود (۷) : 

( فسنت لا اَل لا را وان رابت الوت کیت نکرا) 

(اکره أن ادع از اغرا رة ماع اس ترا ٠١‏ ) 

(از بلط البارة سخا مرا كل امرم بوا لا کنرا) 

آربکم لا آحناث فا فل لام قط لن بنرا) 

۳ لذي عدر میلتیغُذرا(ضرا) . ايضاویشلیفي لماح آ(جر ا) 

تحعلاصه معنی قسم یاد کر دهام که نکشم مگر ازاده گان را » واگر جه مر کف 
را چیز نا پسند میبینم » چون دوست ندادم که گول بخورع با قراب داده شوم 
ونور وروشنائی نفس با آفتاب بر گشت ودر جاي شود مستقر شسد شاید اثاره 


۱ رس ک9 E‏ ۳ بر« 
به این آیه باشد که در سوره فجر آیه ۲۸ (ایتها التفس المضمئنة ايجمي الى ربك 


5 س 
a e‏ 


راضية مر ضية الخ( ی نفس آرمیده باز گرد بسو ی پروردگارت خحشنو د پسند يده 
پاسردرا باتلخ و گرم مخاوط کنم» هر «ردی روزی بدی‌را ملاقات شواهد کرد 
يزم وهیچ پا کی ندارم » مانند کار غلامیکه هر گر فراد ‌یکند » وهر صاحب 


خیانتی بزودی بننیجه خیانت خود حواهد رسید ونیز در قیامت در آتش سوزان 


(۱) ناسخ ص۲٩‏ اد ج۲ . 
(۲) در قمقام ص۳۰۰ د بحار جع 4 ص۳۵۲ (رد شعاعالشمس فاستفرا) ودر بعض 
نسخ (غاب) نقل شده . 


۳۷۲ رمز المصيبة 


میت 


و اهد افتاد . 

وخوارزمی در ص ۲۰۹ این رجز را این طور نقل کرده . 

(اقسیت لا ال لا وا .ان رابت ت کیب مر1) 

( کل آمرم یوم ملق فا رد نشماع الس فانکترا) 

( ضریکم ولا لاف ضرا رب همام يسين الدفرا) 

( وبلط البارة سخا مرا ول قي للامان قذرا ) 

( أحاف أن خد ع أو أعر1) 

ودر لووف ومناقب ابن شهر آشوب ج ٤‏ ص ٩۳‏ ودیگ ر کنب طور دیگر 
نقل کر ده‌اند مراجعه شود . 

چون آن شیر بیشه هیجاء از کثرت مقائله !عداء وجر احتهاي آن مکاران بی 
۳ مانده شد ضعف وناتواني بر او غالب گر دید » ساعتی پشت بدیسوار داد » 
چون این اشعث بار دیگر امان بر او ره کر بناجار تن بامان در داد » بسا 
آنکه میدانست که کلام آن بیدینان را فروفی (روشنی) از صدق نیست . 

با اہن اشعث گفت که آیا من در امائم ؟ گفت بای » بسا رفیقان او خطاب 
کرد که آیا مرا امان داده‌اید ؟ گفتند بلي دست از محاربه بر داشت » ودل بر 
کشته شدن گذاشت . 

پروابت سید بن طاووس هر چند ایشان بر او آمان عرض کردند قبول‌نکرد 
ودر مقاتله اعدا اهتمام مي‌نمود تا آنکه جراحت بسیار یافت ‏ ونامردی ازعتب 


او در آمد » وثیزه بر پشت او زد » و او را برو الداعت » آن کافر ان هجوم 


وصیت مسام بابن اشعث ۳۲۳ 


آوردند » واو را دستگیر کردند ۲۷ . 
( کر فتاری مسلم بن عقیل) 


ابن اشعث گفت که مسلم را بر استری سوا ر کردند و اساحه را از او گر فتند 

در اینحال آه حسرت از دل پر درد بر کشید » وسیلاب اشك از دیده بارید 
وگفت (نا له وان له زاجُون) ما از خداییم وبسوی او بر میگردیم . 

عبيدالله بن عباس بن مرداس گفت ای مسلم چرا گریسه میکنی آن مفعد 
بزرگی که تو در نظر داری این آز ارها در تحصیل آن بسیار ثیست . 

مسام گفت گریه من براي خود نیست » ولیکن بر حال امسام حسین 9ا 
واصحاب او میگریم که بفریب این منافقان غدار (حبله گر ) از پار ودیار جدا 


شد اند ودوی باینجانی آوره‌اند و نم‌یدانم که چه بر سر ابشات خجو اهد آمد . 
(وصیت مسلم بابن اشعث) 


پس متوجه ابن اشعث گردید و گفت میدانم بر امان شما اعتمادي نیست » 
ومرا بقتل خواهند آورد › التماس دارم که از جانب صن کسی بفرستی سوير 
حضرت امام حسین لب که او پمک رکوفیان ووعدهاي «روغ ایشان ترك ديار 
خود نکند» وبر احوال پس رهم غریب مظاوم م هود مطلع گردد » زیرا که میدانم 


an e r arrears rma 


(۱) در ناسخ ج۲ ص۳٩‏ گرفتساری مسلم را باین نحو ذکر فرموده که 
تعلاصه‌اش این است در راه مسلم کندند وسرش‌را پوشانیدند آنوقت مسلم 
در چاه افناد و انستند دستگیرش فه‌ایند . 

محمدبن اشعث شمشیری بر چهره همابو نش فرودآورد بطر ریکه از بالای 
بینی او گذشت ودندانهاي بالاي مسلم پرا کنده شد . 


Y4‏ رمز المصية 


که اوامروز یا فردا متوجه اینجانب می گردد ؛ باو بگوید که پسرعم توه‌یگو ید 
که بر گرد پدر ومادرم فدای تسو باد › که‌من در دست ایشان اسیر شسده متر صد 
(منتظر) قتلم » واهل کوفه همان‌گروهند که پدر تو آرزوی مر گث میکرد که از 
نفاق اپشان رهائی بابد . 

أبن اشست تعهد این امور نموده مسلم را بدر قصر این زياد آورد واسو ال 
او را بعرض آن ولد اازنا رسانید » ابن زیاد گفت ترا با آمان چهکار بود من‌ترا 


نفرستادم که او را امان بدهی ۰ 
(آب طلبیدن مسلم بن عقیل) 


چون آن غریق محتّت وبلا را بر در قصر آن ولد الزنا باز داشتند تشنگی 
براو غالب شد وا کثر اعیان کوفسه بر در قصر نشسته بودند ) انتظار دستور 
میکشدند . 


(۱) من جمله عمارة بن عقبة بن ابی‌معیط » وعمرو بن حریث ؛ ومسلم بن 
عمرو؛ و کثیربن شهاب بودند و کوزه بزر گث سرشار از آب زلال حاضر بود . 

مسلم بن عقيل روی با آن گروه کرد» وفرمود: مرا پارة ازاین آب دهید. 

مسلم بسن عمرو گفت اي پسر عقیل آبسی سرد و گوارا نگریستی ؟ قسم 
بخدا نطرة آزاین آب بهره نخواهی يافت تاگاهی که از حمیم جهنم سیر آب 
شوی . 

مسلم فرمود واي بر تو بگو تو چه کسی واز کجائی؟ گفت من آن کسم 
که حق را شناخت م زم‌انیکه تو انکار کردی وامام عویش را نصیحت نمسودم 
زمانیکه تو به یر نك سخن گفتی» و اورا اطاعت کر دم وقتیکه توه‌خالفت نمو دي 


سس 


ورود مسلم بن عقیل بر ابن زیاد ۳۲۵ 


مسام گفت ای منافقان بی وفا » جرعةً ای من دهید . 

مسلّم بن عمرو گفت کسه يك قطره آب نخواهی یافت تسا حمیم جهنم را 
بیاشامی . 

مسأم بن عقیل فرمود مادرت. به‌زای ٿو بنشیند ای سنگین دل » جفا کار > 
وا ی کمك کننده کفار واشر ار » تو سزاوارتری از من بشرب حمیم وشاود در 

پس حضرت مسلم ازغایت ضعف وتشنگی بر دیوارتکیه داد » چونهمرو 
ابن حریث آن حالت را از آن حضرت مشاهده کرد غلام حو د را فرمود که قدح 
آبی برای او آورد چون حضرت خواست بیاشامد » قدح پر از شون شد» آن 
آب را ربخت و آب دیگر طلبید ؛آن نیز چنین شد » در مر تبه سیم که حواست 
بیاشامد دندانهاي مہا رکش درقدح ربخت » گفت الحمدله گو با مقدر نشده‌است 
که از آب دذیا بیاشامم ؟ 

(ورود مسلم بن عقیل بر ابن زیاد) 
در اینحال رسول این زبادآمد واو را طلبید » چون مسلم دال مجلس آن 


سم مم یتست س ی وس ت و ی 


اینک من مسلم بن عمرو باهلی هستم . 

حضرت مسلم فرمود مادر تو برتو بگر ید اي پسر باهله» غا کار ستم پيشه 
قسي القلب تسو سزاوار ثری از من بشرب حمیم وود جحیم ( ناسخ ج۲ 
ص۹۵ )۰ 


۲۳۹ رمز المصيبة 


امین شد سلام نکرد » ملازم ابن زیادگنت چراسلام نکردی ؟ () مسلم فرمود 
که | گر مرا حواهد کشت چرا او را سلام کنم ؟ واگر مرا نخواهد کشت سلام 
بر او بسیار حواهم کرد بعد از این » ابن زیاد گفت که البته ترا خواهم کشت 
واه سلام بکني وخواه نکنی . 
مسلم فرمود ا گر مرا بکشی بدتر از تو بهتر از مرا کشته است . 
ابن زیساد از این سخن در حشم شد وزبان پلید عودرا بناسزا گشود » 
و گفت ای عاق وای پراکنده کننده اهل اتفاق » بر امسام خود شروج کردی 
وجمعیت مسلمانان را بپ را کندگي مبدل گردانیدی و آتش‌اتنه را مشتهل ساشتی؟ 
حضرت مسلم فرمود دروغ گفتی بلکه معاویه وپسر او يزيد جمعیت 
مسلم‌انان را پراکنده کردند» ورخنه در دين خدا افکندند وتو وپدر تو کسه 
ولد الزنا وفرزند غلام ثقيف بود ناثره فتنه وفساد در ميان اهل اسلام افروختید 
ومن امیدوارم که سعادتِ شهادت دریابم در دست بدترین خلق خدا » وبه آباي 
کرام ود ملحق گردم زو آمدن من باین شهر براي آن بود که ال این ديار با 
نوشتند که تو وپدر تو بدعتها در دین خدا احداث کردیسد » و یکان را بیگناه 
کشتید واعمال کسری (ملك فرس) وقیصر (علك روع) را درمیان مسلمانان جاری 
کردید ؛ ما آمدیم که مردم را بکتاب خدا وسنت رسول امرفرمائیم ؛ وبعدالت 
در میان ایشان رفتار نماییم » خدا حکم کند در میان مسا وشما » بحق وراستی 
واو بهترین حکم کنند گان است . 
ابن زياد گنت دا شما را اهل امر ندانست . 


(۱) در ناسخ ج۲ ص۷٩‏ یکتن از حارسان دربار » بر مسلم بانگك زد که 
بر امیر سلاع کن» فرمود واي برتو ساکت‌شو» بخدا قسم أو بر من امير ليست 
(اميري حسین و نعم الامیر ) زبان سعال‌است نه مال , 


ورود مسلم بر ابن زیاد ¥ 


حضرت مسلم فرمود پس که از ما سزاوارثر است » بخلافت واعامت ؟ 
ابن زیاد گفت نید » 
حضرت مسلم فرمود که راضي شده‌ایم بحکم دا در میان ہا وشما (۱) 


(۱) دد ناسخ id‏ ص۱۰۰ دارد که این زساد گفت هان اي مسلسم گمان 
میکنی که در امر معلافت شمارا بهرةٌ ابست ؟ 


حضرت مسلم فرمود سو گند بخدای گمان نمیکنم بلکه بقین میدانم » گفت 
اکنون بگوی از بهر چه بدین باد آمدي ؟ وامر مردم را مجتمح بود پراکنده 
ساختی و احتلاف کلمه در میان‌ایشان انداعتی ؟ 

مسلم فرمود : من دراین شهر از بهر آن آمدم که شما معترف منگر شدید 
ومنکر معروف آمدید وبي رضاي مردم بر گردت مردم پاي نهادیسد ؛ وامارت 
پدست آوردید » وبغیر حکم شدای > حکم خود را بر ایشان حمل نمودیسد » 
و بگردار اکاسره وقیاصره ( پادشاهان کسری وروم) در میان‌ایشان ساطنت آوردید 
پس ما آمدیم تا درمیان ایشان امر بمعروف وذهی از منکر فرهائیم ؛ وایشان را 
باحکام کتاب دا وسنت مصطی دعوت نمائیم؛ چه مااهل اینکاریم . 

ابن زیاد ازاین کلمات سخت در غضب شد و گنت اي فاسق » توچه کسی 
باشی که بدین صفات خو بشتن را بستائی ؟ تو اندر مدینسه بشرب شدو شاغل 
بودی . 

مسلم فرمود مرا باشرب حمر نسیت میکنی ؟ همانا عدای مید انسد که تو 
دانسته این درو غ میزنسی و بکذب این سخن میرانی ومن چنان نیستم که تدو 
میگوئی » وتو بشرب حمر سزاوار ثری از من » وتو آن کسی که بتمام اهتمام 
در ریختن حون مسلمانان حریصی - واز پس چندین قتل زشت که کار ذاتی تو 


است و بشتن را شاغل لهو ولعب میداری الخ : 


۷۲۸ رمز المصيبة 


وسخنان بسیار در میان ایشان #سذشت ۲ آن ملعون ناسزای بسیار بحضرت امیر 
المؤمنین وحضرت امام سین ولاز وعقیل گفت . 

حضرت مسلم فرمود چون مرا حواهی کشت بگذار که یکی از حساضران 
را وصي خود گردانم »که بوصیتهای من عمل نماید » ابن زباد گفت بگو آنچه 


(وصیت دیگر مسلم بن عقيل علیهما الستلام)(۱) 


حضرت مسلم روبعمر بن سعد بن وقاص آورد و گنت میان من وتوقرابتی 
هست وصیت مرا قبول کن f‏ ملعون برای خوش آمد ابن زباد گوش بسن 
او نداد . 

ابن زباد گفت که با تو رابطه فرابت دارد چرا از قبسول وصیت او امنناع 
می نماي ؟عمر چسون از ابن زیاد دستوری یافت جناب هسام را کرفنسه بگنار 
قصر برد . 

حعضرت مسلم فرمود ؛ 

وصیت اول من آنست که دراین شهر عفتصد درهم قرض دارم شه‌شیر وژره 
مرا بفروش وقرض مرا ادا کن ۰ 

وصیت دوع من آنست که چون مرا بقتل آورند بدن مرا ازابن‌زیاد رشصت 
بطلبی ودفن نمائی 1 

وصیت سیم من آنکه بحضرت امام حسین ا بنوبس ی که کوفیان بیوفائی 
کر دند ووسر عم ترا باری نکر دند » بر وعده ھے ای ایشان اعتماد مگن » وباین 
صوب (ناحیه) میا . 


(۱) جلاه المیون ص ۵۳۱ وناسخ ج۲ ص۸٩‏ ۰ 


شهادت مسلم بن عقيل بر ۲۹ 


ابن زیاد چون وصیتها را شنید گفت ما را با مال او کاری فیست هر چه گفته 
است چنان کن. وما چون او را بقتل آوریم » در دفن کردن بدن او مضابته 
نخواهیم کرد . 

واما حسین اگر اراد ما نتماید ما اراد او نمی‌نمائیم ۹ 


(شهادت مسام بن عقيل علیه السلام) 


پس ابن زیاد بکر بن حمران را ظلبید که مسلم در آن روز ضر بی بر سر 
او زده بود گفت مسلم را ببر پبام قصر واو را گردن بزن وسرش را با تنش ار 


(۱) در ناسخ ج۲ ص۸٩‏ وصیت نامه را اینطور نقل فرمود که حضرت 
مسلم فرمود : 

اول وصیت من شهادت بوحذانیت خدای یکتا که شر يك ندارد ویسوت 
محمد مصطفی که بنده ورسول خدا است واینکه علي ولي شدا است . 

وصیت دوع انکه من دراين شهر هزار درهم قرض کرده‌ام زره مرا بفروشید 
وقرض مرا ادا کنید . 

وصیت سوم انکه عبسردار شده‌ام که امام حسین لا با زنسان وفر زندان 
بسوی کوفه کو چ کرده‌اند بئویس بر گردد تامثل من مبتلا نگردد . 

عم ر سعد در جواب گفت آنچه از کلمه شهادت ياد كردي همگان بدین 
کلمه هم داستانیسم. » و آنچه از بیع زره فررمودي ما اولائسم دراین امر » اگر 
شفواهیم دين تورا ادا کنرم واگر نخواهیم نکنیم و آن وصیت که در حق <سین 
نمودي » دانسته باش که حسین ناچار است کسه بسوی ما سفر کند و بدست ما 


سې 


.۳۳ رمز المصيبة 


مسام فرمود که اگر ولد زا بودی ومیان من وتو قرابتی می‌بود اهر بقتل 
من نمی کردی ؛ ۲۱ پس آن ملعون دست آن سلاله یار را گرفت و بر بام قصر 
برد » در اثناي راه زبان آن مقرب اله بحمد ونا وتکبیر وتهلرل وتسبیح حق 
تعالی وصلوات بر سید انبیاء واهل بیت آن حضرت جاری بود ؛ وباحق زبسان 
بمناجات گشوده میگفت که خداوندا تو حکم کن میان ها وهیان این گروهی که 
ما را فریب دادند » ودروغ گفتند وبوعده خود وفا نکردند ٤‏ چون لعین بد 

هب 

پتم‌ام سختی کشته شود آنگاه روی بابن زیاد کرد و گفت دانی مسلم چه گفت؟ 
وچه جواب شنید؟ وصورت حال را بعرض رسانید . 

ابن زیادگفت مرد امین خیانت نمیکند لکن گاهی خائن بلفظ درشمار امین 
میرود» ونوداوند زشت کند ترا که ودیعت را ضایع گذاشتی واز کشت اسر ار 
باك نداشتی» اگر مرا امین اسرار عویش میداشت سر اورا بپوشیدم ودراسعاف 
حاجت‌او بکوشیدم . 

اما اي پسر سعد وقاص » بدین گناه که تو کردي ودر امانت پسر عم شود 
خیافت ورزيدي » اول کس تو خواهی بود که بجنگث حسین بسن علي فرمان 
حواهی یافت . 

اه بمسلم آورد و گفت ای پسر عقیل ؛ بر امام خود بیرون شدی 
وشق عصاي مسلمین فره‌ودي الخ . 

(۱) قصد مسلم آن بود که بنهماند که ابن زیاد وپدرش زنا زاده‌اند وهیچ 
نژادي ونسبی از قرش ندارند (ناسخ ص ۱۰۲ از E‏ ( ۴ 

(۲) در ناسخ ج۲ ص۱۰۳ دارد که چون بفراز بام رید مسلم فرمود مرا 


سم 


شهادت مسلم بن عقبل ا ۲۳۳۱ 


کردار f‏ زبده ابرار » ونقاوه (پا کیزه) اعیار را پر بام ق قصر بر آو رد وشهد 
شهادت بکام آن سعادئه‌نمد رسانید سر وبدن شریفش را از بام قصر بزبر افکند 
وخود لرزان بنزد ابن زیاد آمد » ابن زیاد گفت سبب تغیر حال تو چیست ؟ 
کفت چون مسلم را بقتل آوردم مرد سياه مهيب ديدم کسه در برابر من ایسناده 
وانگشتهای خود را بدندان میگزد . 

بگذار تا دور کمت نماز بگذارم آنگاه با نچه مأموري میکنی» گفت: روا نباشد؛ 


مسلم بگریست واین شعر بگفت : 


جری‌اله عنا قو متا شر ماجزی شراز الموالی بل اعق و ادا 
هم متعوننا حقسا وتظامروا طا ورابوا آن تال وزغا 
آغازوا لينا سكو دنانا وم پرتبوا فینا ماما ولا دما 
تن بوا المختار لاعلنینلنا ‏ . تبي بت آزکنه ان تهدنا 
ناتسم لولا چیک آل م مذحج ووا ها رال وان 


در پاورفی فرمود علاصه ۳ حدا قوم مارا سخت‌ترین کیفر دهد» مار. 
از تی خویش باز داشتسه » در صدد خحواری ما بر آمدنسد » عون مارا ریخته 
و احتر ام ما نگذاشتند »در صورتیکه ما فرزند پیغم‌بری هستیم که ار کان دين او » 
ودران شدنی یست ۰ 

دراین وقت بکر بن حمران گفت الحمد لله که حدا مرا برتو سلطنت داد 
این بگفت وتیغ برانده شمشیر او کار گر نیفتاد» مسام فرمود اي بنده درعوض 
حون تو این حراش که بر گردن من آوردی کافی نیست ؟ چون این سخن بابن 
زياد رسید گفت هنگام مر گث بمفاعرت سخن کرده » و بالج‌له در ضر بت دوم 
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۷۳ رمز المضيبة 


وبروایت دیگر ) پیش از کشتن ایتحالت را مشاهده نمود و دستش‌ شك 
شد چون حبر به پسر زیاد رسید اورا طلبید و بعداز استعلاع حال آن شقی تبسمی 
کرد و گفت جوت میخراستی بخلافت عادت کاری بکني دهشت بر تو ٥ستو‏ لی 
گردید وخیالی در نظر تو آمد . 

پس آن ملعون دیگری را پر بام فرستاد . 

چون آو اراده قتل مسلم کرد صورت حضرت رسالت را دید واز ترس آن 
عفرت زهره‌اش آب شد ودر همان ساعت بمرد . 

پس ابن زیاد شامی ملعو ني را فرستاد که بکار او پرداحت » چون مسلم 
بریاض جنان انتقال نمود . 


(قتل هانی بن عروه) 
ابن زیاد هانی دا طلبید » وبقتلش فرمان داد . 
در ناسخ ج ۲ ص۱۰2 فرموده دراینوقت محمد بن اشعث برخحاست و گفت 
ای امیر » نسو مکانت ومنزلت هانی را در این شهر دانسته وقسوم وقبیله او را 
شناختة » مرا مطمتن خحاطر ساختی تا او را بنزد تو آوردم » وروا ندارم که مردم 
این شهر با تو دشمن شوند » او را بمن بخش »گفت روا باشد» » وزود پشیمان 
شد » وفرمان داد که هانی را ببازار برند ودر میدانیکه گوسفند میفروثند گردن 
زنند . 
پس هانی را دست بسته از دارالامارة بر آوردند واو فرباد برمیداشت که 


۰ ۰ ‌ رو 9 2 رز ھر‎ Ra 
وامحجاه ولا مدحج لي البوم ) ای طاینه مذحج کجائید ومذحجی امروژ‎ ( 


(۱) در ناسخ ۲ ص ۱۰ از کتاب عبدالّه پسن محمد رضا حسینی نقل 
کیل 


فدل ھا نی بن عرؤة FF‏ 


مرا نیست . (وا عشیرتاه أن مني عشيرتي ۲۳) ای عشیره من کجا امروز مرا 
عش ره هست . ؟ 

مسعودی در مروج الذهب گوید : چهار هزار مرد زره پوش با هانی سو ار 
میشد» وهشت هزار پیادۂ فرمان پذیرداشت » و چون اسلاف (هم تسم های شود) 
را از قبیله کنده ودیگرتبائل دعوت میکرد سی هزاره‌رد زره پوش او را اجابت 
مینمودند » این هنگام که او را بجائب بازار میراندنسد ند که صیحه میزد ؛ 
وه‌شایخ (بزر گان) قباگل را بنام باد میکرد » ووامذحجاه میگفت » هبچکس او 
را جواب نداد ؛ قوت کرد ودست خود را از بند رها سانعت» و گفت آیا عمودی 
با کاردی یا سنگی با استخوانی ثیست که من با آن جهاد کنم » باران ابن زیاد » 
او را گرفتند واین باربحکم بستند و گفتاد ؛ گردن بکش, گفت من بعطای(دادن) 
جان شود سخی نیستم و برقتل شود اعانت‌شما نخواهم کرده بك تن غلام ابن‌زیاد 
که رشید تر کیام داشت گردن مانی دا با تیخ بزد » هانی گفت باز گشت بسوی 
خحداست » ای پرورد گار من » بسوی رحمت تو ورضوان تو می آیم ") ۲ 

صبدالله پن زبیر اسدی در مرثیه مسام بن عقیل وهانی» ابن اشعار را انشاد 
کرد . 

وبروایتی فرزدق این اشعار را در مرثیه مسلم وهانی‌گفته وعبداله بن زیر 


از فرزدق روایت کرده . 


(۱) مقدل خوارزمی ص۲۱ ۰ 

(۲) در قمقام ص . ۳۱ گوبد عبدالرحهءن بن حصین مرادی آو اقعه مشاهده 
مینمود وفرصت نگاه میداشت ‏ تارشید را درعازر که باعبیداللّه بود بدید نیسزه 
عویش برداشته گفت قتلنسي الله ان لمأقتلك ( حدا مرا بکشد اگر ترا نکم ) 
وبراو حمله کرد وباطمن سنانش بکشت : 


Pé 
fe د وو ر و‎ 
(فان کنتلاندرین مالمرت اناري‎ 


( الى بطي قد هشم السیف وجهه 
( آصابهها فرخ البغئ فاصبحا 
is‏ وله 
( قتی کان آحبی من فتاة یی 
( رکب آسماء لالج أا 
( تطیف افير 
( فان آنتم" نم ناروا بأحیکم 
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ال خاني في السوقو وان عقيل ) 

و آخر هوی من جدار قبل ) 
آخادیت من زي کل بل ) 
وصح دم فد سال کل" مسل ) 
فطع من دي ففرین صټيل) 
و ماه" میج بو ) 
لی رقبة من سائل سول ) 


ا UA;‏ ارضیّت بقلبل ) 


حلاصہ معنا پس اگر نمیدانی مر گث چیہ 


ومسلم پن عقيل » نگاه کن بشجاعی که شمشیر صوراش را شکسته » ونگاه کن 
بآن دیگر که از بالا بزبر افکنده در حالیکه کشته شده » ولد زنائی مثل امن زیاد 


چیست ؟ پس نظا و کن در باز اره بهانی 


بآن دو نفر ابنطور برخورد کرده » که هر رَهگذري این قصه را نقل میکند» دیده 
است حسدیر | مر گث ریگ آن را تغییر داده » واز «ر ره‌گذری حون حارزست . 
جوانیکه حیاعاش بیش از دختر با سیاء بود » و برنده ثر از شه‌شیر دو سر صقل 
واوه شده f.‏ اسماء ۷ بر فاطر عورش رفتارسوار باشد با امنست ؟ و بدرستیکه 
طابفه مج ون او دا مطالبه میکنند ؛ دور ٥یز‏ ند دو طرف طایفه مراد کسه 
طایفه هانی هستند وهمه مننظر فرصت هستند که از سائل و سول انتقام کشند » 
واگر شما انتفام برادر حود را نه‌یکشید پس زنسا زاده باشید که بکمی‌راضی 
ست ۰ 


چون ابن زیاد از قثل هانی بپردانعت گفت تا سر مسلم وهانی را بر گرفتند 


(۱) اسماء : نام شخصی است که ابن زیاد؛ اورا باعدرو بن حجاج ومحمد 
ابن اشعث بطلب هانی فرستاد (کذا فی هامش الناسخ ج ۲ ص+۱۰) 


ژبانحال حضرت مسلم از جوهری 


o 


وبدن ایشان را بگردکوی وبازار بگردانید ند » ودر ماه کو سفنل فروشان بر 


اینوقت قبیله مذحج جنبشی کردند وتن ایشان را از دار :زیر آوردند وپر 


ایدان نماز گذاشتند وبخاك سبردند ۲۷ . 


(زبانهال حضرت مسلم از حوهری) 


خمد او ندا په شهر کوفه حوارم 
ندارم يك نفر يار و عزا دار 
ز سوز تشنگی و زخم بسیار 
ندارم با کي از مردن ولیکن 
نمی دانم چسان آن پیکسان را 
من‌اندر کوفه‌باصد گونه‌و اری 
تن مجروح با بازوی خحسته 
زنندم سنگث از بالاي هر بام 


فریب و بیکس وبیغمگسارم 
اگر من در غریبی جان سپارم 
ابیستر زنندگي دیگر نسدارم 
براي طفلهایم بي قرارم 
میات اینهمسه دشمن گذارم 
برامت جان شیرین می سپارم 
بروي استر عریسان سوارم 
که گویا مسن امین زنگبارم 


(وله آیضا) 


در کوفه بزیر تيغ شونبار 


کی ابن عم غریب بی یار 


دیگر بقیامت است دیدار 


ای شاه زمان عدا نگهدار 
دیگر مکش اننظ‌ارٍ مسلم 


)>6 کوفه گذشت کار مسلم 


دیگر بقیامت است دیسدار 


(۱) ناسخ ج۲ ص۱۰۱ . 


ای شاه زدان خدا نگهدار 


۲۳۹ 


زنهار تسو ترك این سفر کن 


از فتن کوفیان سحذر کن 


3 ۲ ۳ 
رو جانب کشور دیگر کن 


دیگر بقيامت ست دیدار 


كوفي 


عبر از شدا ندارد 


ای شاه زمان خدا نگهدار 


رحم و صفت و وفا ندارد 


کاری جز از غا نسدارد 


دیگر قیامت است دیدار 
اول بمن احترام کردند 


ای شاه زمان خدا نگهدار 


بر دود من ازدحام کردند 


مهمانداري تمام کردنسد 


دیگر رق امت است دبس‌دار 


جلاد ستاده در بر مسن 


ای شاه زمان عدا نگهدار 


با خنجر کین برابر من 


لعو اهد که ا کیل سر من 


دپگر بقیامت است دیدار ای شاه زمان خدا نگهدار 
ای ابن عم بزرگوارم چون جان برو تو می‌سپارم 
جان تسو و طفلهای زارم 
دپگر بقیامت است دیدار ای شاه زمان خد! نگهدار 
(وله ایضاً) 


مسلم اندر کوفه چوك بی‌بار شد 
آنزمان کز زندگانی شست‌دست 
با زبانحال از بالای بام 
السلام اي زاده زهرا حسین 


ای حسین ای زادة خير البشر 


دستعیر فرقسة کفار شسد 
گفت اشاه شهیدان السلام 
السلام ای پسادشاه عسالمین 


حوب داری از پسر همت خبر 


فرستادن اپن‌زباد سر مسلم وهانی را پشام 


شکوه ها دارم ز دست کوفیان 
ای پسر عم وفتِ رفتن آمده 
چان مسلم شد فداي جان تو 
ای حسین از کوفه کن قاع نار 
گر بیائی کوفه بې باور شوي 
گر بیائی ګوفه ای شاه زمان 
گر بیائی کوفه قربانت کنند 
گر بیائی کوفه ای فخر بشر 
گر بیائی کوفه ای شاه کبار 
گر ببائی کوفه ای سلطان دین 
باید اول ترك جان سر کنی 


۳۳۷ 


لامان از ظلم کوفی الامان 
قائلم از کشئن آسده 
در غریبی من شدم قربان تو 
زین سفر اي شاه و بان در گذر 
بی برادر بی علي اکبر شوی 
میشوی چون من اسیر کوفیان 
وقت مردن سنگث بارانت کنند 
میشود از کین سکینه بې پدر 
میشود زینب اسیر و عوار و زار 
از جفاي کوفیان دارم یقین 


۱فرستادن ابن زیاد سر مسلم وهانی دا بشام) 


از آن سوی ابن زباد تصمیم گرفت که سر مسلم وهانی را بنزد يزيد پلید 
پفرستد» کالب خود عمروبن نافع‌را طلب کرد و گفت قصه مسلم وهانی را بسوی 
پزید بنویس؛ عمرو دراین قصه اطاله مکتوب را مطلوب دانست؛ ودر حق هانی 
وابن عقيل مفصل نوشت » واول کس بود که در نامه اطاله مقاله را نسوعی از 
محاسن شمرد» ابن زباد چون آن بدید »گنت چیست این‌فضول در کلام و تطوبل 
نابهنگام ؟ بدینگو نه رقم کن : 

اما بعد سپاس خداوندی را که حق امیرالمومنین را مأخوذ داشت ودش‌ن 
او را کفایت کرد » همانا مسلم بن عقیل در این شهر در خانه هانی بن عروه 
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۲۳۸ رهز المصية 


هر دو تن را بدست آوردم و گردن زدم » وسرهای ایشان را هر اه هائي بن آبي 
حیه » وزبیر بن اروح » روان داشنم » وایشان اهل اطاعت ونصیحت اند » واز 
طریق صدافت و پرهی زکاری بیرون نشوند» امیرالمومنین صورت حال را ازایشان 
سوال فرماید » نا آنچنان که هست آگاهی دهند و السلام . 

بالجمله مآنی بن ابی حیه » وزبیر بن اروح » نوشته ابن زیاد را گرفتنف 
وسر مسلم وهانی را با حود برداشتند وهر چه زودتر روانه دمشق شدند » واین 
اول سری بود که از شاندان رسالت که از عراق بدمثق حل دادند » بعد از 
ورود بدمشق بزید عليه اللعنه نرك شاد شد وایشان را نیکو نواعت . 

( نامه تشکر يزيد بابن زیاد) 

ودر پاسخ ابن زباد بدینگوثه وشت . 

اما بعد ای پسر زیاد از فرمان من سر پیچی نکردی چنان زیستی که مسن 
حواستم » چنان کار کردی که خردمند دوراندیش کند » وچنان «ماه افکندی که 
شجاع قوی القلب افکند » وتفدیم خدمث کردی » و گمان مرا در حق حودییقین 
پوستی » همانا فرستادگان تر | حاضر ساختم » وایشان را صاحب رأی متین 
وفضل مبین شناختم واز آنچه لازم بود پرسش نمودم ؛ وبدانچه لابسق شه‌ردم 
الا کردم . 

همانا بمن رسیده که حسین بن غلی طریق عراق میپیمایسد » واجب است 
که دید بانها یکماری وه‌ردان با اسلحه مام در کمین گاهها باز دادی ؛ وهر کس 
را ظن میرود مخالف است حبس کنی وهر کس متهم است بکشی » وهر روز 
خبرهای تازه را برای من بئویسی . 


Sa‏ ا 
ودر قمقام گوید در نسخه دیگر دارد هر کس را ظن مخالفت داری بس 


نامه نشکر پزید باین زیاد ۳۳۹ 


کن وهر کس متهم است بگیر ونکش مکر کسی که با تو جنگ کند . 

ودر رواية ابن نما داردکه پزید بابن زیاد نوشت بمن شبر رسیده که حسین 
بطرف کوفه ميآ ید و بدرستیکه مبتلا شده به او زمان تو از بین زمانها وبلد تواز 
بین بلدها وتو نیز مبتلا شده از بین عمال . 

( وعندها تصستق أو تسودا عبسداً كمسا تعبسد العبیسدا ) 

آیا در چنین وقت چون آزادگان کار میکنی و آزاده میروی با بکردار عید 
باز میشتایی وعبد میشوی . 

در ناسخ ص۱۰۹ ج ۲ فرمود » ازاین کلمات نیز کنایتی جسته ولطبفة بسته 
چه زیاد بن ابیه را پسر عیید می گفتند » وعبید عبدي از بای ثقیف بود» او را 
زياد بخرید و آزادکرد واز آن پس معاویه زیاد را بر ادر خویش وپسر ابوسفیان 
حواند » بالجمله بزید او را ميا گاماند که اگر نیکو دزم کنی وحسین را بشکنی 
نسبت بقریش میرسانی و بیره ابوسفیان خواهی بود » وا گرنه باز گشت خواهی 
کرد ونبیره عبید عواهی بود . 


(فصل شصت وپنجم) 
(در ذ کر شهادت محمد وابراهیم پسران مسلم بن عقیل عایوم السلام) 


در بحار ج 4۵ ص ۱۰۰ وعوالم ج ۱۷ص ۳۹۳ وهر دو از اسالی شیخ 
صدوق مجلس (۱۹) حدبث دو بسند مود ازابی محمد شخ و بزر گك اهل کوفه 
روایت کر دکه چون حسین بن على لام کشته شد . 

دو پسر کو جك از لشکرگاهش اسیر شدند ؛ وآنها را نزد عبد الله آوردند 
زندانبان را طلبید و گفت این دوکودك را سرونور ال وب و آب سرد به ابشان 
مده وب ر آنها تنك به گیر » آن دو کودك روز را روزه مي‌گرفتند وچون شب »رشد 
ډو قرص نان جو» ويك کوزه آب تا لص بر اي ایشان میآورد » س چونبکسال 
بهمین منوال گذشت 1 یکی از این دو بد بگری گت ای بر ادر مدتی است ما در 
زندانیم ودارد عمر ما فانی وبدن ما کاسته میشود . 

پس اگر این پیره‌ردآمد او را دانا کن و بگو ما ازاهل بیت پیغمبر یم شاید 
بما توسعة در خوراك بدهد و آبی بیشتری برای‌ما بیاورد . 

پس چون شب فرا رسید و آن پیرمرد دو نان وبك کوزه آب آورد . 

پسر کوچك فرمود ای پیرهء‌رد آیا محمد را میشناسی؟ گفت چگونه نشناسم 
وحالآنکه او پیغمبر من است ؟ | . 


آن کودك فرمود آبا میشناسی جعفر بسن ابیطالب را ؟ ! گفت چگو نه 


میهمان کردن پیره‌زن دوطنلان مسلم را ۳:۱ 


نمیشناسم وحال آنکه خحداوند باو دو پال داد با ملائکه پرواز میکند هر طو رکه 
و ام 

فرمودآیا میشناسی علی بن ابیطالب آلا را؟ گفت : چگونه علی رانشناسم 
وحالآنکه او پسر عم پیغمبر من و برادر او است . فره‌ود اي پیرمرد پس بدان 
ما از عترت پیغمبر تو هستیم وما فرزندان مسلم بن عقيل بن ابیطالبیم » بدست 
تو اسیر یم خوراك حوب میخو اهیم بمانمیدهی» آب‌سرد میخواهیم بمانمیدهی» 
وبر ما تنك گرفتة. پس آن پیر مرد حودرا روي قدمهاي ایشان انداعت وبتا کرد 
بوسه زدن وعرض کرد » جانم فداي جان شما وصورتم سپر صو رت شما باد ای 
عترت پیفهبر خودا که بر گزیده است» این کرزندان جلو روي شما بازاست پس 


از هر راهیکه میخوواهید بر وید . 


چون شب در رسید دو قرص نان ويك کوزه آب آورد » وراه را باشان 
زشان داد وعرض کرد در شب راه بروید ودر روز پنهان شوید » تاخداو ند برای 
شما فرجی فرماید » پس آن دو کودك همین کار کردند » وچون شب در رسید ؛ 
بر حورد کردند بر پیره زنی که در خانه‌اش ایستاده بود . 

وفرمودند ای پبره زن ما دو كودك کوجك وغر بب وتازه وراهرا نمیدانیم» 
وشب ما را فرو گرفت امشب ما را میهمان کن فردا صبح بر اه میفتیم . 

(میهما ن کردن پیره زن دو طنلان مسلم دا) 

آن پیره زن گفت شما چه کس باشید ؟ اي دوست من که بوی خوش از 
شما بمشامم میرسد که همچه بوي حوشی به‌شامم نخورده بود . 

فرم‌ودند ای پیره زن ما از عثرت پرخمبر توایم که از زندان ابن زیاد فر ار 


کردیم ؛ از ترس کشنه شدن » پیره زن گفت ای حبیب من شوهری دارم کسه 
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فاسق است ودر اشکر بان ابن زیاد و اقعه کر بلا را شادد بوده › میتر سم در ایتجا 
بچنگ اوافتید وشما را بکشد » فرمودند همین شب راما بسر ببریم چوذصبح 
شود بر اه افتاده میرو یم . 

پیره زن گفت بگذارید حورا کی بیاورم بخورید رفت وبرای ایشان طمام 
آورد » خوردند و آب نوشیدند » و بفر اش در آمدند . 

پس رکوچك بہسر بزر گش‌گفت ای‌بر ادر ما امیدو اریم اءشب را ابمن و آسوده 
پاشیم » بیا با هم معانقه کنیم وهمدیگر را ببوئیم پیش از آنکه مر گث بین ما 


جدائي اندازد » پس همین کار کر دند و در آغوش هم و ابید نگ . 


(رسیدن شوهر پیره زن حارث) 


چون پارة از شب رفت شوهر پیره زن که فاسق بود درب را آهسته زد 
پیره زن گفت : کیست ؟ گفت منم ¢ گفت چه سب شده کسه این وقت شب 
آمده‌ای وهیچ وقت در اين وقت اميامدي ؟گفت و اي بر تو در را باز کن پیش 
از آنکه عقلم پرو از کند » وزهره‌ام از شدت بلا بتر کد » زن گفت واي بر توچه 
شده مکر » گفت دو کو دك از زندان این زیاد فر ار کر ده‌اند , 

وجارچی ابن زیساد گفته هر کس ضر يك نفر ایشان را بیاورد هزار درهم 
جایزه دارد وهر کس مر دو نفر را بیاورد دو هزار درهم جایزه دارد . ومن هر 
چه کردم که ایشان را پید| کنم بدستم نیامدند » پیره زن گفت ای شو هرمن بپرهیز 
که در قیامت محمد دشمن ٿو باشد » گفت واي بر تو دنیا را باید بدست آورد 
ڙن گفت دنیای بي آخرت به درد میخورد ؟ گفت تو از آنها طرفداری‌میکنی 
گویا در این موضو ع اطلاعی داري ؟ باند شو امیر ترا میطلبد . گفت امیر ازمن 


پره زنی که در گوشه بیابانم چه میخواهد ؟ گفت من بايد جستجو کنم در را 


کیفیت شهادت دوطفلان مسلم ۱:۳ 


باز کن تا من انستراحت کنم وچون صرح شود بینم بايد در چه راهی بروم بر ای 
پیدا کردن انشان . 

پس در را باز کرد وطعام وعوراکی از نان و آب‌آورد واو ورد » وچون 
پارة از شب گذشت صداي خرتر آن دو کورك را شنید » پس مثل شتر مست 
بحر کت آمد ومثل گاو بنا کرد صدا کند » ودست باطراف دیوار خحانه میکشید 
ومیرفت که ناگاه دستش به پهلوي کودك کوچك رسید آن کودك پرسید تو 
کیستی ؟ گفت من صاحب منزلم بگو بدانم تو کیستی ؟ آن کودك بنا کرد 
برادر بزرگث را حرکت دادن و گفت اي حبیب من باند شو افتادیم در آنچه 
میترسیدیم . 

صاحب منزل گفت کیستید شما » فرمودند ای پیره مرد ا گر راست بگوئیم 
در امان هستیم ؟ گفت بلی . 

گفتند درامان خد | ورسو لش ودر عهده خدا ورسولش میباشیم ؟ گفت بای 
گفتدد ومحمد بن عیدالله بول براین شاهد است ؟ گفت بلی» گفتند خدا بر آنچه 
گفتیم و کیل و گواهست ؟ گفت آري ۳ اي پیره مرد ما از عثرت پیغم‌بر 
تو محمدیم » از ترس کشته شدن از زندان او فرار کردیم . 

گفت از مر گث فرار کردید ودر مرگت وافع شدید » حمد خدائی را که 
شما را بدست من انداعت ۰ 

پس بلند شد وبازوي هر دو را بست و آن دو ګورك با بازوی بسنه شب را 
سر پردنك ۰ 

( کیفیت شهادت طفلان مسام) 


پس چون صبح شد غلام سیاهش که فلیح نام داشت صدا ؛ زد و گفت این 


t4‏ رمز المصيبة 


دو كودك را بگیر و برو کنار فرات وسر ایشان را از بدن جدا کن وهر دو سر 
را بنزد مسن آور تا ببرم نزد ابن زياد ودو هزار درهم جایزه‌ام را بگیرم » پس 
غلامش شمشیر برداشته ود و كودك را همراه بردمقدار کمی که رفتند . 

بکی از آن دو کودله گفت ای سياه چقدر تو شباهت داری بآن سیاهی که 
آذان گوی پیغمبر بود » غلام سیاه گنت مولای من مرا امر کرده شما را بکشم» 
شما چه کسی هستید ؟ گفنند ما از عترت پیغمبر تو محمدیم » از ر سکشته شدن 
از زندان‌این زیاد فر ار کردیم واين پیر‌زن شما دیشب ما را میهمان ګر د وءولای 
تو میخواهد ما را بکشد ؟ پس غلام افتاد بروی قدمهای ایشان وبنا کرد ببوسد 
ومیگفت جانم فدای جان شما ؛ رویم سپر روی شما باد » ای عترت پیغمبر که 
بر گزیده خدا است » بخدا قسم کاری نکنم که محمد 76و در قیامت دشمن من 
باشد » پس شمشیر را بکناری انداعت وخود را بآب انداعت وعب‌ور کرد» 
مولای او صدا زد ای غلام نافرمانی من کردي ؟ غلام گفت من مادام اطاعت تو 
کنم که معصیت دا نكني » وجون معصیت خحدا کنی من از ٿو بیزارم در دثیا 
و آعرت » پس پسرشرا صدا زد و گنت ای پسر جا حلال وحرام دنیا را برای 
تو جمع کردم و باید دنیا را بدست آورد » پس بگیر این دو کودك را و بر نزد 
فرات و گردن ایشان را بزن وسرشان را بیاور تا بتزد ابن زبساد ببرم ودو هزار 
درهم جایزه را بگیرم ؛ پس پسرش آن دو کودله را گرفته میرد که یکی از آن 
دو گفتند اي جوان من از آتش جهنم برای ٿو ترسانم » پسر گفت ای حبرب من 
شما که باشید ؟ گفنند ما از عترت پیغمبر ٿو محمدیم که پدر تو میخواهد ما را 
بکشد . 

پسر بر قدمهاي آن دو کودك افتاده و بوسید و آنچه آن غلام گفت همان را 


گفت وشمشیر را بكناري انداشعت وشود را در آب اندائوت وعبور کرد ٤‏ پس 


کشت شهادت دوطفلان مسلم ffe‏ 


پدرش فرباد کشید اي فرزند نافرمانی من كردي ؟ گفت از خدا اطاعت کنم و ترا 
معصیت کنم برای من بهتر خواهد بود ؛ تا اینکه ندا را نافرءانی کنم و اطاعت 
تو نایم » 

پیرمردگفت این کار نکد جز ودم » وشم‌شیر راگرفته ورفت تا نزد فر ات . 

چون آن دو کودك شمشیر برهنه را مشاهده کردند چشمانشان گریان شد 
و گفتند ای پیرمرد ما را بربازار ویفروش وازپول ما استفاده کن ونخواه فردای 
قیامت محمد دشمن تو باشد . 

فت این نخواهد شد مگر آنکه من شما را بکشم وسر شمسا را نزد ابن 
زياد ببرم ودو هزار درهم جابزه را بگیرم . 

گفتند ای پیر‌رد آیا فرابت ما را اسبت برسول الله حفظ نمیکنی ؟ گفت 
شما را با رسول دا قرابتی نیست . 

گفتند اي پیرمرد پس ما را ببرنزد ابن زياد هر چه حوامت درباره ما حکم 
کند » گفت راهی براي اینکار نیست جز آنکه بواسطه شون شما من باو تفرزب 
جویم ۰ 

گفتند ای پیره‌رد آبا بکهي صن ما رحم نمیکنی ؟ گفت نح دا در قلپ من 
نسبت بشما رحم قرار نداده . 

گفتند اي‌پیرمرد پس | گر ناچار از کشتن‌ما هستی بگذار ماچند ر کعت نهاز 
بخرانیم ؟ گفت نماز بخوانید اگر براي شما فائدة دارد . 

آپس آن دو کسودك چهار رکعت نماز عواندند وسر بآسمان بلند کردنسد 

وعرض کردند (با حي با سحکیم با لحکم الحا کمین آحکم بیننا و بیه بالحق) ای 
حدای زنده ودانا اي کسی که حُکَْتْ از همه حکم کننسد گان مقدم است خود 


حکم کن بین ما واو بحق » 


YE‏ رهز المصيية 


پس آن ملعون بلند شد وسر برادر بزر گث را از بدنش جدا کرد وسر را 
گرفت ودر توبره حود گذاشت » و برادر کوچك خود را همی در حون برادز 
مالید و گفت میخواهم رسول دا را اینطور حون آلود ملاقات کنم . 

آن ملعون گفت عیب نندارد الان ترا هم ببرادرت ملحق میکنم » پس بلند 
شد وسر آن مظلوم را از بدن جدا کرد ودر توبره گذاشت وبدن هر دو را در 
آب انداعت در حالیکه حون از آن پدنها میچکید . 


(بردن سر دو طفلان بنزد ابن زياد ) 


وآن دو سر را بنزد ابن زياد برد » ابن زياد روي كرسي خود نشسته بود 
وبدستش عصای از خیسزران داشت چون نظرش بآن دو سر افناد سه مرتبه باند 
شد ونشت . 

پس گفت وای بر تو کجا اینها را بافتی ؟ گفت پیره زنی داشتم ایشان را 
میهمان نموده بود » گت سق مهمان را نشناخعتی ؟ گفت نه ۰ 

گفت : اين دو طفل چه گفتند بتو ؟ 

گفت بمن گنتند ای شیخ ما را ببازار ببر وبفروش واز پول ما استفاده کن 
ونخواه که در قیامت محمد ټغ دشمن تو باشد , 

گفت : تو چه در جواب گفتي ؟ گفت بایشان گفتم من باید شما را بکشم 
وسر شما را بنزد عبیدالّه بن زیاد ببرم ودو هزار درهم جایزه بگیرم . 

گت : جه بتو گفتند ؛ گفت بمن گفتند ما را ببر نزد ابن زیاد تا در ما حکم 
کند با نجه میخواهد . 

گفت : چه در جوابشان گفتی ؟ گفت : گفتم راهي يست جز انکه بو اسطه 


پردن سر دوطفلان بنزد ابن زیاد ۳1۷ 


گفت چرا زنده پیش من نياوردي تا اينکه دو مقابل جایزه بتو بدهم که 
چهار هزار درهم باشد ؟ 

گفت : این را صلاح ندیدم جز انکه بخون ایشان بتو مقرب شوم . 

گفت : دیگر چه گفتند بتو ؟ گفت : گفتند اي شیخ قرابت وخویشاوندی 
ما را برسول حدا حفظ کر ۰ 

گفت : تو چه‌گفتی ؟ گفت من‌گفتم شما را قرابتی برسول خدا ثیست . 

گفت: وای بر تو دیگر< چه گفنند بتو ؟گفت : گفتند اي پیره مرد يکي 
ما رحم کن . 

گنت : پس رحم نكردي بایشان ؟ کات گفتم دا در قاب من فسپت بشما 
هیچ رحمی قرار نداده . 

گفت : واي بر تو دیگر چه‌گفتند بتو ؟ گفت گفتند بگذار ما چند ر کمت 
نماز بخوانیم . 

پس گفتم هر چه میخواهید نماز بخوانید اگر نفعی براي شا دارد . 

SG دج‎ 

میب 

یا حکیم پا أحکم الحا کمین آخکم بیننا وينه ۰ 

عبیدالله بن زياد گفت پس بدرستیکه ِِ ۳۷ حکم کرد ین شما» 
کیست این فاسسق را کارش را بسازد ؟ مردي شامي از جا پلند شد و گفت من 
بر اي اینکار آماده‌ام . 

گفت اینرا بیر همانجائیکه گردن آن دو طفل را جدا کرد » گرداش را 
بزن ونگذار ونش بخون آن دو طفل مخاوط شود » وزود سرش براي مسن 
پیاور ۰ مرد شاه ی برد وسرش را آورد و به نیزه زدند و آنجا نصب کردند بچه‌ها 


تیر وسنگث باو میزدند ومی گفتند این قاتل ذریه رسول خدا کال است . 


(شهادت طفلان مسلم بطریق ی که ناسخ نقل کرده) 


در ناسخ ج ۲ ص ۱۱۰ قصه شهید شدن طفلان حفضرت ءسام را عاوردیگر 
قل فرموده » وعلاصه اش اینست که فرمود مکشوف باد که شهادت محه.د 
وابراهیم پسرهای مسام را کمتر در کتاب پیشینیان دیده‌ام » ال انکه اعصم کو فی 
میگوید : گاهی که ابن زباد هانی را محبوس داشت چنانکه مرقوم شد . 

وسلم از سر اي هانی بیرون شتافت » وشیعیان شود را فراهم کرد » تا بر 
دارالاماره حمله افکند» پسرهاي خود را بخانه شریح فاضی فرستاد تا درحمایت 
او سلامت مانند . 

دیگر نه از نام ایشان یاد میکند ونه از شهادت ایشان باز می گو ید تا انجا 
که می گوید . ۱ 

ومن بنده این قصه را از روضة الشهداء منتخب میدارم تا انجا که می گوید 


اکنون بر سر سخن رویم ۰ 
(فرمان ابن زیاد درباده پسرآن مسلم) 


هما نا پسرهای «سلم بحکم پدر در خعانه شربح فاضی بودند » تا گامی که 
مسلم را شهید کردنسد » وابن زیاد را آ گهی دادند کسه مردم آین شهر دو تن 
پسران مسلم را پوشیده میدارند » ابن زياد بفرمود تا در تمام شهرمنادي ندا کند 
که هر کس پسرهای مسلم را در خحانه خود aS‏ نیاو رد حانه اش 
غارت شود وخونش هدر باشد . 

شریح چون این فسد | پشنید محمد وابراهیم را پیش طلبید » وهای هسای 


بگریست » گفتند : اي شریح این گربه چیست ؟ گفت بدانید که ( پدر شما ) 


رهائی دادن زندانبان پسرآن مسلم‌را ۳:۹ 


مسلم شهید شد » ایشان جامه چاك کردند » وخالك بر سر نمودند وفریاد (وا آبتاه 
واغر بتاه) بر آوردند » شریح گفت ۰ 

ای برادر زادگان چندین مخروشید » و برعون حویشتن و کید من مکوشید 
جه اپن زبساد شما را میطلبد تا در کجا پیابد » وتسا شما را دست گیر نکند آرام 
نشود » واز صاحب انه انتةام کشد » ایشان از ترس اموش نشستند . 

شریح گفت : شما روشنی چشم وچراغ دل منید » جتان رأی زده‌ام که شما 
وا به امینی پسپارم تا با حود بمدینه برد ؛ وبخیشان بسپارد ؛ وپسر ود که‌اسد 
نام داشت فرمود که : شنیده‌ام کسه پیرون درو ازه عراقین کاروانی بجانب مدینه 
میرود » این کودکان را » رسان وبا امینی بسپار تا بمدینه پرسانند وهر یك را 
پنجاه دینار زر (طلا) سر خ بر میان بست » چون تاريکي جهان را فرو گرفت » 
اسد آن کود کان را برداشت واز شهر بیرون شتافت . 

وقتی رسیدند که کاروانیان بار بسته ومقداری راه رفته بودند » اسد نظری 
افکند سياهی از دور دبدار بود » روی با پسرهای مسام کرد و کت آبن سیاهی 
که دیدار میشود ‏ کارو انیا نند » قدری دراه را بسجله رو ید وود را بقافله رسانید. 

این بگفت و بر گشت » کودکان مسلم که از راه وبیراه آ گاه نبودند قدری 
بدویدند وخسته شدند » واثر قافله را گم کردند » چند نفر از کوفیان بایشان 
دجار شدند وشناختند که ابشان پسران مسلمند » پس هر دو را کرفت-ه بنزداین 
زیاد بردند » واو فرمان داد که ابشان دا زندان کنند ‏ ونام بيزید وشت کسه 


پسرانه مسلم در زندانند تا چه فرمائی ۲ 
(رها نی دادن زندانبان پسران مسلم دا) 


اما زندانبان که مشکور نام داشت » از دوستان اهل بیت بود واز آه وناله 
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این کودکان هفت هش ساله اندوهناك کشت » وجاي حوب بهر ایشان »هیا کرد 
وخورش وخوردنی حاضر ساخعت ؛ وچند که توانست نیکوخده‌تی کرد . وشب 
دیگر حسون هوا تاريك شسد » اپشان را برداشت و بر سر راه قادسیسه آورد » 
وانگشتر خود را با رشان داد »و گفت ؛ أن انکشتر از من زد شما علامتی باشد 
وق بادسیه رسیدید » بدین علامت بر ادرمر ا ۲ گاه کنیك تا شما را عدمت کند 
و بمدینه پررساند . 

چون مشکور باز گشت وایشان راه قادسیه را پیش گرفنند » باز راه را گم 
کردند » وتا سفیده صبح کنار شهر دور میزدند » صیح دیدند در کنار کوفه اند » 
سخت بترسیدند » که مبادا دیگر باره گرفتار شوند ؛ خحودرا بنداستانی کشید ند 
ودر کنار چشمه آبی بر درختی بر آمدند ودر میان شانخهای درخت قر ار گرفتند. 

کنیز کسی حبشي هنگام چاشت بکنار چشمه آمد تا آب بر گیرد » عکس 
ایشان را در چشمه بدید » برخاست وباایشان از در مهر ونوازش سخن گفت » 
ومحبت خود وبانوی (سیده) عودرا بااهل بیت پیغمبر باز نمود» وهر دو کودك 
را برداشتده پمنزل آورد » وزن صاحب خانه‌ایشان را پذیرفت » وسر وروی 
ایشان را بوسه زد» و کنیز را بواسطه این حدمت نیکو آزاد کرد و پسران‌مسام 
را در پستو نهانه جاي داد . وخورش وخوردای پیش آورد 6 وبکنیز وصیت کرد 


که شوهر من را ازاین راز آ گاه مکن 
( شهادت زندانبان ) 
واز آن سوی ابن زیساد مشکور زندانبان را طاب نمود و گفت چه شدند 


پسره‌اي مسام ؟ گفت من ایشان را در راه خدا آزاد کردم . 
گفت؛: از من نترسیدی ؟ 


طفلان مسلم در خانه حارث ۷۰۱ 


گەت : جز از شدای نترسم » دیروز پدر این کودکان را کشتی » امروژ 
ازاین دوطفل نو رس چه میخواهی ؟ 

ابن زیاد در غضب شد . 

و گت : اکنون بفرمایم تا سرت را از تن جدا کنند . 

گفت : آن سر که در راه مصطفی نباشد نخواهم . 

اين وقت این زياد فرمان‌داد که مشکور را پعداز پانصد تاژیانه زدن گردن 
بوننده چون اودا در دو عذاب کشیدند » وابتدا بزدن تازیانه کردند » در تازیانه 
اول گفت: ( بسم الله الرحمن الرحیم) . در زدن تازیانه دوم گنت ؛ هی مرا 
صبر بله . 

ودر زدن تازیانه سوم گفت: شداپا مرا در حب فرزندان رسول‌تو میکشند. 

چون نو بت بچهارم وپنجم افتاد گفت : اي پرورد گار من » مرا بمصطفی 
وفرزندانش باز رسان » ودیگر سخن نگفت تسا پانصد ضرب ( زدن ) بنوایت 
رسيك ه 

اینوقت گفت مرا شربتی آب دهید . 

ابن زیاد گفت: اورا تشنه گردن زنید . 

عمروبن الحارث قدم فروتنی وخواری پیش گذاشت» ومشکوررا بشفامت 
درعواست وبخانسه خیش آورد تا اورا مداوا کنسد ؛ مشکور چشم بگشود » 
و گنت بشارت باد که من از آب کوثر سیراپ شدم» این بگفت وجان بداد . 


( طفلان مسلم در خانه حارت ) 


اما از آن سوی پسران مسلم را آنزن و کنیزك لیکو عدمت همی کردنسد ۱ 


وپرستاری نمودند ناشب برسید» پس عورش وخعوردای حاضر ساخعتند وایشان: 
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بعد از صرفی شام بخوابید ند . 

اینوقت شوهر آن زن که حارث نام داشت بخانه در آمد» وسخ ت آشوفنه 
خواطر و کوفته اندام بود . 

زت پرسید که مگر ترا حادئه‌ای رسید» گفت: اول صبح بر در سر ای امیر 
بودم» منادی ندا در داد که پسرهای مسلم را مشکور از زئدان رها نموده هر که 
ایشان را دستگیر کند» از اءیر بعطاي مال وثروت و آرزو بهرمند گردد . 

من چون این کامه شنیدم سو ار شدم و اطر اف کوفه را گردش کردم و سب 
از شدت شتافتن تر کید وافتاد من هسم از پشت سب در افتادم » وبهزار رنج 
ودرا پدر خحانه رسانیدم» وازایشان نشانی نیافتم . 

زن گفت اي مرد این چیست که می گوئی ؟ از خدا بترس وبر فرزنسدان 
رسول خدا» بد مینذیش . 

حارث گفت : نعاموش باش » ابن زیساد مرا مال ومر کب دهد » و از فضه 
وذهب توانگر کنده ترا بااين سخنان چکار » برخیز و آپ وطعام بيار . 


زن بیچاره گت واورا پاره‌ای عورش وخوردنی آورد تاخورد وخوابید. 
(گرفتاری طفلان مسلم بدست حارث ) 


اما پسر ان مسلم » محمد که برادر بزرگگ بود نساگاه از حواب بیدار شد 
وابراهیم را از عواب بیدار کرد وگنت برخیز که مانیز کشنه میشویم» چه مرا 
اندرین ساعت درخواب نمودار شد که مصطفی ومر تضی وسید ۀ کو نین وحسنین 
علیهم السلام در بهشت برین عبور میدادند » ناگاه مرا وترا » مصطفی از دور 
دیدار کرد» پس روي بمسام آورد وفرمود ترا چگونه دل داد که این کودکان را 
نزد دشمنان بگذاشتی؟ وبسوی ما گام برداشتی ؟ مسلم عرض کرد که ایشان از 


شهادت طفلان مسلم بدست حارث Ya‏ 


قفاي ما میایند» وفردا نزد ما خواهند بود . 

ابراهیم عرض کرد : اي برادر سو گند بخدا من‌هم بدون کم وزیساد این 
شحو اب را دیدم» پس دست در گر دن یکدیگر در آوردند؛ و هاي‌هاي بگر منک 6 
صداي گریسه‌ایشان حارث را از خواب بیدار کرد وسر از بالیین برداشت 
و گفت: اي زف این شور وشیون درخانه ما از کیست؟ بر یز و جراغی بر افروژ 
تا پدانیسم این صدا از چیست ؟ واین سو گواری از بهر کیست ؟ زد دا نبروی 
برنعاستن وقدرت چراغ آراستن نود » ناجار حارث بن عروة ود برشعاست 
وچراغی بر افروعت وبنهان انه در آمد» پسران مسلم را نگر پست که یکدیگر 
را دست بگردن در آورده وباصدای بلند می کر بند ۱ 

گفت شما کیستید؟ ودر اینجا چکنید؟ ابشان چون اورا اهل‌سرای دانستند 
از شیعبان پنداشتند» گفتند : ما بتیمان مسلم بن عقیلیم . 

حارث گفت: من در طاب‌شماء این شهر ونواحی را بگشتم و أسپ خودرا 
یکتم وشما انه مر | وطن گرفته‌اید ؟ (۱) وخوش بخفته‌اید ؟ پس بامشت سر و 
مغز ایشان را لختی (قدری) بکوفت وهر دو تن را بر بست وهم در آن نهانخانه 
در افکند » ودر را استوار کرد » زن پیش دوید وبزارۍ آغاز شفاعت نمود » 
ودست وپای حارث را بوسه زد» و از عدا ورسول بیم داد » ولي کلمات زن در 


حارث هیچ اثر نکرد . 
( شهادت طفلان مسلم بدست حارث ) 


واول صیح برعواسته ولباس جنگ بر تن کرد و پسر ان مسلم را برداشته 


روان شد ا در کنار نهر گردن بزند » زن از قفای اومیدو بد ومینالید ؛ وجون 


(۱) آب دد کوزه دما نشنه لبان‌میگردیم یار ور انه وما گرد جهان میگر ديم 
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نزديك میشد حارث باشم‌شیر کشیده بر وي حمله مي‌افکند» بدین گونه همی‌رفت 
تا در کنار نهر رسید» پس غلام عویش را پیش طلبید وشم‌شیر عودرا بدو داد 
و گت : این دو كودك را گردن بزن » غلام گفت ؛ مرا از مصطفی شرم آیسد 
که این دو طفل بی‌گناه را از حاندان او گردن زنم» وهرگز اینکار نکنم . 

حارث گفت اول ترا خواهم کشت و آهنگک غلام کرد » غلام دانست که 
بخشایش در نهاد حارث نهاده‌اند و بیگمان کشته عواهد فد اجار با سارث در 
آویخت ؛ هر دو تن دست در گر ببان شدند » نا گاه حارث بر" وې در افناد» غلام 
خواست تيغ براند حارث جلدي کرد وچابکی نمود و برجست وئیغ از دست 
غلام گرفت » غلام شه‌شیر خویش را از نیام بکشید وبر حسارث فروه آورد » 
سارت مرد مبارزه بود » ان زم را با سیر بگردانید 6 و تیغ بزد و دست غلام را 
قطع کرد » در این هنگام زن حارث با پسر در رسیدند » پسر پیش دو ید و کهر 
غلام بگرفت و گفت : ای پدر ؛ این غلام برادر رضاعی من وفرزند خواندده 
مادر منست » از وی چه میخواهی ؟ 

حارث پاسخ نگفت » وتیغ بزد وغلام را بکشت » و پسر را گفت : هسم 
اکنون تعجیل کن واين ذو كودك را گردن بزن » پسر گفت : من این دو کودله 
را که از عاندان پیغمبرند سر بر ندارم » وتو را نیز نگذارم » وزنش نیز 
مینالید ومي گفت : ابن دو طفل بیگناه را چرا تباه باید کرد ؟ چه زیان دارد که 
ایشان را زنده بازد این زیاد حاضر سازی تا او جه حواهد وجه فرماند . 

گنت : دوستداران اپشان در این شهر فراوانند » تواند شد که ایشان را 
از دست من فرا کبرند ومرا از ءطاي ابن زياد بی بهر ه گذارند » وتیخ بکشید 
و آهنك کودکان کر دہ زن پیش تانعت وبا حارث در آوبخت که از تجدای بترس 


واز قیامت بیندیش ؛ این چه نکو هیده کردار است که پیش داشته‌اي ؟ . حارث 


آوردن حارث سرهای طفلان را بنزد آبن زياد موب 


در لشم شد وتيغ بزد وژثرا جر ات بزرگی زد ۲ 

پسر بدوید که مادا مادر را بزخعم دیگر تباه کند ودست پدر بگرفت و گفت: 
ای‌بدر بخودآی» چندین ببهشانه چکنی؟ وخويش از بیگانه نداني» خارث هم 
درحال غضب تیغ بزد » وپسر را بکشت » وچون گر گك دیوانه بر سر پسرهاي 
مسلم بقاعت » چندان که زاری کردند فایدةٌ نداشت . گتند صارا بگذار دو 
ركعت نماز گذاریم » گفت : نگذارم ودست هر يك را میگر فت که سرش راجدا 
کند آن يك میدوی د که من کشته برادر توائم دید » مرا بکش» حارث اول محمد 
را سر برید وسرش را بخاك گذاشت وتاش را در آب انداخت ؛ آب رآهیم بدوید 
وسر را در بر گرفت وبر سینه بچسبانید وبهاي هاي بگر یست . حارث سر محمد 


مه و اب 3 
را از دست ابراهیم بکگرفت واو را یز بکشت و تنش را درآب افکند . 


(آوردن حارث سرهای طفلان را نرد ابن زیاد) 


وسرهای مبارك ایشان را در توبره نهاده بدار الاماره آورد » ونزد ابن‌زیاد 
گذاشت. گفت: این چیست؟ گفت: سرهای دشمنان تو است که بریده ام وبنزد 
تو آورده‌ام تابدان عطا که وعده کردی وفا کنی ۰ 

ابن زباد گنت : کدام دشمن ؟ گفت: فرزندان مسلم بن عقیل» ابن زیساد 
گفت : سرهارا بر آوردند و بشستند ودر طبقی نهاده پیش گذشتند . 

ابن زیاد را کرداد او ا گوار افناد » گفت : از خحدای نترسیدی» ودو تن 
کودك بی گناہ را بکشتی ؟ وحال آنکه من بیزید نوشته‌اع که پسرهای سلم را 
گرفته‌ام تاه فرمائی؟ اگر ای زنده فرستم » ممکن است زنده بځواهد چه 
جواب گویم؟ چرا زنده بنزد من نياوردي ؟ 


ارت گت بترسیدم که مردم شهر ابشان را از دست من بگیر نذه ومن از 
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مت سور 


عطای امیر بی بهره مانم . 
ابن زیاد گفت: م‌کن بود ایشان را باز داري ومرا آ گهی دهی ؛ تا کسی 


پفرستم وپنهانی بنزد عویش حاضر سازم. حارث را جاي پاسخ نمانده سر بزیر 
افکند» وخاموش ایستاد . 


( کشته شدن حارث بفرمان ابن زیاد ) 


ابن زباد را » هم ذشینی بود که مقاتل نام داشت » وبااینکه میدانست با 
اهل بیت نبوت محیت دارد » چون ندیم وهم‌نشینی نیکو گوی » وئیکو حوي 
بود بر وي سخت نمبگرفت . اورا گفت: حارث بدون اجازه من پسران‌مسلم 
را سربریده؛ اورا بگیر ودر همانجا که پسرهای مسام را کشته » بهر حواربکه 
حواهی بکش» وسرهای پسران مسلمرا در آنجا که تنهای ایشان‌را در آب‌افکنده 
در آب افکن . 

مقانسل سخت شاد شد و گفت : اگر ابسن زیاد سلطنت خودرا بمن میداد 
چندین شاد نشدم. پس بفرمود؛ تاعارث را دست بگردن بربستند و کلاه از سر 
بر گرفتند واز میان بازار کوفه کشان کشان عبور دادند » وسره‌اي کودکانر | بر 
مردم‌ان عرضه میدادند » وصورت حال را تقریر ( وبیان ) میکردند » ومردمان 
میگ بستند» وحازث را لعن مفر ضنادند . 

چون بکنار نهر رسیدند » جوالیرا دبدند که کشته‌اند » وغلامیر] پاره پاره 
افگنده‌ازد » وزني مجرو ح ومطروح افتاده » جوت بر حال ایشان مطلع شد‌ند 6 
تعجب مردم بر عبات حارث زیاد شد . 

ایئوقت حارث: روی بمقانل کرد وگفت : مرا دست باز دار ا بگوشه اي 
پنهان شوم وده هزار دینار در عوض آین‌کار از من بگیر . 


کشده شدن حارث بفرمان این زیاد Yey‏ 


مقاتل گفت: ا گر همه دبا را تو داشتي وبمن گذاشتی (یعنی بمن میدادی) 
ترا دست باز نداشتم » ودر ازاي قتل تسو ؛ از دای جهان بهشت جباودان 
شم وآهم بافت ۰ 

وچون چشم مقاتل برمفتل پسرهاي مسلم وخون‌ایشان‌افتاده سخت بگریست 
وور حون ایشان بغلطید ء آنگاه غلام نود را فرمان داد تسا اول دستهاي حارث 
را قطع کرد » آن گاه هر دو پای او را بر ید » از پس آن چشمهاي او را بر آورد 
و گوشهای او را از تن بساز کرد » پس شکم او را بشکافت » وانجه از تن او 
باز کرده بود » در شکم او نهاد» وسنگی بر شکم او بست ؛ و آن تن پلید را 
در آب افکند . 

در ویر اس ت که سه نوبت اورا در آب انکند و آب او را نپذیرفت» ویار 
افکند» وسه ثوبت او را درجاه افکندند و با سنکث وخاشاك انباشته نمودند » هم 
زمین او دا نیذیرفت» و ببرون افکند ۲ آنگاه تن او را سوزانیدند» وخا کسترش 
را باد دادند . 

وچون سرهاي, پسر ان مسلم را در آپ افکندند » تنهاي ایشان روی آب آمد 


وبا سر بیوسته شد » ودست در گردن بکدیگر کرده در آب قرو شد‌ند . 


( فصل شصت وششم ) 


(در توجه امام حسین علیه السلام از مکه بسوی عراق) 


در ناسیخ ج ۲۷ ص ۱۱۹ فر مودند امام سین 4 شب یکشنبه بیست و هشتم 
شهر رجب از مده بیرود شد وروز جمعه سیم شعبان وارد که کشت وماه 
شعیان وشهر رمضان وشسوال وذیتعده را در مکه معمه اقاست فرسود ؛ وروز 
ترو به که روز سه شنبه هشنم ذیحجه بود» از مکه آهنگت عراق نود . 
aap‏ 0 ® 
وطربحی دز ۸8۸ سب ۳( دسو د آورده که : زنك و , معاو زسه سي »و از 
۶ 
شیاین بني آمیه را مأمورساعت که باز اثرین بست الله کو چ داده 6 در مکه سین 
عار السلام را دستگیر کنند » واگر تو آنند متو ل سازند » چون حمین بر 


مک ر او عالم بود ؛ ناجار عازم عر اق شد . 


وبروایت شيخ مفید این همان روز بود که مسلم بن عقیل برابن زياد عروج 
کرد وروز دیگر که بوم عرفه بود شهید گشت . 

وبروآیت اعصم کو فی ai lie‏ ڊشر ح رفت » چتأك بر می آید که شبی هم 
در شاه مومس بن کثیر بماند » در ایتصورت شرو 3 «سلم روز دو شنبه هفتم 


ذیحجه وشهادتش روز عرفه بوده . 


۳ 


(۱) »نتب ص۳۵ مجلس )٩(‏ از جلد ۲ . 


خوطیه حضرت اام حسین 4 در مکه ۳۲۹ 


ودر جلاء العیون ص ٥۳۲‏ فصل چهارم ازشیخ مفید وسید بن طاوس وشیخ 
أبن نما فرموده حون حضرت صیسد ااشهداء 4 در سیم ماه شعبان سال شهتم 
از هجرت از بیم آسیب مخا لفان مکه معنمه را بنور قدم نعود منور گردانیده بود 
در بّه آن ماه وماه رمضان وشوال وذي‌القعده در آن بلده محترعسه بعیادت حق 
تعالی قیاع مي‌نمود ۾ ودر آن مدت جمعی از شیعیان از<ساز و بصرد وسایر بلدان 
نزو آنحعضرت جمع شدند » حون ماه ذبحجه در آمید ٤‏ درت ارام بحج 
پستند » چون بزید پلید جمعی را فرستاده بود بهانه مج که آن حضرت را 
کرفنه بنزد او برند ۾ با بقتل آور ند» حضرت احرام یج را مره عدول نمو ده 


اعمال عمره را بهمل آورد » ومحل شد ومتوجه عراق گردید . 


ودر جند حد بت معتیر ازدضرت صادق ۲ منول است که حون حضرت 
مینست که نخه اهند گذاشت که ”ج را تماع کنل ٤‏ احرام بعمر ۵ مفر ده است 
وعمره را باتمام رسانیده در روز هفتم ماه ای یه از مکه بیرون رفت . 

» + ۱ 0 ۰ 4 م‎ E 

و بعضی گفته‌اند در رور عرفه بیرول رامت . 

وسيك ون طاوس رواات کرده است که در روز سیم ماه يروك رفت ؛ ودر 
همان روز مسلم شهید شده بود . 


و ایض روایت کرده است که چون عزم توجه عر اق‌نمود . مابة آدا فرمود . 


(خطب۹ حضرت امام حسین علیه السلام در مکه (۱)) 


سر وم $4 ۱ ر 


ی ی ی شام له ولا حول ولا ره الا بارولی اقا علی 
رسوله (وسلم) سط الم ما 


د( 


س موسر س سے ی 


ولد آدم مخط | لاد و على جیدالفتَاة وم نی 


4 


(۱) ناسخ ۲۳ ص۱۲۰ ولهون سید بسن طاددس دمقتل مقرم ص۱۹۳ دقمقسام 
جا ص۳۷۷ ۰ 


۷۹۰ رمز المصية 


إلى آسلافي » اشاق قوب إلى وف » ور يمسر انا لاف . كني 
پأوصالي A‏ لام وات ن التو اويس و کرْبلاءء يمان متي اراشا 
جوا واجربة ما لا محیص عن بوم حط الم » رى اللو رظان أهلالیت 
َير علی بلائی وبوقينا اجور الصابرین ‏ ن َم عن ول الله حدسا وهي 


وو 2ب وگو رم 4 gly ef‏ 


۳ ۱۳9 ا س 0 2 Tk‏ 
مجموعة لسه في حظیرة القدس ‏ نقر بهم عینه» وینجز لهم وعده ومن کان فنا 


2 


بالاً هة » مُوطاً علی لقاء ام تفه فير حل معنا قاي راحل مَُبحاً إن 


شاء ال ) . 

یعنی سعمد نعدا را ai‏ را عد اوند مقدر فره‌وده بعمل ی ایس و درد بر 
پیقمبر حدا وقوتی نیست مگر باو » و بدرستبکه مر گف را مانند قلاده ( گرد نبند) 
بر گردن اولاد آدم لازم گر دانیسده مثل کر دنبند در گردن دحتر ان چو أن » وجسه 
بسیار عواهان وشتاقم دید ار گذشتگان‌شود را مثل اشتیاق موب دبدار یوسف راء 

واز برای من محل افتادای قرار داده شده که ناجار باید آن دل را دردار 
کنم» و گویا می بینم که دراین زودی‌اعضاي مز پاره پاره حو اهد شد درهدرای 
کربلا وجارة نیست از دریافتن آن روزیکه مقدرگردیده براي ابن امر» وما امل 
بیت رضا بقضای خدا داده‌ایم ؛ وبر بلای شدا صیر می نماییم» تا عطا کند ما را 
هدر بن جزای صبر کنند گان 3 بزودی آن اعضای پار ه پاره در حظیر ۵ قسدس نزد 
وهر بت رسالت و مجتمع هو اهسد گردید 4 وسدقی تعا لی داسده او را روشن 
توو اهد گردانید » ووعده های ود را بعمل شواهد آورد » وهر که را آرزوي 
شهادت باشد وخواهد که جان در راه تصرت ما در بازد و سعادت اب دی فایز 


گردد أ ما رفیق شود که فردا صبح روانه شویم أن شاء الله . 


۵ 


ژصبحت مشفقانه و اقدی وزرارة امام حسین لب را ۳۹۱ 


erica ua ttwtct motets:‏ سا 


(نصیحت مشفقانه واقدي وزرارة بن‌صالح امام‌حسین علیه السلام را) 


در دلائل الامامه طبري ص ۷ باسناد دود روای ت کر ده () که ابو دهد 
واقدي وزرارة بن‌صالح(؟) نقل نموده(ند که ما سه شب پیش ازحر کت حضرت 
پعراق او را ملاقات کردیم واو را خبر دار نمودیم که مردم کوفه ضعیف هسنند 
ودلهای ایشان با شما است ولی شمشيرهاي ایشان بر شما است . 

پس حضرت با دست مبارك بسو ی آسمان إشار تی فرمود تا درهای ان 
گشوده شد و از افواج ملائکه آن قدر بزیر آمدند که ددد ایشان را بغیر از خدا 
کس احصاء نمی‌توانسد کرد » حضرت فرمسود ( لولا نقارب الاشیاء وحبوط 
الاجر" لقاتلتهم بهؤلاء ولکن آعلم علماً ٩‏ ان هناك مصرعي ومصار ع آصحابي 
لاینجو منهم الا وادي علي ) اگر نه بود نزديلك شدن چیزها واز بین دفتن »زد 
واجر هر اینه بواسطه این ملائکه با کفار میجنگیدم ولکن میدانم که محل افتادن 
من واصحاب من در انجا حواهد بود وأحدي نجات نداشنه باشد از کشته شدن 
مر فرزندم علی . 

(۱) سید در لهوفش وناسخ در جلد ۲ ص ۱۱ ومجلسی در جلاء الیون 
ص۵۳۳ چاب اسلامیه وقمقام ۱ ص۳۲۸ ۰ 

(۲) در لهوف ( زرارة بسن خلج ) ذکر کرده ودر ناسخ وجلاه العیون 
وقمقام ( زرادة بن صالح ) کر یافته ودر قمقام ص۳۷۸ از بعض نسخ (اجلح) 
و کر شده . 

(۳) در هوف وناسخ (وهبوط الاجل) نقل کرده. نی فرا رسیدن مر کک. 

. در ناسخ (ولکن أعلم يقيتاً الخ)‎ )٤( 


۷۹۲ رمز المصيبة 


(نصیحت مشفقانه محمد بن حنفیه امام حسین عایه السلام را) 

ايضا در لهوف وناسخ ج ۲ ص ۱۲۱ ومجاسی در جلاء العیون صر ۵۳۳ 
از امام مادق 2 روایت کرده‌اند که در شبی که سید شهداء عازم گردی دکه در 
صبح آن روز متوجه کوفه گردد . 

محمد بن فيه شل همت ضرت آمد و گفت : ای در ادر تو دانسئی #سدر 
ومکر ال کوفه را نسبت بیدر و برادر خود » می‌ترسم که با تو فیز چنين EN‏ 
اکر در مکه بمانی که حرم نعداست » عزیز ومدرم نو وآهی بود » و کسی درمکه 
متعر ض ٿو نمیتوانك شد . 

حضرت فرمود که میترسم که بزبد پلید مرا در مکه با ۳ شهید کرداند 


آنوقت من سبب شده باشم که حرعت این خانه مباح شود وضایم ردد ۰ 


ر 4 


محمسد بن حنفیه عرض کرد ا گر از این ميترسی پس برو بطرف یمن یا 
بطرف بیابانها انجا اقامت کن » که در آمن وآمان باشی و کسی نتواند بتودست 
ر 

حضرت فرمود در این باره باید فکرړی کنم . 

پس چون هنگام سحر شد حضرت کوج کرد. 

ودر ناسخ ج ۲ ص ۱۲۲ گوبد در حبر است که امام حسین ا سفر هراق 
را از قر آن مجید فال کشود » و این آیه da‏ 1( فن ذائغة الموت) بهنی هر 
کس باید شر بت مرک را رک فت ررد می ال وای ریو 
دا ورسولش راست کننند . 

در لهوف وناسخ وجلاء العیون . چون خبر حر کت کردن حضرت بمحمد 


بن حنفیه رسید » دوان دوان بیامد وزمام شتو برادر را گرفت ۰ 


ردت مشففا نه عد الله بن عباس امام حسین لش را سب 
و گت : اي بر ادر با من وعده نکردی که در این کار فکر واندیشة کني ؟ 
فرمود بلی گفت وس چرا باین زودی متوجه سفر شدي ؟ 
فرمود چون تورفتی رسول عدا ویر پیش من آمد وفره‌وداي حسین نار ج 
شو که حق تعالی میخواهد ترا کشته ببیند . 
محمد گفت ( انا لله انا الب راجعون ) ۰ 
هر گاه تو باین فصد میروی پس جرا ززان خود را به ر اه مييري ۲ حضرت 
فرمود: بمن گفت شود آوند میخو اهد زان را هیر ينف »( حدم بن سنفیه بادل 
بریان ودیده گریان آن امام عا لمیان‌را ودا ع کرد وبر کشت 
( نصیحت مشفقانه عیدالله بن عباس امام حسین علیه السلام را ) 
در ناسخ id‏ ص۱۲۳ وجلاء المیون ص ۵۳ روایت کرده‌اند که بعد از 
محمد بن سنفیه عبدالله بن عیأس بخدمت آن حضرت آمد ؛ ومبالغه در ترك آن 
حضرت فرمود : رسول خدا مرا آبري فرموده ومخالفت آمر آن حضرت 


هر گز نخواهم کرد » پس ابن عباس بیرون آمد وه‌یگریست» وفریاد و احسیناه 


(۱) در اهوف از کاینی بسند خود از حمزة بن حمران روایت کرده است 
که از امام صادق لا سؤال شد چرا محمدین حنایه باامام حسین ل حروج 
نکرد وتخلف نم‌ود ؟ حضرت فرمود اي حمزه الان بتو مطلبی می گویم بشرط 
انکه دیگرباره ازابن سوالها نکنی» حسین لباز چون حو است حر کت کند نامه 
نوشت برای بنی‌هاشم ( اما بعد فانه من احق نکم استشهد وم خن ني 
لم يلغ النتح والسلام ) هر كس بمن ملحق شد کشته شو اهد شد وهر کس ازمن 
تخلف کرد پیروزی نخواهد دید والسلام . 


8 وهر المصتة 


((صیحت بحسب ظاهر مشفقانه عبدالله بن زبیر امام‌حسین عليه السلامرا) 


در جلاء العیون ص۵۳۶ فرموده : در احادیث معتبسره از اماع باقر وصادق 
علیهما السلام منقول است ؛ کسه چون حضرت باراده سفر عراق از مکه ببرون 
رفت» عبدالله بن ز پیر بمشایعت آن حضرت رفته ؛ بظاهر در منع آن حضرت 
از آن سفر سخنانی میگفت ۰۱۱۲ 

حضرت فرمود: نمی نهو اهم که برای من حرمت شانه خدا (حرم و کعبه ) 
برطرف شود » وهرچند از حرم دورتر باشم و کشته شوم » مرا شعوشتر است » 
ا زآنکه نزدیکتر باشم » واگر در کنار فرات مدفون‌گردم بهتراست از برای من 
از آنکه در نزديك کعبه مدفون‌گردم » وحضرت اورا باعجاز خبر میداد که او 
در مکه کشته خواهسد شد » وحرمت کعبه بسبب آن هتکث خواهد شد » واو 
ميه ميد باتجاهل وعودرا بجهل میزد» و آخر چنان شد که کعبه را حجاج بر 


(۱) عبدالله بسن زبیر ودرا خلیفه میدانست واز خارج شدن امام حسین 
عليه السلام حیلی حوشحال بود » چون اگر امام حسین لژ در مکه میماندد 
کسی باعبدالله بیعت نمیکرد مگر دشمنان امام حسین اا . 

(۲) در فقیه ۲ ص۱۱۲ ذیل حدیث ۳۱ سئوال میشود که چرا برحجاج 
چاری نشد آنچه بر تبع ( پادشاهی بود) واصحاب فیل جاری شد (یعنی وقتی 
تبح واصحاب فیل خحواستند کعبه را حراب کنند » خداوندد ايشان را ملاک 
ساعت ومبتلا گردانید» ولي وفتی‌حجاح کعبهر | حراب کرد طوری‌نشد؟ حضرت 


سه 


تصیحت بحسب ظاهر مشفقا نه عبداله بن ز بير امام حسین لب را ۲1 


در تمقام ج۱ ص۳۳۰ فرموده؛ عبدالله بن ز بير آمد وعرض کرد: من ندانم 
از چه روی ما که اولاد مهاجرین واولی بأمر خحلاقت هستیسم» خلافت‌را بایشان 
گذاریم » واز تعرض آل ابوسفیان دست باز داریم » حالیم بفرمائید اراده شما 
بجه چیز متعلق است ؟ 

فرمود : اشراف کوفه مرا حواسته‌اند ومن‌هم اجابت کردم بسوی ایشاد 
9 ۱ 

أبن زبیر گفت؛: آری ی نیز مانن قو دوستان وشیه‌یان بودي» اذاین 
سفر نمیگذشتم » باز اندیشید که مبادا حضرت اورا دراین سخنان نفاق 
متهم داند» عرض کرد اگر هم درحجاز بمانی واراده خلافت فر ها ئی مخضا لت 
نورزم» وشرائط مساعدت ومعاونت بجای آدیم . 

فرمود آمیرالمومنین لا مرا حدیث کرد که رئيسي در حرم تعدای کشته 
شود » ومن نیکو نمیدانم آن کس من باشم » و سیب من حرامی حلال دارنسد ؛ 
واین سخن اشاره بواقعه حجاج و کشته شدن عبدالّه بن زبیر بوده باز گفت : 
وظیفه آنکه در خحانه خدا مقیم باشي ومرا متولی این امر فرماثی که بهیچ روی 
عصیان تو نکنم» فرمود: بدین قتضیه نیز همدست نیستم ۰ 

پس ابن ز بير سخني چند پنهان گفت: حضرت فرمود: میدانید چه گفت ؟ 


عرض کر دند نه » مدا مارا فدای تو گرداند 


am 
حق بود میخواست دست گیر کند او هسم در کمبه متحصن شده بود » حجاج‎ 
کعبه را بر مرش کراب کرد واورا پکشت وبر مردم معلوم شد که أبن پیر بر‎ 


۳۹۹ رهز الدصيبةً 


فرمود : مرا همی گو ید در مسجد مقیم باش ؛ ومن مردمسان را ببیعت تو 
دعوت کنم . 

و بخدا فسم که اگر در سوراخ جانوران باشم» بن ی أمیه مرا بیرون ند ئ 
مقصود و بش بامضاء رسانند » وباز بخداي قسم بنی‌ا»یه در کشتن من از سود 
گذرند چنانچه بهودیها در روز شنبه (از حد تجاوز کردند) واگر خارج از حرم 
شهید شوم خوش‌تر دارم که داخل آن باشم . پس عبدالله بن زبیر رفت . 

حضرت فرمود : او همی و اهد که من بعراق روم وصفحه سحجاز اورا 
مُحلی گردد » چون میداند هیچکس اورا بامن برابر ندارد و باوجسود من سر 


بطاعت‌او در نیاورد . 
( ایضاً نصیحت دوم عبدالله بن عباس بامام حسین عليه السلام ) 


در قمقام ص ۳۳۱ نقل کند که ابن عباس بساز شیانگاه یا بامداد دبگر 
شرف حضور پیسدا کرد و گفت یابن رسول الله مسن درین حادثه هر چند که 
شکیبائی باز نمایم » بهیچ روی شکیب نتوانم » واز این سفر بسي بر تو هر اس 
دارم » کسه عراقیان گروهي غد ار ند » البته فسخ این عزیمت فرمائی که امروز 
مدا وسید ومولای مسلما نان تو ئی 6 اگر کوفیان جنانچه نوشنه اند در متابعت 
عضرت تو » صادق العقیده » ونا بت الجنان باشند » بنویس احا کسم توو اش 
اعراج » ودشمنان تو از عاج واز جا بر کنند » آنگاه تشریف قدوم ارزانی دار » 
واگر از اقامت مکه امتناع داری بجانپ یمن رو که مملکت وسیح است + وبر 
از شیعیان امیرال‌ومنین است . 

ویس از دشمنان دورتر وبر کنار تر است . از آنجسا دعوت ند گان 


باطراف عالم بفسرست ومردم را بمتا بعت و بش بخو ان » اميد است که چجهره 


فصیحت دوم عبدالله بن عباس بامام حسین ا ¥ 


مقصود ظاهر گردد . 


حضرت فرمود : ای پسر عم من همی دانم که این نصیحت از روي کمال 
مهر بانسی میکنی » ولکن من ا سفر مصمم شده‌ام » گفت ؛ وس این زنان 
و کودکان باعویش مبر » بخدای که دید گان عبدالّه بن زبیر را بدین سفر روشن 
کردی ؛ وجوت بأو جود ٿو هیچ کس بدو ننکرد 6 واو را قذدری نباشد . 

وبرواینی حضرت فرمود اگر به‌کان دیگر شهادت یا بسم مرا ندوش‌تر که 
حرمت حرم زد از ثل . 

وبروایتی گفت: مرا حضرت رسول امری فرموده که بايد بامضا رسد . 

وبه روات در النظیم ابن‌عباس گفت: یابن رسول الله از سفر عراق صرف 
نظر فرمای » فرمود : پابن عباس مگر ندانی که باید از آن خاک بر انگيخته 
شوم و أصحاب من در آن زمین بدرجه شهادت رسند» ابن عباس گفت: اين ازچه 
ړوی همیگوئی؟ فرمود بدا سر که پمن حبر داده‌اند . 

آبن عباس بیرون آمده واحسیناه همي گفت ¢ و گذارش بر عبدالله بن زیر 
افتاد » بر شانه او دستي زده گفت؛ چشم تو روشن شد » که أبوعبدالله بطر فی 


عراق همی رود ا از ترا مصفّا گردد» آنگاه این شعر طرفه بخواند ۰ 


3 ۹ و ور سے ۷ 7 a r‏ 
يالك مسن فقنسر بمعمر حلا لك الجو فبيضي و اصفري 
ر ی 44 3 رر f‏ 1 موه 
ونفري ماششت آن تنيري ود رفع الفح فماذا تحذري 


س 
۳ 


هذا الحسين سایسر فابشري 
ودر ناسخ ج۳ ص۱۲۱ فرمود ابن عباس اين شعر را از طرفة بن عبد تمثل 


کرد . 


۳۹۸ رمز اامصية 


E E 2‏ من ره 
۳ س مس فیس ور (جو#مس سول 3 اا کک 
5 2 7 2 

ی 2 سك ی 4 


ورقع الفح قاذ تخلري لاب من صيدك بو ۳ شب ۷ 
هذا این خارج قَاشري الی العراق راجيا لغري )١‏ 
مکشوف باد » که طرفة بن عبد » هنگام کودکی در صید قبره ایسن شەر 
گت شت: ومن پنده در جلد دوم از کناب ناسخ التو اریخ و کناب امثلة عرب بشرح 
نگاشتم» لکن اشمار طرفه آن سه شعر نخستین است وشعر آخر را که اشارت 
بسوی حسین 4ا است ؛ بعید نیست که ابسن عباس هنگام تمل از خویشنسن 


آورده یادیگری بدر بازبسته» انتهی مافی الناسخ . 
(ګفتگوی ابن عباس باابن زذبیر) 


در قمقام ص ۳۳۲ فر موده ( بعد از انشاء کردن این عباس آن اشعار را) أبن 
الز بر گفت : شمارا گمان چنین‌است که لاقت سیدالمرسلین وت مخصوص 


اسا n nn‏ سی 


(۱) در پاورفی ناسخ‌اینطور معنا کرده؛ قبره (چکاوك) مرفیست خوش آواز 
که آنرا (ابوالملیح) نیز گویند . 

(سمر:) جای پر آب وگیاه (بیضی) جای بگیر (اصفری) نغمه-رائی کن. 

(۷) ( تنفری ) همواره کردن مرغ زمین دا برای تخم گذاري . ( دحل ) 
کو چ کردن ۰ 

(۳) (فخ ) دا ۰ 

(ع) حلاصه اشعار: اي چکاوك مژده بادتراء شکارچی رفت ودامش را برد 


آسوده حاطر تخم بگذار و نغمه سرائي کن » ولي بناچار روزی تو هسم شکار 


شحو اهی‌شد: شاد با شکه حسین لا بامید پیروزی بسوی عراق رفت . 


نصیحت عبد ال بن مطیع عدوی امام حسین ار را ۷۹۹ 


شه‌ااست» ودیگری رانحقی پیست؟ 

ابن ابن عباس گفت: این گمان آن ګند که در شکث باشد» وماشود بر بقيئيم » 
دیگر انکه تو بکدام جهت حلافت میطلبی؟ (ابن زبیر) گفت: بدان شرافت که 
مراست . 

این آبن عباس گفت: : هر شرف که بافنهٌ پسبب انتساب بخاندان نبوت ورسالت 
باشد» وچون این معنا ثابت شد , ما از تو آشرف و أولی پاشیم . 

یکی از غلامان ابن زبیر گفت : یابن عباس این سخنان پگذار که شمارا 
بام محبت نباشد» ومانیز شمارا دوست نداریم . 

ابن زبیر سیلی بغلام زد که باحضور من تو سخن می گوئي ؟ ! 

ابن عباس گفت از این کار چه عبزد» سزاوار ردن آن کس باشد که سخنان 
نسنجیده گوید» واز دین ببرون رود» گفت: آن که باشد؟ گفت تو» پس مشایخ 


قریش بیان آمده انهارا کین نمودند . 


( نصیحت عدالله بن مطیع عدوی امام حسین عليه السلامر!) 


در جلاء العیون ص۵۳۸ ومقتل خو ارزمی ص۲۱۷ وقمقام ص٤‏ ۳4 وناسخ 
ج۲ ص۱۳۹ نقل کنند که چون امام حسین الا از منزل حاجز بجانب کوفه 
میل نمودند» بآ بی از آبهاي عرب رسیدند که عبدالّه بن مطیع نزدیکگ آن آب 
منزل کرده بود » چون نظرش یر آن جناب افتاد باستقبال شنافت و گفت؛ پدر 
ومادرم فداي تو باد براي چه باین ديار آمده ؟ 

حضرت فرمود : 

چنا نجه شنیده‌ای معاویه از دیا رفت واهل عراق نامه‌هاي بي دد بی بمن 


فوشیه‌اند ومر ! دعوت نموده‌اند . 


¥ رمز المصيبة 


عدالله گفت؛ ترا بخدا سو گند میدهم که حودرا در معرض تلف درنياوري 
وحرهت اسلام وقرزش وعرب را ضایع نگردانی » ژبرا که جرەت همه بسه 
حرمت تو بسته است » بخدا سو گند که اگر اراده نمائ ی که سلطئت بنی‌امیه را 
آزایشان بگيري ترا بقتل می آور نسد ۾ و بعداز کشتن تو از کشتن هچ مسلمانی 
پروا نخواهند کرد و از هبچکس تخو اهنك ترسید» پس زنهار که بکوفه مرو 4 
ومتعرض بن آمیه مشو» حفر ت متعر ض سهان او نکردید واچ از سانپ عق 


تعالی مأمور بود تقاعد نورزید واز اوگذشت . 


((صبحت مشفقانه عمرو بن عداارحهن بن الحارث 
ابن هشام مخرومی امام حسین علیه السلام را) 


در قمقام ص۳۳۲ نقل فرماید چبزیر! که مجه‌اش آن است . که عمرو بن 
عبدالرحمان بن العارث ہن هشاع مخزومی بخدمت آمد عرض کرد : دواعی 
قرابت ورحمیت لازم کرد که هر چه در نحاطر دارم بعرض رمانسم » حضرت 
فرمود ای ابایکر ) ترا متهم ندانم آنچه را میدانی بگو . 

عرض کرد پساین رسول الله صو ات امیر المۇمنىن عاي 2 معاو م بود » 
و کوفیان باو امیدوارتر » واوامر او را پیسشتر اطاعت میکردند » و باوجود این 
و کثرت انصار وآعوان واجماع مسلمانان وقتی که بطرف جنگث صفین تشریف 
برد » تسرك باری او کردند ودنيا دا بر آخعرت مقدم داشت‌ند: ومخالفت علي 


کردند » تا خر أو را بدرجه شهادت رسانیدند . 


ومعامله انها را با برادرت امام جسن مجتبی لا +شاهده فرهودط . 


(۱) کنیه (عمرو) است؛ ودر ناسخ ج۲ ص۱۲۹ این قصه را با کم‌وزیادی 
نقل فرموده . 


نصیحت مشفقانه عمروبن عبدالرحمن مخزوه‌ی امام حسین لب دا ۰ ۲۷۱ 


واکنون که فاق ولاف آنها را با پدر و بر ادر ملاحظه کرده میخواهید 
باشامیان جنگث کنید ؟ وخود میدانی که امروز عدت وعدت یزید بیشتر وقوت 
او از شما افزون تر است » ومردم هم بند گان رهم ودینار ند . 

ونیز از بزید بیشتر میترسند تا از شما »و آن‌گاه که نهضت شها را بسوی 
عراق بشنودآنها را بطلا و نفره فربب دهند » وبر پختن حون پاك شما برانگیزند» 
بطوریکه آن کسی که بشما وعده صرت داده در جنگث باشما مخشر باشد » 
وانکه ترا بیشتر دوست دارد » پاری تو فرو گذارد ۰ بخدای که بر جان خویش 
بیخشائی . 

حضرت فرمود جرال اله ین عمج خر ۷ ( دا جزای خير بتو بدهد ای 
پسر عم ) آنچه دای خواسته البته همان حواهد شد . 

اہو بکر گنت : یا ابا عبدالّه در .صیبت تو از شداوند اجر میطابم »واز 
حدمت آن حضرت م رخص و بنزد حارث ابن خالد بن عاص بن هشام مخز ومی 


والي مکه آمده واقعه را باز ثموذ N‏ 


(۱) در ناسخ ج۲ ص۱۲۹ این زیادی را دارد ( در اجتهدت راك وا 


عم 
یقض الله یکن ) بمنی خداوند تورا جزاي خیر دهسد نیکو رآی زدي » لکن 
آنه خداو ند پرآن حکم کند خواهد شد . 


(۲) در ناسخ دارد واین شمر گفت : 


۷" ی ۰ i‏ 9 چ 0 4 4 ۳ ۱ 
کم تەرى ناضحا بقول فرعضي وض نينسا با عيبر می نصیحاً 


در پاورقی ایتطو ر معنی کرده : بسا مرد حير و اه را مي‌بینی کسه نصی<ت 


می گو ید وامام میگند» و نله دهندة بخیل بعیپ هم بافت میشود . 


۳۷۲ رمز المصيية 


( نصيحتِ بحسب ظاهر ُشفقانه عبدالله بن عمر بن الخطاب 
امام حسین عليه السلام را ) 

در قمقام ص۳۳۲ واسخ ج۲ ص۱۲۳ چیزیرا نقل فرماید که خلاصه اش 
این است . عبدالله بن عمر بن الخطاب نیز بشرف حدمت رسيد وبترك قتال 
وصلح اهل کفر وضلال اشارت کرد . 

حضرت فرمود : یا ابا عبدالرحمن مگر ندانسته که از شواری و بیقدری 
دنیا نزد حداآ ن بود که سر بحیی‌بن زکربا را بهدیه نزد زني زنا کار بردند . 

در ناسخ گوید وبروایتی زود باشد که سر مرا بنزد بزید که پسر زن زانیه 
است هدیه برند.وبنی اسراثبل ازاول سفیده صیح زا اول طلو ع آثتاب هفتاد نفر 
پیغمبر شهید کردند وچنان بخرید وفروش مشغرل شد ند کهگمان کنی هیچ مهء‌صیتی 
انجام نداده‌اند » وخداوند قهار در عقو بت ایشان تعجیل نفرمود وبعد از آن 
ابشان راسخت بگرفت و بشدائد عقوبات دیا وعذاب عقبی مبتلا کرد (فََهم 
اد عیز مقر ۱ 

پس از عدا پترس ای پسر عمر وترك یاری من مکن . 

عبدالله گفت بوسسه گاه حضرت رسول 6 بگشاي «ضسرت ناف مبارك 
گشود» عبدالله سه بار پوسیده بگرپست و گفت ترا بخدایی همی سپارم که در 
این سفر شهید حو أهي شد. 

ودر جلاء المیسون مرحوم مچاسی ص۵۳ از حضرت امام زیسن العابلبان 
عليه السللام (۱۳ » منقول است که چون جضرت سیدالشهداء متوجه هراق شد . 


(۱) سوره (4ه) آیه )٤۲(‏ یعنی پس گرفتيم ایشان د1 گرفتن غالبی توانا. 
(۲) در امالي شیخ صدوق مجلس (۳۰) . 


نصیحت بحسب ظاهر مشفقانه عبدالله بن عمر امام حسین لب را ۷۷۳ 


عبدالله بن عمر سوار شد و بسرعت تمام عودرا با نحضرت رسانید و پرسید که 
وابن رسول الله بکجا میروی ؟ فرمود : بجانب عراق میروم . 

ابن عمر گفت مرو » وبحرم جد شود بر گرد » چندانکه مبالغه کرد حضرت 
قول هر مود » پس پسر عمر گت: ای ابو عبد الله بکشا آن موضع جسد معأهر 
خود را که حضرت رساات کک مگرر میبوسید » حشرت ناف مشرف خود 
را کشود و آن حیله گر مکار سه مر ثبه آن موضع را بو سید ۽ و گر نت و کف 
ترا بخدا می‌سپارم که در این سفر کشته ندو اهی شد . ( پس پسر عمر بو اسطه 
انار بگه از پیغمبر ا شنیده بود مید انست که امام حسین لا شهید کو اهد شد 
پس معقول است که پسر عمر بداند وود حضرت نداند کلا وحاشا ) . 

ودر قمقسام ص۳۳۲ از در النظیم از امالی سمعانسی ودر مقتل خو ارزمی 
ص۲۲۱ آورده در آن هنگام ۲۷ پسر عمر در یکی از مزارع عویش بود چون 
توجه حضرت را بجانسب عراق بشنید صوار شده سه روز دراه پیمود تا شرف 
خودمت رسید » گفت : ابن رسول الله اراده کجا فرموده‌اید ؟ 

فرم‌ود ایك نامه های کو فيان اظهار بیعت وانقیاد نموده‌اند واکنون 
عزیمت عراق دارم . 

عبدالله بن عمر گفت : زنهار تا نروی که جبرئیل حضرت خاتم النبیین را 
در میان دنا و آعرت مختار کرد وجد بزر گوارت نعیم باقی و بهشت جاودانی 
را اعتیار فرمود ,شمارا کسه اولاد ویاره تن حضرت یر البشر هستید از دنا 
بهرة ونصیب نباشد » و آنچه حداوند در آن جهان برای شما مهیا داشته بزر گتر 
امت ۰ 


پس «ضرت را دز بر گر فته گفت : ای شهید غریب در هر «ال بار بعالی 


(۱) یعنی و قت ی که امام حسین عليه | لسلاع متو جه عراق شده پود . 


V€‏ رمز المصيبة 
ترا حافظ وناصر باشد » وامام حسین لا میفره‌و د بخدا تسم مرا وانگذارند تا 

اینکه این دلم را از جوفم بیر وت کی ۾ وجون اینکار کک ار ال برارشان 
مسلط کند کسی را که ذلیلشان گرداند بعاوریکه. از لته حرض ذلیل‌تر باشند ۰ 


( نصیحت مشفقانه هاشم مخزومی امام حسین علیه السلام دا ) 

۳ ناسخ ج۲ ص۱۲۸ نقل کند که هاشم هخز وم در آمد وعرض کرد ‌ 
ای مسولای من 3 ۳ میروی ؟ من بر سيك که سفر عر اق تجواهی کرد» 
سخشت بر تو میتر سم » بمملکتی میروی که عمال آن بلاد فر عون صفتند > 
ومخزنهابی انباشته از مال دارنسد + ومردم دنیا پنده دراهم ودینار ند ( یمنی بنده 
نره وطلایند ) چگونه بر ٿو ایمی بساشم که این جماعت ترا تصرت وباری 
و هد سل کرد ؟ سین ما فرمو د حداوند ترا جزاي حير دهسد » که نصیحت 
کردي وشفات نمودي لکن من از سفر عراق نا گزبرم ۰ نی ناچارم 1 بروع. 


( ملاقات امام حسین عليه السلام با فرزدق شاعر ) 


ملاقات ديگري ردق دارد بعد از این ذکر میشود ه ص۴ 5 


در نساسخ ج۲ ص۱۳۰ ودر قمة-ام ص۳۳۷ ودر مقتل خوارزمی ص ۷۲۳ 
ومرحوم مجلسی در جلاء الیو ص ۳۵ از شیخ مك در آرشسادش ص ۲۱۸ 
ودیگر ان از فرزدق شاعر روادت کر ده‌اند که گفت : من در سال شصتم هحرت 


مادرٍ نود دا بحج بردم » چون داخل حرم شدم ) ديدم که حضرت امام حسین 


(۱) دد قمقام ملاقسات فرزدق را از مطالب ااسوژل در منزل ( شقوق ) نقل 
کنل ودر معل و ارزممی ارضاً مئزل شقوق گفته . 


ودر (هرف در منرل (زباله) ودر ناسخ درمنزل (ذات عرق) روایت کند. 


ملاقات امام حسین إا بافرزدق شاعر ۳۷9 


علیه السلام پا اسلحه کار زار » از حرم بیر ون هيرود » چوك دانستم که آن 
عضرت عازم سفر است بخدمت او شتافتسم » سلام کردم ¢ و گفتم ۶ حق تعالی 
ترا بمه‌مود ود پرساند » وترا کاعر وای مطااب دو جهان گرداند 6 پدر ومادرم 
فدای تو باد » به سیب تعجیل زمو داید وپیش از اداء منامك جج از مکه 
بیرون آمدة ؟ 

و فرمود که اگر تعجیل نمیکردم مرا میگ ر فتند ودست گیر مرشدم . 

پس حفر ت احو ال اهل عراق را از من ؤال کرد ؛ عرض کردم » ازمرد 
خبیر ودانسا سوال کردی دلهای ایشان بانست » وشمشیرهای ایشان بابنی آمیه 
است وآنچه ولا واھ میکند واز قضای ی تدا لی ساره تست » 

فرمود راست کی زمام امور بکف قدرت وتو انا ئی حضرت معبو د است» 
هرروز وهر ساعت عدا را تقد دری » ودر امور عباد تدبیر فست . 

اکرقضای اي نازل شود با نچه موب ماست + سر دا را عمال میکنیم 
بر نعمتهای او » واز او باری می‌جو بیم » وتورفی مي‌طلبيم 3 بر شکر او . 

واگر قضاء حدائی بر حلاف اءید ما جاری گردد» کسی که نیت او حق 


باشد ؛ وروش أو بر a‏ کاری ژابت باشد ؛ از بلاهای دنیا پروائي ندارد . 
گنتم حق فرمودی خدا ترا بمطاوت جود پرساند » واز آنچه حذر میکتی 
بر کنار گرداند ۰ 
پس مسئله چند از مسائل دج سوال تردم و آن حضرت را وداع نموده 
گذشتم . 
ودر مقتل خوارزمی ص۲۲۳ دارد که فرزدق عرض کرد فدایت شوم ای 
سر رسول دا جک نه باعل کوفه اعتماد کردی وحال اینکه ایشان پسر عم تو 


مسلم بن عقيل وشیعیا نش را کشتند ؟ پس امام حسین 4 جشه‌ش گریان شد . 


۳۷۹ رمز المصیيبة 
سپس فرمود عدا رحمت کند مسلم را که بتحقیق بطرف دا ورضوانش 
رفت و آنچه وظیفه‌اش بود انجام داد ووظیفه ما بافی است پس از آن این ابیات 
را انشاء فرمود : 
قان کن الدنيا مد ۱ ية مان واب الم على ونل 0) 
وان کن بان" لوت اتوت تل امریء فى الم یال اففل 
ون تكن الارزان ما مرا ۵ کيل جرص الم افیالرژق ال 
وان تک الامُوال ۱۷ رل مها قدا بال مرول به ره یل 0) 
پس فرزدق با آن حضرت وداع کرد وبا رفقایش حر کت کردند بهو ی 
مکه . 
مو لف گوید وعلاصه معناي اشمار شاید این باشد . 
یعئی | گر دنیا جزو نهایس شمرده شود ثواب نود ! اعلا وبهتر است واگر 
بدنها براي مر گے نشو ونما داشته باشند » پس مرد در راه خدا با شمشیر کشته 
شود افضل است . واگر روزي روسب تقدیر الهی تقسیم شده ٤‏ پس مرد هر چه 
کمتر حرص زند نیکو تر بے شف » واگر نا باشد مال را بسرای جمح کردن 
و گذاشتن باشد » پس چرا انسان بخل ورزد ودر راه خدا انفاق نکند . 


(۱) در حياة الحسین ج۳ ص۱٩‏ (لئن كانت الدنیا الخ). 

(۲) در حياة الحسین ج۳ ص ٩۱‏ (فدار ثواب الله أعلى و أنبل) . 
(۴) در حياة الحسین ج۲ ص ٩۱‏ (وان‌کانت الابدان الخ) . 

. در حياة الحسین ج۳ ص۱۱ (وان‌کانت الارزاق شيئاً مقدرا)‎ )٤( 
. (ه) در حياة الحسین ( فقلة سعبی المره الخ)‎ 

. در حياة الحسين (وان‌کانت الاموال الخ)‎ )٩( 

(۷) این اشعار باتفاوتی ایضا در ملافات دوم فرزدق خواهد آمد . 


فر سټاو #مرو بن سعید حماعتی رد امام وسین 4 WY‏ 


اشعاری هم در مدح امام زین الما بدین با بدو اسبت میدهند که او لش 

این است ( هذا الذي تعرف البطحاء وطاته الخ ) چون اختلاف هست که اشهار 

مال کیست ذکرش نکسردم هر کس طالب میبساشد بمقتل خوارزمی ص۲۲ 
وقمتام ص۳۳۸ رجو ع کند . 

ودر کناب حیاة الحسین ج ۳ص ۱ گسوید فرزدقیکه هم شاعر وهم عالم 

وهم میداند که امام حسین از کشته میشود با اینحال امام را یاری نمیکند چه 


رسد بمردع جاهل ونادان . 


فرستادن عمر و بن سعید حماعتی وا پمز د 
امام حسین عليه آلسلام که او ر) از سقر منصر ف سازند ) 


در ناسخ ج۲ صع ۱۲ فرموده عمرو بن سعید که عامل پزید بود » فرسندید 
که حسین تا سفر عراق کند » مبادا با مردم اتفاق کند » پس رزم ( جنگ ( 
آغازد ( ابنداء کند ) وشکافی در ماك یزید اندازد» لاجرم برادر حود پحیی بن 
سعید بن العاص را با جماعتی بنزد آنحضرت فرستاد » ایشا برسردند وبه‌رض 
رسا یف ند e‏ که بکجا میروی ؟ مراجعت فرم‌ای ودر جای عویش اقامت نما . 

ودر میان فریقین سخسن بلا و نعم ( واخحتلاف ) افتاد » پاران جانبین یکث 
دیگر را بتازیانه آسیب زدنسد » وحسین ار انحساعت را اجابت ننرمود » 
وایشان بر کشتند وامام سین بر راه عر اق زا ادامه داد , 

طرفداران عدرو بن سعید فریاد زدند که ای حسین از خدا نمیترسی ؟ از 
جماعت مسلمین جدا میشوی ودر بین امت تفرقه میاندازی ؟ 

حضرت فرمود برای من کاریست وبرای شمسا دردادی » شما از رفتار من 


پیز ار زد وم از کردار شما بیزارم ٠‏ این بفرمود وروان کشت : 


YA‏ ومز | امصية 


( نصیحت ونامه عدانثه بن حعفر بامام حسین عليه السلام ) 


شیخ مفید در ارشاد ص۲۱۹ وءرحومءجاسی در جلاء ص ۵۳ وناسخ ج۲ 
ص۱۲۷ وقمقام ص ۱ ۳۵ ومقنل شوارز‌ی ج۱ ص۲۱۷ ۰ 

روایت کرده‌اند که جون حضرت از مکه خارج شد وزیی بن سعرد بامر 
براددش عمسرو بن سعید بن العاص متعسرض حفر بت کشت ونجو است او را 
بر گرداند و حضرت تبول نفرمود ورفت تا به تنعیم () رسید عبد الله بن جعفرطیار 
( شوهر حضرت زینب خاتون ) خبر دار شد که عضرت عازم عراق هستند دو 
پسر دود محمد وعون را با نامه پخدمت حضرت فرستاد » ودر آن نامه وشت 
که تعجیل در آن سفر نفره‌ائید "۱ ونوشت که امروز پشت و پناه مومنان وحسن 
و بهاء شیعیان وپیشو! ومقتدایی هدایت بافنگان توئی . ` 

جون ٿو از ميان بروی اهل بیت تو مستاصل می‌شوند » وپسران خود را 
بخدمت تو فرستادم » و اینك نحو د از عقب میرسم » چون نامه و پسرآن شود را 
روانه کرد » بنزد مرو بن سعیسد والی مدینه رفت واز او التماس کرد که نامه 


بحضرت بو اسل و آن سوب ت را آمان دهد » والتما کند که بر گر دد . 
بحرت بو اسك و ر س ار 


(۱)تنعیم‌فعلا منصل بمکه‌است ولي در آن‌زمان دوفرسخ فاصله داشته بعضی 
چهار فرسخ هم گفته‌اند . 

ودر این منرل قصه فافله یمن ومصادره اموال ایشان را نقل میخنند ما از آن 
قصه صرف نظر کردیم چون مرحوم بحرالعلوم در رجالش آن قصه را تضعیف 
کرده مراجعه شود بحواة الحسین ۲ ص 04 ورجال بحرالعلوم ج٤‏ ص۸٤‏ ۰ 

(۲) در مقنل حوارزمی دارد که من امان می گیرم از یزید وجمیع بنی‌آمیه 
برای جان تو واولاد تو واموال تو واهل بیت تو والسلام . 


نامه همرو بن سعید بامام حسین لا ۳۷۹ 


عمرو بسن سورك نامه بخدمت حضرت فوشت وبا برادر شود بحبی روانسه 
کرد » وعیدالله بن جعفر بایحیی همسراه شد ؛ چون بخدمت حضرت رسیدزد 
بوند انکه میا لغه در مراجعت آ ندضرت دو دند سودی شش وفرمود که هو 
حضرت رسول E‏ را در واب دیده‌ام » ورا امری فره.-وده واز فرمان او 
قجاوز نمی نمایم ۾ گنتلد جه وآ بي دید ؟ فرمود : نمی گویم واثر آن بزودی 
ظاهر خحواهد شد . 

چون عردالله بسن جعفر از بر گشتن آن حضرت نا امید گردید پسران خود 
را همراه آن حضرت فرمود ؛ وبا دیده اشکبار ودل افکار بر گشت . 

ودر ارشاد در ذیل این‌حدیث دارد که دوپسر خود عون ومحمدرا امر فرمود 
که باید ملازم ر کاب آن‌حضرت باشند وخو درا فدای آن حضر ت فر ماش وود 


( نامه عمرو بن سعید بامام حسین علیه السلام ) 
ودر قمقام ج۱ ص ۲2۱ وهفتل شوارزهمی ص۲۱۸ عین نامه عمرو ان سعد 
را نفل فرموده اند .. 
lel‏ ول فاني اسثل الله أن صر فلگ عم بو بةك 3 وأن هدرك ےا در شه له ¢ 
بلغنی انك قد تر جهت الى العراق > وانی اعبذك بالله من الشفاق» فانی اغاف 


عك فی إلهلاك 3 و قد بت اليك NES‏ اسن جور 6 ولي بان سل > ثافبل 


9( في اثمقتل ) و امد علمت ۳ نرل بأبدن عبك مسلم اسن عقيل و شبعنه 


وأنا الخ ) . 


۱۸۰ رمز المصيبةً 


الي معهما :© فان لك عندي الامن » ") وحسن الجوار والصلة والبسر لك » الله 
علي بذاك شهید » و کفیل » ومراع وو کیل والسلام . 

تعلاصه معنی‌انکه از دا میخواهم که هلا کت را ازتو بر گرداند »وهدایت 
وراهدم‌ائی کند ترا بآ نچه رشد تو در آن است » شنیده‌ام منوجه عراق گشنه‌ای» 
وپناه بخدا میدهم ترا از مخالفت ؛ چون میترسم در این مخالفت هلاك ترا » من 
عبدالله بن جعفر ویحبی بن سعسید را بسوی تو فرستادم پس باایشان بطرف من 
بررگرد» که براي تو نزد من امنیت وحوش رفتاری وصله ونیکوئی خواهد بوده 
خدا بر آنچه گفتم گواه و کفیل وو کیل است والسلام . 

عبداله ویحیی آن عریضه را گرفتند ودر ( صفاح ) 0) یا ( ذات عرق ) 
پرسانیدند وچندانکه جهد کرد مسوّل آنها شرف قبول نیافت .و بفرمود تاجواب 
نامه عمرو بن سعید را بدینگونه نوشتند . 

اما بعل فانه لم پشاقق الله وزسو له من دعا الى الله عزو جل » وعمل صا لحا 
وفال : آنني من المسلمين » وقد دعوت الى الامان والبر والصلة » فخير الامان؛ 
امان الله » ولن یمن الله في الأاحرة من لم بخفه في الدنيا » فس الله مخافة في 
الدنيا تو جب لنا امانة يوم القيامة “)فان كنت نویت بالکتاب صلتي و بری‌فجزیت 


3 


(۱) في المقتل (ولقد بعثت اليك بأحييحيى بن سعيد فاقبل الي معه الخ). 

(۲) في المقتل ( فاك عندنا الأمان الخ 1 

)۳( في المر اصد : موضع بین حنین وانصاب الحرم ۰ 

43 في المقتل : (ونحن نسأله لك ولنا في هذه الدئیا عملا برضی لنا بوم 
القيامة فان كنت الخ) . 


نامه یزید بن معاویه به غمرو بن سهیذ ۲۸۱ 


حيرا في الدنیا والاعرة ۱۷ ۰ 

یعنی آنکسکه نیک و کاري پیشه کند ومر دمان را بطاعت خد اوند بخواند ء 
باعدای هز اسمه وپیغمبر او » حلاف نورزیده ؛ اینکه مرا امان دهی امان خدا 
یک وتراست » هر انکه در ایسن جهان از عدای عویش نترسد ؛ در روز قیامت 
ایمن نباشد . 

پس از خدا میخواهیم که در دنیا ترسی بما عطا کند کسه در آخرت در 
امان اوباشیم . 

واگر آنجه که نوشته‌ای غرض نیکوشی وا-سان است سبت بمن خدا 


جزای یر بتو بدهد در دنیا و آحرت ۰ 
( نامه پزید بن معاویه به عمرو بن سعید) 


در مقتل عوارزمی ج۱ ص۲۱۸ نقل کند که نامة از بزیدین معاویسه برای 
عمرو بسن سعرد آمد ودر آن نامه امر کرده پود که در موسم حج آن را براي 
مردم بخواند ودر آن نامه این ابیات را نوشته بود . 
ودر ناسخ ج۲ ص۲۸ این ابیات را در ذیل نامه یزید په عبداله بن عباس 
نقل کرده . 
بای الرا کب الغادي لطیتسه © لى عذافرة فسي سیسرها حم 


مر 42ے 7 4 مر 


٩ 2‏ 8 م1 ۳ و دی مره 
ابلغ فرشا علی تأي المزار بها بيني و بين الحسي الله والرّحم 


(۱) في المقتل: ( فان كنت بكتا بك هذا الي؛ آردت بري وصلتي» فجزیت 
بذلك حيرا في الد نيا والاعرة والسلاع) : 


(۲) در ناسخ ( مطیته ) . 


۳۸۲ 


موم مه ور 7 زا 
وموفف بقناع البیت بنشده ٤‏ ( 


م 


0 


عنیشم 0 قَومکم قخرا کم 


2 
8 
ري 


س 9 مر پر نم و ظ 
التي لایدانسي فضلها احد 


مه و ا سا و 


از 
کی 


رل وه 8 ۹ 
اظن ورتير القول أصدقه © 


COPA S4 


e 
ەو ا بتر کم ماتدعون ا‎ i 


رمز الأمصيبة 
~4 و E‏ / ر 
عهدالاله (غدا) وماتوفی بها لمم 
ےر ق رم 
م لعمري مان عمها الکرم" )( 
3 


۳ رام مه ۹ 3 
بشت ا لر سول و کل الناس قدعامُوا 


. ۸ ر 49 1 مس “2 6۱ 
من قومکم لهم مین فضاها سم ) 
a 9‏ 7 مس 4 
والظن تصدی اسیما تسا یتسم 
۳ ۳7 2 2 2 

قتليی تهادا کم العقبان والرعع 


و 2 و 4 ر 4 


و 9 5 ۶ 2 


مر و سم یی مر پر 


قل عضت الحر 


ره و 


مر 2 2 4 2 ¥ 
ب )۵ من ق کان قبلکسم 


7 و ۳ ¬ 9 
o Peg ~‏ مه 2 > رو 
مسن القرون وقد بسادت 44ا الاسم 


9 0 
۰ 


4 هه 1 و سر ۰ 
قانصفسوا قومکسم لانشمخوا پا (۱) 


E ES‏ ا 9 م9 
فرب ذي سدح ژزلست به | لدم 
5 ۳7 مس مر 


(۱) در ناسخ ( انشده ) . 
)۲( در ناسخ ( هنتم ) ۰ 


(۳) در ناسخ ( حسان» عفة » کرم) ة 


. ) در ناسخ (وخیر الناس الخ‎ )٤( 


(۵) این بیت در ناسخ فیست . 


. ) در ناسخ (اثی لاعلم أَوظاً لعالمه‎ )٩( 


۷۳( در ناسخ نهادیکم) ۰ 


(۸) در ناسخ (و اسکوا بحبال السام الخ ) . 
)٩(‏ در ناسخ ( قد غرت الحرب الخ ) . 


(۱۰) در ناسخ ( لانهلگوا الخ ) . 


نامه يزيد بن حماو به به عمرو بن سعید AF‏ 


نولاصه معتی 1 اي کسیکه سواو بر شتر ماده مثل شیر شده وبلا روبه میروی 
از قول من بقریش که از محل دبدارشان دورم بگو. بین من وبين حسین خدا 
ورحمیت هست. ودر کنار خانه عدا موقفی‌است» طلب میشود (یاطلب میکنم) 
عهد وپیمان خدا فردای قیامت » و آنچه بآن رفسا میشود ضمان . عنایست وعطا 
کردید گروه ودرا بواسطه مادرتان فیدر را » مادر یگه بجان نودم قسم یکو 
است ؛ وعات ۾ و کرم دارد . مادریکه آحدي فضلش بان رسد » دختر رسول 
نودا است » که همه مردم ( با بهتر بن مردم ) آن را میداننسد . ونضیات او مال 
شماست » وغیر شما هم از گروهتان در آن نصیبی دارنسد . ومن کمان میکنم 
و بهترین کفتار را تدای میکنم »و گمان هم‌گاهی راست وه‌وزود است ؛ وزود 
است که انهائیکه ادعا میکنند (مودت شما) شمارا تر کث کنند و کشته‌های شمارا 
عقا بها و کر کسها مانند گوشت هدیه بخورند . اي‌گروه ماه آنش جنگ را در 
شب روشن‌اکنید وفتیکه عاموش‌است» و چنگٹ‌زنید بکارهای حوب (یا بر بان 
صلح) بتحقیق که جنگ دندان گرفت ( پامغرور ساعت) کسانیکه قبل از شما 
بو دند ومردمان را نابود کرد » وباانصاف با گروه خود رفتار کنید وتکبر نکنید 
چه بسا باشد انکه حودرا بزرگث پندارد قدمش بلفزد . 

وهمین ابیات را برای اهل مدینه از قریش وغیر قریش آوردند . 

واهل مدینسه این ابیات را برای امام حسین ا فرستادند و نگمتند مال 
کیست. جون امام حسین 14 بلا آن را ملاحظه فر مود دانست مال بزید است . 

ودر جوابشان نوشت بسم الله ار حمن لحم ( قان مَل لي عاي 

کم عملکُم آنتم بریئون ما عمل ۳ بُريء ۶ مماتهملون 4 


(۱) سورة پونس آیسه (۱ع) وان کذبوك الخ واگر تکذیب کردند ترا 
وس بکو برای ا عمل من وبرای شما است عمل شما » شما از کزدار من 


بیزارید ومن از کردار شما بیزارم . 


۷۸۶ رهز [ أمصية 


( نامه برید علیه اللعنة بعدایثه بن عباس در اهر 
سین بن على عليه السلام ) 


در ناسخ ج۲ س٣۲‏ فرمود چون یزید بن معاویه آ گهي یافت که حسږن بن 
علی م و عبدالله بن زبیر از بیعت بر تافاند و بجانب مکه شتافتند . 

بر ولید بن عتبة بن آبي سفیان خشم گرفت واو را در شهر رعضان المبارك 
از حکومت مدینه معزول داشت » وعمرو بن سعید الاشدق را بجای او گماشت 
وبدین منوال مکتوبی بسوی عبداله بن عباس نگاشت . 

که ای ابن عباس پسر عم تو حسین : ودیگر دشمن دا عبدالّه ز بير بیعت 
مرا سیک شمردند وطریق مکه پیش گرفتند اکنون در کمین فتنه نشسته‌اند » 
وول با نگسیزش فساد سته‌اند : ونمیداننسد که نو پشتن را بهنکه ی افکنند > 
وعرضه هلاك ودمار میگردنك . 

اما پسر زیر زود باشد که در شبکه بلاء اسیر گردد » ودسٌ خوش شمشیر 
شود ه 

واما حسین دوست میدارم که شکایت او را بسوی شما آهل بیت شر ح‌دهم» 
کله کم . همافا یمن رسید که جماعتی از اهل عراق که در شمار شیعسیان 
سین اند » او را پسارسال زامه‌ها بخلافت خویش میخوانند » وحسین نیز آن 
جماعت را بسام‌ارت عویش بشارت میدهد » شما مید أنيك که در ميان ما صله 
ونتایج ارحام را حرمتی عظیم است ؛ وحسین قطع رحم کرد با ان عباس : تو 
امروز سید ساسله وقاید (وپیشوا ) فبیله وبزرگث بلاد حویشتنی » او را دیدار کن 
واز تفرق وتثتّت أمّت باز دار » وبانگيزش فساد وجنبش فتنه نگذار » اگر از 


۴ 4 @ ت 1 ‌ 1 ۰ ۶ 4 
تو بیرقت وفتنه را ترك نمود » او را در ازد مسن ابا و کرامستی بیگرانست 6 


نامه پزید بعبدالله بن عباس در آمر امام حسین 7 ۸۰ 


و آنچه پدر من معاویه دروجه برادرش (حسن) مقرر داشت از من نیز در وجه 
حسین برقرار است » واگر از آن نیز افزون بخواهد تو ضامنی که من از وي 
دریغ زخواهم داشت ؛ وبر ذست منست از براي او » سو گندهاي عظیم و پیمان 
های محکم که در انجاح مطا لب و انتظاع امور مطمثن خاطر باشد . 

در پاسخ نامه تعجیل کن وحوائج خویش دا نیز بنگار ؛ ودر پابان نامه 
این اشمار نگاشت (ابها الرا کب الفادي الخ) که قبلاً ذ کر یافت . 

چون نامه پزید بابن عباس رسید » در جوآب بدینگو نه مکتوب کرد نامه تو 
رسید باز موده بودی که js‏ 4 » وعبدالله ز بیر بمکه شدافتند ‏ اما (عبدانه) 
پسر زبیر مردیست که خود را از ما بیگٌانه شمرده وبري وهواي خویش کار 
کرده وبا این همه سینه او از کین و کید پر است وهمی‌خواهد که آتش درما 
زند » خحداوزد او را کام روا نکند » عبدالّه در کار عود نگران امربست که تو 
نیز از آن نگراني . 

اما حسین » گاهی که از حرم جد خود روی بسر تافت ؛ و بجانسب مکه 
شنافت » از وی پرسش کردم که تو را جه افتاد ؟ مرا حبر داد که عمال تو در 
مدینه بس‌خنان زشت عود او را بستوه آوردند » وبکامات ذاشایسته حشمت او 
راپست کردند » لاجرم رخص بر بست ودر جوار عدای همسا به و پناهنده گشت. 
| کنون ملتمس تو را باجابت مقرون حواهم داشت » و بدانجه اشارت فرمودی 
اطامت و اهم کرد » <سین 4 را وردار میکنم وشرط نصحت بیای میبرم » 
شارد که احتلان کامه از میانه برعيزد » و آنش مناجزت ( جنگث ) ومبارزات 
انگیخته نگرده » وعون بیگناهان امت ررخته شود . 

ی 

اما تو ای بز ید در ظاهر و باطسن اژ نعدای بترس » وهیج شب بکین هیچ 


مسامان نخواب وید خواه چاه ومال مسلمانان مباش > مکر از امثال نخوانده‌ای؟ 


۲۸۹ رمز الم‌صيبة 


که نوشته‌اند : چه بسیار چاه کمن که از بهر دیگری چاه ګند وخود در افتاد » 
وچه بسیار آرزومندی که هرگز بر آرزوی ود دست نیافت » صواب آن‌است 
که بقرانت قر آن ونشرسشت قیام سازی » و بمواظت صوم وصلاة (روزه وتماز) 
پردازی » واز ارتکاب ملاهي ( زدن رقصیدن ) ومنعاعی بیرهیزی » وبا گوش 
دادن بسخنان بهوده واباطیل نیامیزی » دورشتن را ملاحظه کن که آنچه ترا 
بکار دذیا بىاز دارد » ضایع وفساني است » و آنچه تو را یأمر آعرت بگمارد » 


نافع وباقی است . والسلام . 


( وداع محمد بن حنفیه باحضرت برادر ) 


در ناسخ ج۲ ص۱۲۸ فرماید در مقنل ابی مخنف مرقوم است :+ که سین 
عليه السلام وقنی از مکه آهنگث کوفه فرمود » از راه مدینه عبور کرد وباردیگر 
قبر رسرل خدا را وداع گت ومحمد بن حنفیه پيامد وفراوان گریست . 

و گفت ای بسرادر قسم با عدای که نیروی گرفتن قرضه شمشیر ندارم » 
وحمل کمپ ( ته ) فیزه خود را نتوانم » لاجرم از ملازمت ر کاب تو دور افتادم» 


اکنون شم مظذو میر | بغداي موسي ارم ومیروم ۰ 


( ملاقات بشر بن غالب با آن حضرث در تعامية ) 


در امسالی صدوق ص۱۳۵ ویدار ج٤٤‏ ص۳۱۳ وجلاء سرحوم مجلم‌ی 
ص۳۹ از امام زین العابدین بل منقول اس : که چون آنحضرت بشعابیه © 


)۱( تايه يکي از منازل است که در راه مک وافع شم وآن ر اسه بو ده 


خر آب شده منسرب باعابه بن ما لگ است (عر اصد) . 


ملاقات بشر بن غالب با آن حضرت در عله AY‏ 


رسید پشر بن غاب بآن حضرت رسید و گے :0 با بن رسول الله مرا شعبر ده 
از تسیر این آیه ( یوم ندعو کل اناس یمهم ) یعنی روزی که میخوانیم هر 
جماعتی از مردم‌را باامام‌ایشان» حعضرت فرمودکه امامی‌هست که مردم‌را بهدایت 
هو انده » واجابت او نموده‌انذ > وامامی هست که مردم را بسوی ضلالت‌دعوت 
کرد » ومتایعت او کرده‌اند » وهر یك را با پیشوای خود میطلیند » و آنها را 
بسوی بهشت میبر ند ؛ واینها بسوی جهنم » چنانچه دا فرموده (فربق في اْجنة 
ریق في البیر ) گروهی در بهشتند و گروهی در جهنم . 
وبروابت دیگر حضرت احوال اهل کوفه را از او پرسید » او گفت :دلها 
با شماست » وشه‌شیرها با بنی اميه است » عضرت فرمسود ( پفعل الله ما بشاء 
وبحکم ما برید) هر جه عدا بخواهد بجای آورد ؛ وحکم کند با نچه‌میخو اهد. 
کلینی درکافی ج اص ۳۹۸ 42 ب۱۰۰ حدیث(۲) ومجلسی‌در جلاءص ۵۳ 
روایت کرده a‏ مردی ملاقات کرد اسام سسین 4 را در تعاسبیه وقنی که 
اراده کر بلا را داشت پس آن مرد دانعل شد وسلام کرد » آنجناب فرمود ازاهل 
کدام بلدي ؟ گنت از اهل کوفه » حضرت فرمود : که اگر در مدینه بنزد ۳ 
مي آءدی هرازه ار چبر ئیل را از عانه حورد بشما می‌نه‌ودم که از چه راه‌داعل 
میشده » وچگونه وحي را بجلر من میرسانیده آیا چشمه آب حیوان علم وعرفان 
در خانه مسا ثیست ؟ ومردم میدانسند علوم دا را وما نمید انیم ؟ این هر گز 
می تو اند بود . 
ودر ناسخ ج۲ ص۱۳۲ فرم‌وده جرن حضرت بمنزل تعلبیه وارد شد پیش 


از ظهر بخواب رفته » وچون از خواب برانگیخته شد فرمود هانفی رادیدم که 


)۱( در قمقام ص ۳۶۱ ملافات بشر بن غالب را با آحضرت در مئزل ۋات 
عرق بسا آورده . 


۲۸۸ رمز المصيبة 


میگفت شما سرعت میکنسید در طی مسافت › ومر گسها شما را میران-ند بسوی 
بهشت ۱) ۱ 

علی بن الحسین لا عرض کرد : ای پدر مگر ما بر حق نیستیم ؟ فرمود 
بخدا قسم ما برحقیم » عرض کرد : در اینحال ما را از مر گث هیچ با کی نیست» 
پس حسین لاز فرمود : نعداونند جزای خير دهد ترا » بهستر جزائی که داده 
میشود پسررا از پدر و آنشب را امام حسین ل بااهل یت در علبیه بسر برد. 

( ملاقات حسین علیه السلام با ابا هره ( ١با‏ هرم ) ( آبوهربرة ) 

در جلاء العیون‌ ص۳۷ وامالی صدوق‌ص۱ ۱۳ روایت کند که آن حضرت 
در رهیمه نزول فرمود » در آن منزل مردی از اهل کوفه که او را ابو هريره" 
میگفتند بخدمت آنجنای آمد وسلام کرد » گفت : یابن رسول الله چرا از حرم 


حدا وحرم جد خود بیرون آمدي ؟ حضرت فرمود : ای ابو هربره » بنی اميه 


(۱) در امالی صدوق ص۱۳۹ از امام زین‌المابدیسن لا این قصه را در 
( عذیب ) نقل میکند فرمود چون آنحضرت وارد ( عذیب ) شد خواب قیلوله 
کرد ا گاه باگربسه از عواب بیدار شد » پسرش عرض کرد سیب گروه شما 
چیست؟ فرمود: فرزند این ساعت ساعتي است که خحواب دران درو غ نمیباشد» 
در عواب ديدم که هاتفی مرا ندا کرد که شما سرعت می‌نهابرد وهر گی شمارا 
بسوی بهشت سرعت میفرماید تا آعر حدیث . 

(۲) در ناسخ ج۲ ص۱۳۲ وعوالسم ۱۷ ص۲۱۸ ( ابا هره ) نقل کسرده 
ودر امالی صندوق ص۱۳۱ ( ابا هرم ) ذ کسر نموده ودر جلاء العیون مجلسی 
ص۵۴۷ ( ابوهربره ) باد کرده . ورهیمه : آب وزمین زراعتی نزدیکگ کوفه 


و6۵ ه 


ملافات حسین لالز بامرد عراقی ۳۸۹ 


مالم را گرفةسند صبر کردم » وهتك حرمتم نمودند صبر کردم » چون تحواستند 
ونم را بریزند گریختم » () بخدا قسم که این گروه طاغی مرا شهید و اهند 
کرد . وحداوند قهار » اباس مذات وخواری برایشان خواهد پوشانید »ءوشمشیر 
انتقام بر ابشان نمواهد کشید » و بر ابشان مسلط خواهد گردانید » کسی را که 
ایشان را ذلیل تر گرداند از قوم سبا )٩‏ که زني فرمان فرماي ایشان بود . 
وبروآیتی دبگر فرمود که اهل کوفه نامه‌ها بمن نوشته‌اند » ومرا طلبیدهاند» 
وارشان مرا بقتل نواهند آورد » حق تمالی کسی را برایشان مسلط خواهد کرد 


45 بشم شیر جور وستم لباس مدلت برایشان پوشاند . 
( ملاقات حسین عليه السلام با مرد عراقی ) 


در ناسخ جاص۱۳۳ فرماید : وریاشی (۳) باسناد خویش میگوید : مردی 
از اهل عراق بزبادت مکه میشتافت » باك روز پار از راه بیکگ سوي افتاد » 
وچشم گشود خیمه هائی نگریست که در دامن بیابسان بر افر اشته‌اند » بشتانت 
وجون راه نزديك کرد پرسش نمود که تجیمه‌ها از کیست ؟ گفتند مال حسین بن 
علیست ؛ گفت پسر عای وپسر فاطمه؟ گفتند بلي» عجله کرد» وحسین 2 را بر 


)۱( کسی نگویسد چرا امام حسین لب فرار کرد ؟ چنانچه بعض جهامه 
امروزه می‌گو بند بجهت انکه امام‌حسین لب پامر خدا فر ار کرد چنانچه موسی 
کلیم الله از مصر بأمر خدا فرا ر کرد» در سوره شعراء آیه ۲۱ رت منکن 0" 
تعفلکم قوب لي دبي کم الخ پینبسر وت از مکه بار دا علي با را 
بجاي نعود خو ابانید وفرار کرد . 

(۲) سباً : شهر بلقیس بود در یمن . 

(۳) در عوالم ج۱۷ ص۲۱۸ از کناب تاریخ از رباشی نقل کرده . 


۳۹۰ رمز المصية 


در عیمه عوبش پافت » که بخواندن کتاب (ونامه ) مشغول است ؛ سلام داد 
وجواب گرفت 

وعرض کرد ای پسر رسول خدا . پدر ومادرم فداي تو باد » در این بیابان 
بی آب وملت کی ؟ که آذرانه کات که لت جر توا کرو ون 
پناهگاهیست که ملجاً توان ساخت . 

فرمود : بنسی اميه مرا بیم قتل دادنسد » ومردم کوفه مرا دعوت کردند» 
اينك نامه‌هاي ایشان است ( که قرائت میکردم ) وحال آنکه کشنده من ایشانند» 
لکن گاهی که مرتکب این معنی شدند » و پرده محرمات را جاله زدند » شداوند 
برایشان میگمارد . کسی را که همگان را بقتل رسانند وایشان را خوارتر از 
قوم بلقیس گرداند . 


ودر قمقام ص۳۵4 این قصه را اینطور نقل فرموده که صاحب در النظیم 


آو رده که حدیث کرد جعفر بسن سلیمان از کسبکه مشافهة از سین بن على 
عایهما السلام شنیده بود که گفت : در آن سال حج بيت الله الحرام گذاشتم 6 
واز کذار جاده می‌رفتسم » خحيمه‌هاي بسیار برافر اشته دیدم » گفتند مال س«ضرت 
اعمس آل عبا است » عسزم ددمت کردم ¢ ريمه بسزر گث اشارت نمودند » 
بدانجای در آمدم دیدش زد ستون يمه فشسته نامه‌هاي بسیار در پیش داشته 
فظر میکرد 6 گننم : بابن رسول الله جون است که در این بیابات بی آب و گیاه 
فرود آمده ؟ 

فرمود : که بني اميه اراده قتل من کردند » واینك ناسه‌ه‌اي کوفیافست 
که مرا دءوت نموده‌اند » والیته مرا په درجه شهادت رسانند » وجون چنین کنند 
حرمت هیچکس نبایند آنگاه قهار منتقم کسی بر گه‌ارد تاو ارشان کند )سجن 4% 
شوارتر از ر کوی ( لته ) حیض کنیزان سیاه باشنك . 


ملافات امام حسین 1 باطرماح و تصیحت طرما ح آن حضرت را ۷۹٩‏ 


( نامه ولید بابن زیاد ) (۱) 


در ناخ ج۲ ص٤۱۳‏ درموده :در بر است که واید بن عنبة بن‌ابی‌سفیان» 
گامی که از جانپ پسر عم خود یز ید حکومت مد رنه داشت وبا هسین از کار 
برفق‌ومدارا گذاشت و بدین گناه از مسند حکومت گوشه نشین شد» ( چنانکه 
بفرح رفت ) اینوفت که دانست حسین لاب سفر کوفه خواهد کرد » با بن‌زیاد 
نامه فرستاد » که اي پسر زیاد بدانکه حسین بجانب عراق کوچ داد » واو پسر 
فاطیه است وفاطمه دعتر رسول نجد| است ٤‏ هان ای پسر ۳ سوذر پاش 
که با او طریق مخاصمت وجنگك نسپاری ؛ واز براي خودوقوم نعود سبب 
کار زشت وناپسند نشوی که از تو تا قیامت در ميان ات تل کره ) ۳ آوری ( 
شود ونداص وعام هرگ فرآء‌وش نکنند وحنل که دیا بچایست باز گسو تما دنل 
ابن زباد نصیحت ولید بن عتبه را وقعی ننهاد » ونامه او را پاسخ ( جواب ) 
باز نداد . 

ومرحوم مجلسی در جلاء العیون ص۵۳۷ و بحار ج٤٤‏ ص۳۱۸ ابن قصهرا 


از محمد بن | بيطا لب روابت کرده است . 
(ملاقات حسین علیه‌السلام با طرماح ونصیحت طرماح آن حضرت دا) 


در ناسخ ولک ۴ ص ۱۳۵ نقل کند که دز ير است که طرماح از حکم 6 


طعام امل وعیال عویش را حمل داده بسرای میرسانید » ورسم وعادت داشتنسد 


(۱) ناسخ ج۲ ص۱۳ وبحار ج٤٤‏ ص۳۹۸ وجلاء العیون ص۵۳۷ - 


۳۹۲ رمز المصية 


اهل ( أجا ) () و (فید) ") که عوردنی یکساله را ذخیره میکردنند بلکه عاف 
و آزوغه زائرین بیت الله را برای بیع وشراء در (فید) مهیا مینمودند » بسا لجمله 
طرما ح درعرض راه حاضر حدمت امام طلا شد » وعرض کرد ترا می گاهانم 
که فریب اهل کوفه نخوری » قسم بخدا اگر بکوفه در آئي» ترا زنده نگذارند 
همانا پیمنا کم که بکوفه نتوانی رسید » اگر تصمیم گرفته‌ای کسه طربق حرب 
وضرب سپاري » در کوه ( جا ) فرودآي که ملي متین است » سو گند بخداي 
که ما ھر گز ذایل دشمن نشدیم وچند که در آنجا اتامت فره‌ائی » امل وعشیرت 
من ترا نصرت کنند ودشمنت را دفم کنند ۲ 
حسین ما فرمود : ميان من ومردم کوفه وعده‌ای است که واجپ است 

ی » اگر حداوند دشمنان را از ما دفع کرد » دیر وقتی است کسه پیچ بیچیده 
عنایت و کنایت او بوده‌ایم » وا گر قضا دیگر گون شد » بسعادت شهادت فسایز 
میشوم انشاء الله . 

طرماح بن حکم میکو زد : آزوضه اهل وعشیرت خویش را بسو ی انشان 
حمل دادم » وشرط وصیت ونصیحت بپای آوردم » ومراجمت کردم که شایسد 
بحضرت حسین ملحق شوم » در عرض راه سماعة بن نزید را دیدار کردم » مرا 
حبر داد که حسین بل شهید شد » پس مراجعت کردم . 

ودرمتال شحوارزمی ص ۲۳۳ ودر قمقام ص ۲۵4 ودر بحار ج ٤٤‏ ص۳۷۸ 
ودر عوالم ج ۱۷ ص ۲۲۹ وناسخ ج ۲ ص ۱۱۲ ملاقات امام حسین بل را 


(۱) آجاً : بر وزن فعل یکی از دو کوه طیی‌است (مراصد) . 

(۱) فید : در تصش راه مکه است از کوفه ومردم که حج میکردنسد هرچه 
بار ز؛-ادی داشتدد انجا ه ی گذاش نند اوقت بر گشتن ن » وعلف یکسال را جمع 
میکر دند و بحجا ح میفر ختند (مراصد) . 


با طر ماح بعد از ملاقات سر بن پزید ریاحی نقل کرده‌اند . 
ودر ناسخ ملاقات طرما م را در دو جا قل کرده یکی قبل از ملاقات ر 
در ص ۱۳6 ودومی را بعد از ملافات حر ص ۱۱۲ ۰ 


در قمقام گوید چون امام حسین لا بعذیب الهجانات () رسیدند در این 
وقت چهار نفر از کوفه بخدمت امام آمدند که طرماح بن عدی ونافع بن هلال 
ومجمم بن عبیدالّه (عبداله) العائذي ويك کس دیگر بودند » طرساح را چون 
ذبده بر جمال مبارك افتاد این رجز بخواند . 

ودر مقتل عوارزمی وعوالم دارد که امسام حسین لباز رو کرده ۳ 
فرمود آیا در شمسا کسی هست که راهی غير او بداند و پمسا عبر دهد . 
طرماح گفت بلي یابن رسول الله من راهر | خبر میدهم » امام حسین لا فرمود 
س جاو مسا برو » پس طرماح براه افتاد وامسام سین بل واصحایش همراه 
میرفتند . 

پس طرماح شروع کرد برجز خواندن : 

متن مقتل خوارزمی اپن است - 

با ناقتي لا تذعري من رَجڙي رفي ر 3 بل طلوع 9 

بير تبان ) در ی آل ر سول ال ام | 

الا ایض الوجوه لر ) 91 بالرساح 0 


(۱) عذیب : تصغیر عذب است آبیست در طرف زراست قادسیه مال بنی, 
تمیم است بین آن وبین قادسیه چهار میل است (مر اصد) . 

(۲) در مقام (بخیر ر کبان وخیر سفر) . 

(۲) فى البحار والعوالم والقمقام والمنافب ج٤‏ ص٩٩‏ ( الوجوه آآزهر) . 


۷۹۶ رمز المصيبة 


والفارین بالضفاح البتر حت لی بکریم الجر © 

لماچد الک الرحیب الصَذْر ‏ آئنی به الله لخیز مر 

عه ال بقاء اسر واه من طیبات الد کر 

على الطغاة من بقاباً الكفز ‏ اعنی "این سليل ‏ صخر 

وابن زياد العاهر ابن اهر انت يا رَب به ذو ال 0) 

علامه معنی اشعار : اي شتر نترس وما را در سحررگاهان بهمراهی بهترین 
جوانان ماهر » واز حاندان پیشمبر و که بزر گوار وسلحشور وعالي نژاد » 
ودارای سعه صدر میباشند ببر » ای حدائیکه سود وزان بدست ٿو است Te‏ 
حسین لا را بر دو کافر ملعون پزید عماز ؛ وابن زياد جکیده زا پر وز فرما 
( کذا فی هامش الناسخ ) 

البته باز این ارجوزه بعد ازملاقات امام حسین حر را خواهد آمد . بعنوان 
(راهنمائی طرماح لشکر حسین تلا را) ۱ 
(آ گهی یافتن ابن‌زیاد از نوجه امام حسین علیه‌السلام بجانب کوفه) (۳) 

مرحوم مجلسی در جلاء العیون ص ۵۳۷ فرموده : 

(۱) فى البحار والموالم (بكريم الفخر) . 

(۲) در عوالم (يزيد لازال حلیف الخمر س وابن زياد عهر بن العهر) . 

البته این اشعار در این چند کتاب مختلف نقل شده وعقب وجلو نقل کرده 
اند و کم وزیاد دارد . حفیر از مقتل خوارزمی نقل میکنم ۰ 

(۳) در ناسخ ج۲ ص۱۳ ودر بحاد ج٤٤‏ ص۳۹۹ ودر عوالم ۱۷ ص 
۹ ومقتل خوارزمی ص۲۲۸ وجلاء العیون ص۵۳۷ . 


نامه امام حسین لب ببزرکان کوفه ۷۹۵ 
مشایخ عظام روایت کرده‌اند که چون خبر توجه امام حسین بابن زیاد رسید 
وین بن نمیر را پا لشگر انبوه بر سر راه‌آن عضرت بقادسیه فرستساد » و از 

قادسیه تا قطقطانه ۲۲۱ از لشگر ضلالت اثر خود پر کرد . 


(نامه حسین علیه السلام ببز رکان کوفه) 


چون امام مظلوم ببطن رمه رسید . 

عبدالله بن بقطر برادر رضاعی شود را » 

وبرژایت دیگر قیس بن مصهر (مسهر) را پرسالت بجانب کوفه فرستاد . 
هنوز خبر شهادت مسلم بآن حضرت نرسیده بود » نامه باعل کوفه نوشت باین 
مضمون ) . 

پسم الله الرسمن الرحیم این نامسه‌ایست از حسین بن علی بسوی بر ادران 
موّمن ومسلمان سلام (الهی) بر شما باد » حمد میکنم خداوندی را که بجزء او 
احدی نيسٽ . 

اما بعد بدرستیکه نامه مسلم بن عقيل بمن رسیده ودر آن نامه مندرج بود 
که اتفاق نموده‌اید » بر نصّرت ما » وطلب حق ما از دشمنان ماء از خدا سوال 
میکنم که احسان خود را بر مسا تمام گرداند » وشمسا را بر این ( حسن نیت 
و کردار) بهترین جزاي آبر ارعطا فرماید » وبتحقیق که بیرون آمدم ازمکه وروی 
بدیار شما آوردم » در روز سه شنبه هشتم ماه ذیحجه » وچون پيك من (فاصد) 


بشما رسد باید که کمر متابمت بر ميان به بندیمد » وأسباب کارزار (جنگڭ) را 
(۱) فطنطانه : مکائیست زديك کوفه از راه بیابان بطرف کر بلا (مراصد) . 


(۲) بحار جلد ٤٤‏ ص۳۹۹ وعوالم ج۱۷ ص ۲۱۹ وناسخ جلد ۲ ص۱۳۷ 
وقمقام ص ۳۳ ۰ 


۷۹۹ رهز المصيبة 


آماده گر دانید ومهیای نصرت من باشید که باین زودي خود را بشما میرسانم » 
والسلام علیکم ورحمة الله وب رکانه 1 


( سب نامه نوشتن حضرت ) 
وسیب نوشتن نامه آن بود که مسلم بيست وهات روز پیش از شهادتش 
امه بخدمت ù‏ حضرت اوشته بود واظهار اطاعت وأنقیاه اهل کوفه نموده‌بود» 
وجمعی از اهل کوفه نامها نوشته بودند » که در اینجا صد هزار شمشیر برای 
نضرت تو مهیا گردیده است » بزودی مود را بشیعیان خود برسان . 


( کرفتار شدن عبدالله بن بقطر) 


چون پيك ( فاصد ) آنحضرت روانسه شد » و بقادسیه رسید سهین او را 
گرفت (۷) وعواست که نامه را از اویگیرد نامه را باره کرد وباو نداد ؛سصین 


ار را بنزد ابن زیاد فرستاد . 


(شحاعت وشهادت عدائله بن بقطر د ر کاخ ابن زیاد) (۲) 
چوك پنرد ان زیاد حاضرش کردند ابن زياد پر سید تسو کیسنی ؟ گفت : 


(۱) در ناسخ ج۲ ص۱۳۸ فرمود : چون عبدالله بسن یقطر بقادسیه رسید 
دیدبانان حصین‌بن‌نمیر اورا گرفتند و پدربار اوبردند» حصین فرمان داد که اورا 
بکاوید. تااگر مکتوبی بااوست مکشوف شود. عبداله بن پقعار مکتوب ( نامه) 
حسین از را بر آورد » وپاره پاره کرد چنان از بین برد که کسی از آن بهره 
نتوانست یافت . پس حصین اورا دست بگردن بسته بنزد ابن‌زیاد فرستاد . 


(۲) ناسخ ج۲ ص۱۳۸ ۰ 


شجاعث وشهادت عبداله بن بقطر درکاخ ابن زیاد ۳۹۷ 


مردی از شیعیان علي بن اببطالب و پسر بزر گوار اویم» گفت چرا نامه را پاره 
کردی ؟ گفت : بسراي آنکه تو مطلع نشوي بسر آنچه در آن نامه بود » ابن 
زیاد گفت : نامه را که وشته بود ؟ و بکه نوشته بود ؟ گفت : نامه را امام 
سین نوشته بود بجماعتی از اهل کوفه که نامهای ایشان رانمیدانم » ابن زیاد 
در غضب شد » و گذت : دست از تو برنمیدارم تا نام ایشان را بمن بگوئی » یا 
پر منیر بالا روي وحمین را وبرادد وپدرش را ناسزا بگوئی والاً ترا پاره‌پاره 
میکنم . گفت نام انجماعت را زمیکُویم و آن مطاب دیگر روا میکنم » پس بر 
متبر بالا رفت » حمد وناي حق تعالی را ؛ آدا کرد » ودرود برحضرت رسالت 
واهل بیت او فرستاد ؛ وصلوات بسیار بر حضرت امام حسین و وپدر وبرادر 
بزرگوارش فرستاد » وابن زیاد وپدرش وساثر بنی آمیه را لعن بسیار کرد . 

و گفت : اي اهل کوفه من پيك ( فاصد ) عضرت امام حسین ا بسوی 
شمایم » واو را در فلان موضع گذاشته‌ام © هیر که شعواهد باری او نماید » 
بخدمت او شتاید . 

پس ابن زیاد : امسر کرد که او را از بالاي قصر بزبر انداخنند وبدرجه 
شهادت فایز گردید . 

وبروایت دیگر رمقی در او باقي بود عبدالملك بن عمر » ۲۷ سرش راجدا 
کرد . 


وابن زیاد دستور داده راههای بصره وشام را بسته بودند که عبری بیرون 


(۱) در ناسخ جاد۲ ص۱۳۹ (در ارض بطن رمه بجای‌گذاشتم) . 

(۲) در ناسخ ج۲ ص۱۳۹ وبحار ج٤٤‏ ص ۳۷۰ (عبد الملك عمیر اللخمی 
سرش رابرید وبه او عیب جوئی کردند که جرا این کار نمودی گفت رخو استم 
راحتش کنم . 


۷۹۸ رمز المصيبة 


ميرت و سی دانعل اميو انست شد » وبیروت می تو انست رفت ۰ 
پس جماعتی از اعراب رسیدند واز ایشان خر پرسیدند » گفتند ماعبری 


نداریم واین قدر ميدانیم که کسی بیرون نمی آید وداخل امي‌شود . 
( ملاقات امام حسین عليه السلام با زهیر بن قین ) 


مرحوع مجلسی در جلاء العیون ص0۳۹ وناسخ ج۲ ص۱۵۱ و بحار جع 
ص۳۷۱ وعوالم ج۱۷ ص ۲۲۱ وحياة الحسین ۳ ص۱٩‏ وقمقامص ۳6۵ و ارشاد 
مفید ص ۷۲۲۱ همه این ملاقات را ذ کر نموده‌اند . 

در پحارگوید : جماعني از فزاره واز بجیله (دو قبیله اند) حدیث کرده‌اند 
که ما با زهیر بن قين بجلي بودیم در وقت مراجمت از مکه ودر منازل‌بحضرت 
امام حسین لباز میرسیدیم » وچيزي نبود براي ما که عشمگین‌تر باشد ازاینکه 
با حسین ‏ در يك منزل فرود آییم . 

ولي ناجار در رك منزل اتفاق افتاد که باید باهم باشیم . 

پس حسین از در يك طرف منزل کرد وما درطرف دیگر . 

پس در این بین که ما نشسته بودیم وچاشت میخوردیم که نا گاه قاصدی 
از طرف امام حمین لش آمد وسلام کرد » ودانعل شد و گفت : 

اي زهیر بن قین بدرستیکه مرا با عدالله حسین بسوی تو فرستاده که‌بنزد 
او آئی ۰ پس هسر یک از ماها آنچه در دست داشت افکندیم تی ارنکه مثل 
کسی بودیم که بالاي سرش پرنده نشسته باشد . 

پس زن او ) گفت : سبحان الله » پسر پیغمبر ترا طلبیده تو نمیروی؟اگر 


پروی وسخن اورا بشنوی و بر گردی چه میشود ؟ 


(۱) در لهوف گوید ( اسم او دیلم دختر عمرو بود) . 


ملاقات امام حسین لا بازهیر بن فين ۳۹۹ 


پس زهیر بسن قين بخدمت حضرت رفت » طولي نکشید که شاد بر گشت 
وصورتش میدرخشيد » پس دستور داد شیمه‌ه) و بارها و متاعش را بهم زد وبار 
کرد و بنزد امام حسین ل رفت . 

سپس بزنش گفت ( انت طالق ) تو رهائي بسرو ملحق شو باهل خود من 
دوست ندارم بسبب من بدی بتو برسد نمیخوواهم جز شیر ۰ 

وسید در حدیثش زیاد کرده که من میخواهم همراه حسین باشم وجان دود 
را فدای او سازم . 

پس مالهای زنش را داد وسپرد ببعضی از عمو زادهایش که او را باهاش 
برسانند . 

پس زن بلند شد و گریست واو را وداع کرد و گت دا خير ترا حواست 
منهم از تو خحواهشي دارم که در فیامت مرا نزد جد حسین باد کنی . 

مفید گوید ') پس باصحابش فرمود هر کس میل دارد با من بیاید والااین 
آخرین دیدار است . 

بدرستیکه من بشما حدیثی نشل کنم ( انا عونا البخر ) 0 ما در بيض 
نواحی دریا با کفار جنگیدیم وبر ایشان ظفر بافتیم وغنیمت بسیار بدست آوردیم 


(۱) ارشاد مفید ص ۲۲۱ . 

(۲) در بحار وعوالم وارشاد مفید وناسخ جلد۲ ص۱4۲ (انا غزونا البحر) 
ذکر کرده‌اند ولي در قمقام وحیاة الحسین ۲ ص۷٩‏ ولواعج الاشجان ص ۸۲ 
ومقتل‌ مقرم (بلنجر) نقل کرده‌اند ودر مراصد گوید (بلنجر) شهریست ازشهرهای 
خزر پشت باب الابسواب است ؛ ومرحوم سیدمحسن امین در لواعج فرموده 
(البحر) تصحیف شده وصحیح همان بلنجر بر وزن غضنفر است . 


۳.۰ رهز المصيبة ' 


( فتال لدا سلمان ) - رحمه الله ۔ ) پس سلمان گفت آبا شاد گردیدید از این 
ند ۰ که بشما رسید ؟ گفتیم بلي ۽ کشت : هر که به في 4% صر جواذان آل 
محمد متو جه قتال منافقان است » بساید که از وفاقت او شادقسر باشید از اين 
غیمتهای دنیا که بافنه اید . پس من با شما وداع میکنم وشما را پخدا میسپارم ‏ 


گنتند بخدا قسم از آن حضرت جدا نشد تا بدرجه شهادت رسید . 
( خبر دادن هاتف بزینب علیهما السلام ) 


در بحار ج٤٤‏ ص۳۷۲ از منافب وعوالم ج۱۷ ص۲۲۲ ایضا از مناقب » 
وحياة السنین ج۲ ص۰۱۱ وناسخ ج۲ ص۱:۳ ؛ وجلاء العیون ص ۵۴۹ همه 
روایت کرده‌اند که چوك بخز یمیه )رسیدند شب در آن متزل استر احت هو دند» 
جرت صیح شد ز ینب هو اهر محترمسه آن حضرت کھت : که در شب کشت 
بقضای حا جت بیرون رفتم صداي هاتفی 7 را شنیدم که این شعر رامیخواند : 

آلا ٺا ن فاختفيي بجه ومن يکي على الشهداءِ بدي 
عللی قم تلم الايا پیشدار اللی إنجاز وف 
ای دیده اشك حسرت پار بر شهيداني که مر کٹ ایشان را میر اند و بزودی 


بوعده گاه شهادت هیر سات , حضرت فرمود :که اي تج و اهر آنجه مقدر شده‌است 


(۱) بعضی گویند مراد از سامان بسن ربیعه باهلی است نه‌.سلمان فارسی 
چنانچه از قمفام ومقتل مقرم متر جم مفهوم میشود . 

ولي در ارشاد مفید وحيساة الحسین ۳ ص۱۷ و بعض نسخ قمقیام سلمان 
فارسی ذ کر شده . 

(۲) یکی از منازل حاج بعداز تعلبیه (مراصد) . 


۳۱( هاتف : آواز دهنده (عمید) . 


آ گاه شدن امام حسین لش از شهادت مسلم وهانی ۳.۱ 


نمو اهد شد . )٩(‏ 

ودره‌امش ناسخ گو ید : ای چشم با کوشش تمام اشك فراوان ببار» کیست 
بعد از من که بگرید بر گروهیکه مرگث آنها را بسوي وفای بوعده میبرد(وعده 
شهادت وسین دی ( ۰ 


( ۲ گاه شدن حسین عليه السلام از شهادت مسلم 


بن عقيل ژهانی بنعروه) 


در ارشاد مفیدص ۲۲۲ وبحاد ج٤٤‏ ص۳۷۲ وعوالم ج۱۷ص ۲۲۳ وحياة 
الحسین ج۲ ص1۸ . وناسخ ج۲ص ۱:۳ وجلاء العیون ص۵۳۹ . ازعبد ال 
بن سلیم‌ان ومنذر بسن مشمعل ۲۳ که دو تن از قبیله بنی اسد بودنند » روابت 
کوده‌اند که گنتاد چون از اعمال حج فار غ شدیم بسرعت تمام حود رابجانب 
امام حسین لژ رساندیم » که بینیم کار آن حضرت بکجا میرسد » ودرنزديکي 
( زرود ) ۱۳ ناگاه دیدیم که مردي از جانب کوفه پیدا شد » چون امام حسین 
عليه السلام را دید راہ را گردانسید » پس امام حسین ل ایستساد مثل اینکه 
مخواست او را ببند » پس حر کت کرد ورفت » وما بارف او رفتیم . 

پس یکی از ما گفتیم حوب است برویم نزد آن مرد و از کوفه سژال کنیم» 
چون خبر کوفه نزد اوست . 


(۱) کمافی جلاء العیون للمجلسی ره . 
)۲( در ناسخ ( منذر ن اسماعیل) ۰ 
)۳( ز رود : موضعی است در راه مکه ( مراصد) ودر جلاء العیون بجاي 


(ز رود ) تلبیه نقل کرده . 


۷ رمز المصية 


پس رفتیم تسا باو رسیدیم » پس گفتیم السلام عليك جواب داد و علیکم 
الملام . 

گفتیم از چه طائنه‌ای ؟ 

گفت : اسدي هستیم » گفتیم ما هم از بنی اسد هستیم » باز سئو ال کردیم 
تو کیستی ؟ گفت؛ من بکر بن فلان هستم » وما هم نسب خود را گفتیم سپس 
سوال کردیم از مردم چه خبر داری ؟ 

گفت بلی از کوفه ببرون نیامدم تا دیدم. که مسلم بن عقیل وهانی بن عروه 


راشهید کردند ؛ ویاه‌ای ایشان را گرفته در بازآر هي کشید ند ۰ 


پس رفتیم تا بحسین 2 ملحق شدیم » وهمین طور رفتیم تا عصری درئلبیه 
فرود آمد پیش رفتیم وسلام دادیم وجواب گرفتیم : 

سپس عرض کردیم » خدا ترا رحمت کند » نزد ما عبر رست » اکرمیخواهی 
در علائیه بگوئم واگر میخواهی در فا عرض کنیم . 

پس يك نگاهي بما کرد ویک نگاهی بساصحایش نمود وفسرمود در نزد 
اینجماعت سري نیست ٤‏ پس عرض کر دیسم آن سوام را دیدید ؟ شب گذدته 
طرف او رفتید ؟ فرم‌ود باي میخواستم از او سئوالی کنم » گفتیم ما از اوسوال 
کردم وبر گرفتیم او مردیست از ما » وما حب رأي وصدق » وعّل أست » 
او خبر داد که مسلم وهائی را شهید کردند وپاهای ایشان را گرفته دور بازار 
گردانیدند ۰ 

پس ( امام حسین لإ ) فرمود ات رانا یه راجمون . رحمة الله عليهما 
واین را مکرر میفرمود . 

پس عسرض کردیم قسم میدهیم شما را بخدا وطاب میکنسیم از شه که 
مراعات جان خود واهل بیت خود را بفرمائید واز همین جا بر گردید » چون 


کر یه دختر مسلم بر پدر ۳۰.۳ 


شما در کوفه نه باور دارید ونه شيعه ¢ بلکه میت ر سیم بر عليه شما قیام 9 

پس حضرت یکث نگاهی باولا عقيل نموده وفرمود چه می بینید بدرستیکه 
مسام کشته شد . 

پس عرض کردند بخدا قسم ما برنمیگردیم تا اینکه طلب نحو نخواهی کنیم 
یا مثل مسلم مر گے را پچشیم . 

پس حضرت دوي کرد بما وفرم‌ود زندگانی وخحوشي بعد از ارشأننیست. 

پس دانستیم که عفرت زانشن آن است که این راه دا برود » پس‌عرض 
کردم ولا هیر يشما رکه > فرمود ودا شما را رحمت کند . 

پس اصحابش عرض کردند بخدا قسم تو مثل مسام بسن عقیل نیستی ا گر 
کوفه قدم کذاربد هر اینه مر دم پسر ق بسوی شما جو آهند آمد ٠‏ پس حضرت 


چيزي فرمود وسا کت شه 


( گریه دختر مسام بر پدر ) 


در ناسخ ۲ ص۱۵ از اعصم کوفی روایت کند مسلم بن عقيل رادعتری 
سیزده ساله بود» ) که بسا دعتران حسین 4 میزپست وشبانه روز با ایشان 
همراه بود» چون امام حسین لار حبر مسلم بشنید » پسرا پرده حورش در آمد 
ودختر مسلم را پیش شواست ونوازش سيار نمود» دشتر مسلم را از آن حال 
صورتی در خبال مصور کشت . 

وعرض کرد ای پسر رسول دا با من طوری ملاطفت میکنی که با دیمان 


۰ 5 4 0 ۳۹ ۰ 
میکنند 0 مکر مسام را شهل کرده‌اند ؟ ھر ی سیر 4 ر فتوانست کرد 


(۱) دعتر حضرت مسلم دختر همشیره حضرت امام حسین طلا است و آن 


ەرت دائی آن وتر ميشه ۰ 


۳۰ رمز المصيبةً 


پس بکریست ونره‌ود ای دختر هم مخور »گر مسلم نباشد من پدر تو باشم » 
وتعواهرم مآدر توباش ودخترانم نو اهر ان تو باشند » وپسرانم بر ادران تو باشنده 
دعتر مسلم فریاد بر آورد » وزار زار بگریست » وپسرهاي مسلم سرها از عمامه 
عر بان ساعتند» وبهاي هی انگ کر وه درانداختند » واهل بیت در این مصیبت 
با ایشان موافقت کر دند ؛ و بسو گواری پرداختند » وحسین 4 از شهادت سام 
عظیم کوفته نعاطر گشت . 

( ملاقات دوم فرزدق با حسین عليه السلام ) 


در ناسخ ج۲ ص۱4 فرمود وهمچنان در منزل زباله فرزدق شاعر بخدمت 
دفر ت آمل » ونان میدماید که فرزدق بعد از زبارت مکه ومر لجمت بکوفه» 
دیگر باره ادراك نعدمت امام فرمود » وعرض کرد ؛ با ابن رسول الله چگو نه 
مردم کوفه را معقمد وموتمی می‌شماری ؟ و سال انکه پسر عمت مسلم را شهد 
کر دند وشیعیان ترا دسنخوش شم شیر نمودزد ؟ آن حضرت بگریت وفرهود 
حداو ند رحمت کند مسلم را همانا او بسوی دوع وریحان (آسود گی ومعیشت) 
خحداو ند شنافت و تشریف ترحیب ومقام رضوان بافشت وهم در آن وقت آبن‌آشعار 
را در تسلیت اهل بیت انشاد فرمود : 


E E rc Ls ©‏ 
فان نکن الدنیا تک نفیسه قدار واب الل اعلی وان بل 
مت او 

ران تکن ال بدا ن لمر ت شک ت فقتل مرم با لسیف ۽ في اللو افضل 
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وان تک الأرزاق ماقرا رص لمرهنيارزق اجمل 
وان تک وال ترا جننها ما ال مود به ال ۱9 
يعلى )گر دنیا با ادزش بشما آید » پس خانه واب خدا که بهشت‌باشد 


40 یز اشعار باتفاوتی درعلافات اول فرزدق گذشت م 


بهتر وشریف تر است . واگر بنا باشد بدنها برای مر کّث ساخته شده باشد» پس 
کشته شدن مرد در راه عدا بشمشیر افضل است . واگر پنسا باشد روزي بهمان 
قسم که مقدر شده نقسیم شود » پس کم حرص و رده مرد در دوزی فیکوتر 
است» واگر بسا باشد اموال را برای گذاشتن جمع شود » پس چرا مرد آزاد 
در آن بخل ورزد ؟ 
وور رج هوف این اشعار را ذ کر فرموده : 
دنیا اگر بچشم لئیمان گرانبها است 
پاداش حق گرانتر و بوتر بازد ها است 
گر بهر مرگ گ بسیگر مسا را سر شده اند 
در راو دوست کشد-4 شدن افتخار ما است 
جوا ۵ سهم متا روذي دنا مقدر است 
زباتر آن 45 حرص طلب در دلش بکاست 
چون جهم مال عاقہتش‌ ترك گفتن است 


مالي چنین» بخیل شدن بهروي چرا است 
( رسیدن خبر قتل عددالله بن بقطر بامام حسین عليه السلام ) 


در ناسخ ج۲ص ۱:۷ فر مود وهم در منزل ز باله سیدالشهداء لب را آگهی 
آوردند که ابسن زباد عبد الله بسن بقطر را که حامل مکتوب آن حضرت بود 
( بشرحی که مرقوم شد ) مقتول ساخت . 

امام حسین لا بگریست » وبیرون شد در مسان اصحاب واین کتاب دا 
قرات کرد : ربنم الم رن ارجیم نا بعد قد نا ریغ 9[ هم 
ان عقيل وفانی ن عرو وال ب بقطر وق دنا شیعتتاه فمن حب نکم 


۳۰۹ رمز المصيبة 


میم چم چم ی 


ارات قرف في قير حرج وین مام ) ۱) 

فرمود ( ای مردم ) خبری زشت ( ووحشت انگیز ) بما رسید : ( همانا ) 
مسام بن عقيل وهانی بن عروة وعبدالله بن یقطر را بکشتند» وشیعیان ماء عذلان 
ما را اعتیار کردند » اکنون من عهد عویش را از گردن شما بر گرفتم ۾ ا هر 
که بخواهد بدون مسانع ودافمی خویشتن را از ایسن مخافت برهاند و اي 
رسائگ . 

از آن روز که حسین 4 از مدینه بیرون شد تا اینوقت که از مکه بجا ني 
عراق روان کشت » تفار دی جماعتی بو ر کت بان عضرت پیو سنه وسیاهی در ور 
مصاف مینمودند ۲ . 

جوت این کلمات دا شنیدسد ازیمین وشمال طریق تتت وتفرق گرفتند » 
ودر کوه ودشت پسراکنده گشتسند » وآن حضرت از تذ کر این کلمات همي 
شواست که آن مسردم که باوي کوج میدهند » بداسند که ایشان را مناصی 
وملجاًی بدستنخواهدشد » بلکه بامرگك روي در » روي خواهند رقت »لاجرم 
بعل از شنیدن‌این کلمات جز اهل بت ثبوت و آنانکه هنگاء بیر ون شدن آزمدزنه 
ملازم رکاب مبار کش بودند وعددي فلیل که بعد از حرو ح از مدینه باو پیوستند 
بجای نماند. 


)۱( تااینجا مفید در ارشادش ص۲۲۳ وبحار ج٤٤‏ ص۳۷ وعوالم ج۱۷ 
ص۲۲۵ ذ کر فرموده‌اند . 

(۲) در قمقام ص۳4۸ از مرو ج الذهب روایت کند که در آن وقت از آهل 
بیت واصحاب پانصد سواره ویکصد تن پیاده همراه بودند دنیا پرستان بجر د 


استماع از چپ وزاست به رفتند الخ ‌ 


ملاقات حضرت باعمروین لوذان ۳۷ 


( ملاقات حضرت با عمرو بن لوذان ( یوذان ) 


در ارشاد مفید ص۲۲۳ وقمقام ص ۳4٩‏ وناسخ ج۲ ص۱۰ وبحار ج٤٤‏ 
ص۳۷۵ وعرالم ج۱۷ ص۲۲۵ وجلاء العیون ص۵۰ همه روایت کرده‌اند که 
حضرت در بطن عقبه نزول فرمود . ودر آنجا مرد پیری از بنی عکرمه که اورا 
عمرو بن لوذان ۷) میگفتند بخدمت حضرت آمد وعرض کرد کجا میروی ؟ 
حضرت فرمود : بکوفه » پس پیره مرد عرض کرد : ترافسم میده م که بر گردی» 
بخدا قسم نمیروی مگر رو پنوك سنان ودم شمشیر » وآن جماعت که بئزد شما 
قاصد فرستاده‌اند » اگر مونه جنگ را کفایت میکردند وزمینه را آماده میمودند 
آنوقت شما بسوی ابشان میرفتید حوب بود » ولی با این حال که شما پاد آوری 
میکنید هیچ صلاح نمی بینم برای شما رفتن. بآنجا را . 

حضرت فرمود ای بنده نعدا چنان نیست که من حقیقت این امررا ندانم » 
وعاقبت این کاررا نبینم» لکن خدا بر آنچه فضا کرده وحکم نموده مغلو ي شو د» 
وحکم او دیگر کون نگردد ۰ 

سپس فرمود سو گند با خدای این جماعت مرا دست باز ندارند» نا حون 
من نر یزند » وچون این عمل را انجام دهند خد اوند مسلط کند برایشان کەی 


(۱) در ناسخ (یوذان) ذ کر کرده» ودر حاشیه عرالم نیز (یوذان)ر! نسبت 
باصل که ارشاد باشد داده . 


۳۰۸ رمز المصيبة 


را که ذلباغان کند بطوریکه خوارترین ملتها شوند ۲۷ پس از بطن عقبه(۲اروانه 
شد تا در ( شراف ) ۱ منزل کرد وسح رکه شد امر فرمود جوانانش را که آب 
زباد بردارند » پس از آنجا حر کت کرد تسا نصف روز رفت » در بین اینکه 
حضرت سیر میفرمود که نا گاه مردی از یارانش تکبسیر ( الله اکبر ) گفت : 
حضرت فرمود اله اکر : چرا ثکبیر گفتی 1 عرض کرد درشعتان شرا دیدم » 


گروهی از اصحاب گفنند بدا قسم ما در ابتجا درعت خحرمائي ندیده بودیم . 


حضرت فرم‌ود پس چه می‌بینید ؟ گفسند واللّه ما کو ش اسبان مي‌بنيم » 
حضرت فره‌ود من بخدا قم همين را مي بينم » پس حضرت فرمود : پناهگاهی 
يست که ما با چا پناه بریم ودر پشت خود قراو دهیم » که اگر محتاج جنگگ 


شدیم آل طرف رو با آنها مو اجه باشیم ؟ عرض کو دند بلٰی اجا (ذو حسم“( 


(۱) در قمقام ص۳۵۹ از کامل اازبارات از امام صادق الا روایت کند که 
چون حضرت امام حسین لب از بطن عقبه بالا رفت بأصحایش فرمود : من 
خودرا نمی‌بینم جز کشته شده » عرض کردند بچه جهت ؟ فرمود خوابی دیدم 
عرض کردند آن شحو اب چیست؟ فرمود: ديدم سگهائي بمن حمله میکنند ودندان 
میگیرندویکی ازانها مگ سياه وسفید بود که ببشتر حمله میکرد . 

(۲) منزایست در راه مکه بعداز واقصه (مر اصد) . 

(۳) (شراف ) مان واقصه وفرعاء است که سه چاه بزر کث انجا.هست 
( مر اصد ) . 

)٤(‏ ( ذو حسم ) نام کوهی‌است که نعمان پسن منذر در انجا شکار میکر د 
(حاشیه چهره و نین ) ودر ناسخ و ص۱۵۲ ۱و عشب) نقل کرده که موضعی 
است در نزدیکی کر بلا . 

ودر بحار ج٤٤‏ ص۳۷۵ وعوالم ج۱۷ ص۲۲۱ ( ذو جشم ) نقل کرده‌اند. 


آب دادن آصحاب سین ار بلشگر حر ۳۰۹ 


است که در طرف چپ ا نزديك است بروید بان طرف که اکر شما زودتر 
بآنجا رس ديد نوو استه شما درست آمده پس حفر ت بسآن طرف روانه شد ند 


وما هم همر اه بردم ۰ 
( ملاقات حسین علیه السلام با حر بن یزید دیاحی ) 


که زا گاه مقدمة الجیش سیاو دشمن فرا میرسید ۲ چنان مینمود که‌سنانهای 
فیزه ایشان گزنده تسر از زنبور سرخ وپرده بزر گی پسرچمهاي ایشان پرنده تر 
از کلا غ سياه (سود وصسین ا از شاه راه بيکسوي همیسرفت وسرعت نمود 
واز انجم‌اعت سبات گرفت » چون بذي حسم ) بذو خشب ) رسید 4 بغرمود : 
تعیمهها پرافرانعتند وکار جنگ رابساعتند » واز اي ایشان حر بن یزدد ریاحی 
که پيشواي بنی تمیم بود با هزار سوار ۲٩‏ در رسید » وسواران او چذان شا کی 
السلاح (۲) بودند که جز دیده ایشان دیدار نبود» بالجمله حر آمد وبا لشگرپانش 
مقا بل امام حسين 4 ایستاد در ظهر گرمای شدید ۽ وامام حسین ار با اصحایش 
شمشیرها را حمایل کرده بودند . 


(آب دادن اصحاب حسین علیه السلام بلشگر خر) 


پس امام حسین ا دستور داد بجو انانشان که این گروه را آب دهید و 
سیرابشان کنید » و بگذارید اسبان هر چه در ظرفها مانده بیاشامند » و بنا کردند 
ظرفهاي خود از کاسه وطاس پر کنند و نزد اسان بگذار ند وهر وقت سه بار بسا 


چهار بار با پنج بار آب عورداگ آنوقت از نزدآن اسب بردارند و نزد دیکری 


(۱) در منتخب طریحی ص۳۸٤‏ دارد که حر باچهار هزار سوار رسیذ . 


(۲) بعنی باسلاح تمام بودند . 


۳۰ رمز المصيبة 


بگذارند » بهمین نحو همه را سیراپ کردند . 
(قصة آب خوردن علی بن طعان محاربی) 


علی بن طمان محاربی گنت: من آن روز با حر بودم» واز آخر همه آمدم 

پس چون حسین لژ تشنگی من ومیم را ید فرمود (انخ او 
(وراویه ) نزد من یعنی مشك آپ » سپس فرمود ای پسر برادر (انخ الجمل) 
پعنی شتریکه آب حمل دارد بخوابان پس شتر را خوابانیدم فرمود آب بخور 
من شرو ع کردم بآب خوردن ولی آبها از دهنه مشك میربخت . 

پس امام حسین لا فرسود ( احنث السقاء ) پعنی لب مشك را برگردان 
ندانستم چه کنم » پس ( حضرت ) ايستاد واب مشك را بر گردانیسد پس آپ 
نو ردم واسپ ود را سیراپ نمودم . 


(فرستادن ابن زياد حصین بن نمیر را باستقبال آن حضرت) 


وابن زیاد حصین بن‌نمیر را با لشگر انبوه پاستقبال آنجتاب بقادسبه فرستاده 
پود » وحصین حر را با هزار سوار پیشتر فرستاده بود » ون وت نماز ظهر 
دال شد حجاج بن مسروق را فرمو د که اذان نماز گفت ؛ چون وقت اقامه شد 


(۱) آسیدمحسن امین در کتابش لواعج ص٩۸‏ فرموده (راوية ) درز بان 
اهل حچاز شتریست که بااو آب حمل میکنند . 

ودر زبان اهل عراق ظرف ومشک آب را گویند. لذا آن عرافی مقصود 
امام را نفهمید چون معنای ( انخ الراوية ) در نزد امل عراق یعنی بخوابان 
مشک آب را . ودر نزد اهل حجاز یعنی بخوابان شتریکه آب حمل کرده 


چون آن عرافی نفهه‌ید حضرت فرمود ( انخ الجمل ) یعنی شتررا بخوابان . 


طبه حسین ا در منزل ذو حسم ۳44 


میم مرو 


جناب سبدالشهداء بیرون آمد ورو لیاسی وعبا ونعلين بیو شيك . 
( خطبه حسین عليه السلام در منزل ذو حسم . ذو خشب ) (۱) 


پس حمد وثنای عق تعالی_زا بجا آورد » وفرمود : ای مردم مسن بسوی 
شما سفر نکردم مگر بعد از آنکه نامه های عتواتر ( پي در پي ) وقاصدهای شما 
من رسید و نوشته بودید : که البته پيا بسوی ما » که ما امام وپیشوائی نداریم 
شاید که دا مسا را » وشما را ء برحق وهدایت جمع کند اکر سر سر عهد 
و گفتار حود هستید پیمان حود را تازه کنید ‏ وعاطر ما را مطمئن کردانید »واگر 
از گفتار عود پر کشت اید » وما نها را شکسته واز آمدن من کراهت دارید »من 
بجاي خود بر میگردم . 

نمی همسا کت شدند وهیج يك از ایشان جیزی نگفت . 

پس حضرت بمأذن فرمود افامه بگو پس افامه نماز گفت : پس بسر فرمود 
اگر میخواهی بااصحای ود نماز گذار » حر گفت نه بلکه شما لماز بخوانید 
وما هم پنماز شما افیداء میکنيم » پس حضرت بسا ایشان نماز نو اند » وداخل 
( خیمه ) شد واصحابش دورش جمم شدند » ور نیز بمکان شود بسر گشت 
ودر خحیمة که مهیا بود بسرای او داخل شد » وبعضی از اصحایش با او داخل. 
شد زں (۲) وما بمی هر کس بجای خود بر کشت » وعنان اسب خود را گرفته‌ودر 
زیر سایه اسیش نشست . 


وجون وفت عصر شد دستو بعلي بن آلحسین داد که مهياي حر کت باشند» 


(۱) ناسخ ج۲ ص۱۵۳ ۰ 


(۲) در بحار ج٤٤‏ ص۳۷۱ فرمسود پانصد نفر از اصحایش دورش جمع 
شدند . 


۳ رمز المصيبة 


سپس امر فرمود منادی وجارچي خو د را که اعلان نماز عصر کند وافامه گنت 
وحضرت پیش آیستاد و با هر دو لشکر نماز خحواند . پس از سلام فماز » روی 


وود را بطرف ایشان نموده وس چ یی ولنای الهی رانم‌ود : 
( خطبه امام حسین عليه السلام بعد از نماز عصر ) 


در ناسخ ۲ ص۱۵۵ وارشاد مفید ص۲۲۵ سپس فرمود ای مردم اگر از 
نود| بترسید وحق اهلح رابشناسید موجب نحشنو دی حق تعالی از شمامیگر دد» 
وما که اعلبیت رسالت و بعلم و کمال وعصمت وجلالت موصوفیم » سزاو ارتریم 
بخلافت وامامت از این گروه که بناحق دعوي رپاست میکنند » ودر ميان شما 
بجور » وغذوان » ملوك می‌مایند» وا گر در جهالت وضلالت راسخید » ورأي 
شما از آنچه بمن نوشته‌اید بر گشته است › برمیگردم . 

خر در جواب گفت : بخدا قسم که من از این نامه ها ورسولان که 
می‌فرما نید بهیج وجه حبري ندارم "1 


حضرت عقبة بن سمعان (۲) را فرمود که آن دو خرجین را که نامه ها در 


)۱( در ارشاد مفید.ص ۲۲۵ فرمود که حر گفت : ما از کسانی نیستیم که 
بشما نامه نوشته‌اند . بلکه امر شده‌ایم چون شمارا ملاقات کنم از تو مفارقت 
نکدم تاشمارا در کوفه بنزد ابن زیاد برم . 

(۲) عنبة بن سمعان : غلام رباب دختر امرء القیس کلبیه زن حضرت امام 
حسین لاإ است چون حضرت شهید شد » عمر بسن سعد اورا گرفت و گفت 
تو کیستی ؟ گفت من غلامی هستم مملو کث پس اورا رها کرد » واز اصحاب 
امام حسین ‏ کسی نجات نیافت مکر همین شخص ومرد دیگری و لذا بیشتر 
روایات کربلا ازاو نقل شده (لواعج ص۱٩)‏ ۰ 


جلو گیری حر از حسین لب ۳۱۳ 


آن است حاضر ساز » چون آن دو حرجین را آورد » هماو از نامه‌ها بود » نزد 
رز 
هر منتشر کرد . 

حر گفت : من اطلاعی ندارم از این نامه ها » و از طرف این زیاد مأمور 


شده‌ام که چون ترا ملاقات نمایم » از تو جدا نشوم » تا ترا بنزد ابن زیاد برم. 
( جلو گیری حر از حسین علیه السلام ) 


امام حسین الإ فرمود : مر گث بتو نزدیکتر است از ایسن کار پس از آن 
باص‌حا بش فرمود بلند شوید سوار شوید . پس سوار شدند ومنتظرشدند تازنهای 
ایشان سوار شدند » پس باصدا بش فرمود ب رگردید » چون خواستند بر گردند 
پاران حرّمانع از بر گشتن شدند » امام حسین لا بحر فرمود : مادرت بعزایت 
بنشیند چه میخ وآهی. 

حرگفت : اگر غیر از تو از عرب این را بمن میگفت» واو در حالتی بود 
که تو در آن هستی» منهم اسم مادرش را میبردم بگذار هر کس باشدء جز انکه 
بخدا فسم جایز نیست بسراي من باد مادر تو مگر بهترین چیزی که در قدرت 


ما است ه 


جرج سس 


حضرت فرمود چه میخواهی؟ گفت: میخواهم ترا ببرم نزد امیر عبیدالله . 

حضرت فزمود بخدا قسم پيروي تو نکنم . 

حرگفت : بخدا قسم تو را وا نگذارم . پس سه مرتبه این گفتار رد ودل 
شد . چون کلام بین ایشان بطول انجامید (۱) حر عرض کرد من مأمور بجنگث 


(۱) در ناسخ ج۲ ص۱۵۷ نقل کند که حسین لا فرمود : اي حر اگر 
مواهی از میان این سپاه کناری گیر بم ویک تنه بایکدیگر جنگ کنیم دا هر 
که را هواهد بگذارد وهر که را خو اهد بکشد» حر عرض کرد الخ . 


۳۱ رمز ألمصيبة 


نو نیتم پلکه مأمورم از شما مفارقت نکنم تا ا رابگر ریا 3 

فبول نکنید . 

پس راهی را انتخاب کنید که نه بکوفه رود ونه بمدینه » تا لین عدالتی‌باشد 
بین تو وهن » تا بنویسم بسوی عبیدالله شاید خدا نوفیق کاری دهد که موجب 
عافیت من باشد از اینکه مبتلا شوم بچیزی نسیت بشماء پس بگیر ایز‌طرف را. 

پوس حضرت ميل بدست چپ نموده از راه عذیب وفادسیه حر کت کرده 
۳ هم با اصحایش روان شد وهمراه حسین 4 میرفت وعرض میکرد اي 
حسین تو را بخدا قسم میدهم و گواهی میدهم که اگر جنگث کنید کشنه خو امی, 
شد . امام لا فرم‌ود آیا بمر گک مرا میترسانی . 

تا اینجا از ارشاد مفید نقل کردم . 

(نداي شکفت آور بحر) 


ودر امالی صدوق مجلس (۳۰) از امام زین العایدین 12 روارت کید ) 
چون ابن زباد عبردار شد که حسین لب در رهیمه فرودآمده : حر را بسا هزار 
سوار سوی او فرستاد 

حر گوید چون از منزلم حارج شدم که بطرف امام حسین تب پروم سار 
صدائی ای اي حر تو را بشارت باد ببهشت. نگاه کردم کسی را ندیسدم 
کفتم مادر - حر بعزایش بنشپند میرود بجنگث 4 پسر رسول دا آنوقت بشارت 


ببهشت داده کر 9 


(۱) مجلسی در جلاء العيون ص۵4۲ نقل فرموده . 
(۷) ناسخ ج۲ ص۱۵ . موف گو ید این قصه نزد حو مبهم ونامعاوم بود 
تاوتتیکه سعادنش پاری کرد وتو به مود وباصداب حسین و ملحق شد 


ملاقات حر باامام حسین 4 بروایت امالی ۳۵۰ 


(ملاقات حر باامام حسین علیه السلام بروایت امالی ) 


هس حر در وکت نماز ظهر بآن خضرت زمید » 

آنجناب پفرزند عود فرمود که آذان واقامه بگو » وحضرت بلند شدنسد 
نماز را براي هر دو دسته شواندند » چون سلام ناز را کنننند : حر در برایر 
آن حضر ت آمد و گفت : السلام عليك ای پسر رسول خدا ورحمة ال وب رکانه . 

حضرت فرمود وعليك السلام ت و کیستی ؟ ای بنده خدا ؟ 

حر گفت؛ منم ربن بزیده حضرت فرمودکه بجنگث ما آمدة با بیاری‌ما ؟ 

حر گفت بخدا قسم مرا بجنگگ شما فرستاده‌اند » وپتاه میبرم بخدا از اینکه 
محشور شوم از قبر خود » وموی پیشانی مرا بر پای من بسته باشند» ودمتم را 
درگردنم غل کرده پاشند » ومر ا برو در جهنم اندازند . 

اي پسر رسول حسدا بکجا میروی بر گرد پر جد شود » پدرستیکه تسو 
کشته حواهی شد . 

در ناسخ ج ۲ ص ۱۱۱ وجلاء اعون ص ۳ه وبحار ج ٤٤‏ ص ۳۷۸و 
عوالم ج ۱۷ ص ۲۲۸ همه با تفاوتی و تفدیم وتأخیری ذ کر کرده‌اند . 

ومن از ناسخ ذکر میکنم که چون حر حضرت را تهدید کرد که کشته 
میشوی حضرت فرمود ای سر مرا ازمر گث بیم میدهی همانا چون من کشته شوم 
شما ببلائی بز رگ وعذابی عظیم کیفر بینید : 

زود است که من آن گویم کسه مردی از بنی الادس پسرعم شود دا گفت 
گاه ی که او را از نصرت رسول دای باز میداشت وبیم میداد که کشته عواهی 
شد » واو در پاسخ بدین شعر تمئل کرد . 

مضي وما باوت عار ماقت ادا ما وی فا جامد منم 


۳۹ رمز المصيبة 


و واسی الرجسال الصالحین تسه وفدارق میور 
فان عشث لم آندع وان مت لمآ کمی بك ولا أن تیش ویر 
فاضل مجاسی‌گوید ۲۱ محمد بن ابیطالب قبل از شمر آخر این شعر را بر 
آن افزوده وروایت کرده : 
نم ني لا ار بذ بقاتّها تتلی عمیساً فى الوفی عم 
بعنی زود است که ادامه بدهم بان راهیکه برای آن آمدهام » ومردن بر ي 
جسوان مردان عیب نیست حصوصاً وفتیکه قصدش حق باشسد » ودر راه اسلام 
جهاد کند » ومواسات کند مردان شایسته ابرا بجان شود ومفارقت کند در حا لیکه 
کشته شده ستمکاری را » پس اگر کشنه شدم پشیمان نیستم دواگر زندگي کنم 
دردی نکشیده‌ام» (یا ملامت نشده‌اع) وبس‌است تورا که بذات بمیری ودماغت 
باك مالیده شود . خودم را جلو انداخته‌ام وزندگی را مرخ و اهم ¢ تسا اینکه 


با لشگر وسپاه زباد روبرو شوم . 
( ملاقات امام حسین علیه السلام با عبید اه بن حر جعفی ) 


در ناسخ ج ۲ ص ۱4۸ ومقنل خوارزمی ص ۲۲۲ وحياة الحسین ج ۳ 
ص ۸٩‏ وقمقام ص ۳۵ وجلاء العیون ص ۵۳ وارشاد مفید ص ۲۳۰ ۰ 

همه این ملاقات زا در قصر بنی مفائل دک کرده‌اند مگر مجلسی دز جلاه 
که در منزل قطقطانه نقل کرده وهمه‌جعفی یاد کر ده‌اند مگر در جلاء العیون که 
(حتفی) نقل کرده . 

وحلاصه آنچه در ارشاد مفید است آن است که 


چون حضرت بقصر بنی مقاتل فرودآهد » نظر مبار کش بخیمه‌ای افتاد » 


(۱) در بحار ج٤٤‏ ص۳۷۸ وعوالم ج۱۷ ص ۰۲۲۹ 


ملاقات امام حسین بر باعبیدالله بن حر جعفی 1¥ 


پرسید که این خیمه از کیست ؟ گفتند : از عبیدالّه بن حرجعفی است . 

حضرت فرمود ؛ او را طلب کنید بسوی من » چون فاصد () آنحضرت 
پنزد عبیدالّه رفت گفت : ابن حسین بن علی چام است شما را میخواهد . 

عبید الله گفت J‏ اش وان له راجمون ) بوخد | قسم مسن از کوفه بیرون 
نشدم مگ رآنکه دوست نداشتم سین یکوفه آید ومن آنا باشم . بحسدا قدم 
نمیخواهم من او را ببینم ونه او مرا ببیند » پس فاصد آمد و آنچه شنیده بود 
بعرض رسانید . 

پس امام حسین لب عودش بلند شد ورفت و بر او داخل شد وسلام کرد و 
نشست . سپس او را دعوت بخروج کرد . 

پس عبیدالّه همان سخن اول را اعاده کرد ؛ و استقاله ۲۷ نمود از آنچه 
حضرت میخو اهد » حضرت فرمود اگرباری ما نکنی بر هیز آزاینکه با ما ونکت 
و رفک | قسم هر کس صدای غر بت ما را بشاو د ویاری ما نند ملاك خو اهد 
شد » عرض کرد اینکه هر گز نخواهد شد انشاء الله . 

پس امام لباز از نزد او برخحواست وداخعل مثزل ود شد . 

ودر ناسخ ج۲ ص۸٤۱‏ این ملاقات را اینطور نقل کرده . 


جون حضرت بقصر مقاتل رسید سرا پرده‌ای دید افر احته » ونیزه بلندی‌بر 


زمین نشانده ؛ وشمشیر نیز از همود خیمه آودخته » واسبی عربي در بار بند بر 
آمخنه ) بر آورده ؛ بر کشیده ) ۰ 


حسین لا فرمود این سرا پرده مال کیسست ؟ گفتند : عبدالّه ( عبیدالله ) 


(۱) در مقتل خوارزمی ص۲۲۹ وناسخ ج۲ ص۸٤۱‏ نقل کرده‌اند که 
مردی بنام حجاج بن مسروق جعفی که از قبیله اوبود فرستاد بنزد عبیدالّه . 


)۲( استما له : فسخ معامله وکناره گیری .ومعاف داشتن . 


۳۱۸ رمز المصية 


وسر را که از فارسان کوفیسان ؛ ودلیران ودلاوران ایشان است : در شجاعت 
وسماحت ( سخاوت ) اودا هیچ حریفی وقرینی ثیست . 

حسین 1 حجاج بن سروق جعفی را که از فبیله او بود» فرمان کر دکه 
ار » وعبداله ( عبیدالّه ) حر را بنزد ما دعوت کن . 

حجاح بسرفت وعبدالله ( عبیداله ) را از دعوت حسیسن لا آ گهی داد» 
عبدالله ( عبید الله ) گفت مرا ابو عبدالله از بهر چه کار طلب میکند ؟ 

حجاج گفت : از بهر آنکه او را رت كني » وبا دشمنان او رزم ذنی 
( جنگ کنی ) وبر زعم شمشیر ونیزه شکیب (صبر ) نمائی » وا گر شهادت 
نصیب تو شود اجر جزیل ( بزرگ ) یابی . 

عبد‌الّه ( عبیدالّه ) گفت : من از پیش دانستم که حسین را با کوفیان‌مقانات 
خواهد رفت » من از کوفه بیرون شدم تسا اگر او کشته شددر میان قاتلان او 
نباشم . 

اي حجاح دانسته باش » که کوفیان دنیای فاني رابنعیم جاودانی بر گزید ند 
( اعتیار کردند ) وسجت خاندان نبوت را بء‌طاي أبن زیاد باد دادند » مرا با 
ایشان سازش تبود » ونیروی مخالفت یز نداشتم ۽ تاچار از میان ایشان هجرت 
کردم » ودر کناری نشستم» تا عداوند چه خواهد » وقضا چه راند . 

حجاج باز شد ( بر گشت ) ودر ( حدمت ) حضرت صورت حال را باز 

امام حسین ل فرمود ؛ نیگو آنسنکه من خود عبدالّه ( عبید الله ) رادیدار 
کنم . واقامه حجت فرمایم » پس برشحاست وبسوی سرا پردة عبدالله ( عبیدالة) 
روان کشت عبدالله (عبید الله) چون این بدید » باستقبال بدوید » و آن حضرت 


را در جائی یکو فرود آورد ؛ ودر برایر او ایستاده شك . 


ملافات امام حسین لب باعبیداله بن حر جعفی ۳۹ 
امام سین 14 ار مود؛ بزر گان شما بسوی من نامهای اي دد پي فرستادند» 
که مسن بسوی ایشان سفر کذم »وبسر ذمه حود نهادند که دقیقه ای از شرائط 
حوانبازی فسرو نگذارند » ودر کار جهاد کمال مجاهدت معمول دارند ؛ اکنون 
میشنوم که پشت برحق کرده‌اند » وباطل را بسر حق اخنیار کرده اند ۽ تو ای 
عیدالله ( عبیدالّه ) نیلف دانسته‌ای که هر خحوبی وبدیرا پاداش و کیفریست » وهر 
کفتارو کرداری رادر قیامت باز پرسی است ‏ امروز ترا بنصرت خو بشتن‌دعوت 
میکنم » اگر اجابت فرمائی فرداي قیامت مصطفی را از حود شاد تعاطرخواهی 
بافت (, 
عرض کرد ؛ این معی عقرر است » وهر کس ترا اطادت کند وبر مثا بعت 
و قدم زند » بهشت حاوید بهره باب ؛ لکن مردم کوفه از نصرت ٿو دست باز 
داشته اند » وپسرچم مخالفت افراشته اند » رلشگرهاي پزید از حوصاه حساب 
افزونعت ‏ لابد براصحاب نسو ظفر خواهند جست » وغلیه بهرة ایشان خواهد 
کشت» در چنین مصاف چون حرب دیدار کر به (وزشت) بنماید» از من یکئ تنم 
وه آرد ؟ تور استارم که مرا معاف داری » وان اسب مادیان که ملحفه نام دارد 
وهیج سواری گرد آن را چاك نزده » واین شمشیر که از دندان شیر کار گرتسر 
است » از من بخده‌تی بیذیری . 
حسین اد فر مو د: من بطلب اسب وشمشیر ترا دیدار نگردم» بلکه خو استم 


بموافت ن موفق شوی ؛ ودر آن سرای رستگار آئی 4 در راه عد! بذل وان 


(۱) در مقتل خوارزمی ص۲۲۷ دارد که حضرت فرمود اي پسر حر نمدا 
ترا مو اعذه خحواهد کسرد بو اسطه انچه کسب کرده‌ای وپیش اندائته‌ای از 
گنامان در روز گار گذشته ومن ترا دعوت میکنم بئو به كردن وشستن کناهان 


میخواذم ترا بیاری خود الخ ۰ 


۳۲۰ رمز المصيبة 


بابك کر و » وما را ببذل مال عاعت یست ‏ همانا از رسول تحدا شنیدم که فرمو د 
آنکس که فرباد اهل بت من بشنود وداد ندهد » عداوند او را بروی در آتش 
ااکند » این بگفت وبرعاست وفرمود : (وما کت شخ لین عشْدا) ) 
وبیرون شد که نا جانب کوفه کوچ دهد ) . 


( پشیمان شدن عبدانله (عبیدالله ) بن حر جعفی از ترك نصرت 
امام حسین عليه السلام ) (۳) 
در حبر است که عبداللّه ( عبیدالله ) بن حر از پس این واقعه پشیمان شد » 


وددیغ ورد که جرا ملازمت لمت آن سرت را نکردم؟ وهم در بر است 


)۱( در سوره کهف (۱۸) آیه )4٩(‏ وعنی من گمراه کننده کان را یار ومدد 
کار حود نخواهم گرفت . 

(۷۲) در قمقام ص۳۵۷ از در النظیم از بزبد بسن مرة از عبیدالّه بسن حر 
روایت کندکه حضرت باجبه گلگون کلاهی بر سر ونعلین اندربا» زد من 
تشریف آورد » محاسن مبار کگ چنان سیاه که گفتی پر غراب ( کلاغ) است » 
ومن در عمر خود هیچکس بدان حسن وجمال ندیده ودم » مرا بغایت دل 
بسوعت که امام همی آمد و کودکان عوروسال ودعتسران کوچکث گرد او 
گرفته بودند» مرا بنصرت خویش شواند تاانجا که گفت بحضرت عرض کر دم 
موهای صورتت سیاه‌است و باعضاب کر ده‌ای ؟ فرمود: اي فرزند حر پیری‌زود 
به من روی آورده» فهمیدم خحضاب کرده است . 

این قصه را در حيا آلحسین ۲ ص۸۷ وچهره وین ص۲۲۷ از انساب 
الاشراف جه ص۷۹۱ وخعزانة الادب ج۱ ص۷۹۸ نةل کرده‌اند . 

(۲) اسخ ج۲ ص۱۵۰ ۰ 


احوالات عبیدالّه بن حر ۳۱ 


که عبداللّه ( عبیدالله ) بن حر جعفی » چند که زنده بود از اندوه دست بردست 
میمالید واین شعرتذ کره ( باد ) مینمود . 
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بُ الفوز في یوم التلاقى 


لد فناز الذي تصروا یا واب الأحَرون دَووالتفاق 
حلاصه معنی چنانچه در پاورقی ناسخ ۲ ص۱۵۰ است تا هروقت زنده 

باشم این اندوه سینه مرا تنگت نمو ده وگاو گر من میباشد . که پسر پیغمبر اژ 

من یاری بخوآهد وهن سر پیچی کنم »واي بر من در روزیکه بمیرم » کسانیکه 


اورا باری مو دند یکیخت ودیگران نگون ەەت شد نك . 


راحوالات عبیداله بن حر) 


در قمقام ص ۳۵۷ فرموده : ین عبیداله عثمانی الرأی واز شجمان وفرسان 
ور سای عرب بود » ودر جنک صفین نظر بمحبتی که با عثہان داشت درلشگر 
معاوبه بود » چون امير المژمنین 1 را بدرجه شهادت رسانیدند بکوفه آمد » 
ودر واقعه کر بلا عمداً از کوفه بیرون شد » تا در آنجا نباشد بعد از شهادت 
آن مظلوم » ابن زیاد اشراف کوفه را جستجو مینمود » ابن الحو را در کوفه 
تشرد . 

روزی چند که بگذشت نزد ابن زیاد آمد » گفت : ابن الحر کجا بودی ؟ 
رورت بو نت ان مر رفن بود با دل ؟ گفت دثر) بیمار ی رست 
وعداوند را بر عافیت وسلامت بدن بر من متها است » گفت : همانا با دشمنان 


ما بودی ؟ گفت : اگر با آنان بودمی أثر آن پدیدارآمدی . 

این زیاد بکار دیگر مشغول شد » ابن الحر بر اسب خود سوار شده برفت 
ساعتی دیگر او را حواسته ندبسد » شرطی ( پاسبان ) در پې او بفرستاد گنت : 
امیر خود را بگوی چشم اطاعت از من مدار که من باختیار نزد تو نیایم» پس 
اصحاب خویش گرد کرده یکربلا رفت وبره‌صار ع شهداء بنگر بست و بگریست 
این اشعار (۱) گفته اظهار حسرت کرده از آنجا بمداین رت . 


ودر چهره خونین ص ۲۲۱ از تاریخ طبری ج ۷ص ۱۱۸ روابت کند که 
گفت عبد الله از طرفدار ان عثمان بود» وبرای همین جهت نزد معاوبه رفت . 

ودر صفین با علی جنگث کرد و بعد گفته + وی مردی متهرد بود » و به احکام 
شریمت اعتنائی نداشت» اموالمردم غارت میکرد › وراه‌ها را برمردم میگرفت. 

وابن اثیر در کامل ج ٤‏ ص ۱۱۲ گوید : وي در شام مدتی ماند » وزنش 
برای اینکه شوهرش او را ترك گفته بود با عکرمسة بن خبیص ازدواج کرد » 
هنگّامیکه عبیسداله قضیه را شنید پیش علی لباز آمد » وموضوع را در میسان 
گذاشت ‏ امیر المومنین لب به او گفت : چرا از دشمنان ما پشتیبانی کردی ؟ 
گفت : مکر عدل تو به حاطر این کار من » مرا از حقم منع میکند » فرمود : نه 
عملت مانع نیست » سپس علی لا زن را که آ بستن بود در نزديك يك شخص 
مورد اعتماد گذاشت » بعد از وضع حمل » بچه را به عکرمه داد » وزن را په 
عبیدالله بر گردانید ء واو بشام برگشت تا آن گاه که امیرالمۇهنین به شهادت 


رسید » عبیسدالله ( بن حر جعفی) در سال ٩۸‏ در روزگار عبدالماك مروان در 


(۱) اشعار زیاد است اولش این است : ( بقول امیر غادر وابن (اي) غادر 
آلا کت قاتلت الحسین بن فاطمة ) هر کس طالب است بقمقام ص۳۵۸ دجوع 
کند . 


راهنمای طرماح لشگر امام حسین ا را ۳ب 


نز دك شهر اثبار کشته شد . 
(زیاد یاد کردن امام حسین عليه السلام یحیی بن زکریا را ) 


در جلاء العیون ص٤‏ ٤ه‏ از شيخ مفيد از امسام زین العابدین لإ دوایت 
کرده است که مي گفت: در سفر کر بلا پدر مظلو مم مکرر بدحبی 4 وشهادتش 
را باد میکرد » ومیفره‌ود از پستی وخواری دنیا نسزد حق تعالی آنست که سر 
پیی 4 را برای زن زنا کاری بهدیه فرستادند . 


وبروایت دیگر وسر مرا برای ولد زنائی بهدیه خواهند فرستاد . 
(راهنمائی طرماح لشگر حسین عليه السلام را ) (۱) 


> ناسخ ۲ ص۱۱۲ (ملاتات دوع) هل فرمو ده که سین ۲ رو باصحاب 
وبیش آورده وفرمود : هیچکس از شما میتواند از ببرون جاده بسوی مقصود 
طی طربق کرد ؟ طرماح عرض کرد یا بسن رسول الله »من از راه و ببر اه تیک 
۰ سین مر فرم‌ود درطی طربق » درپیش روی ما میباش » پس راه‌بر گرفتند 
وطرماح از پیش روی جماعت همی رفت واین ارجوزه قرائت همی کرد . 


2 ۳ مهم 2C 7 A‏ یط و 
1 ناقتي لاتذعری مسن زجري وامضی پنسا قبل طلوع الفجر 


)۱( در ص۲۱۷ این کتاب ند کر دادم که صاحب ناسخ ملافات طرماح را 
در دو مورضع ذکر کرده یکی قبل از ملاقات حر ودومي بعداز ملاقات حر . 


ملافات اولر! در زاسخ ۲ ص۱۳۵ تقل کرده ملاقات دوم را در ۲ ص۱۱۲ 
چنانجه مشاهده میفر مائید . 


کمااینکه ملافات فرزدق دا یز دو مرتبه ذکر کرده ۰ 


۳۳ رمز المصيبة 
ودر فتبان وغیتر سفسر آل رُسول التو آل الخ 
السادة ق الببیض الزجو ه اهر الطاعنسین E‏ 0 
الضاربین بالسیوف او خی لی بکر یسم ۳1 
الماجد الج ا حیب اسف اصابته الأ خر اسر 
مره الق بقساء الم با نالك التق We‏ والشّر 


امد سا سيّدي بالتر على الا و مسن A‏ الکثر 


ما ی اللعیتبین یل صخر برد لازال علیت الحُر 
وابن زياد عهد بن العهد 

در حاشیه ناسخ فرموده خلاصه معنی اشعار : ای شتر نترس ومارا در 
سحرگاهان بهمراهی بهترین جوانان ماهر » واز خاندان پیغمبر مر که بزرگوار 
وسلحشور وعالی نژاد ودارای سعه صدر می باشند » ببر. ای خدائیکه سود وزیان 
بدست تو است آفایم حسین لا را بر دو کافر ملعون : پزید خمار» وان زیاد 
چکیده زنا پیروز فرما . 

حر بن پزید ریاحی» چون این ارجوزه بشنید وسب وشتم ابن زیاد ویزید را 
شنید» از کنار حسین از بیکسوی رفت وپاره دور از جیش آن حضرت طی 
مسافت همی کرد. 


( نقل نمودن امام حسین علیه السلام خواب خودرا برای پسرش ) 


در ناسخ ج۲ ص۱۹۳ 

عقبة بسن سمعان گوید : در ملازمت رکاب میرفتم » نا گاه حسین لب بر 
پشت اسب سرفرو داشت » وخوایگونه‌ای ( چرت ) اورا فر از آمد » پس مر 
بر آورد» و گنت : و إا لله وان له راجطون اند رب العالمين) ودو کرت 


واگر نه سه کرت این کلمات را تکرار داد ؛ علي بن الحسین یچ پیش آمد 


ر سیدن امه این زیاد به سار "re‏ 


وعرض کرد : اي پدر» این تحمید. واسترجا ع در اینوقت چه بود . 

فرمود: اي پسر کث من مرا چرت وپینکی در دبود؛ وسواری بر من ظاهر 
گشت» وهمی گفت : این جماعت همی‌روند وم رگث بسوی ایشان همی‌رود » 
دانستم که این حبر دهنده مر گث مااست» علي عرض کرد اي پدر» مگر ما بر 
سحق نیستیم ؟ فرمود » سو گند پا نکس که باز کشت مردم بسوی اواست » ما بر 
حقیم ‏ 

عرض کرد: چون چنین است مارا از دمار وهلاك چه باك ؟ 

حسین ار فرمود : نهد او ند توراً چزای خير دهد» بهتر جزائی که پسر را 
از پدر بهره تواند بود . 

همچنان راه در نور دید ند تأسفیده صبح بر دمید» و آن حضرت باجماعت 
نماز بگذاشت: و بتعجیل اسب بخو است و بر نشست وازجا نب پمین سادور ا دس مت 
باز داشت وبطرف چپ روات گشت ۰ وطي طر بق کرده » بعذیب الهجانات ٩‏ 


رسید وآصحاب آن حضرت همگان ملازمت ر کاب داشتند . 
" ۰ سس 
( رسیدن نامه ابن زياد به حر ) 


در ناسخ ج۲ ص٤۱۹‏ وجلاء العیون صع 4 ه فرمود دراین هنگام مردی‌ر! 
نگریستند که شا کی السلاح ۱۲ بر شتری رهوار بر آمده و کمانی از بر دوش 
افکنده » از طربق کوفه بته‌جیل میامد » وهر دو لشگر باو نظاره میکردند چون 
بنزدیکث آمد بر حسین لاا سلام نکرد وبنزد حر رفت و براو سلام کر د» ونامه 


۱( آپیست در طرف راست قادسیه مال بنی‌تدیسم اسمت لین آن و قادسبه 
چهار میل است (مر اصد) . 


(۲) یعنی مرد باسلاح تمام وبا هيبت وشو کت (عمید) . 


۹ رمز المصية 


ابن زیاد را باو داد» چون نامه را گشود آن ملعون نوشته بود. ( اما بعد فجَمْجمٌ 
بالحتیّن جين یلك كتا بي هذا وم غیت رو لي ولا رة الا بالعراء في 
ی تر وی فر او مر شر اا ارت زارات تب 
نفد نري زانلا ) . 

در جمله می گوید: چون رسول من به تو رسید ومکتوب مرا به نو رسانید 
کار را بر حسین سخت وصعب بگیره واورا مکذار فرود آبد جز در زمین بی 
آپ وعلف » وفرستاده حودرا فر موده‌ام که از تو جدا نشود » ونگران توباشد 
چون امر مرا بنفاا رسانی» نیکو خدمتی تورا بمن رساند . 

حر آن نامه را مطالعه نمود » وبر حسین وآصحابش نیز فرائت فرمود » 
و گنت اينک عیداله ابن زیساد فرمان کرده است که در مکانیکه مکتوب اورا 
مطالعه ذمودم» شمارا فرود آورم . 

در میان اصحاب حسین 2 بزید بن مهاجر کندی » رسول وفر ستاده این 
زياد را بشناخت وروی بدو کرد و گفت: مادر بر تو بگرید چه زشت پیغام بود 
که تو بر ذمه گرفتی ؟ 

گفت امام عودرا اطاعت کردم» ودر تندیم حدمت او تشیید بەت نودم » 
ابن مهاجر گفت : بلکه عصیان کردی پرورد گار عودراء واطاعت کردی امام 
ودرا در هلاك خود » ودر تقدیمم این حدمت بهرة تو در دنیا و آعرت آتش 
باشد؛ چنا نچه حدا میفر مارد امامان شماء شمارا دعوت میکنند با تش دوز خ ودر 
قیامت شمارا باری نکنند . 


(جلوکیری حر از حضرت امام حسین علیه السلام) 


در ناسخ ج۲ ص۱1۵ ولهوف فرمود بالجمله حسین لباز اصحاب خودرا 


تحطیه امام حسین 4 ۳۳۷ 


فرء‌ان کرد :ا کوج دهند وایشان بهر جاب ک4 خواستند روان شد » سياه 
هر در برابر آمدند ومانع شدنسد » و گفتند مگر انکه در زمین ای آب وعلف 
فرود آئید . 

حسین 4 بحر فرمسود : اي هر دست پاز دار » تا دریکی آزاین تری 
فرود آئیم ۰ 

عرض کرد: لا والله از قدرت بازوی من بیرواست» جه ایتک فرستاده این 
زیاد مرا نگرانست تا در امتثال امر اوچکنم . 

زهیر بن قین در عشم شد» عرض کرد ابن رسول الله سو کند باعدایآ نچه 
ازاین پس برما در آید 4 سیت اتر ازاین است که امروژ مینگر دم 6 صو آب آن 
است که هم دراین ساعت باایشان جنگث کنیم قسم بجان من که این پس‌اشگری 
در جنگ ما جسع شوند که مقاتلت وجنگث‌ایشان را نتوانیم . 

مام حسین 2 فرمود : من ابتداء بجنکث ابشان نمیکنم تابر ادن جماعت 


ووت تمام شود . 
( خطبه امام حسین علیه السلام ) (۱) 


ودر میان اصحاب برخواست واین خطبه قرائت کرد : 

سس س ی ۱۹ رھ رخ ر ورا ر و کا کی 
( فمك الله و أئنی عليه وذ کر ده رسول الله فصلی علیه » نم قال ۽ انه قد 
7 ي 5 2 هک ر مره سر مر ری مت 
فزل بنا من الامر ماة ترون اد الدنیا قد تغیرت وتتکرت وادبر معروفها ولم 


یک 


س 5 2 ۴ ر و سرو بر یز وه مر ام 
و اه نیش کیش > رون ال 
ببق متها الا صبابة کصبابة الاناء وخسیس عيش کالمرعی الوبیل » الا ترون الى 
خس و 7 , 7 اط ۳۹ مد و 9 9 ۳ ا ر i‏ 
الحق لایعمل به والی 2 طل ھی Aa‏ یر عب المومن قي فا ربه حھا Bo‏ 


فاني لأر المت الا سَعادة والحياة مع الظالمينَ الا بر ) ۰ 


(۱) جلاء الیوذ ص۵۵ ولهوف مترجم ص ۷۹ وناسخ ج۲ ص۱۱۵ . 
و e‏ 


4 رمز المصيبة 


پس حمد وثناي الهي را گفت ونسام جدش را برد ؛ ودرود براو ر 
صپس فرمود: کار ما باین صورت در آمده که می‌بینید وهمانا چهرةٌ دنیا دگ کون 
وزشت ونیکوشی از آن رو گردان شده است و باشتاب رو گردان است » و تسه 
کاسه‌ای پیش از آن بافی نمانده است ( زند گانی پست وزبسونی مانند چراگاه 
نا گوار ) مگر نمی‌بینید که بحق رفتار نمیشود واز باطل جلو گيري نمي‌گردد؟ 
پر مومن است که ملافسات پرورد گار حودرا بجان ودل راغب باشد که مر گف 
در نظر من حوشیختی است وزندگانسی بامردم ستمکار ستموه آور . ( کذا في 
هامش اللهوف ) . 

پس از سپاس خشداوند ودرود رسول ؤي فرمود : 

اي مردم » مي ب بینید این شدت وبلا را که بر ما فرود آمد » همانسا روز کار 
وارونه شد » وروز کریسه دیدار پنمود » واز نیکوئی بجاي نمانسد الا ناچیز 
آلاپشی » مانند فمایش مشروب وما کول در ته ظروف» و بودن در این روز کار 
سخت نا گوار است » مگر می‌بینید که کس بسوی حق نرود » واز باطل روی 
نگرداند» لاجرم واجب میکند که مرد مؤمن دیدار حق را طلب آید » و بجدی 
تمام قصد مر گث فرماید » ومن | کنون مر گك را سعادت دانم ؛ وزندگی را بااین 
ستمکاران ذلت شمارم 


(حواب اصحاب بسخنان حسین عليه السلام ) (۱) 


در اینوقت زهیر بن قين بپای برعاست . وعرض کرد: اي پسر رسول خدا 
۶١‏ ر دنیا هميشه برای مابافی می‌بسود هراینه کشته شدن را در راه تو بسر بقای 


ابدی دنیا اعتیار می کردیم 6 هر گاه دنیارا فاني ميد انيم چگو نه چان حو درا از 


(+) جلاء المیون صهعه وناسخ ج۲ ص۱۱۷ و لهوف مترجم ص ۰۷۹ 


تو مضایقه کنیم ؟ 
پس ازاو هلال بن افع بجلی (جملی) برعاست و گفت : پاین رسول الله 
جد تو رسول دا نتوانست که محبت خودرا در دل مردم مسنقر گرداند وایشان 
را بر طاعت خود ابت بدارد » وبسياري از منافتان بودند که اورا وعده پاری 
مید ادنسد وبااو در مقام مکر بودند» وپیوسته از منافقان اصحاب ود درمحنت 
وعنا بود تابسرای بافی ارتحال نمود ۰ 
وپدر بز ر گوار تو از نا کثان وقاسطان ومارقسان کشید آنچه کشید ۲ تا 
برحمت ایزدی واصل گردید » وتو نیز امروز باین گروه مبتلا گردیده » هر که 
نکث عهد کند (عهد حودر! بشکند) وخلم‌بیمت تو نماید (وبیعت ترا رها کند) 
بخود ضرر رسانیده . 
وما بايک درست وعزم صحیح اعتیار متا بعت تو نموده‌ایم » وبا دوستان 
تو دوسترم» وبا دشمنان تو دشمنیم » و آنچه فرمائی بجان قبول میکتیم . 
" پس آزاو بربربن حضیر )٩‏ برحاست و گفت: اي فرزندر رسول خدا» حق 
تعالی بتو منت نهاده است برما که در پیش روی تو جهاد کنیم» واعضای‌ما باره 
پاره شود » وجدٌ تو در روز جزا شفیم ماباشد » ورستگار نمیشود گروهی که 
فرزند پیفمبر خحو درا ضایع گذارنسد » واورا باری ننمایند » آف باد برایشان » 
نذراهد بسود در قیامت برای اوشان مکر عذاب الیسم 6 وخر وندامت در 


چحیم ۰ 


(۱) مراد از نا کش ان ( اصحاب جمل وعایشه رطلحه وزبیراست ) وراد 
از قاسطان ( معاویه ) است ومراد از مارقان (خوارجند) . 

(۲) در ناسخ ج۲ ص۱۱۷ ولهوف مترجسم ص۸۰ وابصار الین ص۷۰ 
(بربر بن عضیر) ذکر بافته . 


.¥ رمز المصيبة 


پس حضرت سیدا لشهداء ایشان را دعا کرد وبسوی اهل برت وفرزندان 
و برادران خود بحسرت نظر کرد » ودست بدعا برداشت » و گفت شد اون‌دا ما 
عثرت پیغمیر توایم ۾ مارا راندند » و آواره کردند از جرم جل نود » و بنی آمیه 
بر ما تعدی میدماینده شداوندا تو حق مارا ازایشان بگیر وباری ده مارا بر گروه 
ستمکاران . 

پس فرمود که مردم همه بندگان دنیایند » ودین را بر زبسان عوو جاری 


می گردانند. چون امتحان بمیان آید دین داران وشدا طلبان بسیار کمند . 


( فصل شصت وهفتم ) 
( ور ورود امام حسین عليه السلام بكر بلاء ) 

در ناسخ ia‏ ص۱۱۸ فره‌ود وبا لجمله حسین 4 روات شد و اأص حاب اورا 
پیش داشتند» وسپاه حر از هر جانپ مانع ودافع بودند » بدینگونه بیش وکم 
طي مسافت مينم و دنك . 

زهیر بن قین عرض کرد با بن رسول الله » نیکو آناست که در زمین کریلا 
فرود آئیم ؛ ودر کنار فرات لشکر گاه کنیم » واز زحمت بیآبی بر آسائیم » 
آنگاه اگر باما رزم وجنگ کنند ماهم جنک کنیسم واز ندا استعانت و كمك 
جوئيم . 

"۳ حسین ل2 چون این کامات شنید آب در چشم بگردانید. وفرمود: 

( اللهم اني آعو ذ بك من الْكُرْب وله ) حدایسا من بتو پناه میبرم از کرب 
وبلاء . 


با لجمله از راه وبیر اه فطع مسافت کرده » بزمین کربلا رسیدند » نا گاه 


اسمهای کربلا ۳۳۱ 


اسب امام 2 از رفتسار باز ایستاد » چند که پسابزد اسب حر کت نکرد ء آن 
حعضرت بفرمود تا اسب دیگر حاضر کردند» چون سوار شد آنهم حر کت نکرد. 

بروآیت لوط بسن بحبی : هفت اسب یا هشت اسب عوض کرد وهیج يك 
حرکت نکردند . 


( اسمهای کربلا ) 


(مرحوم مجلسی در جلاء ص۵۸ فرموده ) 

در حد یثمعتبر فرمود که حضرت امامحسین لب در روزشهادت با اصحاب 
خودگفت که حضرت رسول بک بامن می گفت که اي فرزند گرامی زود باشد 
که ترا ببرند بسوی هراق بسوی زمینی که در آنجا ملاقات می‌نمایند پیغمپر ان 
واوصیای ایشان یکدیگررا و آن زمین را . 

عمورا می‌نامند وتو در آن صحرا شهید خواهی شد باگروهی ازاصداب 
خود که الم جراحتِ آهن نخواهند یافت پس این آیه را خواند . 
« انار كني بدا وَسَلاماً علی ایزاهیم » پس آتش حرب برتو وبرایشان 
برد وسلام حواهد بود پس حضرت امام حسین و فرمود که بشارت باد شما 
را که بنزد پیغمبر ود میرویم ونزد آنحضرت خواهیم ماند آنچه خدا خواهد 
پس اول کسی کسه در رجەت برخعواهد گشت واز قبر بیرون خواهد آمد من 
تعواهم بود وبیرون آمدن من موافسق بیرون آمدن حضرت آمیرالۇه‌نین 4 
و اهد بود درهنگامی که قایم آل محمد رای ظاهر شود پس برمن نازل‌شو اهند 
شد گروهی از آسمان که پیش ازاین ازل نشده باشند وفرودآید جبر ثل ومیکائیل 
واسرافیل و لشگرهای ملائکه ومحمد وعلي وبرادرم باجمیح ائمه لګ که همه 
پر اسبان ابلق از نور سوار باشند ومخلوقی پیش ازایشان بر آنسها سوار نشده 


۳۳۲ رمز المصيبة 


باشد وس حضرت رسول ول لوای خودرا حر کت دهد وبدست قایسم ما دهد 
باشمشیر خحود وبدان حال مدتها در زمین بهائیسم وحق تعالی از مسجد کوفه 
چشمة از روغن وچشمة از آب وچشمة از شیر جاری گرداند پس امیر المومنین 
علیه السلام شمشیر حضرت رسالت را بمن دهسد و بسوي مشرق ومغرب زهین 
قرست که هر دشمن عدا که باشد خو نش را بریزم وجمیم بتها را بسوزانم تا 
آزکه جمیع بلاد هند را فنح کنسم وحضرت دانیال ویوشم زنده میشو ند بنزد 
أمیرالمومنیسن نا می آیند ومی گوینسد راست گفتند نعدا ورمول با پس 
حعضرت باایشان هفناد نفر سوار بسوی بصره می‌فرستد که مخالفسان بصره را 
بقتل رسانند ولشگری بجا نب بلاد روم خو اهد فرستاد که جمییع آن بلاد را 
فتح نمایند پس من خواهم کشت هر حیوان حرام گوشت را تاآنکه بر روی 
زمین نمانسد مگر طیب ونیکو وبر بهود ونصاری وسایسر مال اسلام را عرض 
خحواهم کرد وایشان را ميان اسلام و کشنه شدن مخټر خواهم گردانبد ه رکه 
قبول اسبلام کند پراو منت خواهم گذاشت وهر که قول نکند خونش را خواهم 
ربدت وهر که از شیعبان ما در زمين باشد مدا ملکی بسوی او خواهد فر ستاد 
که نالك از روي او پاك کند وزنان ومنرات اورا در بهشت باو نه‌اید وبر روی 
مین ۰ 

کوری وزمیسن گیری ومبتلایی نماند مگر آنکه ببر کت ما ال پیت شفا 
ابد و بر کتهای دا از آصمان بسوی زمین فرودآید بمرتبه که درعتان آن قدر 


باربر دارند که شاخهای ایشان_پبشکند ومیسوه زمسنان را در تایستان بخوراسد 


ممرو ا 


ومیوه ا بستاذرا در زمستان بخورند انه حق تعالی می‌فرماید که « و لو ان 
a gel 4 E NPL‏ مر و مک پر میب سا 
آمل القرى آمنوا واقوا لفتحا مهم برکات من السماء والارض ولكن کذبوا 
ی ا زد e‏ ۳ : 

فا عذناهم بما کنو | یکسبون » یعتی اگر اهل شهرها ایمان بباورند وپرهیز کاری 


اسمهای کر بلا ۳۳۳ 
زمایند هر آیده خو اهیم گشو د بر ایشان بر کتها از آسمان وزمین ولیکن تکذیب 
کردند پس گرفتیسم ایشان را بآنچه کسپ کرده بودند پس حضرت فرمود که 
دا خعواهد بخشید بشیمیان ما کر امنی چند که مخفی نماند برایشان چیزی در 
زمین حنی آنکه اگر کسی خحواهد خبر خانه عودرا بداند زمین اورا خبر دهد 

باحوال ایشان‌علاصه در ناسخ ج۲ ص۱۱۸ ۰ 
- الا مد ای دم ۳ کے as‏ 
اىام حسین ی فرمود این زمین رانا چیست 1 کفتند ( غاضر به ) 
فرمود : نام دیگر دارد ؟ عرض کردند ( ینوا ) 
فره‌ود : نام دیگر دارد ؟ کفتند : ( شاطی الفرات ) 
فرمود : آیا جز این اسامي او را نامی هست ؟ عرض کردند ( کربلا )۱) 
این وفت آهی سرد بر آورد وفرمود ؛ (ارض کرّبوبلام نم ال : قفوا ولاترحلوا 


LT iT 


منهاه فههنا وال مناخ رابنا وھا وال سفكك دما ی 6 وههنا واش نك حر بمثاه 


(۱) در مقتل مقرم ص۲۳۰ از کشکول شیخ بهائی ج۲ ص۱٩‏ چاپ مصر 
نقل فرموده کسه امام حسین لا سرزمین هاي آطراف قبر حودرا از اهل نینوا 
وغاضریه به شصت هزار درهم خريداري کردند » وبه مردمان همان ناحیه وقف 
نمودند » وبا آنها شرط فرمودند » که مردم را بطرف قبرش راهنمائسی کنند » 
وزاترین آن جناب را ملت سه روز مهمانسی دهند » حرم امام حسین شا که 
از مردم حريداري کرده بودند چهار ميل در چهار ميل بود» آن سرزمین براي 
فرزندان ودوستان آن حضرت حلال و براي مخالفین آنها حرام است ودرانجا 
بر کت قرار داده شده است » وامام صادق ار فرمود: مردم به شراثط وصیت 
ووقف عمل نکردند انتهی . 


۳۳ رمز المصيبة 


۶ سر 


وبهذه ار وعدني جدي سول الله بي ولا حلت لقوله ) . 

۱ فرمود : اینجا زمین اندوه وابتلا است » فرود آئبد » و اسمال واثتال سود 
را فرود آرید » واز اینجا بجاي دیگر نروید » اینجا است که خوابگاه شتران 
ما است » اینجا است که خحونهای ما ریخته شود » اینجا است کسه پرده حشمّت 
وحرمت ما جاك گردد » و اینجا است جاي کشتن مردانْ ما » واینجا است جای 
کشتن اطفال ماء واینجا است که فبرهای ما زبارت میشود » این همان حاك است 
که جدم رسول دا پمن وعده داده و گتارش حاف ندارد , وان وافهه در روز 


واچشتبه دوم شهر + حرم الحرام ود 93 ۰ 


(۱) در منتخب طریحی ص ۶۳۹ ابنطور دارد: (هاهنا والله ترمل النسوان» 
وتذیح الاطنال » وهاهنا والله تهتك الحریم » فانزلوا بنا يا کرام » فهاهنا محل 
قبورنا» وهاهنا والّه محشرنا ومنشرنا و بهذا وعدني جدي الخ ) . 

ودر لهو ف مترجم ص۸۱ دارد (هاهنا حط رحالنا وەسفك دمائنا » وداهنا 
محل قبورنا بهذا حدثني جدي الخ . 

ودر قمقام ص۳۹۱ از حياة الحیوان دمیری تقل کند که چون امام حسین 
عليه السلام بکربلا رسید پرسید از اسم آن مکان گفته شد کر بلا است» فرمود : 
( کرب وبلاء ) پدرم عبورش بابن زمین افتاد در وقتی که بصفین میرفت وهن 
همراه بودم اپستاد واز آن‌سئوال کرد » پس فرمود اینجا محل شتران میباشد . 
اینجا محل ریختن خونهای ايشان میباشده سیب سئوال کردند » فره‌و د جماعنی 
از آل محمد اینجا کشته میشو ند . 


)۳( مور وم مجلسی در جلاء العیون ص ع ‏ 6 فر موده : 


اشعاری مناسب مقام از جوهری 


(اشعاری مناسب مقام از جوهری) 

نام این دشت بلا گر بیقین کریبلا است 

تا صف حشر همین حاك بود بستر من 
اندر این دشت بلا کشته ز شمشیر شوند ۱ 

باورانسم همه در پیش دو چشم تر من 
اندر این دشت بلا » ازپی يك قطره آب 

تیر بیسداد رسد بر گلوي اصغر مسن 
اندر این دشت بلا گریه بسیار کنسد 

ام ليلا بسر نعش علي اكبر مسن 
اندر این دشت بیفتد زم تا ۳ 7 

دست از پیکر عباس وفسا گستر مسن 
با لب تشنه در این دشت برد ز نما 

شمر از خنجر بیداد سر از پیکر مسن 
اندرین دشث شود » درعوض غسل و کفن 

پای مال سم اسبان بدن اطهر مسن 
انسدر ین دشت بلا» از دم شمشیر جفا " ۱ 

ساربان قطع کند دست من از پیکر من 


چس 


۳۳۵ 


بقول جمعی روز چهارشنبه پاپنجشنبه دوم محرم سال شصت ویکم هجرت 


بوده» وبقول بعضی روز هشتم محرم بوده . 


ودر ارشاد مفید ص۲۲۷ روز پنجشنبه دوم محرم سنه شصت ویکمرا احتیار 


کرده . 


۳۳۹ رهز ال‌صيبة 


از پس قتل من اي قوم از این دشت بلا 
چون اسیران بسوي شام رود خواهر من 
اندر این دشت پلا اژ ستم شمر وسنان 
میخورد سیلی کین در بر من دختر من 
( وله ایضا ) 
چون شاه کربلا بصف کربلا رسید 
هنگام درد ومحنت و کرب و بلا رسید 
آن شاه حون پیاده شد از اسب پیل تن 
بر گوش او ز هاتف غیب این ندا ر سید 
کامروز » روز وعده عهد الست نست 
آماده شو که موسم صبر ورتا rT‏ 
پس شه بناله گفت بعباس نسوجسوان 
برپا کنید شیءه کسه حکم قفا رسید 
پثرب کجا حجاز کیجا ک ربسلا کا 
انجام کار مسا ز کجا تا کج رسید 
بر گو بخواهرت که بمنزل رسیده‌ايم 
آسوده بساش رنج ٿرا انتها سول 
اینجا است وعده گاه تو وفتلگاه مسن 
از بهر مسن بلا وترا ابتلا رسیسد 
از این زمیسن بمنزل دیگر نمیرویم 
هر چند ز اهل کوفه بما نامه ها رسد 
ودر رجال کشی ص ۲٤‏ نقل کند که چون سلمان فارسی بگر بلا رسد پرسید 
اینجا را چه مینامند ؟ گفتند کر بلا » فرمود اینجا است محل افتادن برادران من 


آگهی بافتن ابن زیاد از ورود امام حسین لا بزمین کربلا ۳۳۷ 


اینجا است جای بار اندازشان » اینجا است جسای خوابیدن شتر انشاد + اینجا 
است محل ربختن خو نشان » کشته شد در اینجا بهترین اولین و کشته میشود در 


اینجا بهترین آحربن . 


(آگهی یافتن ابن زیاد از ورود حسین علیه السلام بزمین کربلا ) 

در ناسخ :۲2 ص ۱۷۷ وقمقام ص ۳۱۷ ودرجلاء العیون ص ٥٤٥‏ روایت 
کرده‌اند »که چون حسین اا در زمین کر بلا منزل ساخت » وحر بز ززیسد 
ریاحی در برابر او عیمه بر افراخت » ابن زیاد ر اآگهی فر سنا د که من حسیو, 
را از راه وبیراه بکر بلا آوردم وامتثال اهر کردم , اکن را با او ثیروی جنك 
ومبارزت ثیست ؛ دبگر خود دانی . 

ابن زباد حون ادن بدانست » سوی حسین 4 نامةٌ نوشت بدین ءضمون 
(اما بعد ياحسَين فقد بلغتّی ول بکر بلاء وقدکتب لا امیرالمومین 1 زا 
آن لا آَنوسّد الوثیر وَلاآشبَع من الخّمير ا الق الط ب لیر جع 
الى عکمي کم بزید #ن معاوية "واسّلام ۳( )° 

بعنی ای حسین پتحقیق بمن خبر رسیده که تو بکر بلاوارد شدۀ » و بدرستیکه 
امیرالمومنین بزید بمن نامه نوشته که سر بر بالین نرم ننهم» وطعام سیر نخورم 
تا ترا بقتل بررسانم » یا بحکم من ویزید تن در دهی . 


(۱) در قمقام ص۳۸۷ از نور الدیسن مالکی در فصول المهمه بد بنگونسه 
ایر اد نموده ( اما بعد فان يزيد بن معاویه کتب الي أن لاتغض جفنك من‌المنام 
ولاشبع رطنك من الطعام » أو برجم الحسین الى حكمي آو فتاه ) والاول هو 
الاصح. بعنی بزبدبن معاویه بمن نوشنه باید عواب نروی وشکم از طعام سبر 


نکنی تااینکه حسین بر گردد بحکم من یا اورا بکشی. وقول اول صحیح‌است. 


۳۳۸ رمز المصيبة 


قاصد این زباد نامه را بامام حسین ا داد » چون سضرت آن را واد 
از دست پفکند . 

سپس فرمود : رستگار مباد آنکس که خشم داو نسد را برای #شنو دی 
پنده برد ۰ 

قاصد ابن زیاد گفت : یا ابا عبدالله جواب نامه امیر را بده » فرمود : نزد 


من این تمه را جواب نباشد چه او مستحق کامه عذای است , 
(پيشنهاد ابن زیاه بعمر بن سعد جنگک با حسین علیه السلام دا) 


در ناسخ ج ۲ ص ۱۷۸ لاجرم قاصد ابن زیاد بساز شنافت وصورت حال 
را بعرض رسانید » کانون خاطر ابن زیاد از آتش فضب تافنه کشت » ودر دقع 
سین 4 بر شتاب وعجله بیفزود . 

وعمر بن سعد بن ابی وفاص را که یك دو روز از این پیش فرسان ایالت 
ري داده بود » طلبید . 

و کنت : ای عمر بن سعد اینك سین بن علی است که در کر بلا نزول 
کرده » کسی بباید که بااعجله بجانب او روان شود » وبا او جنگ کند واو را 
دفع ګند » امروز این خحدمت شایسته تو است » عمر گفت : ای امیر مرا از این 
حدمت معفو دار » وغیر از من کسی را احتیار کن » جسون «سین پسر فاطمه و 
علي مرتضی ونبیره محمد مصعفی است »من چگو زه جنگ او کر بندم ؟و 
از دشمتی پیغمبر نترسم ؟ 

ابن زیادگنت این سخنان یاوه وهرزه بدرد نمیخورد » پزید مملکت ري را 
بکسی دهد که نیکو حدمت کند واز جنگ با پسر پیغمبر ابرهیزد » ا گر ترا در 


امتشال ابن امر کر اهتی هست با کی نیست؛» مهد ري را باز فرست » تا بدبگری 


تفکر مر سوك در چنگیدن lı‏ امام حسین شا ۳۳۹ 


بدهم وپاين حدمت گمارم , 
(تفکر عمر سعد در حنگیدن با <سین عایه السلام) 


ناسخ ج ۲ ص ۱۷٩‏ وقمقام ص ۳۹۸ ابن سعد گفت : يك امشب را بمن 
مهلت بده تا روی این‌کار فکر کنم ونتیجه را فردا بعرض رسانم ؛ ایز بگفت و 
بسرای عویش باز آمل » شب که شد جماعتی از مهاجران وانصار بر وی کرد 
آمدند واو را هدف ملامت وشناعت ساختند » و گفتند اي پسر سعد پدر تو يك 
تن از عشره مبشره بود ) وشخص ششم است که بنشر یف اسلام میاهی گشت : 
بگو چگونه با پسر پیغمبر میکوشی ؟ وبر روی او شمشیر میکشی ؟ 

حمزة بن مغيرة بن شیبه که پکتن از خورشاوندان . 


وبروايتي خواهر زاده او بود گفت : زنهار با حسین جنکث نکنی وشود 

(۱) در اعبان الشيمة ج۱ ص8۹۸ فره‌وده چند روز قبل ازپيشنهاد حکومت 
ري بابن سعد داده بود وچهار هزار لشگر در تحت اختبار او گذاشته بود که 
برود وبا دیاعم بجنگد چون حسین آمد بعراق گفت باید اول بروي و باحسین 
بجنگی چون ازکار او حلاص شدي برو بسر حکومت ري . 

(۲) عشرة مبشره : در داشر ة المعارف اعلمی رحمه الله ج۲۲۲ ص۳۱ دارد 
که نزد سنیها ابوبکر؛ وعمر» وعثمان؛ وعلي؛ وطلحه » وزییر وعیداارحمن بن 
عوف» وسعدبن مالك » وعبدالله بن مسعود است . 

چنانچه أبن اثير در اسد الغابة ج٤‏ ص۷۹ چاپ ایر ان ذ کر کرده . 

ودر ۲ ص۳۱۶ دارد که ابوعبیده جراح» سعدبن آبي‌وقاص را زباد کرده 
انتهی ود الا ء بعنی سنیسها معتفد هستند کسه پیغه‌بسر ری این ده نفر را 


بشارت ببهشت داده ومعلوم است که این نسیت دروغ است . 


۳:۰ رمز المصيبة 


را در ته جهنم نیفکنی » بخدا قسم اگر در دنیا پول سیاهی نداشته باشی بهتر 
است از آنکه دستت آلوده عون حسین 4 گردد . 
گفت : بسك آمشبی را بمن مهلت دهید تسا حوب فکر کنم . آن شب را 

نخفت وهمة شب را سخن از امارت ري و کشتن پسر پیخمیر گفت » صبح شنیده 
شد که این شعر را ميخو اند : 

دعانی مببدالله من دون قویسه الى حط فیها حرجت لحيني 

وال مسا آدري وانسی 

اتر ۵ ملك الزي والرّي من 


ww 7 + رم‎ 9 


حسین e‏ هة لمدري ولي في اي 3 ين 
وان اله العرش یره لني ولو کت فیها اطم ۳ 
لا َه ال لير تخل وما عاقل بناع الوجُود بين 
ولو ان ال سال جنة ونار وتعذیب وغل يسین 
قان صدقوا فیفا يقولون انني . آئوب إلى الرخمن من سكين 
وان کذبوا فنا پذئیا علیقة ولك عنیسم دائم الحجلين 
ETE‏ ۲ ص ۱۸۰ این طور معنی کرده ا اي بزر گك 
سر گردانم » نمیدانم استانداری شور ري را که روشنی چشم من در آنست رها 
کنم » یا با کشتن پسر عمویم حسین لا خود را گنه کار نمایم ؟ وای دنیا خبر 
نقداست وهیج عاقلی مد را بنسیه نمیفر وشد» مردم میگو بند » دا دارای بهشت 
وجهنم است » اگر راست بگویند پس از کشتن حسین لا تو به میکنم » واگر 
درو غ است بعیش واذت دنیا رسیده‌ام . 
ودر خبر است که چون این ابیات را عمر سعد علیه اللعنمه قرائت کرد 


(۱) این بیت اول را در قمقام ج۱ ص۳۱۸ ذ کر کرده و ناسخ ندارد . 


گر عمر در جنگيدن باحسین لا ٩‏ 


هاتفی (آواز ده ندا در داد واین اشعار را انشاد و 


بر ماو 3 


1 یه النغلٌ الي خاب سعية وراخ مس و ادن بيس ين 

متصلی جحيما ليس بطفىلهيها ‏ وسيك من دون الرجال یمین 

اذا کنت فاتلت بطم وأنت تراه ارت ان 

فلا تسیر الري با آخسرالوّری َفُوز په من بعل ر فل سین 

تعلاصه معنی اشعسار : ای ولد الزنا بدبخت زیانکار » بزودی و 
افتی » هر گاه حسین پسر فاطم ا را کسه باعتراف عودت بهتر ین مر دمست 
بکشی » گمان نکن که بحکومت ری هم برسی . 

حلاصه عمر بن سعد همه شب را با نعویشتن رأي میزد وحکومت ري را با 
قنل حسین بترازوی اندیشه میسنجید » وگاهي از آتش دوز خ در هدول وترس 
میزپست» وگاهی امارت ري را طریق طمع وطلب می‌سپرد » درپایان امر بدست 
نفس اماره بیچاره شد » وپسر پیغهبر را حو نخواره کشت . صبح بدار الاماره 
آمد » ابن زباد گفت : کیست که ده ساله حکومت ري را منشور (نامه) بستاند 


وحسین را بقتل رساند ؟ ابن سعد گفت : من اينك حاضوم . 


# رم پم و 


در قمقام ص ۳۹۹ فرموده : آخر چنان شد که بمفادآیه کریمه ( و بينم 
العداوة والبضاء ) ابن زیاد از او برنجید » واز حکومت ري محروم مانسد » 
کوفه نیز با او دل بد کردند » (یعنی اهل کوفه از او بدشان آمسد) چنانکه زنان 
و کسودکانش اہنت میذموداسد واو را در هیچ مجمع وسجدی جای نشستسن 
یود تا حداوند جلت عظمته مختار را تأیید ۲ واو را بسا پسرش بر زشتربن 
i‏ بکشت . 


واز ند کره سبط بن جوزی نقل کند که محدمد بن سیرین گفت : کرامات 


ما ی بن ابیطالب لال در این ظاهر شد » چسون روزي حضرت » عم بن سعد 


وه 


:۳ رمز ألمصية 


را ملافات کرد » واو جوانی بود» پس فرمود : وای بر تو ای پسر سعد چه 
شود ترا در روزیکه خود دا بین جهنم وبهشت مخیر بینی وجهنم را اعتیار کنی؟ 


( خطبة ابن زیاد وآماده کردن لشکر ) 


در ناسخ ج۲ ص۱۸۱ وقمقام‌ص۱ ۲۷ ومفتل خحوارزمی ص۲۲ . فرموده 
این هنگام این زیاد از دار الاماره پمسجد جامع کوفه آمد و بمنیر بالا رفت 
و گفت : اي مردم : شما آل ابي سفیان را بمیزاد آزمایش بسنجیدید » وبرحسب 
خواهش شما راست آمد » و اینکث آمیرالمومنین بزید را بشناشته‌اید » که ستوده 
سیرت و پسندیده مر رت است » ودر رعایت رعیت مجد وساعي ومعطي وسخی 
است . وزمان او در نیت است ؛ وبدین وجه همی کار کند که پدر او معاو به 
در زمان نعود کرد » اکنون یزید پسر آن پدر است » بندگان خدای را نیکو 
پنواعت ‏ وببدل اموال غني سانعت » وبرماهیانه واجرای ایشان صدصد بینزود» 
اکنون مرا فرمان کرده است » که بسر عطای شما بیفزایم » وشما را بجنگگ 
ad‏ که دشمن پزید است روان سازم » گوش دارید وفرمان پذیر باشید . 

این کلمات بگفت واز منبر بزبر آمد ‏ ودرهاي خحزینه‌ها را باز کرد ومردم 
را از بذل و بخشش مال شاد اطرسانعت » واول از بهرعمر بن‌سعد رایتی بست» 
واو را باشش هزار سو ار » وبروآیتی بان هزار سوار بجانب کر بلا روان‌داشت. 

پس ازا و کسی دنبال شبث بن ربمی فرستاد که حاضر شو وساختگی‌کار کن 
که باید پجنگك حسین رفت . ۱ 


تعیین سرهنگان وپرجمداران Yé‏ 


( نامه ابن زیاد بشث بن دبعی )(۱) 


شبث عواست تا متصدی قتال حسین نشود » شود را بمریضی زد. 

ابن زباد بدو نوشت : اما بعد رسول ( فاصد ) من آمد ومرا آ گهی آورد» 
که توبدرو غ عویش را نانوان نمودی » وتمارض كردي » سخت میترسم از آن 
مرده‌ي ؛ساشي که چون مومنان را دیدار کردند » از در نفاق گفنند : ما ایمان 
آورده‌ایم . وچرن پامنافقان نشستند » گفتند : ما باشما اتفاق داریم . وباایشان 
سخني از دراستهز اء گفتيم » هان اي شبث ؛ اکر دراطاعت مااستو ازیو متا بعت 


مارا واجب میشماری » زود بنزد ما سرعت کن ۰ 


شبث را ترك دنیا گفتن وفرمان ابن زیاد نپذیرفتن » سخت مشکل مینه‌وده 
وهمي عواست که ابن زیاد نفهمد که او مربض نیست » لذا شب که شد بنزد 
ابن زبادآعد که ابن‌زیاد تشخیص سا م ومربض را ندهد ابن زياد جون او را 
دیدار کرد نزدیکگ خویش نشانید وبسیار ( مرحباً واهلا ) ") گفت : 

وگفت : واجب اس ت که تو در دفع حسین باما دت شوی و بر بخشش 


او افزود ( پول زیادتر باو داد ) 
( تعیین سرهنگان وبر چمداران ) 
وبرجمی وهار هزار سوار در تحت فرمان او کرد , 


ودیگر عروة بن قیس راطلب نمود » ونیز از بهر او پرچمی بسر افراعت 


وجهار هزار سو ار در نحت فرمان او در آورد ۰ 


(۱) ناسخ ج۲ ص۱۸۲ وقء‌تام ص۳۷۱ ومقتل خوارزمی ص۲٤۲‏ ۰ 
)۲( این دو کامه بمنؤ له نوش مدي ومشرف فره‌ودي استعمال میشود . 


ی رمز المصية 


ودیگر پرچمی بسنان بسن انس نخعی داد » وده هزار و بروایتی چهار هزار 
سوار در تحت حکومت او قرار داد . 

ودیگر حصین‌بن نمیر سكوني سرهنگث چهار هزار مرد سپاهی بود . 

وشمر بسن ذى الجوشن ضبابي نیز چهار هزار مسرد رزم آزم‌ای را فرمان 
رواي پود . 

ومضایر بن رهینه مازنی با سه هزار مرد عزم نبرد کرد » 

وبزید بن رکاب کلبی بادو هزار مرد جنگی مأمور شد . 

و نضر بن خعرشه نیز بر دو هزار تن فرمان داشت . 

ودیگر محمد بن اشعث با هزار سوار مأمور گشت . 

ودیگر عبدالّه الحصین با هزار سوار روان شد . 

ودیگر در شرح شافیه مسطور است که : ابن زیاد پرچمی از برای شولی 

بن بزید اصبحی بر پای داشت وده هزار سوار در ظل علم (سایه علم) او روان 

کرد . 

ودیگر کمپ بن طلحه با سه هزار کس روان شد . 

وحجار بن ابحر با هزار مرد جنگی ساختگی کرد . 

وحر بن یزید ریاحی چنانکه از پیش رقم شد باسه هزارسوار حاضر کر بلا 
شد . بدینگونه ابن زباد عرض لشگر داد . 


( عدد لشگر ابن زیاد ملعون ) 
در ناسخ ج۲ ص۱۸۳ فرماید : باید دانست که علمای اعبار ومورخین آثار» 
در شمار (شگری که از برای چیک باحسین 4 اغخجمن شذید ¢ با خوتال شيامه ی 
کرده‌اند » این جمله که من بنده پاد کردم وبا سپاه عمر بن سعد بشمار آورده » 


هدد لشگر ابن زیاد ملعون ee‏ 


پنجاه وسه هزار تن در قلم آمد 8 
وفاضل مجلسی آن سرهنگان را که به ام ياد کرده وسپاه هر تن را بشمار 
گرفته ببست هزار تن بقلم آورده . آنگاه میوبسد که : لشکر ابن زباد در کر بلا 
سی هزار کس بود . 
وابن طاوس در کتاب لهوف اشگرابن زیاد را بیست هزار کس رقم کرده. 
وایی مخف لشگر ابن زیاد را هشتاد هزار سوار نگاشته » وگوید همگان 
کوفی بودند » وحجازي وشامی با ایشان نبود . 
وابن شه ر آشوب » لشگر ابن زباد را سی‌وپنج هزار کس در شمار آورده. 
واعصم کوفی . بیست هزار کس رقم کرده . 
وان جوزی در تذ کره عو اص الامه فى معرفة الائمة » شش هزار کس‌رقم 
کرده . 
ویافعی در تاریخ شود : بيست ودو هزار کس دانسته . 
ودر شرح شافیه : پنجاه هزار سوار مکتوب است . 
ودر مطالب السول : بيست ودو هزار کس مرقوم است . 
بالجمله » شمار سپاه أبن زیاد را باعتلاف نگاشته‌اند . 
جماعتی : صد هزار » ودویست هزار › تاهشتصد هزار روایت کرده‌اند . 


که تفصیل آن موجب تطویل است ,0( 


(۱) موسوي‌گوید: آنچه را که ایشان ذ کر فرموده‌اند بیکث‌حساب (پنجاه. 
وهشت هزار ) وبیکث حساب ( پنجاه وشش هزار) میشوند. ملاحظه فرمائید . 

(۲) در اسرار الشهادة مرحوم دربندي ص۳۵ گویسد عدد جمیم لشگر 
اپن زیاد. چهارصد وشصت هزار بوده‌اند ۰ 


e‏ رمز المصيبة 


(مختصر اقوال در عدد لشگر ابن زیاد) 


۰, از ابن جوزي نقل شده . 

۰ .از مجلسی وابن طاوس » واعصم کوفی نقل شده ۰ 

۰ . از یافعی ؛ ومطالب. السول نقل شده . 

۰ ,از روایات اهسل بیت استفاده میشود » جنا نچه در بحار ج ٤٤‏ 
ص ۲۷۹۸ حدیث ۽ ذکر شده . 

۰ از ابن شهر اشوب نقل شده . 

۰ . از شارح شافیه نقل شده . 

۰ قول دیگر صاحب ناسخ است . 

۰ . ناسخ اعتیار کرده . 

۸۰ ۸ از ابی مخنف نقل شده . 

۰ , بنقل صاحب ناسخ . 

۰ م بنقل صاحب ناسخ : 

۰ در آسرار الشهاده ص ۰۳۵۵ 

۰ ببنقل صاحب ناسخ . 


(جمع بین اقوال در عدد لشکر ابن زیاد) 
مر حوم سپهر در نساسخ ج ۲ص ۱۸۶ جمع بين افسو ال مختلفه در عد اد 
لشکر ابن زباد را اپنطود تقربر فرموده که اگر امام حسین ا قبل از ورود ابن 


زیاد وارد کوفه میشد » با مسلم بن عقيل در خانسه هانی ہن عروة ابن زیاد را 
گردن میزد ؛ بی شك بعد از ورود حضرت » از اطراف بیش از صد هزار لشگر 


مم بین اقوال در عدد لشگر ابن زیاد باس 


برای او جمع میشد وروز بروز از مدینه ویمن وحجاز زدیگر بلدان اشگری 
تازه بنزد او میامد . 

چنانکه قبل ازورود ابن زیاد بکوفه چهل هزار کس با مسلم بن عقیل بيعت 
کرده بودند ؛ واین معنی بر يزيد واولیاء دولت او روشن بسود . لاجرم برای 
جنگ صسد هزار ودویست هزار آماده میکردند وبتمام بلدان کسه در تحت 
سلطنت یزید بود ء نشریه ها روان میگشت واز هر بلدی باندازه‌ای که قسدرت 
حمل آن داشتند طلب سپاه ميکر دند » که بجانب کوفه بنازند وبا حسین جنگك 

وهمچنین بر تمام بزرگان قبائل عرب نامه نوشتند که با سپاه نحود بطرف 
کوفه کوج کنید . 

واینها | گرحاضر ميشدند کمتر ازهشتصد هزارتن نبودند » وچون سرهنگان 
وحساب گران لشکریرا که بنام جریده (دفتر) کرده بودند ؛ باز مینمودند » این 
صورت بذهن مردم افتاد » واز این جهت یکدسته صد هزار گفتند . 

ويك دسته دویست هزار روایت کردند (ومگذا) . 

لکن مردم دانان میدانند که هشتصد هزار تن مرد جنگی با این عجله نتوان 
فراهم کرد › ودر کنار طف ( کربلاء) نتوان منزل کرد » وعلف و آزوغة ایشان 
نتوان بدست آورد. 

دیگر آنکه برای دفح دشمن که (۷۲) نفر بودند هشتصد هزار لشکر لازم 
نیست بلکه هشت هزار هم لازم نبود . 

چون اگر امام حسین لب با قوه وقدرت اهي واسامت میخواست جنگگ 
کند ده مقابل آن لشکر با اشارتی از بین میرفت وهلاك ميشد › وا گر بقسوه و 
قدړت چسمانی ونیروی بشری بود » برای هفتاد تن مفتصد کس هم‌کافی بود , 


۳۹۸ رمز | امصيبة 


این علاصه فر مايش مر جوم مپهر بود در جع بین اقو ال مختلفه . 
(شمارۂ اصحاب امام حسین علیه‌السلام) (۱) 


در ناسخ ج ۲ ص ۱۸۵ دارد چیزیرا که علاصه‌اش آن است . 

اما اصحاب حسین لباز آنچه فاضل مجلسی رقم کرده » چهل تن پیاده و 
سی ودو کس سواره بودند » 

ومحمد بن ابیطا اب : سي ودو تن سوار وهشتاد ودو تن پیاده دانسته . 

و ازه‌حمد بن علی بن الحسین غالا حدیث کرده‌اند که : آشکر حسین 4 
چهل وپنج تن سوار » وصد تن پیاده بود . 

ودر کتاب اعلام الوری لشکر امام حسین لا را سی وسه تن سواره ؛ و 
جهل تن پیاده مرقوم داشته . 

واین جوزی دز تل کره میئو بسد : لشکر آنحضرت هفتاد سو ار وصد پیاده 
بودند ۲۲ . 

ونیز سی سوار وصد پیاده گفته‌اند . 

ودر شرح شافیة ابی فراس في مناقب آل الرسول ومثالب (عیب جوثی) 
بنی العباس مسطور است که : سپاه حسین لبر هزار تن بودند . 

ومسعودی در مروح الذهب میگوید : هزار سوار وصد تن در رکاب سین 


جهاد کردند تا شهید شدند . 


(۱) ( در شماره شهدای کر بلا) نیز ذ کري خواهد آمد . 
(۲) مؤلف گوید: در تذ کره ابن‌جوزي ص۲۵۷ سطر (۲) اینطور مینو یسد 
( وکان في عمسة وآربعین فارساً ومائة راجل ) بعنی چهل وپنج سوار وصد تن 


پیاده الخ 1 


شماره اصحاب امام حسین 4 ۳۶۹ 


ودر جلد هفسدهم عوالم عبد الله بسن نورالله سی ودو تن سسوار وچهل تن 
پباده رقم کرده . 

وعبدالله بن محمد رضا الحسینی در کتای شو د که جلاء العیون نیزنام دارد 
سی ودو تن سوار وچهل تن پیاده آورده . 

ونيز عبوس منصوری » در کتاب (زبدة الفکرة في تاريخ الهجرة) لشکر 
حسین اا را » سي ودو تن سوار وچهل تن پیاده نگاشته . 

ویافمی در تاریخ مر آت الجنان ؛ سیاه سین لش را از مسواره وپیاده 
هشتاد ودو تن دانسته . 

وطبری در تاریخ خود سپاه حسین ی را » چهل سوار و صد پیاده رقم 
کرده ۰ 

ودر تاربخ معینی مسطور است که : هفت تن از اولاد علی تب وسه تن از 
ارلاد حسین بسن علی و » واز اصحاب آن حضرت هشناد وهات تن شهرد 
شد ند . 

بالجمله » علمای احادبث واخبار ومورخین تصص و آثار » در شمار میاه 
حسین 4 وعدد لشکر أبن زیاد » باشعتلاف سخن کرده‌اند ۳ بخواهم کاب 
عر بیه وفارسیه که هنگام اسوداد (چرك نویس) ابن اوراق از نظر میگ‌ذشت 
بو سم وشماره لشکر جانبین را بروابات مختلفه جدا گانه یاد کنم مو جب 
خحسته گی خحواننده گان میشو د» لاجرم (ناچار) مختار عویش دا درقلم می آورم . 

همانا آنچه‌من بنده از استقراء واستیعاب بدست آوردم » آن است که سپاه 
امام حسین ا از یکصد وچهل وپنج تن زیادتر نبودند » و لشکر ابن زیساد از 
بیست هز ار کمثر نبودناه . 


ومنتهی و آخرین درجه پنجاه ويك هزار است » چه من بنده نام سرهنگان 


۳۵۰ رمز المصية 


وشمار لشکری که در تحت فرمان هر يك بوده مرقوم داشتم ۲ لکن از اجتهاد 
بنده چنان بر می‌آید » که ابن زباد پنجاه ویکهزار تن لشکری را عرض داد و 
سرهنگان بگماشت واز پس بکدیگر روان میداشت . 

اما بیش از سی هزار کس حاضر کر بلا نشد » چون حسین لا شهید شد 
معاجت بدیگران نیفتاد . والعلم عند الله . 

( مختصر اقوال در عدد لشکر امام حسین عليه السلام ) 

بةو لى (۷۲) نفربتقل از مجلس» وعو الم » وعیداله بن محمد رضا حسینی 
واز زبدة الفکرة. 

وبقولی (۷۳) نفر بنل از اعلام الوردی . 

وبقولی (۸۲) نفر بنقل از یافعی . 

و بقولی )٩۷(‏ نفر بنقل از تاريخ معيني . 

وبقولی (۱۱۳) نفر چنانچه در ابصار المین سمادی ص ۱۳4 تسا ص ۱۳۹ 
ئل فرم‌وده . 

وبقولی (۱۱۵) نفر بنقل از محمد بن ابیطالب . 

وبقولی (۱۳۰) نفر ناقلش معلوم نیست . 

وبقولی (۱2۰) نفر از طبری در تاریخش نقل شده . 

وبقولی (۱60) نفر بتقل از امام باقر لا . 


(۱) موسوي مولف این کتاب گوید قبلا ( در عدد لشگر ابن زباد ) تذ کر 
داده شده که آنچه ایشان ( مرحوم سپهر ) ذکر فرموده‌اند بیکف ساب پاجاه 
وهشت هزار وبیک‌حساب پنجاه وشش هزار میشوند. مر اجعه فرمائید تأمعلوم 


شود . 


' آمدن قاصد ابن سعد بنزد آن حضرت ۳:۱ 


وبقولی (۱۷۰) نفر بنقل از ابن جوزی . 

و بقولی )۱٩۹۰(‏ نفر بودند چنانچه شهید کر بلا ج ۱ ص ۱۸۷ از کتاب‌باران 
پایدار امام حسین ا نفل فرموده . 

وبقولی (۱۰۰۰) نفر بنقل از ابی فراس ۰ 

وبقولی (۱۱۰۰) نفر بنقل از مسه‌ودی . 


( ذکر رسیدن عمربن سعد بن ابی ژقاص با لشکرهای خود بکربلا) 


در ناسخ ج ۷ ص ۱۸۷ وقمقام ج ۱ ص ۳۹۹ فرموده‌اند : علاصه‌اش ابن 
است . 

چون عمر بن سعد با سپاه حود بزمین کر بلا رسید » بفر مود : بارها فرو 
نهادند » ودر برابر حسین لا اشکر گاه ساخعت + ويها برافر اشمت » وان 
و اقعه در روز دوشنبه ششم شهر محرم الحرام بود » چون از رنج راه بیاسود ۰ 
عروة بن قیس احمسی را طلبید و گفت : بنزد حسین میروی وپرمش میکنی که 
ترا چه سیب شد باینجا سفر نمودی ؟ وچه میخواهی ؟ عروه بن قیس چون از 
کسانی بو د که بخدمت امام حسین لا نامه نوشته بود سیاء کرد که برود واین 
سوال کند » گفت مرا معفو دار در آنن کار ودیگری بفرست . 

وچون اکثر بزر گان کوفه دعوت نامه بحضرت نوشته بودند هر کس را 


این سعد نحو است که بر ستد بنودآن ویر بت امتناع میگر دنک ۰ 
(آمدن قاصد ابن سعد بنزهآن حضرت) 


از میان آن جماعت » کثیر بن عبداله شعبی برنعاست و گفت : اينك منم که 
اگر فرمسان دهي میروم واگر نعواهی او را گردن میزئم » ابن سعد گفت : 


۳5۲ رمز المصيبة 


دستور کشتن نمیدهم ولی برو واز او سوال کن برای چه اینجا آمدی؟ کشر بن 
عد الله روان شد ء وتا نزديك آن سحضرت رفت . 

چون ابو ثماسه صیداوی ) او را بدید » عرض کرد اصلحك الله بسا ابا 
عبدالله » اپنك کشر بن عبدالله که از تمامي اهل زمین شرورتراست وخونریزتر 
است » متوجه شما است » الن بگفت » وبنزد کشر بن عبدالله شتافت » و گفت: 
اگر میخواهی بنزد امام حسین لا بروی » شمشیر شود را بگذار . 

گفت نه والله هر گز شمشیر ود را فرونگذارم » اگر گوش فرا دار ند ابلاغ 
رسالت کنم واگر نه باز میگردم . 

ابو مامه گفت : من قبضه شمشیر تو را میگیرم وتو پیغام حود را بر سان ؟ 
چون تو مرد شریر وبیبا کی » کثبر بن عبداله در غضب شد ؛ ولختی بسا ابو 
ژمامه درگیر شد ( بیکدیگر سب کردند (قمقام) ) و آن ملعون بر گشت وقصه را 
بابن سعد گفت : 

ابن سعد قرة بن قیس حنظلی را پفرستساد » و گفت : میروی زد حسیسن 
ومیپرسی براي چه باینجا آمده‌ای ؟ قرة روان شد چون نزديك خیام رسیده امام 
حسین لا از اصحاب بر سید هیچکس این مرد را میشناسد ؟ 

حبیب بن مظاهر گقت : مردی از بنی حنظلسه تمیم است وشواهر زاده مسا 
است ؛ رأی نیکو دارد » وسیرت پسندیده ¢ ومن گمان نداشتم که بجنین مو تف 
در آید 3 

زهیر بسن قين او را گفت : که جه حاچت داری ؟ گفت : از این سعل 
بحضرت حسین لا رسالتی دارم » اگر اجازت باشد در آیم و بعر ض رسانم . 


بر 


زهیر بن قین گفت : سلاح عویش را بجاي گزار ونزديك شو ؛گفت: حباً 


(۱) در قمقام : ابو ثمامه صائدی . 


نامه ابن سعد به ابن زیاد Fer‏ 


و کرامة » پس سلاح عویش بجای گذاشت وبنزد حسین ل شتافت » وسلام 
داد » وجواب گرفت ‏ آنگاه دست وپاي امام را بوسه زد » وعرض کرد : چرا 
پاینجا آمده‌اید ؟ 

فرمود : مردم این شهر بمن نامه نوشنند و بجانب عویش دعوت نهو دند » 
منهم دعوت ایشان اجسابت نمودم » واگر اکنون پشیمانند ومرا نمیخواه‌ند بر 
ی 

قرة عرض کرد : حداوند ارشانر! لعنت کند که بسوی شما نامه فر سناد ند » 
وامروز از حاصان ابن زیادند . 

وچون خحواست مراجعت کند وجواب را باین سهد بر ساند . 

حبیب بن مظاهر گفت : واي بر تسو اي قرة بکجا میروی ؟ همینجا باش و 
پسر پیغمبر را باری کن » که بدست پدران او توفیق اسلام یافتی . 

قرة عرض کرد : ای مولای مسن »کیست که جهنم را بر بهشت بر گزیند 
(اعتیار کند) | کنون میروم وپیغام عویش را باز میدهم وباز می‌اندیشم پشت و 


ړوی این امر را . پس بنزد این سعد آمد وصورت سال را بیان کرد 
(نامه ابن سعد به آبن زیاد) (۱) 


ابن سعد گفت : امیدوارم که خداوند مرا از جنگ با حسین محفوظ دارد 
وبدین شرح نامه بان زباد نوشت : 

( بشم الله لخن ام اس بد قاني ی نزات الین بت له 
رسولي قامعا ادن وماذا یب » ققالّ : کب ول آهل هذا آنبلادانتتي 


(۱) قمقام ۱€ ص۳۷۱ مقتل هو ارزه‌سی ص ۷۲۱ ۰ ناسخ ص ۱۸۹ 
ومن از ناسخ قل میکنم ۰ 


ef‏ رمز المصيبة 


زلم ارتي القدوم ۱ اما إذا کرهتهوني ول خير ما نی هم تن 

حسان بن قائد بن بکر عبسی گفت : نزد پسر مرجانه (ابن زیاد) بودم که 
نامه این سعد رسید , 

ومعناي نامه بحسب ظاهراین بود که چون بزمین کربلا رسیدم کس فرمتادم 
واز حسین موجب آمدن پرسیدم فرمود مردم کوفه مرا دعوت کرداد ونامه ها و 
قاصدها فرستادند منهم شواهش ایشان را پذیرفتم » اکنون اگر نمیخو اهنسد و 
پشیما نند بر میگردم ۰ 

ابن زیاد جوت نامه را خواند و گفت : 

ان لت مالیا به برجو النجاةولات جين مناس 

اکنون که چنگال هاي مسا او را فرو گرفته حلاصی میطلب.د هر گز او را 


تعلاصی یست . 
«حواب ابن زياد بابن سعد» 


ودر جواب ابن سعد بدین منوال نامه نوشت ت 


سر سے و کے ہے 


( فقد بلغني کتابك وقهمت ما وک فاع رض طی الحسین آن بای لیر بد 
و وجمیم اصحابه فاذا فعل ذلك رابا فيه زآینا وَاسَلام) . 

یعنی نامه تو را قرائت کردم ؛ و آنچه در آن بود بدانستم » عرضه کن بر 
حسین تا با پزید بیعت کند او وتمام پارانش » پس چون بیعت کرد »سا رأي 
خود را در او اعمال میکنیم و السلام . 


چون ابن نامه بای سعد رسید سخت ناراحت شد » چون میدااست که 


۱) ( فقعلت ) کمافی القمقام . 


اذن گرفتن حبیب بن مظاهر از آن حضرت برای استمداد از بنی‌اسد ۵و۳ 


حسین لا با پزید بیعت نکند . 
درقمقام این سعد نامه بخو ازد » گفت : من عویش همی دانستم که این زياد 
عافیت اجو ید ومضمون نامه را بحضرت امام آشکار نکرد» چه میدانست فرززد 


رسول خدا سر ببیعت فرزند زنا در نیارد . 


« اذ ن گرفتن حسیب بن مظاهر از آن حضرت برای استمداد از بنی اسد» 

در اسخ ج ۲ ص ۱۹۰ وقمقام ص۳۷ ومتذل خوارزمی ص ۲۳ رو ابت 
کرده‌اند که : 

حبیب بن ماهر بنزد حسین ا آمد » وعر ض کرد : ای پسر رسول خداء 
قل بنی اسف بما نزدیکند » اگو آمر فرمائی بنزد ایشان روم » ونصرت ویادی 
تو را از آن جماعت کمك شواهم » سضرت اذن فره‌ودند . 

وس حبیب شب که شد بطور نأشناس از بین اص داب بیروك شده و عمجيل 
در قبیلة بنی اسك در آمد . 

گفتند : ای حبیب بو چه حاجت داری ؟ گفت : آمد هام تا شما را بخیر 
وخحوبی دلاات کنم » ايك پسر دختر رسول داي با جماعتی از »ومنين که هر 
تن از هزار مرد افضل است » در زمین کربلا فرود آمسده » وعمر بن سعد با 
لشکر زباد دور او را گرفته‌اند » قوم وعشیره من شمائد » ونصیحت شما بر من 
واچب است » تسا از روی بصیرت مرا اطاعت کنید » ودر بساري پسر پیغمبر 
همدست شوید » تا از شرف دنا و آعرت برخور دار گردید » سم بخدا کہ4 
هیچکس در حدمت او شهید نشود ؛ مگر آنکه در بالاترین درجسه بهشت ریق 
مصطفی باشد . 


عبداللّه بن بشر گفت : اول کس منم که این دعوت را اجابت کردم » ودر 


۴8٦‏ رمز المصية 


راه پسر پیغمبر دل از جان ومال بر گرفتم . 
واین ارجوزه را خواند . 

ق طم ارم اذا تواكلوا واحجم الفرسان أو ناضلا 
اتي شجاع بل قات کاتي ليت عرین بال 
درپاورقی ناسخ فرموده علاصةً معنی : قوم وقبیله من در تمام احوال شود 

دانسته‌اند که من دلاوری جنگجو وسلحشوری () مانند شیر بیشه «یباشم . چون 

مردان بنی اسد این بدیدند » سرعت نمودند واز یکدیگر سبقت گرفتند » تسا 
اینکه نود تن مرد جنگی جمع شدند» ودست در دست دادند » ودرهمان ساعت 

راه حدمت حسین ااا گرفتند . 
واز آن طرف مردی از بنی اس د که خمیر مایة نفاق وشتاق بود » سرعت 

کرد وود را بلشکر گاه عمربن سعد رسانید» وصورت حال را مکشوف داشت 

(ظاهر ساعت) . 
ابن سعد بی درنگث مردی از سران سپاه را که ازرق نام داشت بسا چهار 

صد تن مرد جنگی بفرمود تا بتأختند ودر عرض راه با بنی اسد دوچار شدند » 

ودر کنار فرات جنگث در گیر شد . 
حبیب بن مظاهر صداي زد که ای ازرق واي برتو از برای تو » وبرای ما 

این کار صزاوار تو نیست » بگذار تا دبگری این بدبختی را بجا آورد» ازرق 

وا این کلمات اثر نکرد » و لشگر را تحریص میکرد بجنگث » چون بنی اسد کم 
بودند ثيروي مقاومت نیاوردند » وپس رفته هقب نشینی کردند » وحبیب بتمام 

زحمت خو د را بمحضرت حسین لا رسانید وصورت حال را باز گفت . 
حضرت فرمود لا حول ولا قوة الأ يالله . 


0( سلح‌شور : سپاهی ومستعد قتال وخذال باشد. (برهان قاطع) 


ملافات عمر سعد با آمام سین 4 ۳۰۵۷ 


« ملاقات عمر بن سعد با امام حسین عليه السلام» 


در ناسخ ج ۲ ص ۱ دار د که چون عمر بن سعد جنک با حسین ا را 
کاملا کراهت داشت ؛ آنحضرت را آ گهی فرستاد که | گر مسئلت مرا اجابت 
میفرم‌ائی» صواب آن است که ساعتی با هم بنشینيم » ودراصلاح این امرمشورت 
ا 

حسین لباز فرمسود : مانعی نیست » پس شبانگاهی در کنار فرات فرشی 

اندانعتند ومجلس را خالی از بیگانه ساختند » وهر دو تن گفتگو فر اواد کر دند. 

ودر قمقام ج ۱ ص ۳۷۵ دارد که حضرت امسام حسین لا ۰ عمرو بن 
کعب بن فرظه انصاری را زد عمر بن سعد بفرستاد ‏ که شبانگاه بن دو اشکر 
میباید تا مرا ملاقات فه‌ائثی ۰ 

چون شب فرا رسید » عه‌ربن سعد با بیست سوار از لشکر گاه بیرونآءد. 

وحضرت نیز با بیست‌فر از اصحاب از خیمه ها بیرون آمدند » و بقوای 
امام با حضرت عباس وعلی | کبر . 

وبا عمر سعد حفص وغلام او بود » ودیگران را دورتر نگاه داشتند . 

حضرت فرمود : ای ابن سعد باز گشت تو بخدای عز اسمه نحو اهد بود » 
مگر از عدا نمیترسی » ومیدانی که من فرزند کیستم ء وبا ایتحال با من جنك 
میکنی ؟ واین کافران را بگذار وبا من باش که بو اسطه اطاعت من بخدا نزديك 
شوی . 

عمر سعدگفت : همی ترسم تا عانه من ویران کنند » فرمود : مسن بهتر از 
آن را بسازم »گفت میترسم که ضیاء وعقار (باغات) مرا بکیر ند ومصادره کنند . 


فرمود : من در حجاز از مال حاص مودم بهتر از آن را بتو دهم . 


۳۵۸ رمز اأمصيبة 


گنت : بر عیال ود هراسنا کم . 


امام خاموش شده باز گشت . 

وهمی فرمود : آمیدو ارم که از کندم عراق ننوری » وترا حون گوسهند ان 
سر ببر ند » ودد اوند ترا هر گز نیامرزد 

عمر گت : اگر کندم نباشد در چو نیز کفایت است . 

وبروایت مفید ۷) عليه الرعمه چون حف رت را با عمر سعد ملاقات اتفاق 
افتاد » قدري بخوی (راز) کرده باز گشتند ؛ وهر کس بگمان وحاس خویش 
سخنی می گفت :که شود مقالات آنها نشنیده بودند » و کسی با یشان نکفته بود 

وهمي بنداشتند که حضرت فره‌ود : بگذارید تا بدان جای که آمده بودم 
باز گردم 4 یا خود بشام نزد پزید بن معاویه شوم » با مانند دیگر مسامانان بیکی 
از تغور اسلام دوم ۰ 

چنانکه این اثیر وسبط بن جوزی ودیگر مورخین بعد از ایراد این خبر . 

از عقبة بن سمعان روایت کرده‌اند » که از مدینه تا مکه واز مکه تا کر بلا 
در حدمت آن چناب بودم » وجمیع مخاطبات آن حضرت راشنیدم تا آن‌گاه 
که بدرچه رفیمه شهادت رسید ؛ میچوقت نگفت که زد یلگ پزید روم » يا بیکی 
از تغسور مساه‌انان شوم » بلکه آن حضرت فرمود : از من دست باز دارند تسا 
بدان جاي که بوده‌ام مر اجعت کنم پا با مشتی عیال واطفال حسود سر در ان 


بیابانها گذارم . 


در ناسخ ج ۲ ص ۱۹۲ دارد که خولی بن بزید اصبحی که بسا حضرت 


(۱) در ارشاد ص۲۲۹ ۰ 


فرمان أبن زیاد در جلو گیری از آب فرات ٩و۳‏ 


حسین لباز سخت دشمنی داشت چون این بدید (ملاقات عمرمعد با حسین لش 
را نامه عبد الله بن زياد بدین شرح نوشت . 


مر و مر مه و 


کل لیلة NEY‏ اطا ویدعو 


( ما و ابیز ان مر ان سعد بخراخ 
الحسين وتان < سوت ی بعضی من اللیل و ۳ ره 1 وق د آدر کن le‏ ی الحْسيّن الرحمةة 
وال اة NF‏ آن بنرل ھن من كمك وبصیر الک أي واا كفيك ا 

نوشت که : اي آعیر همان پسر سعد هر شب از اشکر گاه ود ايروك مشود 
ودر کندار فرات پساطی می کستر انند ۸ وسین را مرو انمد » واز هر در من 
میکنند » تا پارة از شب سپری میشود » او را با «سین جز از در رحءت ورأفت 
ندیده‌ام » فرمان کن تا ابن عدهعت را از گردن فرو نهد » وزمام کار را بدست‌من 


دهد تا من این حدمت را بآخر رسانم و کار سین را کفایت کنم 
5 قرمان این زیان دد حاو گیری ازآب فر ات 


حون أبن زیاد کتاب وی را قرائت کرد از عهر سود آزرده شد وبدان 
ونه نامه نوشت : ای پسرسعد بمن رسید که هر شب ازلشکر گاه واش ببرون 
ميشوي وبساطی می‌گسترانسی » و هسين را میخوآنی و طریق گفتکو دز شب 
میسیاری تا نيمي از شب در می گذرد ) هان ای پسر سعد » چون کناب (و نامه) 
مراقرات کردی» سین را امر کن که در اطاهت من در آید اگر اطاعت کرد 
نیکو باشد » واگر نه آب را از وی باز گیر ودر مان او وفرات حائل باش » که 
من آب را بر بهود ونصاری سلال کردم » و برحسین واهل بیت او حرام نمودم 


پس باد مانع شوی میان سین واصحاب او ومیان آب » تا قطره نباشامنسد > 


۳۹۰ رمز اله‌صيبة 


عوض‌انکه با امیرالمومنین عثمان روا داشتند ۲۲ . 
چون ابن سعد : بر مضمون این نامه اطلاع پیدا کرد بیچاره گشت ؛ و 
عمرو بن حجاج را طلبید » واو را با پانصد سوار بر شریعه فرات بگماشت . 
وفرمان داد که مانع شو ند از آب برداشتن سین و اصحاب حسین ؛ وین واقعه 


در روز سه شنبه هفتم شهر محرم الحرام بود . 
«شماتت عبدائله بن حصین ونفرین ابی عبدالله الحسین علیه‌السلام» 


در ناسخ ج ۲ ص ۱۹۳ و لواعج ص ۱۱۰ وارشاد مفیسد ص ۲۲۸ در این 
وقت عبد الله بن حصین آزدي از جماعت بجیله فریاد برداشت : اي حسین نظاره 
نمیکنید آب فرات را که گویا » زلال باران وجگر پاره آسمانست ؟ قسم بخدا 
از این آب نخواهید آشامید تا که از شدت عطش بمیرید . 

حضرت فرمود اي حداي من » عبدالّه بن حصین را با لب تشنه بکش » 
واو را هیچوقت میامرز . 

حمید بن مسلم گوید : *) بخدا قسم عبدالّه بن حصین را ديدم که ازتاب 


(۱) چون عئمان که ودرا خلیفه ورهبر زوری مسله‌انان کرد و باسم دين 
احکام دارا زیر پا گذاشت مسلمانان اجتماع کردند و آب را بر وي بستند تا 
بجهنم واصل شد. حالا این و لد زنا میخواهد تلافی آن را از فرزند فاطمه زهراء 
ونبيره محمد مصطنی وفرزنسد علي مرتضی در آورد . اللهم العنهسم و کل من 
مال میلهم ولا حذو هسم وساك طر نوم » وتصدر ببدعتهسم » من الاو لین 
والاعرین . 

(۲) در ارشاد مفید ولواعج گوید حمید بسن مسلم گفت : مسن در مرض 
عبدالله بن حصین بعیادتش رفتم دیدم «رض تشنگی گرفته الخ . 


جاو گیری از آب و کندن چاه ۳۹۱ 


تشنگی فرباد العاش میکشيد . و آب حاضر میکردند و آنچه توانست بخ ورد 
بعد همه را قی میکرد و باز فریاد المطش میکرد » همین طور میاشامید وقی‌میکرد 
تأ بمرد . 

ابن جوزي‌گوید : عمرو بن الحجاج ) نیز فریاد کشید اي حسین » اينك 
آب فرائست که سك بآن ز بان ميزند » وجانوران بیابانی مثل خنزیر (خولا) و 
گسور خر وحشی وگر گت از آن می آشامند وفطره‌ی بهرة تو نخواهد سود تا 
گاهی که از آب داغ جهنم بیاشامی . 


«جل و کیری از آب وکندن چاه» 


در ناسخ ج۲ ص۱۹ وجلاء العیون مجلسی ص۸٤٥‏ دارد که چون زحمت 
عطش بر حسین واصحایش زباد شد حضرت تبری برگرفت واز ببرون خیمه 
ززان نوزده )۳ گام بجانب قبله برفت » آن گاه زمين را مقداری کند 6 ناگاه آبی 
زلال و گوارا بجوشيد واصحاب وحضرت بنوشیدند » ومشکها پر آب کردند » 
پس آن چشمه فرو شد چنانکه اثري بجاي نگذاشت + چون این خبر بابن زياد 
بردند » نامه باپن سعد بدین منوال نوشت : 

بمن رسیده است که حسین حفر چاه میکند وآب بر هی آورد ؛ ونعود و 
اصحابش میاشامند » حوب دقت کن » چون نامه مرا فرائت کردي » چند کسه 
قدرت داری مگذار که حفرچاه کنند ؛ و باب دست یابند » وسخت بگیر برایشان 


(۱) واين ملعون با پانصد نفر مو کل‌شریعه فرات بود که نگذارد امامحسین 
عليه ااحلام آب بخودد . پس خداونسد اورا در دنبا از تشن بکشت (أصدق 
الاعبار ص۱۵ ) . 


(۲) مرحوم مجلسی فرموده : ( نه گام ) . 


۳۴ رمز المصية 


مرت وس وی 


همانطور که بر عذمان ز کی (وپا کیزه) سخت گر فتند . 
جوت عمر بن سعد این نامه را فرائت کرد » در سخت گيري ایک و تربکوشید 


در منع آب از وسین و اص‌حایش اسئوارتر بایستاد . 


«ملقب شدن عباس عليه السلام بسقاه 


در ناسخ ج ۲ ص ۱۹۵ ومقتل خوارزمی ص ۲۵6 فره‌وده‌اند چون آب در 
میان اصحاب کمیاب شد » حسین 1 عباس را طلب فره‌ود » و بیست سوار و 
سی تن پیاده ملازم رکاب اوفرمود + تا ازطربق شر وه (۱) آب بلشکر گاه آورند. 
عباس ماند تا شب رسید ؛ این وقت چون شیر دمنده بجانپ شربه روان شد 
آن گاه از میان اصحاب هلال بن نافع بجلی از پیش دوی عباس روان بود» 
اول او وارد شریعه گشت . 

عمرو بن الحجاج گفت. : کیستی واینجا چکنی ؟ گفت : يك تن پسر عم 
تو »آمده‌ام تا آب بنوشم » عمرو گفت بنوش بر توگوارا باد . 

هلال گفت : ای همرو مرا آب میدهی » و پسر پیغمبر و اهل بیت او را تشنه 
می گذاری تا از تشنه‌ کی هلاك شونند ؟ عمرو گفت : این سخن راست است » 
لکن جه توان کرد ؟ بآمري مأمورم ولابد باید آن کار را بنهایت رسانم . 


ملال چون این سخن پشنید صدا کرد ای اصحاب حسین بیائید . 


(۱) شریعه : بعنی جای آب برداشتسن . چون شط فرات آپش از سطح 
مین پائین تر است ناجار بايد مثل پأه آب آنبارها عفر کنند تا بنزديك آب فو سل 
آثوقت بشود آب برداشت . پس در طول شط هر جاتیکه ده کده پاجادر شین 
ياشلا مجیو زد راه آب برداشتن تهیه کنند 1 لشگر اون رهگ اطر اف شر بعه را 


کرفته بو ود a‏ 


أصیحت کر دن لر ند بن دهن ین سعد را سب 


عبأس سلام الله هلیه جون شیر با جماعت ود بشر بعه در آمد . 

واز آن طرف » عمرو بن الحجاج مردع شود را فرمان جگ داد » آش 
زد وخورد افرونعته کشت . 

اصحاب سین 4 نیمی جنگ پر داشتنسد » و نیدی مشکهاي خود دا پر 
از آب ساعتند 4 در أن واف جماعني از اشکر عمرو بن سرا ج کشته شد ند و 
گروهی ست ومجروح گشتند » واز اصخاب سین ار هعس را آسیبی 
فرسیك , 

پس عبأس بسلامت با زگشت » واصحاب حسین وال بیت سیر آب شدند 


و از اینحاست که عباس را سا تامیدند . 
« نصیحت کردن بريد بن حصین ابن سعدرآه 


در اسخ ج ۲ ص ۱۹٩‏ صیح که شید بعد از سقایت عباس + اصحاي 
محتا ح آب شدند . 

بروایت شرح شافه ومطالب السول » پزید بن حصن همسدانی بسحضرت 
حسین لباز عرض کرد : ای پسر رسول خدا » اگر اجازه فرمائید عر بن سعد 
را دیدار کنم (وموعظه ) نمایم شاید از این گمراهی باز آید ؛ فرمود روا باشد 

پس بزید بن حصین بنزد این سعد آمد واو راسلام تفت . 

ابن سعد گفت : اي برادر همدان چه مانع شد که بمن سلام ندادي ؟ مگر 
من مسلمان نبودم ؟ ودا ورسول را نستودم ؟ 

پزیسد بن حصین گفت : اي پسر سعد اگر تو مسلمانی چگونسه بر عترت 
رسول ددا خرو جح کرده‌ای ومیخواهی با او جاك کنی ؟ واينك آب فرات است 
که سك وخوك از آن میاشامند وحسین بن علی » و برادران » وزنان او ازنشنگی 


هلاك میشوند ؟ وتو در میان ایشان وفرات مانع ميشوي؟ و گمان میکنی‌مسلمانی 
وخد| ورسول را میشناسی . 

عمر بن سعد نحجل شد » وقدری سر بزیر انداعت . سپس سر باند کرده و 
گفت : اي برادر همدان چندان که با نفس‌کاوش گردم اجابت نکر د که حکومت 
دي رأ از دست بدهم وبدست دیگری افد . 

پس پزید بن حصین بر گشت بخدمت امام حسین و( وعرض کرد عمر بن 
سعد میخواهده شما را بکشد تا بحکومت ري برسد . 


«مث) کره حضرت حسین عليه السلام با عمر سعد > (۱) 


در ناسخ ج ۲ ص ۱۹۷ دارد که چون عمر بسن سعد مکروه میداشت که 
با هسین 4 ابتداء جنك کند سیله بکار برد که شاید این کار را از در مساامت 
اتمه دهسد » پس یك تن از مردم عویش ۳ بخدمت آن حضرت فرستاد که 
امیدوارم شرف ملاقات ترا ادراك نمایم » وسخنی چند در مجلسی که ازبیگانه 
تعالی است بعرض رسانم» حضرت امام حسین ار قبول‌فرمود » ودرخعلوتگاهی 
او را دبدار کرد . 

ابن سعد ابتداء پسخن کرد و گفت : چه چیز ترا باپنجا آورد ؟ 

فرمود فرستاده گان ونامه‌هاي اهل کوفه وحواهند گی وپناهند گی ایشان در 
طلب طریقت وشریمت ۰ 

ابن سعد گنت: | کنون دانستید که امل کوفه عهد بشکستند» وهمتها بدشمنی 
قو در هم بستند ؟ 


فرمود : کسی که در راه حق بسا ما حدعه کند » ما هم پذیرائی نعدعسه او 


(۱) ظاهراً این ملاقات دوم باشد چون قبلا يك ملاقات مفصلی نقل شد. 


نامه ابن سعد بابن ژیاد ne‏ 


میشوبم » چه بصورت ظاهر طریقت حق میطلبد . 
ابن سهد گفت : اکنون که کار بدینص ورت بر آمده چه می‌بینی ؟ وچه رأي 
میزنی ؟ 
فرمود : دست از من باز دارید تا بر گردم » ودر مکه یا مدینه یسا یکی از 
مرژها وحدود افامت کنم مثل مردم دیگر ۰ 


« امه ابن سعد بابن زیاد > 


چون ابن سعد این کلمات را از امام حسین لا شنید » عرض کرد من این 
صورت مجاس را باين زیاد مینویسم » بعید نیست که از من بپذیرد واینکار را 
به نیکوئی بر زمین آرد »آنگاه هر کدام بمنزل خویش بر گشتند » وبدین گونه 
نامه بابن زیاد نوشت . 

حداوند آتش فتنه را صاموش کرد وامر ات را بصلاح آورد » اباك 
حسین با من عهدنمودکه بر گردد با نجائیکه آمده بود یا بمرز وسدودی برودو 
مانند يك تن از مسلمین زند گی کند : ودر سود وزبان با بك تن مسلمان هه‌انند 
باشد . 

واگر نه برود نزد امیرالمومنین پزید ودست در دست او نهد ) تا او چه 


فرماید ؛ واین جمله صلاح امت وهو جب خشنودی خاطر تو است . 


)۱( این جمله را از پیش خود أبن سعد زیساد کرد تااینکه ابسن زياد را 
حشنود سازد و الا عقبة بن سمعان‌گوید من همراه حسین لا بودم از آن روزي 
که از مدینه حارج شد تاروزبکه شهید شد هر گز چنین سخن از وي نشنیدم . 


۳۹۹ رمز المصيبة 


ایی ر ا ۱[ 


«حواب ابن زیاد بعمر سعد توسط شمر عليه اللعنه» (۱) 


چون ابن زیاد نامه ابن سعد را قرائت کرد گفت؛ (مذا کتاب ناصح مشفق 
علی قومه) یعنی این نامه نصیحت کننده ومهر بانی است جماعت خود راء 

شمر بن ذی الجوشن علیها للءنه چون این را بشنید » برشعاست و گفت :۲یا 
مییذبری از ابن سعد این کلمات را ؟ وسال آنکه سين در زمین تو فرود آمده 
واسیر ودستگیر تست » سو گند بخدا !گر از بلاد تو کو چ دهد پیش از آنکه 
دست در دست تسو نهد » روز بروز شو کت وقدرت او زیاد شسود » وساعت 
پساعت ضعف وعجر تو افزون گردد پس قبول نکن این سخن را که حوادری 
ویسئی بزر گیست بر ای حکومت تو » بلکه لازم است حسین واص ابش فرمان 
ترا گردن نهند » آن‌گاه اگر تح و آهي عقوبت کني واگر خواهی عفو نما ۲ 

این زباد در جواب شمر گنت : سخن آن است که تو گنتی » الان پا لشکر 
ود دو اسبه بشتاب و کناب ونامه مرا بعمر بن سعد پرسان » واو را بگو تا بر 
حسین سخت گیرد تا بفرمان من گردن نهد » اگر فرمان پذیر شد او را سالا 
بسوي من فرسند ۽ واگر سر از فرمان بتافت با او جنک کند . 

اگراین جماه را این سود برذهه گرفت او را اطاعت کن؛ وا کر کار بمسأمیجه 
ومماطله گذاشت » گرداش رابزن ؛ وسرش را بمن فرست وامیر جرش ٿو باش. 

و بدین گونه نامه را بررای آبن سعد نوشت : 

اي پسر سعد من تورا سوی سین نفرسنادم که از جنك او خودداری کنی 
وتو را نفرستادم تا کار بمساهاه ومماطله (مهل انگاری) کنی » ونگفتم سلامتی 


وبقای او را امیدوار پاشی ؛ و نخواستم گناه او را عذرشواه کردی » وفرمان 


بسا میتی 


(۱) در ناسخ ج۲ ص۱۹۹ ۰ 


جواب این زياد بعمر سعد توسط شمر عليه اللعنه 2 


زدادم که او را از راه عضو ع و#واری نزد من شفاعت کنی » نگران باش ا گر 
حسین سر بفرمان من فرو گذاشت ؛ او را واصحاب او را سالماً نزديك من‌فرست 
واگر سر پرتافت » پر او واصحاب او حمله شخت کن تا همه را از دم تیغ در 
گذرانی ومثله کنی () چه ایشان سزاوار این گونه کیفرند (ومکافاتند) . 

وا گر حسین را کشتی سینه وپشتش رابا سم اسان پایمال کن » ون او 
از حد گذشت وستم کرد » ا گر چه بعد از مر گث اینکار زيانی باو نمیرساند ولی 
چون بر زبانم جاری شد که اگر او را کشتم » اسب بر کشته او بتازم . 

اکنسون اي پسر سعد : اگر آنه گفتم پذبرفتی e‏ تو را جزای شنوندة 
پذبرنده خواهم داد » واگر سر بر تافتی عمل ما را دست باز دار » واز لشکرما 
بر کنار باش ؛ وکار را با شمر بن ذی‌الجوشن گذار والسلام ") . 

ودر قمقام ص ۹ دارد که ابن زیاد جويرية بن بدر(؟" تمیمی را شو است 
که یکی از سرهنگان بود و بکر بلا روانه کرد ؛ و گفت : ا گر ابن سعد را ببینی 
که درکار جنگث اهمال میکند باید او را بگیری وقید وبند کنی تا امیر دیگری 
بفرستم . 

چون جوپربه به راه افتاد » عبیداله ترسید که او عمر سعد را حبس کند 
ولشکر ضايع ماند » شمر را با آن امه از پس او روانه مود . 


ی ۰ 
سعد بن عبیده دوید از حرارت هوا با عمر بن سعد توي آب رفنه بودیم > 


0( مثله : آن اس ت که لب › وبینی » و گوش کسی را ببرند وابن کار در 
شرع اسلام حرام است . 

(۷) ناسخ ج۲ ص ۱۹۹ تا ۲۰۱ وقمقام ص۳۷۱ تسا ۳۷۸ ومقنل و ارزه‌ی 
ص٥٤۲‏ بتاوت ۰ 


(۳) در مقتل خوارزمی - جویريرة بن پزید تمیمی دارد . 


۳۹۸ رمز المصيية 


مردی آمده بگوش او گفت که ابن زیاد جوبريرة بن (بدر) يزيد را فرستاده که 
اگر درکار جنگث اهمال ورزی تورا گر دن زند » چون این بشنید برجسته سلاح 
جنك بر خویش پوشید و بر اسب بر آمده آتش جنك را فرمان داد . 
ودر عقتل خوارزمی ص ۲۵۵ دار د که عبیدالله جوبربرة بن یزید تمی‌ی را 
تعواست و گفت: جون نامه مرا بعمر بن سعد رسانیدی ا گر در همان ساعت جنك 
باحسین را شرو ع کرد که حوب واگر نکرد بگیر اورا وقید وبند بر دست وپای 


او بزن » وشهر بن حوشب را امیر لشکر مردم قرار بده الخ 


(ورود شمر بن ذی الجوشن بصحر ای کربلاء) 


در ناسخ ج ۲ ص ۲۰۱ وةهفام ص ۳۷۹ دار د که شمر بن ذی الجوشن لهنه 
الله آن نامه شوم را گرفت وبطرف کربلاء حر کت کرد تسا روز پنجشنبه نهم 
محرم وارد صحراي کر بلا شد . 

وآقدی گوید : چون عمر بن سعد شمر را دیدار کرد بانك بر آورد : کسه 
بخداي سوگند که قابل هیچ خوش آمد گفتن نیستی » اي پیسی دار » خدا ترا 
وخانة ترا از آبادائیها دور سدازد ؛ وقبرت را از نغلرها محو و پوشیده دارد ؛ و 
زشت گر داند آنچه را که تو آورده‌ای » بخدا قسم چنان میدانم که تو نگذاشتی 
ابن زياد قبول کند آنچه دا من باو پيشنهادکرده بودم ؛ وفاسد ثمودی آنچه را 
که اصلاح آن را اميد داشتم » والله حسین آنکس يست که تسلیم شود » و بایز بد 
دست بیعت‌دهد » همانا تن او از جان علي مرتضی آ کنده وپر شده . 

چون نامه ابن زباد را از شمر گرفت وقرائت کرد » روي بدو آورد ؛ و 
گفت : قسم بخدای تو رأي أو را برتافتی وزم او را دبگر گون ساعتی »واو 


ړا در ترس انداعتی ؛ تو شیطان مردودی ؛ کردی آنجه کردی . 


و آب امام وسین ی بفهرستاده أبن سمد ۳4 


شمر گفت : اکنون با امر امیر چه میکنی ؟ یا فرمان او بپذیر وبا دشمن او 
راه مبارزت گیر » واگرنه دست از عمل باز دار » وسپاه را با من گذار . 

عمر سعدگنت : (لا ولا کرامة لك) تو ارزشی نداری و کرامتی ترا نیست 
تسو سرهنك برادگان خوبش باش » که مسن خود امیر لشکرم این بگفت » و 
برحاست ویکباره دل بر جنك حسین بست . و<جر بن حر را طلب نمود واورا 
با چهار هزار تن از مردان جنگی بر شریعه غاضریه (') گم‌اشت ؛ وهمچنین 
برچمی از بهر شبث بن ربعی بست » او را نیز با هزار سسوار بشر یمه غاضر به 


فرستاد » وفرمان داد که حسین واصحاب او را قطر ه‌ای از آب روا نذار فف . 
(حواب ور ت حسین عليه السلام بفرستاده أبن سعد) 


چون حدود امور را بر حسب مراد استوار ساخت » حواست تا حسین را 
از مضامين نامه ابن زياد آگاه ګند . لاچرم کسی بنزد آن حضرت فرستاد ؛ وأو 
را از این حبر آگهی داد . 

حضرت فرمود : قسم بخدامسن هر گز دست شود را بدست پسر مرجااسه 
ندهم واين دو شعر ابن مفر غ بخو اند : 


ی س و ف و 
لا ذعرْث السوام في غسق الليل مُغيراً ولا دعوت بیدا ۱۳ 


(۱) غاضرية : یکی از دهات کوفه ونزديك کر بلااست (»ر اصد) . 

(۲) در ناسخ ج۲ ص۱۲ در پساورقی اینطور دارد . ذعر : ترس ؛ سوام : 
محاصر شدن » غسق اللیل: تاریکی شب . مغیراً: غارت کننده ( ءن دست بیعت 
بای ید نخو اهم داد؛ و از اینکه شبانگاهان برما بشورند ومارامحاصره وزند گی 


مارا چراول کنند ترس دارم .۰) 


PY.‏ رمز ا (مصيبة 


يوم اعطى مق الْنْهاتَة هيا والمنايلا ترصذني آحيدا ١١‏ 
ودر قمقام ص ۰ اینطور دارد . واین دو شعر آین فارع بر خوآند : 
لا ذعرت السوام في غلس الصبح مغيراً اولا دعت يزبداً 
يوم احشى مخافة الموت ضيماً والمنایا يرصدنني ان احسدا 
در ناسخ ج۲ ص ۲۰۳ فرماید این کرت انیست که آن حضرت بشعر بزید 
بن مفر غ تمثل جست . 
(گفنگوی حسین علیه السلام با ابن سعد) (۲) 


آن‌گاه حسین 9 »> عمر بن سعد را طلب نمود تا با او سخن کند » پس 
ابن سعد با بیست سوار از اشک رگاه خود بیرون شد » وحسرن لب نیز با بیست 
سوار قشریف آورد وبين دو لشکر پیاده شدند ‏ امام حسین اصحاب خود را 
فرمود لختی از ما کناره گیرید » همه رفتند جز عباس وعلی اکیر ۰ ابن سعد نیز 
مردم حود را گفت تا کناری رفتند » مگر پسرش حفص وغلامش که سا او 
پودنه . 

حضرت فرمود : وای بر تو اي پسر سعد بترس از خدای که باز کشت او 
بسوی اوست ؛ آیا با من جنك میکنی و حال آنکه میدانی ۳ پسر کیستم ؟ این 
جماعت را و اگذار وبا با من باش که این بر اي تو نزدیکتر است بسو ي‌شدا . 

ابن سعد گفت : من چگونه این کار توانم کرد ؟ ابن زیاد شانه مرا خر اب 
میکند . 


)۱ المهانة 0 ور اری. فوم منم » المتایا؛ مر گھا التر صد H‏ کمین کر دن 
وزير نظر داشتن . حید: میل کردن . 
(۲) اسخ ج۲ ص۲۰۳ وظاه رآ این ملاقات سوم باشد . 


رصت امام حسین ار اهل بیت واصحاب را بمر اچعت ۳۷ 


امام سین فرمود : عيبي ندارو 4ن ا بهتری ٿو مید هم 

ابن سعد گفت : میتر سم تمام امو ال مرا مصادره کند واز من بگیرد . 

امام فرمود ؛ از این هم مترس من از بستان شود که در حجاز دارم رش 
را بتو میدهم . 

این سعد گت : بر عیالاتم ميتو سح . کامات بهوده او بر امام سین زر 


نا گوار افتاد . از وي دوي بر گردا نید و بر شدادت ورو ان شد . 


ومیفرهسود : چه شود ترا خداونسد ترا بزودی در فراشت بکشد ودر روز 
قیامت ترا نیامرزد . 

پس بخدا قسم امیدو ارم از گندم عراق نخوري مگر اند کی . 

ابن سعد از روی استهزاء گفت ؛ ما را جو از گنسدم کفایت میکند 4 وبر 


شحاسته بلشکر گاه عوبش مراجعت کرد . 


(رخصت امام حسین عایه السلام اهل بيت واصحاب را بمراجعت) 


حضرت بعد از رسیدن بلشکر گاه عویش » اصحاب را طلب نمود » ودر 
میان ایشان استاد . 

حضرت سجاد ا قل میکند ۲ که من با شدت »رض که دالشتم ارديكگ 
شدم تا گوش دارم چه میفرماید . 

وس شنیسدم که پسدرم پاصحا بش میفره‌ود : شدارا با بهتر ین وجه ناء 
می گویم ودر هر حال حمذش میکنم » اي پرورد گار من سپاس می گذارم ترا که 
ما را بنبوت گرامی داشتی » وفر آن را پاد ما دادی » ودین را بما فهماندی » و 


گوش وچشم ودل براي ما فرار دادي » پس ما را از شک ر گذاران قرار ده . 


(۱) ارشاد مفید ص۲۳۱ . وقسفام ج۱ ص ۳۸۲ ۰ 


VY‏ رمز المصيبة 


همانا من اصحابی با وفاثر واعل بیتی بهتر وئیگ وکارتر از اهل بیت شود 
ندانم » خداوند شما را جزاي خير دهد ؛ دانسته باشید که من گان دیگر در حق 
این جماعت داشتم » و ایشان را در طریق اطاعت ومتابعت می‌انگاشتم » اکنون 
شما را اذن میدهم که همه بروید و آزاد هستید وحرجی براي شمسا نیست » 
سیاهی شب شما را فرو گرفته هر بك شتري برداشته ويك تن از اهل بیت ۰را 
با شود بر ید » و پرا کنده شوید در بلاد عود » این مردم با غیر از من کار ی ند ار ند 


چون مرا دست گیر کنند با دیگری کار ندارند . 
(حواب اهل بیت بامام حسین علیه السلام) 


جسون حضرت سخن را باینجا رسانید » فرزنسدان » و برادران » وبرادر 
زاد گان » وپسرهای عبد الله جعفر ابتداء بسخن کر دند ۾ و گفتند : لا و اللّه نه بیخدا 
ما بدین کار گردن ننهیم و بعد از تسو زند گاني نخواهیم . خداوند سا را هر گز 
بدین نا ستوده کردار دیدار تا 

اول حضرت عباس بن علی بن ابیطا لب ول آغاز سخن کرد و لختی بدبن 
منوال برداعت ۰ 

پس حسین اا فرمود : اي فرزندان عقیل کشته شدن طلم شما را کفابت 
میکند شما را رعصت دادم پر و ند . 

عرض کردند : سبحان الله مردم بما چه حو اهند گفت » وما چه جو اب مردم 
را بدهیم ؟ بگو یم سید وبزر گك وپسر عم شود را در ميان دشن کذاشتيم » و 
دست از باري او باز داشتیم 6 4i‏ تيري با او انداختیم ¢ و له یره بد شمنش زدیم 
ونه با شمشیری جنگیدیم » نه بخدا ای پسر رسول خدا هر گز از تو جدا نشو یم 


مگر وقتي جان وم ال وعیال را در راه ٿو فدا کنیم » ودر رکاب تو بسادشمن 


پاسخ وجواب اصحاب به حضرت حسین 4ا ۳۷۳ 


تو جنك کنیم e‏ بر ما وارد شود آنچه بر شما وارد میشود » دداونسد زشت 


کند آن زندگاني را که بعد از تو خواهیم ۰۷ 
(پاسخ وحواب اصحاب به حضرت حسین عليه السلام) (۲) 


در اینوقت مسلم بن عوسجه برنحاست پس عرض کرد : اي پسر رسول‌خد| 
آیا ما آنکس باشیم که دست از تو باز داریم ؟ پس بچه چیز معذرت بخواهیم 
بسوي حسدا در اداء حق شما ؟ نه بخدا قسم تا وفتیکه با نیزم حسود فرو برم 
بسینه هاي دشمنان وبا شمشیر خود ایشان را بزنم مادامیکه دسته شمشیر بدست 
من باشد ؛ وا گر سلاح جنگی نداشته باشم »> با سنك با ایشان بجنگم » ودست 
از پاری تو بر ندارم تا نعدا بداند که حرمت پیغمبر او را در حق تو رعایت 
کرده‌ام . 

بخدا قسم اگر بدانم هفتاد مرتبه مرا بکشند پس زنده شوم بازسوخته شوم 
دست از شما بر ندارم  )"‏ تا پیش از شما مر گث را ملاقات کنم » چه رسد 
باینکه يك کشته شدن بیش نیست ؛ پس از آن سعادت و کرامت ابدي است که 


نهارت ندارد (*) . 


(۱) ناسخ ج۲ ص۲۰۱ ومقتل حوارزمی ص۷٤۲‏ وقمتام ج۱ ص۳۸۲ ۰ 

(۲) ناسخ ج۲ ص۲۰۷ . ومقتل خوارزمی ص۷٤۲‏ . وفمفام ج۱ ص۳۸۳ 
وجلاء العیون مر حوم مجلسی ص ۰۵۵۱ 

(۳) در جلاء وقمقام اگر هفتاد بار مرا بکشند وبساز زنده کنند وسوخته 
خا کستر مرا بباد دهند دست از شما بر ندارم الخ . 

3 در مقتل حوارزمی واعیان الشيعة ج۱ ص۰۱٩‏ بعداز مسلم بن‌عوسجه 


(سعد بن عبد الله حنفی را ) ذکر کرده . 


#6 رمز اأمصيبة 


پس از آن زهیر بن قین برتعاست و کفت : پخدا سو گند که مسن راضفی 
هستم که هزار مرتبه کشته شوم وزنده شوم وباز کشته شوم وهزار چان را فداي 
تو واهل بیت تو کنم . وعدا بواسطه این کاره‌کشته شدن را از تو واهل بیت نو 
دفع کند 

وسائر آن معادتمندان نیز بر این منسو ال سن تند » وحضرت ایشان را 
دعا کرد . 

وبروایت دیگر حضرت در آن وقت جساهاي ایشان را در بهشت بسایشان 
فشان داد وحور وقصور ونیم موفور خود را مشاهده کر دند » ویقین آیشان زباد 
گردید» وبآن سبب درد نیزه وشمشیر وتیر برایشان اثرنمیکرد » وشر بت شهادت 
بر ایشان گوارا بود . 

واین نضهرا در قمقام ج ۱ ص ۳۸۷ از نعرائج از امسام زین العابدین 2 
روایت کند تا آنسا که فرمود انك سر باند کنید ومنازل خود را در بهشت هَن 
بنگرید» بیکی میفرموداینفصر مال تواست وبدیگری میفره‌ود این خانه بهر تو 
مهيا شدم ۽ لذا در روز عاشوراء براي جاك از همدیگر سیقت مي گر فتند الیخ. 


(آگھی محمد بن بشر از گرفتاری پسرش) 
و بروابت دیگر در آن شب بمحدهد ِن بشر حضرمی گفتند ۽ که سر ترا 
در سرح ري اسیر کردند ؛ گفت : در راه حدا بحساب میرود ومن دوست ندارم 


که او اسیر شود » ومن بعد از وي باقی بمانم کنایت ار اینکه میخواهم در 


۲ ص۰۱ وفمقام ص۳۸۲ (محمد بن شیر حضر می نقل کرده‌اند)‎ a 


امان آوردن‌جر در بن عبد اله ازجا نب ابن‌زیاد برای‌حضرت‌عبأس وب رادرانش ۲۷۵ 


اس مس سس سس اس درا ما ممت اس لاد میات تت تہ س 


چون این کلمات را امام حسین ا شنرد » فرمود دا ترا رسمت گند » 
من ترا مرعص می گردانم که بروي وفرزند شود را از قيار آسیري رها کنی . 

عرض کرد دزند گان مرا زنده بخورند ا گر از تو جدا شوم . 

پس حضرت پنج جامه باوعطا فرمود که بهزار دینار") می‌ارزید » وفرمود 
اینها را برای رهائی فرزند خود بده بپسرت تا برود و بر ادر شود را ندیه دهد و 


او را رها کند (معلوم میشود محمد بن بشر پسر دیگری همراه داشته) . 
(دستور حضرت بر اینکه خیمه‌ها را متصل بهم بربا کنند) 


در جلاء العیون مجلسی ص ۵۵۲ از امام زین العابدین روایت کند که 
حضرت در آن شب فرم‌ود : خیمه های حرم دا بیکدیگر متصل برپا کنند » و 
بر دور آنها عندفی حفر نمودند . واز هیزم پر کردند که چنك از بك طرف 
باشد ۲٩‏ . ۱ 

وعلی اکبر را با سی سوار وبیست پیاده فرستاد که چند مشك آب با نهایت 
نوف وبیم آوردند » ۳ اهل بیت واصحاب خود را فرمسود که از این آب 
بباشامید که آخعر توشة شماست » وغسل کنید وجامه هاي نعود را بشویید کسه 
کفنهای شما حو اهد بود . 

(امان آوردن حریر بن عیدالله یا عندائثه بن آبی المحل از 

حانب ابن زیاد برای حضرت عباس وبرادر انش علیهم السلام ) 


در نساسخ ج ۲ ص ۲۰۹ واعیان الشیعه ج ۱ص ۰ ومفتل خسو ارز هی 


(۱) همه دینار نقل کر ده‌اند ولي مرحوم مجلسی (درهم) نقل فره‌وده . 
(۷) ناسخ ۲ صع ۲۱ . واعبان الشیعة ج ص ۰۱۰۱ 


۳۷۹ رمز المصيبة 


ص ۲٩‏ وقمقام ج ۱ ص ۳۷۸ وبحار ج ٤٤‏ ص ۳۹۱ قل کرده‌اند که چسون 
شمر نامه ابن زیاد را گرفت وبراي ابن سعد خواست برد . 

جربر بن عبدالّه بن مخلد کلابی ۲٩‏ برپای برخاست و گفت : أيها الامیر: 
مرا سخنی است » اگر فرمبان رود بعرض رسانم . ابن زیاد گفت : بگوی تسا 
چه داري ؟ 

گفت علی بن ابیطالب آنوقت که در کوفه سکونت اختبار فرمود » دختر 
عم مرا که ام البنین نام داشت بحبالةٌ نکاح حو یش در آورده واز وی چها رپسر 
متولد گشت : 

اول عبسدالله ۽ دوم جعفر ؛ سوم عبساس » چهارم عثمان » واين چهسار تن 
عمزاد گان من باشند» اگراجازت فرمائی‌ایشان را نام رقم کنم وخط امان‌فرستم 
واين بزرگک عطائی است که در حق ما کرده باشی . 

این زیاد گفت : ايشان را امان دادم » صورت حسال را رقم کن و بدیشان 
فرست تا از هول وفرار آسوده باشند . 

"جریر بن عبدالّه بن مخلد » این صورت را نامه کرد وغلام عویش را که 
(حرفان) نام داشت ") طلب نمود و گفت : وبایدت بتعجیل بکر بسلا رفت واین 
نامه را بسدست عبدالله وعباس وجعفر وعئمان داد » ومسواظب باش غیر از این 
چهار تن » کس از این نامه آ گاه نشود . 

پس عرفان آن نامه گرفت وشتاب زده طی طریق کرده بکربلا آمد و آن 
نامه را بعباس و بر ادران داد ؛ ایشان آن نامه را فرائت کردند » وصورت ال 


(۱) در قمقام واعیان الشيعة ومقتل‌غوارزمی ص۲۱ (عبداله بن‌ابیالمحل 
ابن حزام (حرام) کلابی) ذ کر شده . 
(۲) در مقام بافلام عویش (کزمان) . 


امان آوردن شمر برای حضرت عباس و برادرانش ۳۷۷ 


را بدانستنه» عرفان را گفتند : پر گرد ونال ما پسر عبد الله خاد را از ۰) بگوی 
که : ما آنکس نیستیم که دست در ذبل امان پسر زياد زنیم » امان خداو ند قاهر 
غالب از پهر ما نیکوتر است .دا آن را خواهیم که عدا حواهد . 

لاجرم عرفان با زگشت و آنچه شنیده بود بمولاي خود بازگفت . جربر بن 
عبدالّه سخت بازرد » چه میدانست که پایان کار پهلا کت خواهد کشید . 

« امان آوردن شمر برای حضرت عباس وبرآدرانش » 

وهمچنین شمر بن دی الجوشن ؛ چون نسب از قببله پسر عبدالله داشت 4 
هنگام بیرون شدن از کوفه آمان ایشان را ازابن زیاد خواستارشد » واوپذیرفت» 

پس شبانگاه که سین اا اصحاب خود را حل بيعت فرمود بشرحی که 
رگم فده عمو از لشکر اه و یرون شد وبلشکر گاه حسین راه نز ديك کرد 
وبا صدای بلند ندا درداد : ( ین بنوأخختي عبدالو» وجعقن ره وعباش » زعثمان)؟ 
پسرهاي خواهر من کجایند ؟ مرا با ایشان سخني است ۰ 

حسین از صداي او را شنید فرمود شمر مردي فاسق است لکن یکتن از 
انعوال شما است ؛ جواب او را باز دهید . 

ایشان او را پاسخ دادند و گفتند : بگوي تا چه داري ؟ گفت : ای‌فرزندان 
شواهر مسن شما در امانید » با برادر حود حسین جنك نکنید وود را بیهرده 
بکشتن مدهید » واز لشکر گاه سین کناره‌گیرید ؛ وسر در طاعت امیر الهژهنین 
بزید در آورید . 

عباس بن علی 41 صدا زد وفرمود : دستهای تو بریده باد وامانی کسه 
آورده‌اي ملعون باد » اي دشمن دا :ما را امر میکنی که برادر خود ومولایر 
خود حسین ن پسر فاطمه را دست باز داریم وسر درطاعت فاسق وفاجري زئازاده 


۳۹۷۸ رمز المصية 


گذاریم ؟ آیا ما را آمان ميدهي واز براي پسر رسول حدا امان نیست ؟ شمر 
از شنیدن این کلمات خشمناك شد و بلشکر اه شوش باز شتافت . 
( هجوم لشکر عمر سعد عصر روز نهم بطرف خیام آن حضرت ) 

نساسخ ج ۲ ص ۲۱۱ ومقتل خوارزه‌ي ص ۲۵۰ وقمقام ج ۱ص ۳۸۰ 
گوید : پسین روز هم عمر بن سعل کفر از خد او ند شرم نکرده گروه مخالفان 
را بجنك فرزند رسول مختار برانگیخته » خود بر اسب سوار شده فرباد زد اي 
لشگر خدا سوار شوید و پبهشت بشارت باد شما را » سپاه مخالف نیز مسوار 
شده روي بلشکر گاه آن حضرت نهاد . 

آن امام مظلوم درخیمه سر بزانو نهاده اند کي خحو ابش برد » غوغاي لشگر 
نزديك شد . 

زياب بخدمت امام آمده عرض کرد این کافر ان در رسیدند » و ابوالفضدل 
نیز حبر باز کفته . 

امام سر برداشته فرمود | کنون جلرخویش رسول مختار ول را بخواب 
دیدم » که بمن میگفت : فردا شب نزد ما باشي . 

عفیلسه پنی هاشم (زینب) این سخن بشنید » به روی خویش سیلی زده » 
فریاد یا ویلناه پرداشت.. 

امام فرمود : ویل مال تونیست اي خواهرم سا کت باش » خدا ترا رحمت 
کنف . 

وابوالفضل را فرمود ؛ پرو بنزد این منافتان وسیپ این هجوم دا پرس » 
حضرت ابوالفضل و باحبیب بن مظاهر؛ وزهیر بن قین» وهیجده سوار دیگر 


نزد انها رفته سیب پر سید ند . 


هجوم لشگر عمر سعد عصر روز نهم بطرف خیام آن حضرت ۳۷۹ 


e 


گفتند : امیر ما » عبیدالله گفته یا زبر بار حکم ما روید وبا آمساده جنك 
شوید . 

ابوالفضل فرمود بگذارید تا از امام سوال وجواب باز آرم . 

عباس حدمت پراد ر آمد ومنافقان بایستادند . 

حبیب بزهیر گفت :ا گر نعواهی تواین گروه را م‌وعظه کن وا گر شواهی 
بگذار تا من موعظه کنم ؛ زهیر گفت : ٿو موعظه کن . 

حبیب گفت ۶ وه چه زشت بند گان نود هستید » هیچ فکر نمیکنید که فر داي 
قیامت دا را ملاقات کنید در سالیکه اهسل بیت پیغمبر را شهید کرده‌اید» و 
متهجدین ونیکان امت را کشته باشید . 

عروة بن قيس (عزرة بن قیس) ملعسون گفت : تو تا بتوانی هیچ گاه از 
ستایش وتز کیه شود » دست بر نداری . 

سس 

زهیر گفت : او عویش را نمی‌ستاید » خد او ندش پسندیده وستوده » وشاه 
راه هدایت بدو باز نموده است . هان از باریتهالی بترس وباور گهراهان مباش 
وبه ریختن حون پاك این نفوس ز کیه كمك نکن ونصیحت من بپذیر . 

عروة (عزرة) گفت : ای زهیر ترا همواره عثمانی می‌دانستم » ودر شمسار 
شیعیان اهل بیت نبودي ؟ چگونه حالا آمدي وترايي شدي یعنی شيعه علی‌شدی؟ 
گفت : بلی همین طور است کسه تو مي گوئي ؛ ولي دا گواه است که مسن 
ایشان را دعوت نکردم ونامه ننوشتم ووعده نصرت نکردم » جز آنکه راه ما را 
جمع کرد » (یعنی در بين راه ما بآن عفرت مسصل شدیم) دیدم حق او غصب 
شده وجدش را بیاد آوردم» ومنزلت او را در نزد جدش متذ کر شدم » پسر م 


بر آن شد که چان ودم را فدایش کنم » وحقی را که شما ضايع نمودرد حفظ 
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۳۸۰ رمز اأمصيبة 


ایشان مشغول موعظه بو دند واما وس تالا تشسته فک میگر د د 
پس ا ول مو غص بر م یں و ر میدرد در 


امر جنك . و برادرش عباس پیش روي آن حضرت ایستاده بود . 


پس حضرت فرمود : ای برادر بر گرد بنزد این گروه واگر توانستی جنك 
را بفردا قراد ده که آمشب وداع عبادت پرورد گار عسود را با آورم » يرا 
که او میداند من پیوسته حو اهان ومشتاق نماز وتلاوت قر آن و استغفار وعبادت 
بوده‌ام ویکشب را براي منیا جات وتضرع بد ر گاه فاضي الحاجسات غنیه‌ت 
می‌شمارم ۲۷ . 

پس حضرت عباس بسوي لشگر این سعد بر گشت وفرموده امام حسین ا 
را بایشان گوش زد کرد . 

پس بابن سعد این خبر را رسانیدند ابن سعد بشمر گفت A‏ رأي میدهی؟ 
شمر گفت تو امیر لشگر ما هستی رآي ندارم جز رأي تو ؛ هر چسه میخواهی 
بجا آور . 

عمرسعد گفت : من میخو استم امیر نباشم »ولي نگ اشنند واکراهم کودند 
سپس باصحابش گفت : شما چه می گو ید ؟ ایشان هم گفتند شما امیر ما هستی ۰ 

عمرو بن حجاج زبیدی با بن سعد گفت : سبحان الله بخدا قسم اگرایشان 


از ثرك ودیلم بودند وباگ شب از شما مهلت میطلبید ند سز او ار بود بایشان مهلت 


۱( در جلاء العیون ص۰ وه ومقتل خحوارزمی ص۲۵۰ وفه‌شام ص۳۸۱ 
وناسخ ج۲ ص۲۱۷ با کم وزیادی این جملات مذ کوراست . 


جرا امام حسین لا کم اولاد بود ۴A۱‏ 


دهید » وحال انکه ایشان اولاد محمد پیغمبر شما هستند ۲۷ . 

ابن سعد گفت : بایشان خبر دهد که ما بقي امروز تا فردا صبح بشها مهلت 
دادیم اگر تسلیم شدید » شما را بنزد ابن زباد میفرستم » واگر نه آماده جنك 
شو یگ » 

در لهوف مترجم ص ٩4‏ روایت کند که آن شب را امام حسین واصحابش 
احیاء گرفتند ومانند زنبور عسل زمزمه وناله داشتند » بعض ایشان در حال 
رکوع بود سك وبعضی در حال سجود و بعضی | دست اده وب‌في نشسته مشغول 
عیأذت بو دك ۰ 

پس سی ودو نفر از لشکر ابن سعد عپورشان بخیمه ها انتاد» (وملحق بآن 


حضرت شدند) کما فى جلاء العیون ص ۲ و الناسخ ج ۲ ص ۲۱۱ ۰ 


( چرا امام حسین عليه السلام کم اولاد بود ) 
ایضا درلهوف ص ٩4‏ ازابن عبد ربه در جزء چهارم از کتاب المقد روایت 
کند که بعلی بن الحسین 9 عرض شد چرا پدر تو اولاد کترداشت ؟ فرمود 
همین قدر که داشت شگفت آود بود » زارا که پدرم در هر شبانسه روزی هزار 


ر کھت نماز میگذارد کی براي آمیزش با زات فراغت داشت ؟ 


(۱) در قمقام دارد که ( قیس بن اشعث ) گفت : اکنون این حواهش را 
اجا بت نما بخدا فردا بامدادان جنگ را آماده باشند . 

عمر بن سعد گفت: ار یفین دانم» کار را پفردا نگذارم . آنوفت صمرو بن 
حجاج‌بن سلمة زبیدی گفت سبحان الله الخ . 


۳۸۲ رمز المصيبة 


( اعتراف سر باز عمر سعد بشجاعت اصحاب حسین عليه السلام ) 


در ناسخ ج ۲ ص ۲۱۴ از شرح شافیه رو ابت ګند که مردی از لشکر ابن 
سعد را گفت واي بر تو با فرزند رسول دا جنك میکنی ؟ گفت : سنك بر 
دهانت » ا گر تو مي‌دیدی آنچه راما دیدیم تو نیز همان‌کار میکردی ۽ جماعتي 
بر ما خرو ج کردند که دستها در قضهای شمشیر برده‌اند » مانند شیر ال درنده 4 
در هم میشکنند مردان دلاور را از چپ وراست » ودر طلب مأك شود را در 
دهان مر گت میفکنند » نه امان را تبول میکنند ونه بمالی رغبت دارنسد » وهیچ 
چیز در میان ایشان ومر گك مانم نشود » با عروس ملك در کنار گیرند وا گر نه 
جان بر سر این کار اهند » !گر ما با این جماعت رزم نزنیم » وبا ایشان طریق 
رفق ومدارا سپریم » تماست این آشکر را با شم شیر در گذرازند ۽ مادر ماد ترا 
م چگونه از طعن خویشتن داري کنیم ؟ واین شعر انشا د کرد 
قوم لا نووا ليق 
الوم ۱ بن مُدَعس کرد 
ا ب علی الدع اقل 0 
یتهانترن علی ذماب الانفسِ 
بعنی گروهیکه هر گاه در شدت جنك برای رفع گرفتاری خوانده شوئد» 
دلهای نود را بالاي زره ها پوشيده و براي جانبازی بر یکدیگر پیشی می کیر ند 
( کذا قى هامش الناسخ) ۰ 


گرومی که < چون رو بدشمن نمأیند بی نیزه داران وخیسل سواران 


(۱) دد هوف مترجم ص ۱۱۲ (ها لخیل بين الخ) . 
(۲) در اپوف (کأنهم الخ ) . 


دنو ژر وتف آن ضرت بااصحان ۳۸۳ 


ز جوشن زیر آهتین دل بیو شتسد بود نزدشان جان ز کف دادن سان 


( کذا في هامش اللهرف المترجم) 


(فصل شصت وهشتم ) 
( در وقابع شب عاشور! ) 
د ملق شدن سی ودو نفر از اصحاب این سعد باصحاب 
امام حسين علیه السلام »> 


در تعت عنوآن ( مهلت خو أستن حضرت يك شب را ) گذشت مراجعصسه 


(تنویر وتنظیف آن حضرت با اصحاب ) 


در جلاء العيون ص ۵۵۲ وناسخ ج ص ۱ دارد که در سحر آن امام 
مطهر براي تهیه سفر آخرت فرمود که : نوره ساخنند در ظرفی که مشك در آ۵ 
بسیار بود » ودر یمه مخصوصی در آمده مشغول نوره کشیدن شدند » ودر آن 
وقت بر بر ابن حضیر همذانی » وعبداار هن بن عبد ربه انصاری بر در یمه 
محترم4 ایستاده بودند » ومنتظر بودند که چون آن سرور فار غ شل » ابشان نوره 

بر یر » درآن وقت با مبدالرحمن خنده وشوخی میکردند ۰ 

عبدالرحمن گفت : ای بربر » این هنگام شوشي نیست . 

بربر گفت : دا مید اند که من هر .گز در جواني وپیری مایسل بلهو ولعب 


نېوده‌ام ٠‏ در أن عالت شادی میکنم یمیا آنکه میدانم شهید نو آهم شك و 


At‏ رمز المصيبة 


بعد از شهادت حوریان بهشت را در برخواهم کشید » وبنستهای ابدی آخحرت 


متنعم نو آهم کردرد 6 
(بعض از وقایع شب عاشوراء واشعار با دهر أف لب) 


در جلاء المیون ص 6۵۲ وقمقام ج ۱ ص ۳۸6 از امسام زین‌العابدین ا 
روایت کند که فرمود : در آن شب مرض بر من غلبه کر د وعمه من زبنب اتون 
بپرستاری من مشغول بود و پدرم درخیمه دیگر بود » وجون بن جون (ابی‌حوی) 
غلام ابی ذر غفاری که در آلات جنك بصیرتی داشت در عدمت امام اصلاح 
سلاح میگرد؛ وآن سحضرت اسلحه حر بدا ترتیب میداد» ودر مقام یاس از دنا 
وحب لقای حق تما لی شعري چند باین مضمون می‌شواند . 

با کف آنِ لك ین یل کم لك بالاشراق والأصیل 

ین طالبم یه تيل وال لا قتع اليل 

و حي سالك 2 ما أرب اوعد مى الرحیل )0( 

واا الاه إلى الجلیل سبحا بي ماله یل 0) 

قوله ( من طالب بحقه تتیل ) در لهوف ( من طالب توصاحب قتل ) ذکر 
کرده . 

ودر حوارزمی ( من صاحب وطالب قتبل ) ایراد کرده . 

وقوله ( سبحان ربی ماله مثیل ) در لهوف اصلا ذ کرش نکرده . 


ودر عوارزمی ( سبحانه جل عن المثیل ) د کر کرده . 

(۱) این بیت ( و کل جي الخ ) دا در فمقام ذ کر ز رده ۰ 

(۲) این اشعار را درناسخ ج ۷ ص ۱۱ ودر مقتل‌ع و آرزممی‌ ص۲۳۷ و لهوف 
مترجم ص ۸۱ ذکر فرموده‌اند . 


بی‌تاب شدن زینب کبری لل ۳۸۰ 


وور ارشاد مفید ص ۲۳۲ سه جفت بیشتر ذکر نکرده ( با دهر الخ ) ( من 
صاحب الخ ) ( وانما الامر الخ) . 
یمنی ای روزگار نا پایدار ؛ اف بر تو باد که هر گز وفا نکردی » با هیچ 
دوست وار » چه بسیار پاربر! که در هر شهر ودیار بقتل آوردی وازهیچکس 
ببدل راضی نمیشوی؛ ولی باز کشت همه بسوي شحداو نسد جلیل است » وهر 
زنده را راه ی که من میروم در پیش است . ابن معنی را مرحوم مجلسی کرده . 
ودر ترجمه لهوف دارد : 
ای چر خ اف در درستی بادت که شحواهی 
بینسی بهر صبحی ودر هر شامگاهی 
آغشنه در عون از هوا خحواهي و باری ۱ 
وین چرخ نبود قانع از گل بر گياهي 
هر زنده ای بابد به پیماید ره من 
گینی ندارد غیر از این رسمي وراهی 
حالی که نزديك است وقت کوچ کردن 


جز بار گاه عزتش نبسود پنساهی 


«بی اب شدن زینب کری علیها السلام چ 
امام زین العابدين 4 فرمسود : جون من این اشعار را از پسدرم شنیدم 
دانستم که بلیه نازل شده است » و آن سرور تن به شهادت داده باین سبب حال 
من متغیر شد ؛ و گریه بر من زورآورد » و آب از دیسده فرو ريخت ولی برای 
اضطراب زنان صبر کردم . 


جون زنب این سخنان را شنید ہی تابب شد 6 برجست وپای بر همه شمه 


۳۸۹ رمز المصبة 


پدرم دوید » وشیون بر آورد که اي کاش شر بت مر کث را می او شید م »وان 
الت را در تو نمی‌دیدم ِ 

امروژ مادرم فاطمه و پدرم علیو :رادرم حسن مردند » اي جانشرن گذشتگان 
ویناه بازماند گان . ۱ ,۱ 

پس امام حسین لژ با چشمان پر آب فرمود اي خو اهرم صبر کن وشیطان 
حلم ترا نبرد » اي خواهر ا گر مر غ قطا را در آشیانه‌اش میگذاشتنید او آسوده 
می حو ابید . 
زینب تلا عرض کرد : واي بر من شما بناچاری تن بمر گث داده ابد › 

وبیشتر دل مرا مجر وح میکند وسخت تر است بر من . 

و لطمه بصورت زد ومقنمه را از سر کشید وغش کرد بر زمین افتاد . 

پس امام 4 برعاست وآب بصورت شواهر زد ۰ وگفت اي خو اهر از 
دا برس و بقضای حق تما لی راضي شو وبدانکه همه اهل زمين میمیر ند و ادل 
آسمانها باقی نمیمانند » وهر کس باید بمبرد جز ذات اقدس حق که همه را 
ایجاد فرموده بقدرت خود وهمه را مبعوث خو اهد کرد ؛ واو یکی است تنها . 

جلم بهتر از من بود ؛ و پدرم بهتر از من بود » ومادرم بهتر از من بود» و 
برادرم بهتر از من بود » وبر من وهر مسلمانی لازم است برس‌ول ندا اقتد اء 
کنیم وتسلی دادآن بي بي عالم را پس وصیت کرد که اي و اهر تو راسو گند 
میدهم که جون من از دیا بروم گریبان جاك مکنیذ » ورو مخر اشید ؛ و واوبلا 
مگوئید پس اهل بیت عصمت را في ااجمله تسلی نمود » وفرسود طا بهاي 
مهه را درمیان یکدیگر کشیدند» وراه "ردد را ازم‌یان یمه‌ها مد ود گر دانید اد 


وعندق را که دور شیمه‌ها کنده بودند پر از هیزم کر داد ۷ 


(۱) ارشاد مفید ص ۷۲۳۲ . 


گفتگوی بربر باشمر وعبدالله بن سمیر ۳۸۷ 


( گفتگوی بریر باشهر وعیدالله بن سمیر (سخیر) ) 


در مقتل خوارزمی ص ۲۵۱ وارشاد مفید ص ۲۳۳ وناسخ ج ۲ ص ۲۱۳ با 
تفاوتی روایت کند که : 

امام حسین لالز شب عاشوراء هميشه در رکو ع وسجود و گر بسه وزاری 
واستغفار بود » وبدر گاو خسدا تفر ع داشت » واصحابش مثل زنبور هل صدا 
داشتند , 

در یمه شب شمر بن دی الجوشن با گروه از دارانش برای تیش آمده 
بودند نزددك لشکر گاه امام وسین زسیدند پس شنید که 1 آ4 را تلاوت 

وی ار سکن کی توس ری ای نم HEL‏ یز با وا 

میکردند: ( ولا یحسین البق کفروا الما نملي لهم یر لانفسهم انما نملی هم 
لزذاذرا اثماً لهم عذاب هی ما کان الله لیر ال ین لی ما شم علي نی 
يمير لخبي ین ایب الأية ۳ ). 


پس مر دی از اصحاب شمر ) صدا زد که بخداي کمبه ام پا کیزه گان و 


)۱( آیه ۷ از سورة آل عمران و ولایحسین الذين کفر وا الخ بنی 
بايد نبندارند البته انها که کافر شدند که مهات دادن ماایشان را بهتر است برای 
ایشان جز این نیست که ما مولت میدهیم ایشانرا تازیاد کنند گناه را و برای‌ایشان 
است عذاب خوار کننده. عدا نگذارد مومنین را بر آنچه شما هستید تادا سازد 
پلیدرا از پا کیزه . 

(۲) در ارشاد منید گوید آن مرد اسه‌ش عبدالّه بن سیر بود . 

ودر ناسخ دارد که عبدالله بن سذیر که شمجاعتمی بکه‌ال داشت وشهامتی 
بسزا وسخت ضحاك وتا (بی خبر کسی‌را کشتن) بود نزديك سرا پرده حسین 
عليه السلام شد وشنید که تلاوت‌فر آن میفر مود جولایحسین الذین کفرو | الخ). 


۳۸۸ رمز المصيبة 


شمائید پلیدان و بدرستیکه ما را دا جدا کرد از شما . 
پس بریر بن حضیر همدانی نمازش را برید وگفت : ای فاصسق وای فاجر 

اي دشمن خدا » اي پسر کسی که پشت پاشنه پایش بول میکرد »آیا مثل تو از 
پا کیزه گان هستی وحسین پسر رسول نمدا از پلیدان است ؟ والله تو نیستی گر 
بهیمۀ که نمیداند جه میکند وجه میگذارد» پس بشارت باد تو دا اي دشن خدا 
بخواری روز تیا وعذاب دردناك 

پس شمر صدا زد (۲) خحدا تو را وصاحبترا بزودی میکشد . 

(۱) در ناسخ اين طور نقل کند: که شمر بن ذیالجوشن ندا در دأو که : 
خحد اوند پاك را از پلید جدا نمود» ما پاکانیم وشما از پلیدان . 

بریر گفت: اي دشمن خداء گمان میکنی که تو از پاکانی و<سین بن عاي 
و برادراناو از پلیدان ؟ سو گند بخدا که تسرا جز بادیوانگان که پلیدی شود 
خحورنسد نتوان مانند ساعت . باش تابجزاي این گفتار باطل هميشه از دوز خ 
بیرون نشوی . 

شم رگفت: اي گوینده امروز آنچه در دل داری بگوی که فردا باشمشیرما 
کشته خواهی شد . 

بریر گفت : اي دشمن خدا مرا از مرگ میترسانسی ؟ خدای قاهر غالب 
دانا است که در حدمت حسین تلا بمیرم با کشته شوم دوست تر دارم تادرمیان 
شما در وسعت نعمت وتمام راحت زنده باشم » بخدا قسم که شما از شفاعت 
مصعافی براق بهر نخر اهید یافت وجز درجهنم جای‌نخواهید داشت حسین 4 
فرمود: اي بربر دریغ باشد که باایشان سخن گوئی کار تو مثل آن دومرد مومن 
آل فرعون است که آل فرعون را موعظه کردند ونتیجه نگرفتنده تو نبز شرط 
مو هظت بجای آوردی وفائده نداشت راضم بعضاء خد اء لاجرم FF‏ بر گشت. 


یکی از وفایع شب عاشوراء اتمام حجت بر آصحان AQ‏ 


بر ذر گکفت : bT‏ از مر گت مرا میترسانی ؟ ریخد ا قسم مردك بسا سر پیغه‌بر 
بسوی من محبو بتر است تا زندگيی با شماء بخدا فسم نرسد بشفاعت محمد اق 
گروهیکه عون ذریه‌اش را بریزد . 

بس يك تفر از اصسا بش آمد و گفت: اي برر حضرت آبیعبدالله میفر ماید 
بر گرد بجای خود و این گروه را مخاطب شود مکن پجان ودم اکر »ۋەن آل 
فرعون جماعت ود را موعظه و نصیحت کرد تو نیز أبن جماعت را نصیحت 


فره‌ودي و ما لخه دمودی ۰ 


( یکی از وقایع شب عاشوراء انمام ححت بر اصحاب ) 


یکی از وقابم شب عاشوراء آن است ناسخ ج ۲ ص ۲۱۹ از ابی حهزه 
روایت کند که سرد سجاد فرمود : در شب آن روز که پدر من شهید شد » اهل و 
اصحاب خود را حاضر ساعت وفرمود : اي امل من وشیمیان من » در این شب 
شتران خود را بر نشینید وجان خود را بسلامت در گذرانید » مطاوب این قوم 
جز من یست » ڪون مرا بکشند هر گز یاد از شما نکنند » طربق جات پیش 
دارید که من بیعت خود را از گردن شما ساقط ساختم . 

چون آن جماعت این کلمات را گوش دادنده همی گفتند : که ای ابوعبدالله 
ای سید ومولای ما » سو گند بدا که هر کز دست از دامن تو باز نداریم 4 که 
آنوقت مر دم بکو ند امام و بزر گك خود را بکه وتنها گذاشنند » وجه عذری 
نرد دا بتراشیم » جز این نیست که در رکاپ تو کشنه شویم . 

فرمود ای قوم من فردا کشته میشوم وشما همگان کشنه میشوید ویکتن از 
شما باقی نمیماند » گفتند : سپاس خداي را که گرامی داشت ما را بنصرت و 


پاری تو؛ وما را مشرف گردانید بسعادت شهادت در حضور شماه ای پسررسول 


دا آ با شاد نباشیم از ملازمت خحدمت شما ؟ 
( خر دادن حسین عليه السلام شهادت قاسم وعبدالله دا ) (۱) 


حضرت ایشان را دعا فرمود : 

حضرت قاسم پسر امام مجتبی وت عرض کرد : منهم جز وکساني هسام 
که کشته می‌شوند ؟ 

حضرت فرمود : ای پسر له من مر گت در نزد تو چگونه است؟ عرض کرد : 
از عسل شیر ین‌تر است » فرمود اي والّه بلي بخدا فسم عموبت بقر بانٽ » تسو 
نیز کشنه میشوی بعد از گرفتاري سخت . 

وفرزندم عبداله نیز کشته شود » گفت : ای عمو این لشگر تا بنزد ز نان 
تاختن کنند ؟ و عبدالّه شیرعواره را بکشند ؟ فرمود عمویت بقر بانت عبداله را 
میکشند در وقتي که ازشدت عطش مشرف بر م رگك باشد » ومن بروم درخیه‌عا 
طلب آب وشیر کنم » چیزی نیسابم » پس بگویم او دا بمن دهید تسا از زبان 
نعودم او را آب دهم پس او را نزد من آورند ومین او را گرفته نزديك دهنم 
آورم که آب دهم » فاستی تيري بسوي او رها کند واو را نحر کند (مثل شتر) 

ودست من از حون او پر شود » وبسوی آسمان می‌افشانم » ومیگویم :اي 
پروردگاد من » صبر میکنم بر بلاي تو و بحساب تو این کار میکنم » اینسوقت 
لشگر با تین وسنان بر من حمله می‌افکند و آتش از خندقی کسه در پشت یام 
است » زباأنه میگیرد » ومن حمله میکنم در تلخترین وقتي از اوفات دنیاه واین 
چنین عدای خواسته است . 

سید سجاد میفرمابسد : چون این کلمات را بفرمود بگریست وما همگان 


(۱) در ناسخ ج۲ ص۲۲۰ ۰ 


۰ هو 2 4۰ اش 
ر حصت دادن حسین 4 باراش‌را بباز کشت ۳۹ 


بگریستیم ¢ صد اي گر یه داز ع از ذربة رسول نمدا بالا گرفت 

اینوقت زهیر بن قين وحبیب بن مظاهر خو استند بدانند که سید سساد نیز 
شهید میشود ؛ عرض کر دند اي سی ما جونست سال مولاي ما علی؟ (یعنی زین 
العابدین) با دیده اشك آلود فره‌سود : حداوند نسلل مرا در دنب تلع لزان ۰ 


چگونه او را میتو انند بکشند وسال انکه او یار مشت امام است ؟ 
(ر خصت دادن سین هلیه السلام بارانش ړا باز گشت) )1( 


در ناسخ ج ۲۷ ص ۲۲۲ دیگر باره حسین 1 مردم خویش را امتسان کرد 
در تفسیر امام مسطور است که حضرت با اشگر نحو بش فره‌ود : من بيعت خود 
را از گردن شما برداشتم » پس بعشاثر ودوستان خو د ماحق شوید . 

وبا اهل بیت فره‌ود : شما را نیز اجازت دادم که از من دا شود ٤‏ جه 
طاقت جداث ایشان را ندارید وهیچکس جز من ءتهود این جماعت نیست » 
مرا با این جماعت وا گذارید داو نید مرا اعانت مکند و بنظر رحمت نگران 
است » چنا نیده بگذشتگان طیب وطاهرین من نگران بو د . 

امام فرمود : لشکُر او مفارقت کردند وپرا کنده شدند » وخورشان وخاصان 
او ایستاده گی کردند . 

ومن بنده از این پیش رقم کرد م کسه در مروح الذهب مى گو بد : لشگر 
«سین 4 هزار سوار وصد پیاده بود » در این شب همه رفتند وهفتاد تن یش 
باقی نماند . 

و آنانکه باقی ماندند عرض کردند اي پسر رسول خدا ما هر کز از تو جدا 


نمیشو وم . 


(۱) درناسخ ج۲ ص۲۲۲ . 


۳۹۲ رمز المصيبة 


پس امام حسین لا فرمود + اگر شما خود را آماده کرده‌اید بآنچه مسن 
خودم را آماده کرده‌ام ۰ 

پس بدانید که عداوند عطا میغرمابد هنزاهای شریف وعالی را بکسانیکه 
مکاره را متحمل میشوند . 

و بدرستیکه عدای متعال ا گر احتصاص داد مرا با کسانیکه از اهل بیت من 
گذشته‌اند ومن آخر ایشانم » در بقاي دنیا و از در کرامات سهل «یفرماید برهن 
تحمل مکروهات راء شمارا نیز بهره‌ای از کر امات خدا بهره تواند بود. بدانید 
که زشت وزیبای دنیا مثل ندواب باشد » وبقا وبیداری در دار آخحرت است » 
آنکس که در آعرت رستگار است » جاودانه رستگار است » وآنکس که در 


آخعرت شقاوت شمار است همیشه گرفتار است . 
( خواب دیدن امام حسین علیه السلام حمله کردن سک ابلق را ) 


درقمفام ج ١‏ ص ۴۸۸ وجلاء المیون ص۵۳ه وناسخ ج۲ ص ۲۱۱ روایت 
کرده‌اند که چون وقت سحر شد امام حسین بر را حواب ربود » و گریاد از 
خواب بیدار شد » فرمود : در این ساعت در حواب دیدم که سگی چند بر مسن 
حمله کردند ودر آن میان سك ابلقی بودکه زیاده از دیگران بر من حمله میکرد 
و گمان دارم که آن کس که متوجه قتل و کشتن من شود ( پیس ) ) باشد» پس 
ديدم که جلّم حضرت رسول لش با فوجی از ارو اح مقدسه بنزد من آمدند . 

وجذم بمن فرمود : اي فرزندگرامی توئی شهید آل محمد » و ادل آسمانها 
ومقدسان ما اعلا باستفبال تو آمده‌اند » وانتظار روح مقس ترا می کشند» 
تعجیل کن که امشب نزد ما افطار نمایی » وابنك ملكي از آسمان نازل میشود 


(۱) پیسی: مررضی اس ت که در بدن لکهای سفید میز ند . 


يكي از وقایم شب عاشورا خبر سکینه لاش است ۳۹۳ 


وش‌شه سبزی آورده است »که چون تو شهید شری » حون ترا در آن شیشه کند 
وپآسمان برد . 

در قمقام دارد که فرمود من اینها را بخواب ديدم حالیا وئت نزديك شد و 
هنگام رحیل از این دار محنت وسراي غرود فرا رسید . 


( نامه نوشتن امام از کر بلا بمحمد بن حنفیه ) 


نیز در قمقام ج ۱ ص ۳۸۸ از ابن فولویه روایت کند کسه حضرت امام 
حسین لب بمحمد بن حنفیه از کر بلا بدین گونه نامه نوشت : بسم الله اأرحمن 
الرحیم من الحسین بن على الى محمد بن على ومن قبله من بنى هاشم اما بعد 
فکان الدنیا لم تكن والاعرة لم تول . 

مثل اینکه دئیائی نبود و آخرت از بین رفتنی نیست . 

ودر دلال الامامة طبری ص ۷۷ دارد که چونامام سین لژ متوجه عراق 
شد کاغذی طلبید ونوشت بسم الله الرحمن اارحیم ٠ن‏ الحسين بن على الی بنی 
هاشم . اما بعد فانه مَنْ لحق بی استشهد ومن تحلف‌عني فانه لم ببلغ الفتح . 

( یکی از وقالع شب عاشوراء خبر سکینه عایها السلام است ) 


در ذریمه ص۸۱ از کتاب نورالعیون روایت کند از سکینه دختر امام حسین 
عليه السلام که فرمود : من در شب ماه تاب بودکه در وسط نیمه نششه بودم 
که نا گاه از پشت یمه ها صدای گریه و زاری شنیدم» پس ترسیدم که زنها 
بواسطه من اطلاع پیدا کنند بآن گربه وزاریها پس از یمه بیرون شدم ديدم 
پدرم نشسته واصحابش دور او جمعند واو گریه میکند . 


پس شنیدم که باصحاب میفرماید بدانید که شما با من حارج شدید چون 


۳۹ رهز المصيبة 


میدانستید این گروه با من بز بان وقاب بیعت کردند . 

وفعلا کار بعکس در آمد شیطان بر ایشان غلبه کرد ؛ پس دا را از باد 
پر دنك . 

والان قصدي ندارند جز کشتن من و کسانیکه با مسن هسنند واسیر کردن 
عیالات من بعد از قارت کردن آنها » ومیترسم شما ندانید ويا بدانید واي سیاء 
مانع شود . 

وثریب دادن نرد ما آهل بیت حرام است » پس هر کس کر اهت دارد نزد 
ما سعهاد کند بر گردد وشب تاريك و پر ده‌ابست وراه شهار ناك نیست ؛ ووقت مثل 
ظهر گرم نیست » وهر کس با ما بخواهد مواسات و برابری کند با جدان خود 
فردای قيامت با ما باشد در بهشت واز غضب ۳ دور باشد . 

و بدرستیکه جدم رسول خدا ی فرموده بچه من حسین کشته میشود در 
زمینی که آن را کر پلا گو رند 6 در حااتیکه هم غر لب است وهم تنها وهم تشنه 
وبی 5 َ 

پس هر کس آو را پاري کند » مرا پاری کرده » وياري فرزندش حضرت 
فائم را نموده » وا گر بسا زبان ما را باری کند او در <زب مسا و اهد بود در 
روز قيامت . 

سکینه فرمود ۶ پس بخدا قسم کلام پدرم هنوز تمام نشده بود که از دور او 
متفرق شدند » ده تأ ۽ بیست تا » و باقی فمانسد نزد او مگر هفتاد ويك تن » پس 
نگاه بپدرم کردم ودیدم سرش دا بزیر انداخته . 

وس گریه گلو گیرم شد ؛ ترسیدم پدرم گریه مرا بشنود . 

پس سر بآسمان بانسد وعرض کردم خدایا اینان ما را ذلیل کردند دابا 
نحودت ایشان را ذلیل وشوارشان بگردان ؛ وده‌ای ایشان را قبول نفرما » وفقر 


یکی از وتایم شب عاشورا حبر سکینه لل است ۳۹۵ 


را بر ایشان مسلط کن وشفاعت جدم را در قیسامت نصیب ایشان مگردان ؛ پس 
بحفیصه بر گشتم در حالیکه اشکم در صورتم جاری بسود» عمه‌ام ام کلثوم مرا 
دید وفرمود : ای دخترم چه چیز ترا بوحشت انداشت ؟ پس قضیه را باو خبر 
دادم » پس فریاد بر کشید وا جذاه ؛ وا علیاه » وا سسناه . وا حسیناه + وا قلسة 
اصراه ۽ کا است علاصی ازدشمن ای کاش بعر ض‌فناعت میکردنده وا گذافنی 
همسایه گی جد خود را » ومدت دور ما را براه انداختی » پس آوازه گریه از 
ما بلند شد » پدرم این راشنید » و بسوی ما تشر بف آورد واشکش جاری بود . 

وفرمود این گریه چیست ؟ عرض کرد اي برادر ما را بحرم جده‌سان بر 
گردان . 

فرمود ای خواهر امکان ندارد . 

عرض کرد پس مقام ومنزلت جد وپدر ومادر » وبرادر خود را گوش زد 
ایشان کن » فرمود : کردم نتیجهای نبخشيد » نصیحت وموعظه کردم ؛ قول 
نکردند » وراهی جز کشتن من ندارند ؛ وناجار باید کشته مرا روي ناك افتاده 

ولکن شمارا وصیت میکنسم بتقوای خدا کسه بترسید از خدائیکه همه را 
آفریده » وصبر بسر بلا کنید » وعشم خودرا بخورید » وباین کشته شدن جد 
شما وعده کرده وخلف وعده ندارد» وشمارا بخداي یکتا وپناه دهنده بیچاره 
گان میسپارم» پس ماپاهم یکساعتی گريستیم وامام لا میفر مود : چ وماظلم‌ونا 
ولکن کانوا آنفسهسم یظلمون چ پعنی بما ستم نکردنسد بلکه بخودشان ستسم 
نمودنك . 


۳۹۹ رمز المصيية 


( اشعار مناسپ شب عاشورا از مرحوم کمپانی ) 


امشب شب وصالست روز فراق فردا است 
در پرده حجازي شور عراق فردا است 

امشب قران سعد است در اختران خر گاه 
یا آنکه ليلة البدر روز محاق فردا است 

امشب ز لاله روبان فرخنده لاله زاریست 
رخساره‌هاي جون‌شخور در احتراق فردا است 

امشب نواي تسبیح از شش جهت بلند است 
فریساد وَاحتنا تانه رواق فسرد! است 

امشب بنسور توحیسد حرگساو شاه روشن 
در خیمه آتش کفر دود نفاق ف-ردا است 

امشب ز روي اکبر قرص قمر هویدا است 
آسیب آن شقاشق تیسغ شفاق فسرد! است 

امشب شگفته اصغر چون گل بسروي مادر 
پیکان آن گلودا بسوس عنساق فسردا است 

امشب خوش است وخرم شمشاد قد قاسم 
رفتن بحجلسه گور بساطمطراق فردا است 

امشب نهاده بیمار سر روي بسالش نساز 
کر دون بحلقهً غل پادر و ئاق فردا است 

امشب بسروی ساقسی آزاد گان گشاده 


بند گر ان دشن بر دست وساق فردا است 


اشعار مناسب شب عاشورا از مرحوم کمپانی ۳۹۷ 


امشپ نشسته مولا بسر رفسرف عبادت 

پیمون ره عشق روی بسراق فردا است 
امشب شه شهیدان آمادة رحیل است 

دیدار روی جانسان یوم الثلاق فردا است 
امشب بگو یانسو یکساعتی بیسارام 

هنگامة بلا حیز مالابطاق فردا است 


الى هنا تم الجزء الأول من کتاب رمز المصيبة ویلیه الجزء الثاني انشاء الله 
تعالی » والحمد له ولا و آخراً » وصلی الله على محمد و آله الطيبين الطاهر ین 


۵/شوال المکرم/۲ ۱۳۱ ه ق 


فهرست کتاب 


مقدمه : دو سوّال در مقام شده 1 
فصل (۱) در ثواب گربه بر حسین مظلوم لا ۱۱ 
فصل (۲) در گریه جمیع مخلوتات بر حسین بن علی 0 ۳۹ 
فصل (۳) در گریه ملائکه بر جناب امام حسین لا ۳۹ 
فصل (ع) درگربه آسمانها وزمین است برای کشته شدن حسین وبدیی 
علیهها السلام ۳ 
فصل (ه) گریه ونوحه سرائی جنران بر امام سن ا 6۰ 
پاسخ حسین بن علی 2 ٤‏ 
فصل )٩(‏ در گریه وعزاداری جند بر حسین لب ۱ 
فصل (۷) در مرور انبیاء بزر کی بکر بلا . مرور آدم ۳ 
مرور نوح لا بکربلا ۳ 
مرور حضرت اب راهيم لاا بکر بلاء of‏ 
مرور حضرت اسماعیل لا پکر بلاء ۳۹ 
مرور حضرت موسی لب بکر بلاء ۹ 


مرور حضرت سلیمان 14 بکر بلاء ۹ 


فهرست کتاب ۳۹۹ 


مرور حضرت عیسی ا بکر بلاء ۷ 
مرور پیغمبر للم بکر بلاء ۸ 
مرور رأس الجالوت پسر بهوذا بکر بلاء 5۸ 
فصل (۸) در مرور امیراامومنین لا بکر بلاء .۹ 
فصل (4) زبادت ابیاء امام حسین 4 را 15 
فصل (۱۰) در زبارت ملائکه امام حسین تلا را ۹4 
فصل (۱۱) در دعاء ملائکه برای زوار امام حسین لب ۷۰ 


فصل (۱۴) در دعای پینمبر وفاطمه وعلی و ائسه 1855 برای زوار امام 
حسین له ۷ 
فصل (۱۳) در دعای امام صادق 4 براي زوار امام حسین 4 ۷۲ 
فصل (ع۱) در اینکه ثواب نماز ملائکه مال زوار امام حسین 4( است 


Ye 
۷۹ فصل (۱۵) در وجوب ولزوم زیارت امام حسین بل‎ 
فصل (۱5) در ثواب کسی که شود زیارت کند امام حسین بش را با‎ 
زین‎ SS ۱۳ ای‎ 


فصل (۱۷) در ثوا ب کسي که با ترس زیارت کند امام حسین ا دا ۸۱ 
فصل (۱۸) در ثواب کسی که مالش را در زیارت امام حسین لا انفاق 
کند ۱ AY‏ 
فصل (۱۹) در واب کسی که امام حسین الا را سواره یا پیاده زیارت 

کند As E‏ 
فصل (۲۰) در کرامت وبزرگی که زوار امام حسین اا نزد خدا دارند 

۸٩ 


۳ رمز المصيبة 


فصل (۲۱) در اینکه زوار اسام حسین لا هم جوار رسول ندا وعلی 
مرتضی وفاطمه زهر اء وال هستند ۹° 
فصل (۲۲) در اینکه زوار امسام حسین لب قبل از مردم دال بهشت 
میشوند ۹۱ 


فصل (۲۳) در واب کسی که امام حسین لب را با معرفت زیارت کند 


۹۴ 
فصل )۲٤(‏ در واب کسی که امام حسین لا را زبارت کند بر ای‌محبت 
رسول الله و آمیر اله‌منين وفاطمه زهر آء q8 pz‏ 


فصل (۲۵) در ثواب کسی که از روی شوق امام حسرن ا را زبارت 
کند 


۹۹ 
فصل (۲۱) در ثواب کسی که امام حسین لإ را محتسباً وقر بسة الى الله 
زیارت کند ۸ 


فصل (۲۷) در اینکه زیارت امام حسین ل افضل اعمال است ۱۰۰ 
فصلل (۲۸) در اینکه هر کس امام حسین لا را زبارت کن د مثل آن 
است که خدا را در عرشش زبارت کرده ودر آعلی علبین نوشته شود ۱.۱ 


فصل ۲۹( در آینکه زدارت امام سین 4 زیسارت پیغه‌یر #9 است 


۱۰۲ 
فصل (۳۰) در اینکه زیارت امام حسین تا عدر ورزق را زبساد کند و 
قر کش عمر ورزق را کم کند 1-۴۳ 


فصل (۳۱) در اینکه زبارت امام حسین لإ گنامان را میریزد ٠۰١‏ 
فصل (۳۲) در اینکه زبارت امام حسین لا معادل عمره است ۰۹٩‏ 
فصل (۳۳) در اینکه زبارت قبر امام حسین لا معادل بك حج است 


فهرست کتاب ۰۱ 


۱۰4 

فصل (ع۳) در اینکه زیارت امام حسین لب معادل يك حج ويك عمره 
است ۱۹۰ 
فصل (۳۵) در اینکه زیارت آن حضرت معادل ده حج است ۱۱ 
فصل )۳٩(‏ در اینکه زیارتش معادل پیست ج است ۱۱۲ 


فصل (۳۷) در اینکه زیسارت آن حضرت معادل بیست وپنج حیج است 
¥8 

فصل (۳۸) در اینکه زبارت آن حضرت معادل سي حج است ۰۰ ۱۱6 
فصل (۳۹) در اینکه زیارت آن حضرت معادل پنجاه حج است ‏ ۱۱ 
فصل (4۰) در اینکه ژبارت آن <ضرت «عادل هشتاد حج است ۱۱۵ 
فصل (۱ع) در اینکه زبارت آن حضرت معادل صد حج است ۰ ۱۱۵ 
فصل (4۲) در اینکه زپارت آن حضرت معادل هزار حج است ‏ ۱۱۰ 
فصل (4۳) در اینکه زیارت امام حسین 4 معادل آزادکردن چند بنده 
اج ۱۱۷ 
فصل (عع) در اینکه زوار امام حسین لا شفاعت میگنند ۱۱۸ 
فصل (4۵) در اینکه زبارت امام حسین لإ گرفتاري را برطرف می 


سازد وحوائج را بر آورد ۹ 
فصل (41) در واب زیارت امام حسین لب در روز عرفه" ۱۳۹ 
فصل )٤۷(‏ در واب کسی که در روز عاشوراء امام <سین لش را 

زبارت کند ۱۳۹ 
فصل (۸ع) در ثواب زیارت امام حسین ل در ماهرجب ‏ ۱۲۸ 


فصل (4ع) در ثواب زیارت امام حسین ا در نیمه شعبان ۱۳۹ 


f°‏ رمز المصيبة 


فصل (۰۰) در "واب زیارت امام سین 4 در ماه رمضان وشب قدر و 


شب فطر ۱۳۲ 
فصل 3 (e‏ در کسیکه تراك کنمد زیارس امسام حسین 4 را در بهشت 
میهمان اهل بهشت است ۱ ۱۳ 
فصل (۵۲) در فضیلت کر بلاء وخاله آن ۱۳ 
فصل (۵۳) در فضیلت تربت امسام حسین لا و کیفیت مهر کردن آن و 
کیفیت برداشتن آن و کیفیت خوردن آن است ۱۶۰ 
فصل (عه) در آداب ز بارت امام حسین لل است ۱۶ 
فصل )٥٥(‏ در زیارت امام حسین إا با غسل ۱4۹ 
فصل (+ه) در زیارت امام حسین لالز بدون غسل ۱۲ 
فصل (۵۷) در سیب حرو ج امام حسین 14 از مدینه ۱9۳ 
وصیت معاوبه به پزید ef‏ 


گفتگوی امام حسین لا با حا کم مدینه عتبه پسر ابو صفیان ۱۵ 


نامه عتبه به یز بد 10 


نامه پزید بن معاوبه به ولید بن عتبه و گرفتن بیعت از چهار نفر ۱۲ 


رفتن امام حسین لت نزد ولید با سى تفر ۱5۸ 
نصیحت مروان بحسب ظاهر امام حسین بر را ۱1۰ 
وداع امام حسین و با ثبر جدش ۱۹۱ 
فصل (۵۸) نصیحت محمد بن حنفیه امام حسین 4 را £ 
وصیت نامه امام حسین لا به محمد بن حنفیه ۱۹۹ 
سبب تخلف محمد بن حنفیه از امام حسین للا ۱۹۷ 


فصل )۵٩(‏ گر به زنهای بنی هاشم و وداع ایشان با امام سسین لا 


نهرست کتاب 1 


در وقت بیرون رفتن از مدینه ۱1۷ 
ی / دك ۳ U‏ 3 

فصل (1۰) گربه و وداع ام سلمه زت پیغمبر قا 1 امام حسین 2 وقت 

بیرون رفتن از مدینه ۱1۹ 


فصل )٩۱(‏ در وداع حضرت با پاران وحو یشان خسود در وقت بیرون 
شدن از مدبنه ۱۷۰ 


آمدن فوجهای از جن وملائکه بنزد امام لا در وقت بیرون رفتن از 


مك بنه ۱۷۴ 
فصل (1۲) ورود حضرت بمکه معظمه Y€‏ 
نوشتن نامه از کوفه برای امام ال ۱۷۰ 
نوشتن حضرت جواب نامه‌های کوفیان را ۱۷۹ 
فصل (۱۳) در فرستادن حضرت مسلم بن عقيل را بسوي‌کونه ۸۱ 
حطبه نعمان بن بشیر بر عليه مسلم بن عقیل لب :۱۸ 
نامه نوشتن عبداللّه بن مسلم بیزیه بر علیه نعمان ۱۸۰ 
نامه نوشتن یزید بن معاویه برای ابن زیاد عليه اللعنه ۱۸۹ 
نامه نوشتن حضرت امام حسین لباز برای شیعیان و آشراف بصره ۱۸۸ 
سخنان بزید بن مسعود با بزرگان بصره AA‏ 
عریضه نوشتن بزید بن مسعود بخدمت امام ط4ا ۱۹۰ 
توجه ابن زباد از بصره بکوفه ۱۹۱ 
دخول ابن زباد بکو نه ۱۹۲ 


رفتن ابن زباد بعیادت شر يك بن اعور همدانی در خانه هاني 144 
تدبیر هاني ومسلم در قتل ابن زياد ِ 


عیادت این ژباد از هائی ۱۹۹ 


€ 


جاسوسی معقل غلام أبن زباد 

گول عوردن أبن عو سجه از معقل جاسوس 

بازی دادن هانی و بمجلس ابن زیاد پردن او 

گفتگوی مسلم بن صمرو باه‌لی با هانی 

حبس کردن ابن زیاد هانی دا 

اعتر اض حسان بن اسماء با اسماء بن تعارجه بر أبن زياد 
نهفت قبیله هانی 

يا نت شریح قاضی ومتفرق کردن فامیل هانی 


منبر رفتن ابن زیاد ومتفرق کردن مردم 


دش 
۳۰ 
۳۰ 
۳۰۵ 
۳۰۵ 


نرسانیدن چهارنفرعائن ازاصحاب ابن زیاد لشکرمسام بن عقیل لب را 


۰۷ 


رفتن مسلم‌بن عقيل بخانه محمل بن کثیر و کرفتاری محمد وپسرش بل ست 


ابن زياد 
غربت وسر گرداني 
گرفتاری محمد بن کثیر 
رسیدن سپاه شام بکوفه 
شهادت محمد بن کثیر وپسرش 
شجاعت فرزند محمد وشهادتش 
بیرون شدن مسلم از خانه محمد بن کثیر 
میهمان نو ازی طوعه 
اعلان حطر از طرف أبن زياد 


۳۹۰ 
۳۱۰ 
۲11 
۳۱۲ 
۳۳ 
€ 
14 
۳۱۹ 
۳۷ 


فهرست کتاب 1۰۵ 


خبر دادن بلال ابن ژیاد را از حال مسلم ۳۸ 
جنگ حضرت مسام بأمردم کوفه ۳۹۹ 
گرفتاري مسلم بن عقيل ۳۲۳ 
وصیت مسلم باین اشعث ۳۳۳ 
آب طلبیدن مسلم بن عقرل ۳۲ 
ورود مسلم بن عقیل بر ابن زیاد Yo‏ 
وصیت دیگر مسلم بن عقيل ۲ ۲۳۸ 
شهادت مسام بن عقيل اب ۳۳۹ 
قتل هانی بن عروة ۳۲ 
زبانحال حضرت مسلم 2 ۷۳۵ 
فرستادن ابن زیاد سر مسلم وهائی را بشام ¥ 
نامه تشکر پزید بابن زیاد ۲۳۸ 
فصل )٩۵(‏ در ذکر شهادت محمد وابراهیم پسران مسلم بن عقيل 

عليه السلام ۳۰ 
میهمان کردن پیره زن دو طفلان مسلم را 3 
رسیدن شوهر پیره زن حارث ۳:۲ 
کیفیت شهادت طفلان مسلم ۱:۳ 
بردن سر دو طفلان بنزد ابن زیاد ۳:۹ 
شهادت طفلان مسلم بطریقی که ناسخ نقل کرده ۷:۸ 
فرمان ابن زیاد در باره پسران مسلم ۷6۸ 
رمامی دادن زندانبان پسران مسلم را ۲:۹ 


شهادت زندانبان ۷9۰ 


1۰۹ زز المصيبة 
طفلان مسلم در انه حارن ۷۵۱ 
گرفتاري طفلان مسلم بدست حارري ۷۲ 
شهادت طفلان مسلم پدست حارث fof‏ 
آوردن حارث سرهاي طفلان را نزد ابن زیاد Yao‏ 

شته شدن حارث پفرمان اپن زیاد ۷۱9۹ 
فصل (۱0) در توجه امام حسین لا از مکه بسوي عراق ۲۹۸ 
تعطبه حضرت امام حسین ا در مکه 94% 
نصیحت مشفقانه و اقدی وزرارة بن صالح امام حسین 12 را 4 
نصیحت مشفةا نه محمد بن حنفیه امام حسین 4 را ۹¥ 
نصیحت مشفقانه عبد الله بن عباس امام حسین لا را ۳۹۳ 
نصیحت بحسب ظاهر مشفتانه عبدالله بن زیر امام حسبن تب را ۲۹6 
ایضا نصیحت دوم عرد الله بن عباس بامام سسین 4 ۳۹۹ 
گفتگوی ابن عباس با این زییر ۳۹۸ 
نصیحت عبدالله بن مطیع عدوي امام حسین تشز را ۳۹۹ 
نصیحت مشفقا نه عمر وبن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام مخز وهی امام 

حسین ا را ¥ 
نصیحت بحسب ظاهر مشففا نه عبدالّه بن عمر بن الخطاب امسام حسين 

عليه السلام را ۳۷۲ 
نصیحت مشفقانه هاشم مخزومی امام حسین لا را ۳۷ 
ملاقات امام حسین اا با فرزدق شاعر Y€‏ 


سفر 


فرستادن عمرو بن سمید جماعتی را بنزد امام حسین ا کسه او را از 
منص رفي ساز ند ۷۷ 


نصیحت ونامه عبداله بن جعفر پامام سین 4 ۲۹۷۸ 
نامه عمرو بن سعید بامام r‏ ار ۲۷۹۷۹ 
نامه بر لك بن ماویه به عمرو بن سعید ۷۸ 


نامه یز بد عليه اللعنه بعبداله بن عباس در امر حسین بن عای دی Af‏ 


وداع محمد بن حنفیه با حضرت برآدر ۲۷۸۹ 
ملاقات بشر بن غالب با آن حضرت در علبیه ۳۸۹ 
ملاقات حسین ا با ابا هره (ابا هرم) (ابو هربره) AA‏ 
ملاقات امام حسین 4 با مرد عرافي A4‏ 
نامه ولید بابن زیاد ۱ ۳۹۱ 
ملاقات امسام حسین لا با طرماح ونصیحت طرصماح آن حضرت را 

۳۹۱ 
آگهی بافتن ابن زیاد از توجه امام حسین ل بجانب کوفه ۰ ۲۹ 
نامه امام حسین ل ببزرگان کوفه ۷۹۵ 
سیب نامه نوشتن حضرت ۳۹۹ 
کرفتار شدن عبداللّه بن بقطر ۳۹۹ 
شجاعت وشهادت عبدالله بن بقطر درکاخ ابن زباد ۳۹۹ 
ملاقات امام حسین لا با زهیر بن قين ۳۹۸ 
شیر دادن هاتف بزینب ل e6‏ 
آگاه شدن حسین لا از شهادت مسلم بن عقيل وهانی بن عروة ۳۰۱ 
گریه دختر مسلم بر پدر ۳۰۲۳ 
ملاقات دوم فرزدق با امام عسین 9 ۳۰ 


رسیدن حبر قتل عبدالله بن یقطر بامام حسین 4 ۳۰۵ 


۶:۰۸ رمز المصیبةً 


ملافات حضرت با عمرو بن لوزان (یوزان) ۴¥ 
ملاقات امام حسین ا با حر بن پزید رياحي ۹ 
آپ دادن اصحاب امام حسین ا بلشکر حر ۳۰۹ 
قصه آب خوردن علی بن طعان محاربی ۳۷۹۰ 


فرستادن ابن زياد حصین بن نمیر ( تمیسم ) ۱۷ را باستقبال آن 


عفر ت Pe‏ 
طبه حسین از در منزل ذو حسم ۳۱ 
حطبه امام حسین 2 بعد از نماز عصر ۳۲ 
جلو گیری حر از حسین لا ۱ ۳۳ 
نداي شگفت آور بحر ۴14 
ملاقاتِ حر با امام حسین و بروایت امالی ۳۰ 
ملاقات حسین ا با عبدالله بن حر جعفی ۳۹۹ 
پشیمان شدن عبداله ( عبیدالّه ) بن حر جعنی از ترك نصرت امام حسین 
عليه السلام PY‏ 
اسوالات عبرداله بن حر جعفی ۳۹ 
زیاد اد کردنِ امام حسین لا حضرت یحیی بن ز کریا را ۳۲۳ 
راهنمائي طرماح لشکر حسین ا را ۳۳۳ 
نقل نمودن امام حسین لب عواب خود را برای پسرش 1 


(۱) در ابصار الین ص۱۱ گوید در بمض کتب ( حصین بن نمیرسکونی) 
نوشته شده و آن غلط است چون او شامی است ودسئی در جنگ کوفه نداشته 


فهرست کناب 


رسیدن نامه ابن زیاد بحر 

جلو گیری حر از حضرت امام حسین لا 

خطبه امام حسین ا 

چواب اصحاب بسخنان حسین 4 

فصل (۱۷) در ورود امام حسین ل بکر بلا 

اسمهای کربلا 

اشعاری مناسب مقام 

آگهی یافتن ابن زیاد از ورود حسین لاا بزمین کر بلا 
پيشنهاد ابن زياد بعمر بن سعد جنك با حسین إا را 
تفکر عمر سعد در جنك با سین ٤‏ 

خحعطبه ابن زیاد و آماده کردن لشکر 

نامه این زیاد بغیث بن ر بی 

تعیین سرهنگان و پر چمداران 

عدد لشکر ابن زباد ملعون 

مختصر اقوال در عدد لشکر ابن ژیاد 

جمع بين اقوال در عدد لشکر ابن زیاد 

شماره اصحاب امام حسین ا 

مختصر اقوال در عدد لشکر امام حسین 2 


ذکر رسیدن عمر بن سعد بن ابی وقاص با لشکرهای و د بکر بلا 


آمدن قاصد ابن سعد بنزد آن حضرت 
نامه آپن سعد پاین زياد 


جواب ابن زیاد با بن سعد 


f 


رمز المصيبة 


اذن گرفتن بی بن مظاأدر از آن دفر ت HF‏ اسنمد اد از نی 


سل و ۳۵ 
ملافات عمر بن سعد باامام حسین 1 Fey‏ 
نامه عولی باپن زياد OA‏ 
فرمان این زیاد در جلو گیری از آب فر ات ۳۵۹ 
شماتت عبدالله بن حصین و نفرین آبي‌عبد اله الحسین لا Pl‏ 
جلو گیری از آب و کندن چاه ۳۱ 
ملقب شدن عباس ا بسا ۳۲ 
نصیحت کردن بزید بن حصین ابن سعد را ۳۳ 
مذا کره حضرت حسین لب با مر سعد ۳۹ 
نامه ابن سعد با بن زیاد 18 
جواب ابن زیاد بعمر بن سعد توسط شمر عليه | للعنه ۳۹۹ 
ورود شمر بن ذيالجوشن بصحراي کربلا ۳۹۸ 
جواب حضرت بفرستاده ان سعد ۳۹۹ 
گفتگوی حسین لب باابن سعد .۳۷ 
رصت حضرت حسین ا آهل بیت وآصحاب را بمراجمت ‏ ۳۷۱ 
جواب اهل پیت به امام حسین ا ۳۷ 
جواب اصحاب به امام حسین ۱ ۳۷ 
آگهی محمد بن بشر ( بشیر ) از گرفتاری پسرش ve‏ 
دستور حضرت بر اینکه خیمه‌هارا متصل بهم برپا کنند ۳۷۵ 


امان آوردن جریر بن عیدالّه یاعبداله بن ابی‌المحل از جانب ابن زیاد 


برای حضرت عباس و برادرانش و Ye‏ 


فهر ست کتاب 41 


امان آوردن شمر برای حضرت عباس وپرادرانش چا ۳۷۷ 
هجوم لشگر عمر سعد عصر روز نهم بطرف خیام آن حضرت. ‏ ۴۷۸ 
مهلت حواستن حضرت یک شپ را A‏ 
جرا امام حسین ا کم اولاد است ۴A1‏ 
اعتر اف سر باز عمر تیدا پشجاعت اصحاب حسین تلا ۳۸۲ 
فصل (۱۸) در وقایع شب عاشورا ۳۸۳ 


ملحق شدن سی ودو نفر از آصحاب این سعد به أصداب امسام سین 
عليه السلام ۳۸۳ 
تنوبر وتتظیف آن حضرت بااصحاب ۳۸۳ 


بعس از وقایع شب عاشورا واشعار بادهر اف لف من خلیل Af‏ 


بي تاب شدن ژینب کبری لا ۳۸۰ 
گنتگوي بریر باشمر وعبدالله بن سیر (سخبر ) ۳۸۷ 
یکی از وقایع شب عاشورا اتمام حجت بر اصحاب ۳۸۹ 
عبر دادن امام حسین ا شهادت قاسم وعبد الله را ۳۹۰ 
ر حصت دادن حسین 1 پارانش را بباز گشت ۳۹1 
حواب دیدن امام حسین ا حمله کردن سگ ابلق را 4 
نامه نوشتن امام للم از کربلا بمحمدین حنفیه ۳۹۳ 
یکی از وقایع شب عاشودا خبر سکینه لا ۳۹۳ 


اشعار مناسب شب عاشورا از مرحوم کمپانی ۳۹۹ 


والد مؤلف مرحوم سید مهدي موسوی ده سرخی اصفهانی روز شنبه ۱۰ شهر رجب 
۳ مری در اصفهان در سن ۷۰ سالگی از دنیا رلته ودر تخت فولاد مدفون گردید 


تمثال مولف متولد ۱۵ شعبان ۱۳۴۵ هق 


حاج سید محمد علی متولد ۱۵ شعبان سید علی متو لد سه شنبه 


سنه ۱۳۶۶ هه در ده سرخ ¥ رجب سنه ۱۳۷۹ هه در نحق اشر ف 


حاج سید محمد باقر متولد شنبه ۱۲ ج حاج سید محمد صادق متولد یکشنبه ۲۴ شهر رجب 


سنه ۱۳۸۲ هدر نجف اشرف سنه ۱۳۸۴ ه در نجف اشرف 


( آثار چاپ شده مولف ) 

(۱) سراج المبتدئین سه چاب شده 

(۲) هدایت الطالبین ترجمه آداب المتعلمین شواجه طوسی سه چاب‌شده. 

(۳) مفاتیح الصحة ده چاب شده . 

(ع) رهز الصحة سه چاب شده . 

(ه) الجمان الحسان في احکام القر آن دو چات شده 

)٩(‏ ثواب اعمال حج دو چاب شده 

(۷) منتخب المناسك مطابق فتو ای هشت فر دو چاب شده . 

(۸) جزء اول ایضاح الطريقه الى تصانيف اهل السنة والشيعة فى تلص 
کشف الظنون وذبله و الذریعه 

0( جزء دوم ایضاح الطر بته 

(۱۰) جزء ١‏ مغتاح الکتب الار بعه از آب تا احياء 

(١ 3‏ جزء ۲ از اش تا اشیاء 

(۱۲) جزه ۳ از اصابع تا ايوب بن يقطين 

(۱۳) جزء ۾ از بائت تا ترویه 

(ع۱) جزء ه از تزاور تا نيه 

(۱۵) جزء ٩‏ از ثاثر تا جمعه 


آثار چاب شده مولف 8 


(۱۰) جزء ۷ از جمل تا حجة الوداع 

(۱۷) جزء ۸ از حجة نا حجة بن الحسن إإإ 
(۱۸) جزء ٩‏ از حد تا حفیف 

)۱٩(‏ جزء ۱۰ از حت تا حية 

(۲۰) جزء ٩۱‏ از حائف تا حول 

(۲۱) جزء ۱۲ از داء تا دذیه 

(۲۷۲) جزء ۱۳ از دواء تا ذکیه ‏ 

(۲۳) جزء ۱6 از ذل تا رفیق 

(۲۶) جزء ۱۵ از رق تا زمیل 

(۲۵) جزء ٩٩‏ از زنا تا سرف 

(۲۰) جزء ۱۷ از سرقه تا سنة 

(۲۷) جزء ۱۸ از سواء تا شهادة 

(۲۸) جزء ۱٩‏ از شهباء تا صلاة 

(۲۹) جزء ۲۰ از بيه صلاة تا صیود 

(۳۰) جزء ۲۱ از ضائن نا طینه 

۳۱( جزء ۷۲ از ظاعن تا عدیله 

(۳۲) جزء ۲۳ از عذاب تا على بن محمد نوفلی 
(۲۳) جزء (۲۵) از علی بن محمد هادی نا غدیل 
(۲۵) جزء (۲۵) از غش تا فيل 

(۳0) جزء ۲۹ از قائد نا قصیل 

(+۳) جزء ۷۷ از قضاء تا کز برة 

(۲۷) جزء ۲۸ از کساء تا لین 


۹۹ 


رمز المصية 


(۳۸) جزء ۲۹ از ماء نا محاضیر 


)۳۹( جز ء ۳۰ از محافظه تا مدینه 


(۰ع) جزء ۳۱ از مذاء تا مشیع 

(۱ع) جزه ۳۲ از مص تا مکث 

(é۲)‏ جزء ۲۳ از مکحاه تا موم 

(4۳) جزء ۳٤‏ از مه تا نسك 

(46) جزء ۳۵ از نسل تا ية 

(4۵) جزء ۳۱ از و الق تا وفایه 

)4٩(‏ جزء ۳۷ از وقت تا بهودية 

)٤۷(‏ جزء (۳۸) مستدرکات مفتاح الکنب 

(۸ع) فهرست بحار چاپ قدیم وجدید 

(44) یأنی علی الناس زمان در احوالات آخر الزمان در (۸۰۰) صفحه 
(۰ه) جزء اول رمز اله‌صيبة في مفتل من قال انا قتيل العبرة 
(۵۱) جزء دوم رمز المصيبة 

(۵۲) جزء سوم رمز المصيبة 

(۵۳) رمز الجلي في طب الوصي امير المؤمنين علي (ع) 
(۵۴) النساء في آخبار الفريقين يا زن در آخبار شيعه وسنى 


و 


2 


3 
1 


و 
رسیم جروج مت مج بت 


